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مقاله سيم 


س 
در صنت بلدان و ولایات و بقاع وان بر چهار قم انت 


فم ول٤‏ در ذکر جرمین شریٹین شرتها امه تعالی و جد افصی 


اکر جة: ار eg e r‏ 
ة کناب شرح احوال ایران است اما چون افضل بتاع جهان و قبله اهل 
ايان ١‏ سنت تن و ترك n,‏ بدان و فی چن در ترج احوال 
آن بتاع توشتن اول است نا این کاب اکر احوالرا شامل اق 
در اقوال کامل و ذکر این اح جرخ جو قران و پار امن 
FT‏ تما یجان اذى ا بده لا سن السجدر حرا إلى 
١‏ الد الأقصى الى بار رکا حول رة ن ياتا نه هو السيج البصير 
و در مصااج" از رسول صلع مرويست لا تعد الرحال ۷١‏ الى ثلفة 
مسناچد مسجد امحرام و مد الاقصى و جدى هنا 
حرم الكمبة الحظلة عظ ابه قد رها خائه كعبه در معد حرام است 
و آن جد در شهر مکه است و آن شهر در ولایت ججاز و از افلم دوم 
است و طراش از جرایر خالدات عر و عرض از خط استئط كام وتياك 
و مناسب افتاده که در طول و عرض مرتبه عز وکام دار و در: در 
است کہ طرف شرق ان کی اہو قییس و کی قعیقعان است و ایو فیس 


(U Qurrs XVIL, 1. (© Of Hokh. T1. oa, (T Here nod 


Hrovghovt p> or حرام‎ indifferontly, 
1 


بزرگتر است ر طرف غربی ان کی منی و کی تییر ن آن کی بلند ات 
مشرف بر می و مزدلنه و کش قران انماعیل م ار ای فرود امد و 
ماف یال آن کو سنا و طرف جتنو آن کی مروه است شهری بزرگ 
است دورش زياد از ده هزار گام بزد اما در اندرونش خراب و عاطل 
: وجبال د تاپا بسیار است در شان آن کلام و احادیث ببثار وارد است 
متها قوله ا۵۵ بإ ال عر رب أجل متا بنا آنا و قال رسول 
اه ضلم ان هذا البلد حرم اله يوم خلتى السبوإت و الارض فهو حرام 
ربة اب تعال الى يوم القبة و ال عبن وأفنا على الخزورة وإ :انك 
را رفن اؤ احب ارض ات عر و جل الى ر لولا انى أخرجت منك 
١‏ ما جت بو ان زین عل زرخ وکت یس کا قال ابه لفان انان 
ر زی ررغ عد جات الس و هرچه ایغانرا بكار اد از دمر 
رلابات آورند ولابت طایف بر مغ فرسنگی آتجاست و دار مکة سر 
ارتناعات طایف است و طایقت برديك کی غروان افاده انت و بز 
ان که برف وچ ماد و درملك عرب غر آنا بود و هوی طايت 


٠ا‏ ونب ان کو خوش است و انارش یکو و بسیار است ودر مت 


عازف این قنیبة آم که وهب بن مه رضح رید که چرن آم ۾ 
از پیت و رای امو کرد و ب اراد ال که تچ و 
زارۍ کرد توبه او قيول غد و اورا بر فرقت هتنت تاف عظم بود 
حت انه و تعالی خمة از پهشت برو فرستاد اترا بزیین کمیه فرود 
آوزدتد وان خالهء بود از بك پار بافوت ب قادیل زرتن و در دیگر 
کب آمن که آن جت اا وة و اک را بزیازت: ان ار فد 
وادمرا دان آسکین میښود و بروایتی بوقت طوفان و بروابتی برقم 
۴ وغات ادم م ان خانه را باسټان بزدئد و بئی اذم بفرمارت یٹ عم بر 
۸ و و ت بے س 

() Qurftn IL 130, (O Yaq. IL 22 Tab, UL 258l. Mr, al. 230. 
I Qur XIV, 4, (b Fn Qut g 


ج اکا 1 ووو“ 


در دک زين غريفن) ؟ 


چائ آن خانة از ہ: :گی وگل بساخند و در زمان قان خراب شد و 
کیابیش دو هزار سال خراب ماند تا چون ابراه خلیل عم اساعیل را م 
ار ساج یاود و ساره ۲ ولان رك څو(ست اورا الزام غود و هاج 
و اساعیل‌را از بیش سار ادو کید و او بفرمان حق تعالی اپشانرا بدان 
۶ زمون عاطل برد و بگذاشت هاجر بطلب اب بران کوما میدویند و 
آکون ان دويدن بر جاج وإجب :س است ت و اناعیل عر میگرښست 
ویو بايد ا آټ ڪڪ ا 

ان ابرا ES)‏ رودئ :ودی 4 رودهای 2 ر رک 
فف کد اک اهل اجا کار نشد ند ی أن أب بر روک زمېن بودسے ا 
بسیب کفرتان بزبر زمین رفت نا مااند چان شد چورن آنجا آب پدا 
شد فوم بی جرم اجا رفتند و اتاعبل در ء:انشان پرورش يافت چون 
انماتيل عد مردی رنیك پفرعان حخق تخا ١‏ برام و انیاعیل ا شانه 
کن ایت از میک کے چان و ن خانه ي سقف بوک حق غا 
حجر الاشردرا از بشت بدبتارن فرستتاد قا دز رکن خانه نادند 
و آن سنگی است بندار نم گز در تم گر تفریبا در اول سنید بود از 
ہس که کار دست تاباك بدارن مالید ند ا ت نال م 
کی ا چ ا ا 
۰ با ولسان بنظق به و يشهك على من اسنفه وقال صلم ان امحجر لاسرد 
يخر يوم الفيامة و له عینان ينظر بجا و اسان يتكل به و بشهد لكل من 
غبله و اته حجر بطنو على الماء ولا #حخن, بالنار اذا اوقد عليه چون ايشان 
خانة كغبهرا بساختند و بزیارټ ان مر شد مردم يداغا مقام کردند 4 
ابتية خير اند و رغبت ودنك بتد رچ شپرۍ معظل شد هوا یش ڊغابب 


() Of. M, «IM, 210. 


minn. گ‎ 


اک است و ابش در اول غر زمزم نبود و حکایت آن چاهرا و انبائتن 
آن و آن که کی یاو ےک کیاسبے مدپ وات و ع اللاب جا 
رول صلم در خراب دید انرا حتر کرد و در آنا آهوإن زرين و 
اله باقت و قریش ب او تزاع کردند وک خدای باو مقرر شد وان 
؟ جاه بر عرف شر هبه است وچهل گر عق دارد و دور سزش بازده 
گز انت و بر سرن فة ساخته اند و دو درخت مرح از چوب ساج 
کڈ را نیت خر بک شش بکره جهت آپ بر کئیذن زد وآن اپ 
شورناکست ومکیان را پوه آټ ازآن چاه بود و درعېد بی عباس ژببك 
خاتون منک و حه شارونت رشك در مکه کاریزی اخراج کرد اعد از اودر 
مدر خلبغه خرایی یافت ار باز جار گرداید و بعېك قم خلیته 


. 
س 


کټ بود در پد امیر چوبان نرا جاری گزدانید اين درک اب 
روان است و مرم اتا اکر سباء چهره اند و بقارت مشغول و در 
امهب ی ېر مک و حوالیش ہدعای ابراھم خلیل عم و فرمان حن 
ال هه جر الت و اول او راه مداه نا به ميل که ریک بود م 
الت ر میقاتش: دن اة از وتا مکه یازدء روز است دوم از راه 
جن ا ده ميل که سه فرسنگ ر لی برد خم است و میقائشن سعد 
ا یت یتسم انر یر وکا ۵ درک ا 
ات و میفانشن جنه وازږ تا مکه بی وسه فرسنگ است و تا دريا 
دو ميل رذ چھانے از راه ن و انه عدت یل داقو ف و 
مل زد :رم قان ا و ازو تا مکه بيست و هنت فرسنگ 
۴ پود بغ از راء غجد تا بدو فر خم ست و میقانشن فرن" و ازو 
و 1 aq.‏ قر ن امازل ° Yang. I1. 3, () Yad, Iv. roas‏ ™( 


در ذکر حرمین شریئین؛ ٩‏ 

تا مکه یکتبانه روز است شم از راه م طائف تا پازده ميل که سه فرسنگک 
ودو ميل بود خرم است و میقانش رخاظر' و ازو نا مکه بازد: فرستنگ 
است هنتم از راء عراق و شرق تا نه کاو ق پود ی 
ر قافن کات الری و زی :تا کک انرود فرینگ و مین :برد وادور 
حول این خرم می و هتنت ميل است که دوازده فرسنگ و سبل بود و 
جهة نخان در ان دور امیال ناخته اند و در این حرم درځت و رستی 
په تادر بود اما حارج حرم باغات وبساتین وزراعت وامشالش غفراوان 
برد وټ ردان اغد ودور حوالی میغانگاه هتت صد وی وسه ميل 

es eg‏ ومیل بود خپاده تد 

re ۲‏ جر پان شہرت کی ای طف کا جاج و خاته 
کہ پر مان کن قسن انت واک دز چاہای بلا نهان قق 
ا اا ت با جد حرام وکمیه باد و مد حرام را 

چهار در است باپ تی يبه بر طرف عرای است ومابل شال و باب 
صتا مايل بطرف مغرب در غېد رسول صله م بال پیش از بث 
١‏ قوم فرش غات کپرا عازت کردنت وښد ا ڪه انى باد شاه 
شه جهة کسائ انطاک براه زیا بنا م میښردند 4 تیال آ ن کیرا 
ارق کرو ھی داشت ر کان باجایت ار رار کب 
بان مسغف گردانید ند و جار فاه جوبون در زیر سغنش رضح کردند 
و حقصرت رول صلم براه حکی دست مبارك خود باراضی قریش جر 
۴ نودو په رن کاله که در رکن رای فغاند ن بلدی ک از رقامی 
تا دست در ان توان ع اليد وان رکن, مايل شرق است و متام براهم 
و زمزم تزدیك اوست و رکنۍ که مایل شال است ت رکن شای گویند و 
رکن که مابل غریست رکن حبش گوید وآنکه جنوب است رکن یانی 
گرد و دری: يك مصراعی بر در خانه که فشان اند ورویش در تغره 


() Varlants blo, ,از خاطر ,ارحام¢‎ mnown 


1 زرهة القلوب حد اه مستوق › 


کوفنه اند از هوان نفره که در چاه زەزم بافغه بږدئد در عېك عبد اله 
ابن ور وھا چن بن ا دیا ر کیا نگ یق خزاټ کرد 
بودتد او ارا عارت کرد وخانةرا بررگار ودود ر کردانید وح رالاسود 
در انرون خانه کهبه در دبوار نقاند وگفت ڪه چون رول صلم 
د فرمود که جر لاود از خانه کمبه ا باد که در اندرون کمب باشد 
جد وا چ ہے ی ھی ا اوت کی اا ا و 
ودرا ښزون وید چنانکه و صلم کرده بود و شال که عراف 
کید نان وخا با قدر اول یرد ونك ور انخت و طول آن خانه 
بات و چهار ز وبك ستی در #رض پس و نله گز و نتج انتب 
ايا باد بالصد ر هناد وغ گر و ساحت اندرون ځانه کمبه 
جهار صد وچھن ر چهار گز است و علو ان څاڼه پر ډروټن ت و 
شقنت گر ار بان قل لوف ر ناذاش از اقره بود برف 
رایت ودر چپ خانه زغزم ا ےا ار کی كة ان خان را جام 
پوشاتيد تب کن اسعد ایو کرنب جپری بود و او مغاضر برام گور 
ا ساناق برد وفص کک پدر حضرت رول صلم بوده است ودر امن 
معنی گنته‌اند ٩‏ کنر 
وکونا البیت الذى حم ال ااه ما ىدا 


کید ار رایس ای انه سے کد خی مر بال آن کلوران واد 

کرد و امیر الومتین عټان بن عنان رغی اه غنه سرائ چند که امیر 
2 بین عر ین الطاب رفآ عه در وال تند رين بود اغ فت 
وب با نکد خد و راید بن عبد الك مرواف ادر آن ید ارت 


و ادر جنپ خانه The B.M. MS Add, tût (f, 1820) ads this AF qı f‏ }( 
زيه ا امش از سنگ رایت ايا و نا و وراب از طلا خالص و در 
(Mas. Tir, #ed,‏ کے خان فعظله دو افراع انت در نره کرفه 


KA yg gre 


در ذکر حرمین شر يغبن ۲ 


ل ااي وبا کان رخ بدا N aE E‏ 
چوپ ساج اخت و منضور بات ابو دوانیی العیانی جد و طوف 
گاءرا بزرگتر کردانید و پسرش مېد در سنة ست و ستین و مايه بر 
آن زیادتی افزود آکنون برقرار است طول طواف گاء سبصد و هنتاد 
گزست در سبصد و پانزده گز و ذور بیزون جد یکهزار و پانصد 
«خناد کر و در حول ان خانقاء و مدارس و ابوإب خير پسیار است 
از جله زاهد سمارتاش #ادی قزوینی رجه امه جهة حاج قزاوته خانقا 
ساخته است وق هزار دیتار محکام مک فاح انت ی تا اجازرت پافته که 
پنجره از آنجا در حرم محید کشوده | اسای خافه که باز ع چن رفت 
نا دة و ولك وجول صلم ا اتفاق اغخادء برف ميد حرام 
است بو خیززان رالت هارون الرخبد انرا با جد فض ساخت و سفاية 
اتخاج بطرف عرب ځاثه کمبه است دز س چاه زمزم و دا ر الندئ م 
در غر جد است در ين ذار العارة زگ صقا بظرف ترق معد 
حرام انت و راه پازار در ميان و از تاپ کې ابو قڼټس است و کې 


۴ مروء بطرف غر جد امحرام است گویند که صتا و مروه نام مردی 


وؤ بود انت که در زماز, جاهلیت در خاته کعبه را اوقد حق 
تعالفى ايشاترا سن گ داید اهل مكهة مزدرا نزن کچ ضفا و زارا بر 

ا و بردند تا بيد گان‌را عبرت باد ات کوھپا بد يڻ تام 
مدپور شد بعضی کویند که اين تام خود آن کوههارا استث وام آت 
مرد و ازن أخافت a‏ ید Es‏ 
پنټاز آمك است مہا قرله تعالى ° 3 لصتا وا عن شعائر اش 
از رسول صلم مرویست كه دابة الارض و خروجش نشان وقوع 
اس ا پود از کۍ صا 8 آمد و مشعر ارام و 
حطم ‏ در میان کر صا و مروه است محد کی فعبقعان و می دره 


)( ثابله ,تابله سادواجە‎ (O Qura Il, 15l (% J. H. 45, Muq. 72 


۸ زرهة التلوب حد اه مسو ٤‏ 


ار بغرن سید حرام بدراژۍ دو ميل و جره ) عنبه ادر آخر می 
ارت و مید خف م بطرف غرنې مید ارام است و کن رفانت 
م در طرف ون سوت ارق اس پو اخ کرو و از ن مل 
ات , خد اينه ھم خارج حرم اسبت و جره أو و حدیبیه محاذی 
pese‏ ابت و مازمین شعبی اسبت در ميان دو کر ڪه آخرش بطن 
ره ات و انجا راه حابط بی عامر است و جاج ماز ظهر و عصر 
در اتا گذارتد و اجا چشبه است به عب اه بن عامر ین ریز 
منسوبپب انت بو دغه در ميان مکه و عرفات اشت و جاج نماز شام 
و خفن و 7ج بیز آنا کنارند و بظن نر وادی است ميان می 
۰ و مردل 0 و کئ عرا طرف مکه آست و رول صلع ارا طوف 
زد و ان دږ جرک س امد رول صلم گات اکن با جرا تا 
اکن تد و يوقت جر تی الفر ان کۍ از ميان دو پاره تر پدید 
بود و زین با که بای اف مک ادت از انوبح مکه میباشد و کره 
تور الیل ٠‏ که غار رسول صام ٣ر‏ اتات ڌر راه مده امب ن جت 
ا قرضه اهل مکه است در راه دريا بدو ءزحله از پیغییران ادم صن و 
جننشن حو علبهيا السلا بر کو ابو قییس مد فون اند و صا پيغمر 
در قېږ نک ارده وقڊرش ترديكڭ دار الندوة E SAC‏ 
را او اساعیلل با والهاش اجر غلبا السلام در حرم کی خف ا 
وق فرژند رسول صلم که از د ر اند و پسن از ره توف 
:م كتك در مفبره مکه خنقه اند ر آن تبره رارف پر ادت و از ععابه 
عظام قراون تجا ندیود ازل ابقان اة بق زران او خر اتات 
ای یات پاطل تاوڪز مھ عبنت ی قان اقاند وار علا 81ر او م 
م عد الرحان تساي خاتن ازبامت الاج فى امخديت و محمد ن د 
Yag, I. 117. Mr H. 45 (PD Yaq. 1. an,‏ )( 
Yaqı IV, 4d, Qaz 1 107, (% Yaq: L GF Qaz 1 15,‏ )( 


ص 


در ذکر حرمین شربنین؛ 1 
کان و ابو سعید جابی فرمط عليه اللعنة در عهد متعدر خليفه عباى 
در سة نع عقر و تایه در مکه بوقت ج با سلانان جنگ عظم و 
تل عام کرد چانکه چاه زمزم ار کننگان انباشعه غد و در طواف اء 
سه هزا کشته پرتر افتاده بود و جر السود ببرد و بدان خواری کرد 
ء و بر سر چاه میرر اتداخت و مدت بست سال در دست قرامطه بود 
تا در نة نسح و لین و تابه در کوفه به سی هزار دینار بوکلای مطیع 
خلبغه فروخنند و خلیفه اترا بکمبه فرستاد و در رکن غرافی نغاند و تا 
آکون از خر دبگر غخاذیل ان مائد حفظها انه نعال ا بوم النيامة من 
شر کل ڏول و مطرود و مردود 

i‏ و از مکه ٿا معظ بلاد ابران زين پوڃب شرح ڪه عاقب ڌر 
دک طرق غولسد اند ماقت بر این مرجب ۔است از مک تا لطاب 
که دار املك اران است براه بغداد سیصد و هاباد و قشت فر گت 
تبزبز م دار الملك آنیت براه بغداد سیصد و هشتټاد فزیگف بغداد ۾ 
داز الك ایت راف اقرف اذویست و فضت فرسنگ ات ار مک 
٥‏ تا ری ۔یصد و پاج فرسگف تا اردیل دزصد و بيست اهاز فزت 
نا مدان دویست و هناد و هلت قرسگ ٹا کاشان دوست و شصت 
ورگ تا اصفہان سبصد و بلٹ فرینگ تا منان دويست و بت و نه 
سیگ ا غوسټر دویست ونی و يك فرسگف تا قاين دو حندا و هناد 
فرسگٹ تا نیتاپور چهار ضد و ببست فرسگف تا فلب پانصد و با 
٠‏ فرسگٹ تا بلخ پائصد و هنت فرسگ نا مرو چټار صد و معاد و بك 
فرسنگ تا تم دویست و انود و چهار فرسنگ نا زور چهار صد و دو 
فرستگڭ نا برد سبضد و چهار فرسنگ ا قزوین نبصد و هتشاد 
فر گت تا شیراز دویست و هت فرسنگ تا ټیریز سبصد و نه فرسنگ 
تا فرموز دوست و چهار فرسنگ و ا دیگر بلاد ربع مسکین که ځارج 
ت ا ت 


(} Naf. I00 Ne; 215, 


۳ زرهة القلوب حد أيه مستول > 
ا سد 
اپران زمین است پچهار حد مک بقیاس بد ذر طول و عرض نوی 
چنانکه در آکثر زیجات امن و چون آبن قياس هوئتی بود در هر درج 
بغول بطلیہوس ست و بنج فرستگ ٹمردم تا تفاوت طرق در ات 
عرض نیدد بر این موچب بر امد تخینا و تفریا 
طرف شرن ولایات هند دھل i E‏ بېعد مئ درجه 
شلد رابخا رگ و بزو بعد نی و چهار درجه هشنصد و بڼاه 
فرستگف خنباى دار اللك ماجتف بعد اء و ادو دزجه بکهزار و 
سپصاد فریتگف جين دار الك صن ببعد ناء و غش درجه بك هزار 
و جھار صد فرسنگ خان بابخ دار الك ختائی بیعد چیل و شش درج 
بك هزار و ضد. و باه افزسنگ ایز و مکران خد بيست درجه پا صد 
فرښنگ دبل ببعد مت د پافند فک شدهار و کشیږ بعد 
بیو چھار درج هشت ضذ ی اه فرینگک ما وراء الر ببعد ی 
درجه هتصد و اء فریتگ دبار ابځور و نتگت بېعد سی و دو درجه 
هق صد و خان فرستگ ملت تبت يعد ئ درجه هنت صد فارگ 
١‏ ملگ خوارن بعد تی و شن درج دقسد و اه فرسنگ شین و 
لغار بیعد سی و دو درچه خقنضند و بغاء فریتنگف صفانیان بعد بیت 
و ته درا خت قد و ببست و چ فرښنک کباك بعد م وکو در 
هتسد قرزسنگ فرځار ببعد يست و هت درجه شفضد و هناد وڅ 
زرف کابل بعد بیت و يك درجه پانضد و يست و بخ فرینگ 
قرغیز و لگا بعد بست و شش درچه شفصد و باه فرسنگ ديار 
پاجوڪ و اجو عد شصت و دو درج يلك هزار و اتد و #جاء 
فرستگ 
طرف غر جاج این طرفرا بضرورت گذر بر مدیته باشد تا آنا 
قیاین کے و اؤ مدینه تا مک شتا و هقفت فرسنگ ات مصر تا مدیه 
صد و باه فرستگى انکندریه دویست و ده فرینگ دمشق دار اللك 


چچ چو نادد د 2 


در ذکر حرمین شریئین › ۱١‏ 


شام صد واست فزییگ بلاد ته یغد ادوا که درج یمد فریسنگ 
بلاد مغرب درو عبد اومن بیعد می درچه هنت ضد و بخاء کرت 
زليه خان الك التي الت عت جل و خت درج بلك هرارو 
جوت فرستگڭ فیروان بیعد ی و چهار درجه هشت صد و پنیا 
فرسنگ ولابت بربر ببعد دوازده درجه «شنصد و اء فرسنگ 
طرف خالی براء بختاد دقت تفای چټار د واینجاء فرسنگ الان 
و چرکں شبصد و بغیاء فرسنگ اس و روس چهار ضد فرسنگگ دبار 
فرنگ پانصد فرینگ برنان ادویست فرسگ صقلاب میصد و غا 
فرسنگف اريه ې سنوریه و باد چهار صد و باه گت 
١‏ طرف جنرب اهل ابن دیاررا اول که اید امد پس چدینه ارقت 
نا مک تیت کم طایف مدت قرسنگا عنتما بن صد و چھل فرسگ 
هاه ضد و جھل و هشت فرینگ عدن صد و بيست قرستگف عان فد 
و چیل فرسد سرال بسي سبصد فرسنگف دیکر ولآیثرا که جهة تنيت 
نطويل بت ببنئاد و چوڻ با ولایتی که در ان جور است و منت 
٣‏ غ فیانں کند کت مغلم گرد EE‏ وال غند أب تتا 
حرم الروضة الثريقة خرفا اف تعالى 
راضة رسول خل ااه غه رال در جى مدي ة امت واآن عجرا 
اول یارب گند رسول صلع اورا مدیتة خواند کا قال صلم ان ات 
سى المديبه طابة از اقلم دوم انب طرلشن اذ جدابر خالفات به ك :و 
۰ عرض از حط انو که بخقی گنه‌اند که ان زمون را امه خوانند و در 
ضور الافالم کوید تهامه از ملك ین ات وان شر زمکه ار ملف خاز 
در پای کي آحد اقتاد است و طرف شرقش رود عتیی است بر بك 
۲ فرسنگ و تم وراه مکه از آن جانب در اید وظرف غزښ کۍ سلع' 


() Taq. IV. H7. 


r‏ رهة الثلوب مد أيه توق 
ب 


و طرف شال کو احد است ادراراق ومدیته را از آن نزدیکتر 
کي تیست رول عنام ور زفت رب الإحزاب پین انب خارف 
اورا خد حفر فرمود و ق ان خندق بيست ارش و عضد الدوله 
فا ری اذبائ اوا مارو كتبد دی کوچاك است چساحت کم از جه 
ه مک پود اما دران زمون اطل کر باغد ھواش بغابت گرم است و درو 
آب روان ات داع و پاغستان ونغیلات دارد وخرمای بردۍ و جره 
در اتا بهتر اردیگر بلاد بود مرجم آتجا آکثر سیاء جره اند و بارت 
مققول وڌو خان مدينه اخائنت از وزد اس پا کف صا قال 
الى صلم خدی ان برخم حرم مکه مجعابا راما واف رمت الدينة 
ا رانا ما بن لاتا ماق عليه لاماق یپا دہ الال تپا سلاح الل 
رلاعبط فا 1 العلف وقال الى لم على ان المدبة اللائكة لابدخابا 
الطاغون والدجل قال :صلم من استطاع أن غوت ى اد نة فلت بها 
فا اشاح لن بوت le:‏ رتال طلم خر قرية من قرت الام حرا 
دة فال بن عباس ای ا غا ری مدب گنت کر 
1 ريل طلية التي بارت ٠‏ اف علب لام المريليا 
و صزمة اتصاری گت" 
فلا اناا اظاهر ا دواع رورا بطيبة راضيا 
پیش از وول زىنول صلم پداتا حکاش از قبل مرزباف يادیه 
بودندی يا از قبل حکام ہن و آگار اوقات از قوم بى غريظة يا بى 
۰ تشر کس بر اجا حا f‏ بود ر کی از اتصار گت پوو شەر 
ودی اتخرج بعد خراج کت روح وی رة وال 
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ته ری ف ھی رچ ص هد که 


در ذکر حرمین شربفین ) 1۳ 


و از خراص آن شېر است که چون در او تردد کند عرق خوشبوی از 
مردم حاضل شد 
ررضة دريفة ڪه خوابگاه مصطنى صلم است ڌر آن شهر است در 
خانه عابغه هہانجا که وفانش رسید و آکنون آن مثام داخل مجداست 
و در چانب بسار قبله که کځ ما بین مدرق و شال بود و قبله مده چ 
نا ن منقرق و جوب اسب امير المومنين ابو یکر صدیق ور قاروق 
ا 2 در آنا مذافونند و بوقت آنکه رسول صلم ديه جرة فرمود 
آن موضح زمین ساده يود رسول صلم انرا رید و جد و خا ساخت 
جت خم و جوب تخل و گر رضح بز ان زیادی غود وعخان عئان رصع 
بیان افزوی اسیا رکرد و دیوارش بسنگ ماش بر ا ورد وستف از چوپ 
اج اخت وولید بن عيد اللاك مروف بران عارت فراوان افزود و 
الیدی باب عبد بن عید ان العیاسی رج اه انرا راخ کردانید و 
امون خلبقه رحه ابه نيز بر آن زیادی کرد واکئون بر آن قرار است 
لرل ان جد هار کر ست وغزض دوزت کز انت ودر اطرات 
ان مداریں و خاتقاهات بار است ومبانی خر بیشیار از جله در این 
هد ایر چوپان در غر آن مد زسه و ابی بساخت و پیش از ان در 
مد پنه حام نپود دان حدود مساکرن مردم تير سيار ابت و در 
فضیلت آن مید در مصاع از رسول صلم مرویست که ما بین بیکی 
و رى روضة من رياض امجنة و منبرى على حوفي و در کناب استظار 
اخار ثالیف قاضی احد دامغافی ومجم ارياب الك قاف ركن 
الدین جویتی امد ای کہ حا انمعیلی که شك خليفة بى قاحمة مغزب 
بود از مدیه علویرا بفریقت تا در شب از خانه او نفب بروضه رسول 
۲ صلم بیزدند تا امیر الومین ایو پکر صدبتق ومر خظاب رضعما از آن 
CE Hikh. E 300, Ihe 10 and line & from below. (O Cf H KD‏ )( 
Noe 009 und 11, 414,‏ 


l4‏ زرهة :القلوب .جمد امه مسنوی» 


روضه بارون آورند و هرچه خواهد با اتان کنند و در ان روزها در 
يته کرکباد و صاعتة و نا ریک اعظم بدا وو مردمان بترنیدتد و در 
انات کوشیدتد ودر حم رول صلم گریخند آن حال اکن ی شد 
کی البا ان کی کرد حا یه فانرا رکد وان 
کد هان روز هو خوش شد و ابن حال در سه احدی غشر واریماب 
پود راز کرامات ابو بکر و عر رضپیا که بعد از وفانان بقرب چهار 

ر ال جنین غور باقت خاک اسجعبلی آن سال بسر برد 
مقل خعمزت رول صلم که در اعیاد و ابام شربغه دراو خطبه 


سے 


فرمودیۍ و ان دار غرف چ ات حاقل کی و وة ندیه ک اع 
۰ خوانند در شرق شېږ انت و خر او قبور أبراهم این رول ضام و بثات 
بصطتی صلم و عفان بن عنان و امير المومتزن جس ر غاي ټن د 
الطاب وامام زین العابد ين وامام نی با وامام جعثر ضاتق وات 
ا عل اجعین در اجا مدفونند ,اکر صعابه عام رض آفه عنم آنا 
ا سوده‌اند اول يشان اسعد بن زرارء واو م دران سال وضول رسول 
1 صلم پد ينه در گذشت و٣‏ خرتان :دېل بن ہے اعرے واو ادر سه 
احیری و تسغین اند واز تابعین کرام هین فرارإن انا خننه. اند واز 
کبار اة روغلا امام مالك بن انس الاسجن :و نافع اول فراء سبعة وعثان 
ومالك ابن گررستان.بقبج وگوزتان هردان بدار البو ر مدفونند واه 
ازى ک انگشتری زرل مله از دست غخیان بن ,عفان فر ابا اقتاد 
پو و پدا تگست در نخلستان قبا است بر دو ميل مدیته مابل قبله و 
در فبا جموغ پوت انصاریان بوده وان چون دبهی وده و در حول 
آن شر دیپپا معتبر بوده ر 1 تاد ق اک ناکون 
خرابست نا ځیبر برېیست و هفت فرت و ان دبة خت زر بوده 
انت و هشت حار دز مبان م دافته و دراقرب آن غر خا زه د 
١‏ بود و ديه وادى الفرى اس ہر دو فریسگی و آن داح بزرگنر از 


دز ذک حرمین شريفين ۽ ٥‏ 


طایف بوده و ديه جر چو 1 ز توانع وادئ النرۍی است بر بك روزة راه 
ازو و | ان مقا قوم مرد دهاشت و سي تما دز قران در حق آن فم 
فزنوده که و تو5 الدِين حابرا أاعطر الاد وا5 ابشان د ر کر 
خایها ساخنه بودند چتانکه حى نمال میفرماید 7 و تون من ابال بوتا 
٥و‏ در آنا چاق بوده که درگاء نزاع ایشان با ناق مام بانشخور | ر 
آتھا حق نال میترموده وله 7 لها شرب ا شرب بوم علوم و 
حصن بتبع(" بر امیر المومنین على مرنضی رضع وقف کرده بود بعد ازو 
اتلافان رامغ و دته فد که ورل صلم چون بصم مئر 
ادایت خاص خود قرموده بوده بعد ازو فاطة عم و امير المومنين 
١‏ عل مرتخی رضح خواسنند که بحر میراٹ نضرف ایند امير الرمین عر 
رضع بائ شد غد و مل نداشت و گت که پبغبیرائرا يرات نود کیا 
قال الى صلم نحن معاش النيباء لا تورك ما تركاه صدقة و دبه ره 
ن قرستگی مدینه با قلعة فد از ولایت طی که ايه میگنت ڪه 
رسول صلم بار من داده و امبر ومين ت رضع مام داشت ت و عواضم 
E‏ ببه و وحیت و ره و حدیقه و عادی و خضره و سابره و رحبه و سیاله 
وساية و رهاط و غراب و اکل ويه و غير ان ن دیگر قز مدینهاند 
ا و ا رضوی که 
u.‏ ن از اجا آرند ۾ بر سه مرح د ویز ل ر س واه جه عى 
ا اک کک یل مقر ا بدن شف بز لا مک ات بز 
چھل و چهار فرسنگ مدینه و مرحله جنه ڪه میقانست بت فرسنگ 


PT SST‏ راء مقر و غام | تمت عا مييه 
ند مرحله و آن زمین بنفل صور الافالم چهل فرسنگ در مثل آن e E‏ 
و کچ 


() Qur. LXXXIX, 4. () Qur. XXVI, 140. 
(% Qar, XXVI, 155. (Û) Yaq, IV, 1o30. ( Cf TEKE. 120: 


1٦1‏ رهة الثلرب مد ابه مستوق ؛ 


سید اقسی آن مد در شر اورشم ات و آن شرا بعر بیت 
ادس و إعبر ایلیا وإ نند از ولایت شام و زمین فاسطین و اقلم سم 
ات ظولش از جزایر خالدات. نول و غرضس از خط استوط لان بر بلددی 
الخاخة اة اواز اطرافش برو بايد رقت و در کناب معارف ٩‏ آبق 
ه فة امك که وهب بڻ ہی گید كه احاق پیغییر عم پسرش يعقوب 


را رکه دخټران خالل خود لابا ہی تان ہن زززا دز کاخ 
اورد واو بدين عم عازم خانه حال خرد شد در آن راه شی پرحخله 
اورشم واپ دید که بر قوق د از اسان دری کشږده بود وانردبافی 
برآن اده وکات ازو درو ی آیدندی: و :برو مارکند ی پان 
١‏ حق تحال بدو وی کردی و فرمودئ أ اتا آم لا إل إك انا أك و 
إل ااك ب غد وراك هذه الازض اإندسة و اتلك من بعدلك اق 
باکت فبك ر تمم الت یک الكاب و امحكمة و الةم آنا عك 
اغات خی الك الى هتا اكان و احمل يخا ميدن ية و ةرك 


ر 


س 


پو بیت المغدنن دان ان ورا کس 2 و کی 
a‏ 5 تاھل در زین کنعان مقام کرد و کنعان بر سه ف اتانب زحد 
ار آن بی اسرائیل در آنا شار اورشام باخند و غییکا, اجا بردند و 
چون روزگار بر زناث داود را ريك حق تعال ورا خلافت داد 
چنانکه در کا مود میغربابد قول ای 7 ب داود ا جولتاك خلبتة 
ئی لاض فاحم ب آلابی باحق ترت ادت ام رى 
,م مر أفصي ٻنا عپاد و بعد از او پسرش سلیان عم بانام رسانید واز تارج 
کید سلبان م بیاتای عارٹ آری معد رفت و برغضا تکیه ڪرد 
عزرائیل پازمان زب جایل رورحش وض کرد او فان ایستاده پود تا 


() Tn Qut, 3%, () Qor, XXXVII. 25, 


در ذکر حرمین شربفین › ¥ 


عضا خورده عصا بشکست و او بیتتاد و خبر مونش ظاهر شد و بعد از 
ان خت النصر بکین ی پیغہیر عم بیت المقدس و آن معد تيز راب 
کرد ر آن سجدرا یز خراب گردانید عریر پیشبر عم را انجا گذر 
افتاد و اترا خراب بافت بر دلش خت گران امد و گفت ایا خدانی 
عا أن مد و گهررا تاز آبادان غاد بدين سیب حق لعا امر 
کرد نا روح اورا قبض کردند و او صد سال خضته بود تا ملكى أز ملرك 
نارس که بی اسرائیل اورا كوتك و فارسیان گودرز اشعافی خوا نند 
آثرا حال عارت اورد و بعد NE‏ عزيمر م زنك شد و تجد ید دعوت 
ن مزن ع يانرا لیل غد تا نريه کشا ارخ نوشقه زد 
وکر وف نت یود يبت الندن اذہ کی دنست که کدامر نان 
ات ارون آوردند و مصدق دعو عزبر ع شد و اورا در مبان بی 
ارال بول تام پدید امد و ابئان در رواج دين و تبان عارت ان 
مور ی اآفزږدند در عهد الام انر الموسين عر خطاب رضح ا درا 
در قله نابح کعیه گرداتید و مجراب بر سمت کعبه راست کرد و بی اميه 
اوخاه بی عباس و سلاطین آن دبار در آن عارت تکلفات بسیار کردند 
تا عدم الخال شد وبرنيه رسید که در تارج شام ومغرب امن که در رج 
مسکون بغیز حرمان عارتی عالی ٹر از آن عارت نبست و در سنه تسعین 
و اربمابه ری فرنگان آن ماكرا از نصرف سلانان یرون بردند و 
رابپاء اسلای خراب کردند و تا نود و پنج سال بر این صورت پاند 
تا داز ننه مس و مائین ی خبایه آل | اترا بنوقیقی الله تحوزه 
انلام زد و 3وو داو لای امکارا کرد E E‏ 
قوله نمال( و فد گنا فی لزور ن بد آذك أن أ رص برها 
عادئ الصاحون و نگ ره ڪه رول صلم در شب اسر ازو 
بعراج رفت و آن سیگ پراففت زسول صلم ده گڑی اڭ طرش از 
و کو ج کے کی ی کے 


() Qur, XXI, 105, 


1۸ أرهة القلوب جد امه متو 


زین بر خسنت و چون و کی وی کان م ا 
در آن “جد است و آکنون زبارت گا. معتبر و آکثر مغاهیر اثیا که 
آنا وده ایر بر پکڑا ابیت :اما عراب وارد عم از هه معثبر ار است 
م بمارت وام بتبرلك و ڌر کناب الك الالك ٣‏ اه ڪه منام 
فو ر عد ام اا نے 
ومیل بود و أکنون آن موضع شهرچ است که دورن سه هزار گام 
باشد و درکتاب صور افالم امك که بردو فرستگی بیت اند س دی 
RSE‏ تات اليل خوا ند و ون عپي ع اجا بوده اسث و 
تسا بارا بیت سپب زرانی خواند و أت اعام 
1 ت دوم در رچ احوال ابزان زین د آن محل اعت مر به ی 
ي ماكلا ع 
بطل در دک خش ابران ار بات جیان واضنت طول و عرض 
و حدود اقاق و قله بلاد ان 
وام رح تما در شرح مت رع کون که ابران پار از ات 
ت اقاوبل تلف ات تایان کزید حکم ورس که اورا الحلث 
) الیک ودند و بالعبة نیز گرید ژبراکه م حکم و ۶ پیغبر و ٣‏ 
پان ابد را انیت چ ج رن ریا چ ج هه ا 
برسبپل هتت دایره یکی در ميان و شش در حوالی اول از طرف جوب 
کور هند وان است دوم کشور ازيان و ن او جي سم کغور شام و 
۰ صر و مقزټ چا که وط است کور آبران زمین بنجم کٹور رور 
و قرنگ و صقلاب غم كشور ترد والخزر اهنم کور چین س ما چن 
و ختای و ځتن و تبت و بع ار انکه فریدون لکت خوررا بر سه 
یق کو ی پا مام ووم مد ات ا 


غرف بل دادو قثن میات که بپنرین بود و مفام او بود به پس ر کهتر 
K. 7n.‏ .1 0( 


(TF) Rend بت لم‎ Tag. IL FA, 


در شرح ابران زمین › ۹ 


ابرج داد و بدو باز خواند و ابران گند و بی از شعراء کج 
شرح این مت گنته شع را 

و قا مايكا ف دهرنا . قمة الم على ظهر الوفم 

و جعلا الثام و ااروز الى . مغرب الس الى الغطربف سلم 

و لور جعل ارك له ٠‏ و بلاد الصين ويها ابن تر 

و لاتزات جعنا عة ٠‏ فارس الاك و فزنا يالنعر 
و مشهوز انت که م و نور جهة آنه خش ايرج بېتر داده بود اورا 
کد ر ن که فر ماق آن گیا بات وای گنه اد ک اران 
بکومرٹ س وبست و اورا یران تام بوده و تی گریند بهوشنگ منوپ 
١١‏ است وای یز ابران تام واش اعا ام آنکه بارج بن فريك ون متسوټ 
اعت واغل غرب کوید که اوح چجھ م رع سکون‌را بر درازی يه 
ننه بء کرد ڪش جتوف حامرا داد وان زمین سیاغان است و خش شالی 
بافترا داد و آن زمین يدان و سرح چهره‌گاارا است و خن میاقرا 
سام داد وان مین رانا است و ابران از ان چله است و اهل بوتان 
٥‏ گریند که حکآی ما تفدم رلح مسکونرا از ضر بر بدو نم نوم کرد: اند 
شرق نرا اسیا خوانند و عریی انرا دربای شام بدو تم کرد جنوي انرا 
که ربع اصل پاد لوبیه خواند و عنام سیاهان است و شال آترا 
که ر دیگر بود اور کویند آن فام سنيدان و چهره گان است 
و اه ابسیارا از زاوبه ميان شر و شال ټا تبه طرف چوپ بدو خش 
کردند ظرف مبان کتر و طرف بیرون پیشتر جانب میانرا ابنیائ خرد 
خو ند ند و آن يزان زان و جاز و ٍن و خزر اأست و جاتب بیز ونرا 
ابسیای بزرگه خواند ند و ان خنای و ختن و ما چين و چيڻ و هند 
وسند و آرن حدود امت وحکاء Ak ak E‏ مسکون‌را بصورٹ 
م سه در له عپادهاند خش جنون را دكن خواند وان زمعن ازيان است 


(YT K. 10, Mas. E. 110, (1 Variant yروإأ«‎ 


۳ زرسة الثلري جد أيه مضتو › 

و خش شالىرا اوتر خو لتد و آن نرکانرا اشت و خش خرف را بورب 

خواتید و امل چین و ما جرا ا ۽ عفش غر را اعم خوئند فوم 
خف وا ات و خش زاو نا ت جوب رارق اک کی 
مایا اس و یھن یہس با پت عر د غا اک څوانند قوم 
ای و نرا امت و فش زاوبه ما يڻ شال و غربب بابب گویند 
امل روم و فرنگرا است و خش زه ا ن غربپ و خوپ برت 
کید امل فط مزان و اش م ابت و فان مز وت 
وای غواند ا ی ر ر عا را ات غرض انکه همه 
قوف انزآن میاه رلح مسکون است , خلاصه ویار , اکناف و امصار 

ر اطزاف آن 

اا رلا ر عضا مطاف ابران مین بوجت ر با قیل در داتع 

بر میان ريع مسکون ا ایل فرب چات ور ظول آکاز ات از 
E‏ پر لادد ان 
ا ر اقالم سم و چهارم ا نت و اند آز افا پای دو و پنجم افادء 
۾ ست و رجش برین موجہ طولش از قوټه دړړم است و آنرا نول 
طول ات تا جبخون څ وا آنا ا لر ساف با بت الطلوای ک 
طول ابران رین انف صب امرب ب لدل باق د که بحسب بطلیبوس 


باد ر باه وش فرسنگ بود و ر خان يا خف وخ و 


قونیه روم سیصا ويك فرت است و عرضش از عبادان بضره است 

e a COTTE و‎ 

Ee‏ العرضین که عرض 2 زمین اہ بادظرلاب 

و و ایو قد 2 دو هفات ریگ و يشار 
2 ا و قياس ابو 


در شرح ابران زمین ؛ f‏ 


ا س 
ریحان دوست وهنتاد و بك فرینگ باشد و بحسب پیانش طرق از 
عبادان نا ساظانبه ضد و شصت فرسنگ باد و از سلطانیه تا باب 
الابواب نور اپو صد و بازد. فرسنگی باد و ساحنش بحسب طول و 
عرض پماتش به اصطرلای تم و ابن اعلاء طول و عرض ابران زمین 
لست رلانشك قامة تاران رباك در طول و رهن جرع معام الاضلاع 
واف يست و ڌر آن تاوت بسار است اما هچناتک در شرح رح 
مسکون انيار موضع خط استيا است و آن در مرتبه اعلا است انا پیز 
آنه در آکثر زیجات متفی عایه انت مرتیه اعلا دارد: ثیت اختاد و ' 
دورٽت طول و عرض اقام و بلاد اران 3 در اکر زجات متنق 

۰ علبه است بر يڻ وجب است که در این جدول ماده مبشږد و آگرچه 
طول رتح مسکون صد و هشټاد درچه و در عرض نود درجه است ر 


طول افالم عة اولاش ضد و شضت دزرچه و اخزی نەت درج 


انت و غرضش نفرینا سی و شت درچه اما چون از ابن شرح طول 
و عرض عرض وحف اران زمین اسنت و اچ در وس اقام 0 
افتاده ات سهولترا از اجه از حد ابران دور بود اجناب وجب نود 
دان نپ طول از شت وم درچه قا صد ئ دوازدم ڪه بښاء 
درج باد و عرض از شانزدم تا چهل و جم که می درجه پود تبت 
افقاد. است و قدا شرح و بابة الوفيق 
ر اما حدود اقاصبها اران زمین‌را حد شرق ولایت سند و کابل 
و ضغانيان و ما وراء اهر و خوارزم تا حدود سین و بلغار است و 
حد غرب ولایت نیکمار وسن وشام و حد مال ولایت اس و روس 
و مگبر و چرکس و برطاس و دشت خزر ڪه انرا نیز دشت چاق 
څوانند وان وفرنگ است و فارق ميان اين ولايت و ابران مين 
فلهه اسکندر ور اخزراست که آنرا حر جیلان و مازئدران نیز کویند 
ى 


(J A rough Map of Irfn iu given fn (he MSS ût this place. 


rr‏ زرهة الفلوب حد ابه مستوق؛ 
و ذد جنوي از یابان تد است که برا ا کا انت رو آن :اانا عزف 
ن با رلاہت عام و ظرف ينار | دبای ٹاریی که متصل درا م 
FPO‏ اا د یت و کیچ از این ولایت 
ی در تضرف حکام ابران بود اس و چ د موضح از 
«اأن خود حکام ايرا ن ساخنه اند اما جون از اين حل ود عرض شرح 
ابرا د ااب ند ار کک مها نماو مود 
و اما ا بران من ما ن مغرب و جنوښست و 
روئ اک دارد و ہن طرف ہدان تڼټ ٤‏ در دخول کعیه بر 
لاست ا ن »ووج ات پآ سد طرف ر 
r tha ET ٣‏ مم دلبل .' a a‏ 
ام ياقونتان ن پئ فیت اة طس ابه وره ا 
کا کے ا کا د ارب و و که از ا ا ار وا 
ربخ مسکون په سیزده در در جاب مریب قاد انت ولا غلك 
افق طول و عرض بلدان ی ا لاږی تاوت باشك و 
٤ا‏ ولایت عراقین و اذرباجان و ' ران ان و مون و شوتوان و ۵ تان و 
کا تام کردستان و قن و مار رندران و طبرستاف و 
سلانات و بمشی خراانرا بابد که ج بون رږی بشبله رند قتطلب شال 
از پن بیت بوت کرای اراست ا د و عبوقرا طلوع | از پس قفا باشد و 
لب العقرب را | غروب در پیش فیله يو د و در وقت اعتدال ربیعی و ځری 
زت راتا راتت وماق بر دنت چپ زديك بود و ولا یت 
ارن و روم و ديار یکر نو زېبعه به ر بعقی کرجنتانر | ES j‏ 
نول یاف عرق مایت کے د و ولایت بصره وخوزستان و فاری و 
شیانکاره وکرمان و ديار اود ي خرا انرا نیل تهاب 
رب این دز بابد گرد ا روت قیله دزت اپږ و مکراڻ و هزم و 


() Xf. al, XN. 23 


در شرج ابران زمین › ۳ 


قيس و رین را روی برب مطلنی بابد کرد و صورت هريك را در 
ج 4ھ مرا ل کک رت انق رزوت ت و فق غالب 
سمت قبله بابد که بحسب خط نصف الہار و خط مشرق و مغرب در 
شر مالوب بون ورد و اراج ان بطرق بسیار میتوان کزد و از مه 
ه مشپورتر دابره هندۍ اشت و طریق دابزه هندی اتکه ژمین‌را بغایت 
ستوی و هوا ر گردانند چنانکه درو قطعا اغراف اق کے ا نباغد 
و بی بود که آگر قدرۍ اب بران مین چکاند از جمیع جوإنب بکا 
رود بې انکه بغچ جانب ميل OPN o‏ 
دابره بکفد و به لدی ربع قطر حابر عود مخروط سازند چنانکه سرش 
بغایت باربك و نتش موازی بعر باد تا | سان نز زټن: نید وان 
#ودرا تر مرک دایز تېد و عک گرداند جنانکه از جای خود توان 
رقت و اید که بند سر غود بدابزه هندۍ زبادت ار سه جای مساوئ 
اتف و ګت ادد که کړد شرو صا بز زگ دابرد هندی است بن 
بوقنت ا ت ظلل عودرا کرش دارند تا چو: از بږږن دایرم دږ 
انذرون دایره خواغد آمد: بر خط دایز موضع می آن طل نخان کید 
ر م چين در وقت عص رکه ظل بطرف دبز از اثدرون دایره هندۍ به 
یرون خو هد e ree ela‏ 
فر دو نٿان در ان دای حل کد و ان خطرا فمف کد و 
ll‏ س ان هندی. 28 جتانکه انين 8 
هندی برد ابن خط تصت النهار بلد مطلوب باد و از این خط در 
آن دایره از هر دو جائب در فوس حاصل شود هر د اوسرا تتصیت 
کند و خط بران کد لا شك آن خط بر نقطه مرک د ره هندی گذرد 
وان خا رق و مت لك ليب اوأر طا و جار 
تقطه بر دایز هندی حاصل باد دو ننطه که بر - قو 
۰ شرقیش تفطه مشرق زمان اعتدال بود و غربېش نفطه مغرب زمان اعندال 


خش بايد کرد و هر شی در بوذ و ورت 


را یی اک کت ھت ہیں ج ہے لاد بابد که طول 
عرض که وباد اتلوب معام ردکقه اتد که طول مک رها یه 
تال ر و غر آن کام ہن آگز طول باد مطلوب ساوک طول مکه 
باد وک اف ا کف کا لے بر تقر 
باوت طرلین ر آگر عرض شر مطلوب بیش از عرض مکه بود چت 
کن فر ماعط تف الغا باش از جاب جوب بعنی چون روک 
٠‏ تله ارد تال بر بدت ایشان بود و بز شین یایں آگر عرض ہر مطلوب 


در شرج ايران مين ؛ o‏ 


— 


کر ار عرض مکه بود سمت قله برخط صف النهار بود جاتب شال 
بین در توچ بقبله ری تانب شال اذاشچة بود و آگر عرض باد تطلوب 
ر عرض مکه مساوی برد و طول مختلف عت قبله بر خظ مشرق و 
مغرب بود ر آگر طول بلد مطلوب از مکه یبشتر بود در توجه بابل 
* روک بغرت بود و آگر کتر باشد روی بشرق باشد و درین چهار صورت 
حا جت بنرکبپ جدول نینند و عرفت مندار فوس عراف ااج تباند 
اما دایرء هندی جهت معرفت خطوط تصف النهار و شرق و غرب در 
خور بود و اتکه طول و عرض بلد مطلوب انف طول و عرض مکه 
باشد در لادی ڪه طول و عرض ان زيادت از طول و عرض نکه 
١ا‏ باد نمت قبله ما یہن جوب و مغرب بود و آگز طول و عزن آث 
کر ار طزل ر عرض مک باغدذ سمت قله ما بین شال و مثرق اشد 
ر اکر طول بلد مطلوب بیشٹر از طول مک و اغرضش کار از غرضں مک 
بود سمت قله ما بهن عیال و عفرب ققد و آګر طول بلد ملوب تر 
از طرل که و عوضش بیقتر بود سمت قله ما بین چتوب و شرق باد 
ا وخرت عار مورا رر اد چمر قت ی بل وجوت وات 
ا در عل آن رمت بايد بد شج رامد عبد الرجن ازن ٠‏ جهت 
سلطان سير سلوی جدول ټرکیب کرد است که سمت قبله اکر مواضع 
ابران پیز جتی از آنا معلوم مبتوان کرد و تل ٻدين جدول جهت 
معرقت سمت فېله دربن چھار صورٹ اخرین چنان بود که تناضیل 
۲ مایین طول مکه و طول ېر مطلوب بګرند و هين تقاضل ما بڼن 
عرض مکه و عرض هر مطلوب بڳېرت د و فصل ما بين الطوليڻ در 
طول جدول و نقاضبل ما بين العرضين در عرض جدول ډو ارند ا 
راب اهر ادو يایٹد در موضع ملتغاء هز ذو دږ جدول اغراف مت فبله 
اقد از خط نتف الھار و آن فدر درج و دقیقہ بود پ آگز طول 
و عرس لد نطاوب :او طول و عرض مک فا برد بقار ان ارات 


۲ نزهة النلرب حد امه مستوق‎ ۲٦ 


از نقاطع دای هندی خط زوش النہار که نفطه جوب اہ از دابره 
هندی بخمارند و در جائپ مغرب برضم که برسند ميان ان تفطه و 
کے ی مل که کے خا فک ای م ر بن ان 
خط راست کند ر اکر طول وغرض بلد یال وب کر از طول و عرض 
مک باغد زور اغراف سمت از نقظه شمان در دايره ودی انب مشرق 


الد اشرو تا خط سمت قبله ببرون !ب , آگر طول بلك مطلوب از طول 


بايد شرد آگز طول بلد مطلوب از طول مکه کٹر بود و عرضش | 
یں کہ پا ار کک کرب جاب درت بايد مد زاین قدر در 

ا مالاا اتا جود سراد ایا ا ا ر و 
سے قله فزویی باد مپرود تا بر این ابن در کح بلاد غل توان کرد 
وښن را طول فه ر عزض لو ومکهرا شرفها ی نال طول :زر و عر 
ارتا وب اراوح ردا یی الت داه ر ر 
از طول جدول در آمدم و تفضيل ما بين الغرضين از عرض جدول 
برضم مقا هر دو بعد دفي حاب کرده تیر کې لو ببست و هشت 


4 4 


درجه و “ی و سن دقېقه بر امد اين دار اعراف سمت قبل قزون 


ا آذ عله جوب و چون اطول ا رضن فزوین زیادت از طول و 

عرض مکه است در دایره هندی از تقطه جنوب در چاثب مغرب بقار 

اترا شمردم و خط ميان مركز دابره هند ی و مله کشید م “مت 

قله قروین غد چناتکه در دایز هند منت و نچدرل اس سيت 
سی ر اہ صف تاه دد واه اعل بالصواب 

قصدء در ذکز ولابات و بلاد اران زمین و جگونگی آب وڪ 

ر بنباد ارت و وصف کان عر لایب و آن ندنت باب است هر 


إت در وضف ملکی 


م ودرتامت ابران زمین قری ريست یرون ولابات مفرد » حقوق 


در شرح ایران زمين › ۲Y‏ 


دیرای آن بیش از ابن فترات برون خراسان ڪه نرا سلطنت علن 
O:‏ و خاب ا در عد مغول ذاخل جع ا براثف ا و 
چداگانه نوشنندی جد ثوبت که جامع اساب مالك نوشتی تا اول عید 
غازان خان غیت ابه بغفرانه بکهزار و هقنضد و چند تومان وده است و 
بعد از ان یب عدل غازان خان ڪه در ولابت رزوی بابادانی :پاد 
بوده يلغ دو هزار و صد نان و کسری پرسید و آکنون انا تبیه أن 
نباغد جه اكثر ولانات از اين کات و ردد ترما : بر اقتادء انت 
دست از زرع باز داشتد و در سالك الالك ا در جدم 
ال ا ی زنانت کار بود ز ززا که 


در وزد ٣س‏ حر ت EY‏ صلم برف وج مثشری fes‏ 2 جاح الات 


س 


لکت او برشتند چیا وهه ڼار هزاو عراز و يست هران ديار رر نزع 
ا و :ا تزا عواغل انه و بیان ابن زان قباد هزار 
و خټار نو ن راچ اشد و ار ازمناله ملك ثاق امن ک در عهد سنطان 
ملك اء وق بيست و بکیزار و پانصد و چند تونان ی 
است و دینارۍ زر سرځرا دو ديار و دو داك جاب کردندۍ که 
پتجاه هزار تومان و کسزی بودۍ څراب و آبافافی جهان از اين قياس 
تیان کرد روشك ب نېست که خرابې که در ظپږر دولت «غول انثاق افاد 
و قتل اک ر آن زيا :زت اکر ٹا هزار سال دیگر ہچ حاده واتع 
دی هوز دارك پذیر تبودۍ و جهان بدان حال اول رفتی که پیش 
از ان وإفعه بود على اخصوص در این زمائه از کرت وقوع حدان 
هر روز ڪه بگذرد ځوغا اته دی 
هر سال که نو شود خوئا غارت: مار 
-“ ورد خلابق خت حن مجانه و تعال لظر مرحت و راقت قرهوده 
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۲۸ ازهه اقلوب ید أف ممنتوق ٤‏ 


2 


ا کے ا E‏ 


اران زمین ملكت SLU TEY‏ زمان 
در حنظ و امان خود گا وا اد و آمانی کامل و رخصتی ټامل و 
ل با د تاق بال کرات E‏ 
باپ | ال درا دک بلاد عراق عرب ۽ 
در ,الك الالك اھ که مرق نیرا ل ا ی و 
و کل ان 2 و کے اھا چ ن اول بود و در 
صور لقال گوبد که جون عراق عرب در قله أ ان چ اقا اس 


وار الل بز واا اسو ده ر بانضد و چھل ال مقر خلاقت 


ر رگن ودر عید خلافت عر طا ر e‏ بر ر لاان 
18 ون تود بساحت جربان اغارت کرد بس از اباط بسی و شش پا 
هزار مزا ر جربب بر ا وردند بك پدبن حساټ که زار فرسنگگ مساحت 


اغد م کا خرن 
یل راسك اقلاع حال تواند ای س اورت 
E a aug‏ ای فراخار ر جائ ریگف‌تر انغاق اناد و ييار 
یار ن ایا یاف اک خا , عاطل تواند بود و ن 
ايک ر ید عر رش زد اد ل 3 بر زمین «زروع د 


ا ی 


(0 Fhe Party Ms, Anciens fonds 130, bers anu elsewhere hay رح‎ 


در ذکر عغراقی عرب ) ۳۹ 


مغروس وده باشد که اب بران مشرف شود و یدان سیب این نناوت 
دارد و تمر رصع رضم بز يك جربب زمین گدم کار جهار درم و بر مين جو 
کار دو درم و بر نخلستان هشت درم و چهل نخل‌را جریی رده اتد 
و بر رز و میڼه کش درم خراج معین گردد و اهل ذمترا شار کرد: 
ه پائصد هزار آل :ب اة ایغاترا سه مرتبه معن کرد اعرا چهل و 
هشت درم اوسظرا پت و ار درم و ادر | دوازده درم جزیه 
نی 5د 8 سال سال میدادئد مبلغ آن خراج و جزیه صد و بيست 
و مشت بار هزار هزار درم بود که باصطلاحج ابن زمان دو هزار , 
صد وی و سه رمان و کرک باد ودر عټد جاج بن رسفت بت 
۰ بار هزار هزار درم امد که ۔بضد نومان این رمان باشد ناوت عدل 
ری و ظم اجى جندبن ١‏ ر کد اک چ نتان زرا عادل داند 
و قبع كال ترادا و مچ اوا رت ا کون بر قزار ست څراج 
راتب نواد و داخل منوجهات دیوانبست و حتوق ان ملك در 
سه خی و تلان خان بضد و چنف نومان راچ بود و از أن تيز 
۰ ببب ظلم حکام بسیاری منک امیقد واکان مفدار زغټن که دار عهد 
جز زح مساحت کرد اند معمور و مزروع و مغروس بودی اضعاف 
ابن قدر پیش حاصل داشتی چه آگر ةرا جوکار شرم که هر جرښی 2 
دهد دوازده بار هزار هزار دینار راچ بود که پکهزار و ادوېښت 
ڻ راچ باد وه ن در بغداد بوقت ١‏ نکه لفریر انول اجا کردم 

۰ نن قالوفی ديدم که ت ناصر خليقه نوشته بودند عراق عرب را 
زبادت :۱ ا حاضل برده انت و لیک جر آن,ؤفت:احتام 
حکام یکار زراعت و غارت پرئبه بوده است که اذ کاورا مانع بوده‌اند 
و غاغزۍ گنه است ٩‏ َر 


2 شكونا اليه خراب الاد , کا جلا حوم اليقر 


(PI.K,. I6. Yaa, II. 178, 


اه و که از 


ا و کوت ج 


ت ف از ا ات 


ا ر شاد از ت با انت اا 


جرت ر ر الك و دفن حر ا شاا ای 1 5 
ایا ا EN‏ ال انت ا نارن بي E ٩3‏ 


Y a اعام‎ 


ا و ترب 


کک اول ار n‏ 
aE‏ ر اقلم سم ا“ 
چ ,عرض از خط ا 


8 ی طت پلا له ا 2 
اغیادرا فاه کرک و 


0 مف الست a‏ 


شید 1 
:1 

ا اک زوا 
ا 
دار 


ا اچوا تار کر کو 
راب یت ناغاق رر است 
اران پار روک آم 
و طوش ا ادات 
روا اتنا ون ١‏ بے لوك 3 
جرم از اهل ایا کار ایابد 
۰ اهل بت زسول 
د الکرق لا برق هد 


پرشدادی. س سا ته بوك و و خراب لغ سوك 1 ,قاض ید بد ا ا 


پد عبر رضم ظالح عارشن 
ع الومتون عل مرتقی رحح ' 
رابت وا را ي ولا ۶ 


ا 


ت تیب هاشمیة در جنب ان امیر 


,کید کنا 


ا ایی نای لبه لاقام 


آن برو جم رار گام است ۵ط 


پان ود ورود اکب ارا ا 


قراوف اداو 9 کی سج 1غا E‏ 


کر ا E‏ والابت غيياشد وول و په و دگ ارات جامل 
ا رکآ ران ندر عبت ایخ ٣‏ اوا ر آمك 


در ذکر عراق A‏ 1 


١‏ و 
وکلام عي( فار اتور شأهد است و بر زمینی پودء که أكون داخل 
جد است در گج ما بين قلي و غر و چون امير الموقنين على مرتضى 
رضحر را در ان جد زم زدند او دست بر سوق زد اثر فسنت مڼارك 


آن حضرت در آن سنون دید .شد اکنون از یں که مردم از جھت 
لظ ست اکر أن امالك: ابد کی شن است و حضرت انير الموسوت 
رضح در آنا جافف حر فرمود و در هه كوقة بغبر از غا ی 
شیرین قیباشد ودر دیگر چاھا اب شور و # بود و يیشتر شهر کوفه 
آکون خراب است و مردم انجا آکڈ شمه ائ, عتری اند و زیات 
ابشان عرب مغیر گردائیق ات و اذز أو مزارات ابه سيار أاصت 
١‏ اخرين ابشان عید ابه بن یکر واو ا ست و انين اند واز 
کاب علا و غاچ قیز ابو عرو ثالت فراء سبعه و ولابات سار از 
توا بع كوفة است و حقوق داز ان سار نا رر سمت :ر اين پد 
باره بادیه بر څبوه امت ديار راق عرټ باغستاترا ځراجی مقزر است 
بعضی راثب و نهر خادت چواننك و از زراعت تنوے و دبف لای 
دیون و ی 2 یحی زراعت ٹرمایت و خرج دهنت و لی بزرگگ 
نضرق ایند و این ولایترا در این زان عفرر بدیوان است و بطرد 
قله ي ا خضرت امير المومنين على مرتضئ رضح است 
آارا مشېد غروی ۱ خوائند جهت ١‏ که چون امیر المومتین‌را در جد 
کن م رید وضیٹ کرد که بعد از وفات ف جد ماز گرا بر کی 
۰ بار کند و انرا سر دهن د و انه هر جا شتر فرود آبد تجا 
دقن نما پند و شين کردند ان شخراټر آنجا که کون مشهد است فرود 
امد اورا آتجا دفن کردتد و در عد بنی اميه قبر مبارکش‌را اشکار تی 
نوانستند کرد تا در عد بی اعباس فارون الرفبد خلبفه رضح در به 


() Qur. XI, 42 (O) Khall. fo, 610, (MN Varisnls gli, dla, dl. 
1 .غزوی عروی رل ,غرق‎ 


7 نزهة إلثارب حد اس مسنوق ٤‏ 


یں و پیا نای ر کی که ر میکرد غخچیری از بم ا اه 
بان زمبن برد أو چندانکه جهد ا ی ا 


1 


ر 
خلاو زغ رت باق ا و را کا کرو ترم اا قاو 
ودند پد از د و کو ی ال عد الدوله فنا خرو دیل در 
SS ae:‏ ۽ ثلعایه انرا عارت ای اغ چنانکه اکون هست 
ي مقام دی ج خد دورش ور هرارو پانصد گام چت و غازان خان 


َر غا دار اليادء و خانتاء اف اطان إل اه سلون و اله 


ر 
آ س ایتک کر N LT‏ 
ر خاسنه ر ثب افتادہ از خال أن سیه گند که ورت امیر ا لومتین 


حصرت س امبر ا ومين کے یرادا اک زمینر را کاو بد تد حض رت 


2 ر ی ایا ی کیت ان مار ھت اا 6 ر حقراٹ 
کے انار ودک بای غین بان کا ی ار 
ج فود فر اباي کک پلا ابر المومنین حسہن بن عل شاف 

ا دید حارم عند جت اتک چان ن ذکر رفت وی :سد ,وکل 


ا ی ار چی غ خاب کرد ای ۲ 


mT 


0 iu 1 1350, () Yuq. I Shy, 


در ذکر عراق رټ ٠‏ ؟ 
ی پک 
گزر اورا چون مسابانان كمبه‌را زبارت کند زیارت کردندئ ولایو 
اطان مغول ولیت آن مقهدرا از بنی اسرائیل یاز کرفت و مسانان 
داد ر آتجا جد و بر ساخت و بطرف شرق مقام یوتس پبغهبر ۶ 
انت و مقهد حذیشه بن الیان است ۲ مصاحب رسول صلم 
بغداد ازافل سم است و ام البلاد عراقی عرب و شهر اسلای است و 
برطرف دچله افتاد, ات طولش از جزایر خالداث غر و عرض از خط 
اسنوا ج جو ژمان آکاسره بر ان زمين بطرف غر دی کرخ ام ود 
غاپور ذو الاکتاف ساخته و بطرف شرق دبہی ساباط ام از ابح روان 
وکری انوتروان خثف ابه عنه بز صحاری ان ديه بای ساخه بود و باغ 
داد تا کرد بقداد اسم عل آن شد وعرب انرا مدبنه السام خوانند و م 
زررا گریند امير المومتين المنصور بابه ابو چعار عبد اله بن محمد بن على 


ابن عة اه بن عباس رمم که دوم له غبای بود و بابو دیق 


مشهور در سئه س ز أريغین و مايه بنا کرد و بر جانب غر عارت 
يشر اخنه طالع آغاز عارت آن برج قوس پسرش الھدی بال محمد بن 
٥‏ عبد امه رضع دار امخلافة باطرف خرف اورد و در اغا عارت بيار 
کرد و چون بویت خلاقت پسرش هارون الرشید رسبد در انام ان سی 
بیغ تود و رتیه رانید که طولش چهار فرسنگ و عرض یك فینگ 
ق4 ارت و احواش بود و در ګېد پسرش المعنصم باه حہد بث 
هارون الرشید رضعها جهت آنکه اورا غلامان بسبار بودند و بغدادیان 
۲ از یشان بز حت بودند دار اخلاقه بسامره بردثد و اجا عارت عله 
ان و غد ازار اولاد و اخنادش هقت یھ و ی ر 
مننصر و متعول و معاز و دی و معفید يسامره دار احلافه اتا 
داشند :٠ا‏ المختفند بات احمد بن مير الوقن لله بن المجوكل على أف 
۴ک شانزدم خلبنه بود دار امخلافت باز بداد اة و لعد اڙاو مامت 
ا کک س 


(1) Naw. 190. 
3 


خا متایعت او کردند ر دار امخلافه انا واشتند و پسرش امكف باه 
ع بن المعنضد رار الفاطية" و جاع طرف ٹر راخت و جون خلافت 
ة‌ظهر باه إاجد بن النندى رسب اترا پارو و ختدق باجر ساخت 
دور بارو بطرف ریش که اترا حرمین خوانند جك هزار گام است و 

۽ چیار درواز؛ دارد باب انتا و باب خلج و باب احله و 
باپ السؤق الاملان و حى است بطرف غرف ڪه انرا رخ وا نند 
يارو أو دوازده هزار گام الست و آکٹر عارت شر ار اجر است وف 
اھا أو درست دارد و بگری و ارګ ماپل اشت و تالش کشږده و 
زر ښپ و زىرا سازکار بود وب مزاج تان تازکار :بو بو مو افق تر 

| از »ردان و اکر اوئات در اجا ارزای بود و فط ی غلا از زوت 
يدرت اتاق افنك و ډو ان وقت بز ا باق کل اجرد انا کان تاد 
مير هپای .ان اهر چه ری باعد بسار و کر است. چون خرمای توم 
و خستوک وار ادزاج و اتکور مورف ثل آن ج دبگر چای لتت اا 
نجه سردسپری باشد سے رلت ابابد پليه و غل پود ی آدیگر خبوبات 
e a TF E‏ 
میدهد و از این ونه غو و غا در انا درخت گز چتاڻ بزرگ میشود 
که دو سه باع دور سنوتش میباشد و درخت خروع ° چان میگردد که 
مردی پر شاخشښی نید و ف نکد نکارگاهای فرایان و نیکو دارد 
و کار بسیار و زهوٺٹ هرر وعلف خوار س سازکار بود و غله آن 
م ملك را از قوت ر ا قراو رو کل ا د ی ي 
چهار بایان آنا يك قربه باشند آټ دجله بر ميان شر میگ زد و 


فراٽت ر خی اکر ج مییوند د و در زير تهر پو فزي 


,ازعاليه ,التباطيه ,اللط ,القاطبية التاطة ,الاب ماداجو۷ ( 
احاح ,امخلع :احاح ,احاح خلح 1( اب لر ی اراسان 0 


(f) OF phy whol is a kind Of grape viiie, PE aa: 


در ذکر عراق عرب؛ e‏ 


آب تېروان با هر دو یی پیوندد و بواسط میرسند و آب شط از کثرت 
زورنا اغا کان‌را خوش اید مصرع 
چې ر زاج ره ککنان ۾ تابد و عظم خوش در نظر اید 
اما حفيقت ان خوشی به هلکه غزق خدن تی ارزد اب چاهش تلخ و 
ه شور باشد و کاییش پانزده گز درو رود و مجهت رجن و جامة شستن 
بکار دارند مردم آتجا سفبد چهره وخوب روۍ و خوش خوۍ وک څم 
باد اما کسالت بر ظبیعت ابشان غالب باهد و پبوسته روزگار خودرا 
بذوق یکذ راشد اغیارا غابت نئم کردن الان مسر گردد و اهرجه 
از اباب تنم طلیند مهيا توان کرد و بقلسی چند قناعت ودن 
0 ل ود و آکٹر مرم ابتان قت اجته بائند و سامت جنه 
رقبه که ڌر زا ا جاب ر الان شان او خیازی‌را که در بازا 
ا سی وزرن كق متت عند و چهل رطل يغدادئ برد زیان 
ابنان عر مغير است وچون ان ٹر مر جاع است از عسفانارن 
فامت مذاقب ذر اتا بتبارتد: اما غل أعل نة و سافخيةرا ١‏ 
قوت حتابله‌را و از افوم دیگر ادبان ۾ اعداد بیغارند و در او مدارس 
و خانقاه هیار اس ی میا تقلا که ا المدازیی انتت و صر به که 
خزتټزبن غارت نچا است گويند که از خراص بداد ست ټ نا عاږت 
هچ خلينة و حاکرا آنجا وقات :ریت بر ظاهر آن مشاعد و زارات 
متبرکه سيار است بر جاتب غر مشېد حضرت امام ونی کاظ و 
۰ وآده او خضرت امام حبد تت انجواد رضتهما است و آن موضع اکون 
, شهرجھی است دورش تش هزار گام بود ومزژارات ايه و مشاچخ و اوایا 
ل احد خبل رضح و براحم ادم و جنید بغدادی و سری سن و 
مروف کرخی و شبلی و حسين منصور لاج و حارٹث حاسبی واحمد 
مسروق و ابن محہد مرتعش و ابو امحسن حصری و ابو بعقوب يوی 
صاحب وچه مذهب شافی رضح و دیگز علا و مشا رحمهم ابه و در جاتب 


a = 


› تزه القوت حد اه مسنوق‎ ۳٦ 


شپاب الدین سهروردیى وعد 


زار چ 


النادر گبلاف و بر جھارافټنل ؛ 

ا نھد اک کے ات ۴ا د 

ووی بلا زاق عرزب کے ای ات اى انار یازدة فر 

رص نداد فرسنگ پا خوت راک تکریب ق ی کد ر 

راگ ا ل هین فنك حدیه پجاه 
ر تک امو بيست و و فرینگ 


فرہنگٹ خلران کے و ج 


ابن وقت عصول د: 
قرزا عئناد نومارف ناکد و ولیت رټداد هرجه دز حول شز اسمت 
اچ" و ویک اال عر بلك مښْعاقپ خرإهد امد ۳ 
در حق بفاد اشعار از عر ی از آنه بر خاطر 
ا شمه ېت مدو ومنا ئ ت 


و اين 
۳ خوغا رای بغداد چای قضل و ر 
کسی نقان دهد در جهان چنان کشور 
فته :اند شعر 


چ و و اک ابال ا د ا بو 
. افر ر Variants lalla‏ )( 


I" cr Dawlat Shgh, 172 


در ذکر عراق عرب ؛ Y؟‏ 
پ ج ص صصص ڪڪ 
ومن گنته آم شەر 
بنداد خوش است لیکن از به ری » ورا راد دل بود دست رنی 
تا چچی :ہین بزو ھی عل یر ۰ ہے کار آر جرف تقوب 
آگرچه اوصاف به بداد فراوان کته اند ی اسیاږ در خاطر بود بدین قدر 
a‏ اب رات چااب مرق افادء ا ست 
آوزد او د ند ن سبب 7 اا دان غود بد iy‏ 1 
کرد وسناح خلیفه اول بی عبا ن کر ا ایق طط کے کان االلك 
ساخث ر دور الری مارگ است و آب وهو رتیل ر ت 
١‏ و طيخ مردم | و ماند بغداد است حنوق دیوش بك نر وان مبباکنك :و 
داخل تغای شر بغداد ed‏ ز اقلم سم ا سنت او از مدابن سبع تراق 
است و بر کار قرات ت عجان شرق اقتاده. است قینان بن اتوش بن یٹ 
ف ادم م ساخت طپہورٹ دبوبند ببشدادی عك يد قارنشن. کرد و ېرک 
تخت پزرگ و قار الت ترود و خاد علوق/' بو دة نی ا در 
اجا قلعة باخخه بود | ا بون تلی مان و در آن شر 
جادران ببار بردء اند و بعد از تماك ملوك كنعان نرا دار الملك 
داغته اند و لعد از اتک خراب ب اسکدر روت دند عارنش کرد 
اکن يا باز خزاپ است و از توابع شېر حله است و بر سر تلی که قلعه 
ن یز ود۲ ق جا غیق اتی و در ایب الخلوقا ت گوید 
هاروت و ماروت در آتجا حوس اند و اند و در دیگ کنب امل که را 
کہ کار موی فت ارا یر ساق کیان کی کان ااه 
و اقلم سیم و مال او بتغا مقرر است» بضر ازافلم سیم است اا 
است طواش از جزابر خالدات عد و عرص از خط استوط ال امیر الومنین 
عر خطاب رفع ساخت در سنه مس عشر ری و معار در آن عبه 


() Tih, 1. A ابن لوان‎ (O Qaz, I, 202 


هان رات کرد گویند که هر جامع که از آن رار جاه اند یتام *#ور 


اة و ار جن حف در غارنشن كنك ارش خزاب مبخود و 


تهنا ا ر کو وشک ٤ام‏ انت :و زارات عا به بيار 
تاعرس ان اہی ہے کات و رودا فا 
از تایعین کرام ثل خن ازى و ابن رین معبر و ستيان ورگا ر 
و آبو داود سای ثالث ارباټ الصاح ق اموك یٹ و غم یشار است 
ای کی قد روز باایت 5ع ا اما شب ی تت رم برد اب 
چاهش شور ات اما از ییا العرب جوی خوش انا روان انت انرا 


بتار دارد و زمین اغنان ا :يا لغرب در کر اما 
E‏ 
کد طول آل اغنان قريب کی ورنگف دز عرض دو فرسنگ ودر 
آکثر موإضح از غليه دران کابیشن صد گز زبادت دبدار دهد و 
ری آن مام از مغاهو جهان انت و خرماهای خږب: دارد و خریای 
آغارا تا هند و چن و ماجین میبرند امل تجا آکثر سیاء جهره اند و 


۵ ہر مذ شب انی عشری و زبانځان رلب مغیر أاست و قارسی EE‏ 


در کر زاق ترپ ! ۳۹ 


TEE IF FIT FFF 
© ولایات بسیار از نوإبع آنا است و معظم ان بلا اھ و نان‎ 
د ین افدر رماغت والگدر عل ید‎ ely oes 
ا 1 دبك بسبار‎ eb ss E 
ارد کے ایا ار اتی اھ کرک فاق انه نا کتار هتد‎ 
حفوق دیرافی تصرة ر ولات جنای در ابن عيد فک او این فترات‎ 
بود چهل و جهار تومان ج بك هزاز دیتار راج بود؛ بندنیچین ادر دفار‎ 
دبیانی اترا حف ی تویسند و در ظفظ یندببان مښرانند شهزی کرچجك‎ 
2 دوا و حصولات مغابل انت حفوق دیو انش ئت‎ e eT 
و شن هزار دنار انیت ات ا اتر ا درایا و پاکابا دو قف‎ 


ےی ا چک و کاچ بات لبت جر سول رکف 

وق نائند دیک ولایات عراق عرب است و در ات آم ر 

و انت انا اب کاریزش که سر بلق فر ببات است خوش 
اک یاک ر چيار ‏ تومان و عش هزار ا 
دز یادرایا قسټ :پار EO‏ ار افلم چهارم انت اکن 

ا ر عرض آز عط انس لدل بر کار ادج ن 

ست جاب غربې شېرۍ ودظ بږده است دورن جشهزار و بك صد 

٤‏ امت و قلعه حر دارد م بر کار دجله عویش درست ات از 

o‏ وان ت باغد کړيند که در بك سال سه تویت زرغ 

کد تل عترقوف ' کاوبن اخت بعقی اورا ارود شماراسد 1 ارا 

بسب ان لاک 5 جون | براهیم ېرا در آش انداخه بود آنا بر رقف 

۴ و اور | انیا ر کرد حدینه از اقلم اسے و بآپ وهو و عصول 

مندپنان ,ونديتان , وندسان , بدجان "١‏ مندغین ,باد ین ۷1۹111 ٠۱۲‏ 


IP) (i خترقوب‎ 


َ نزهة النلوب حړزے أنه مستوق ) 


بقابل تکریت» حر شهری وط ای , آب از دجله خورد و باغستان 
بيار دارد و حتوق دبو(تیش دو نومان و پنجهزار و بك صد دیتار 
ات حل اازاقلم سم ات شیر اسلای لراش از جزابر خالدات عط م 
و عرض ار خط استوا لا ن امیر سیف الدولة ضدقه ملصور بن دض 
۾ اسدی ۔اخت بزمان قام خلبغه در سنه ست و ٿلاتین وارنعایه آب 
قرات بر مبان هر میگ دزد و اغلبه شر بر جانټ غرلې بود و برف 
رت ارت آنداه ات ر تان نباو ارد ی بدین هوا بشن 
ین اے آکٹز اوقات ارزاف باغذ ارتغاعاش انه شتلة انت آهل 
آنا غبعه اتی عثرى اند ید جهن عم جه ههن اهل بغداد و 
زنان عرب انت خر کار عتا ات یب باد وار آنا 
مقا اخنه الد و اارمان آل إن اجار اليد اا ت ن 
السکی رضم که ذر بامرة ور نه ر از تین و یتین ایب کک 
از از ایا یرون خواهد امد حقوق ای کے اسان ات ات 
از اقلم جقارم و از ماين سبعه عراق عرب طاقن از چزا ر 
م خالدات فب ت و عرض از خط استو لد قباد ہن فپروز ساسا ہاخت 
آاکون خراب | و بفدر ختصر مزر“ مائڻ و دزو از مزارات اکابر 


یر هزه ازن فرای ساههة ست رلاینش کایبش سی ارہ قربه اسف 


ای دښنشن رار و عد ویار ا ین از اقلم ع است ى 
از ناین سبعه عراق است ری بزرگه بود و بر بك قرینگی کوفه | تون 
۰ خراپ است نابر و رق کک ڏگ ان دن اشعار و اسار و افراء مث پور 
انت ادا زاك وده است در آنا لفارت ب ر بچ 0 
اه اطلالش بر جاست و عار یس عل بودہ انت و فاغزی در 


۲ حقق ا وگه" تحر 
{ 


) Real A. ¥. 45, Yai, H1. 323, al Caliph Muastaghir, 
(O Ruotud 1. Kk I62. Sosie MSS giv Ober verses, namely those attribute 


در ذکر عراق عرب ؛ ا 


و بت مجدها فبائل تحطا . ن و افئها برام جوز 
ي بابوإنه امخورئق فمم » عرفو رسم مكلام و السدير 
خالص رلابت حالا خراب است بر آب روان اما مرتفع تام است 
و ی پاره ديه بود حنوق دبوا نش هفت' تومان و سه هزار ديار است؛ 
۾ خاننین قصبه بوده است و اکن بقدر دهي مانت است ت اني لوان بر 
آنا گذ رد و بیست موقم از مواضح تجا است حفوق دیوا نش عك نونان 
و اذو هزار ی دوست ديار است؛ دجيل ت 
اب ورد e E J e i‏ هنان با :اټ 
و دیپهاۍ ععتېر دا رد و قريب صد پارة ديه باټد و جای نيك رع 
است اثار دراجی آنا بتر از دیگر ولابت بغداد ابت زق دوا ان 
ولات سه توعان و پتج هزار دینار است» دفوق | ار افم چټارم ات 
و تهر وط وات و هوی خوشتر از ولابت عراق عرب بوذه و 
در خرالی آن چاهای ثنط است حخفوق دیو تش هنت تومان و «شت 
برا ی یغد وتار اسوه کی فول تک ات دہ ان ا 
رفاسن خا مج فشان Hisa‏ اقلم سم اسست 
اا سبعة عزاق عرب رد روان ادل سات یک دان 
بر جل انطاکبه کون خراب است» راڏان و بين الرين دو ولا 
است بر اب ٹهروإان مخصولات یکر دازد حنوق دیواتش پنج نران 
زنگاباد ولیت ب است اذو غره خاین وق دیوشن بك ومان و 
٫‏ هزار و بأالصد دا EOE‏ افلم جھارم احت بر جائب شرو 
دجله اقتاد است و باغات و بعقی عاراث و فری ان آن بر جائب عرھ 
اس ااا از مزر غالایت کا ر رین ارس اسیا اف م 


سسس 
a Adify ilm Zayd, quote luy 1F, 178B aud Vag. Il, 102, on Kliiwartaiyy.‏ 


(1) Virlant دی‎ i RrûhRn 1, K. û. Daynan-Nalrayın unknowil, 


› نزهة القلرب خد ابه مسىتۆڭ‎ r 
a E; ص‎ 


a 


اذل داپور ذو الاکناف ےا خته بود و چون به فن اث وهو خوښشارین 
يلاد عراق عرب بود اترا سر من رای خو( نكت اند بعد از خرابیش امیر 
المومنين متعم بالل عېد بن هارون الرشيد رضمپہا جد ید عارت ان 
در کروی فار الات بانشت نجرف رما کڪ خی اف الول 
عارات و احواش ان بود و در عرض بك فرسنگ و قرمود تا بتو سره 
اسپان ار خاك اورده تلی اخته و اترا تل الخال خواتند و بر آنا کوشکی 
ند ناخت و در سامره مید جامح على ا کردا ؤو نی که دورش 
ت و سه گل در غلواهفت گرو م نہ گز بکبارء ف یا ان “د 
نباد تد اترا كاه فرغون خونتد و فر ان خدود زیادت از ی وجنگ 
ا کک ییا ی دراي مید ارت اع خا فغ و ر 
چانک مرش دږ بیرون بود بد شت ورت مار پیش ارو کی ساخخه 
بود و در :پیش نسر یر امام مغخصوم على التف ودد مام على الرشا 
مو از ان پسرزش اام خسن عسکری ر ر وکل خلیفه عبادی ادر 
)مزه عارات افزود شخصیص کوشکی ال بنا کرد که در ابران زین از 
م آن عظم تر عارنی ثبود و بام خود جعنریه خوإ ند اما شرم اتکه قبر 
ایر الوسین بین بن على رضعپمار زاب کرد و عردم را از جا ور شن 
ر انا ماع شد بعد ازو آن عك بنکافند چنانکه افر کی ناجیز 
خرما یا فی اا ند رآ :از قرات + 
خرما و عبات جار ر صل و الب از ر ق 
٠‏ حتوق درش سه“ توماڻ ست ٤‏ طریی رامات ولابتی معناز ات و‌ 
ری او نیا ر ارا ری از کم کی قویا نام ساځت و بيعت 
قربا خواند پرور ازيان نغفزا غد ر کار آب نهروان است و جوی از 
آن در ميان شپر میگذ رد و تأمت دیپھا.ہں ان تهر راع میکند باغستان 
ضد تارج ات درغ ماهد مرای آن مائ ناو اس اسا ببب 


در ذکر غراق غرب» ۲ 


بسیارۍ نخلسنان بمتونت مایل است و شپرهای باجسری و تهرابان' که 
دخترۍ ابات ۱۳ز زم کر اه راا تان ر م 
توبع ار ن عل است و ان اعال هشتاد پاره ديه ات ت حفوق دیواف ان 
شانزده توان و جهاز هزار ديار در دفتر مثیت است» alê.‏ ز افلم چهارم 
۾ است طولش از جزایر خالدات عول و عرض ز خط اسن لد شهری 
وسط است و شهرستان :بسار دارد و اټ وهو و محصول مقابل دجیل» 
عکیرا شاپور ذو اناف ساخت هر بود و آکون خراب ب است» قصر 
غیرین از د است کرو روچو اشک جوت نک :اشن "1 
شرن EE‏ و2 اسبت از I‏ دو هزار 
١‏ گام است و در غر ان فلعه جت خرو ر باجگای ۲ ساخ 
E‏ جهت ابت و روتك وؤ | زان رباط اک مم 
است آټ حاون از آنا میگذرد و هوی عظم ید دارد و بینگام گرا 
آکثر ارقات اعا باد موم اید جو که کیل خټر در جورت مجهت 
چگ سای اھ :بر پلف ای ا اپ روان بر باجکاه با و 
ROTEL‏ ان جوک أفکن باغند تا بباجگاه و قلعه برد 
اا اجا کہ م جوی است زیراک زر گیاہ است چرآگاء گلہ ست 
قاد سیه شر وسط وده و از مدان سبعه عراق عرب و اون 8 
است؛ قوسان' شهری وسط است و فرب صد باره دیه از نوابح آر ن 
حقوق دیو نش ته تومان و چهار قزار دینار است؛ حول شهرچه است بر 
ر ر جاب 0 ارات ر عیشى أفتاده باغستان ١‏ 


Ya. 1. 1 1-6‏ 7 ,کليان ,کلە‌بان ,کلە انى ۲ .یربا Va‏ 5) 
,کر المعاصم .075 .111 و۵ 0٤‏ .عکره ,عکریه ,عكر کر ا 30 .۷ا 
For n iore coruprebeuible Lex, of, is‏ )¥( تاجکای (Y‏ تابه )٩‏ 


11 290, 49 0F ا قوران‎ ke Ya LV. 200. 


کر یکی که جهت عنصم خلبقه ساخه پوادند i‏ در مان باغستان 
اسے درآ په بتار مېود بافىووێ بشهرا بسته اند انکه در ان 
مارت بك نیباد حتوق دیوانی حول یز اتی قوع امه بخان 
از اقلم سم ظول از جزایسر الات تپ ر هرش از ت اش ےنا 
ه طپیورٹ دبویشد یندادی ہاختث و گرداباد رند و جدید باعام 
رساتید ر اطبسنون گت معظبترين مدابن عه عراق بده ات و بدن 
سیب اورا ابن گنته اند و شش کار وکر قادښټه: و ووهه و د 
ابل ر خلزاق و روان بود انت و ر زی شر آکنون خراب است 
و نبد پیشدادی در مداین دجلة ار نگ ر آجر قنطرء اخته 
اوو ادر روئ گنت إرئ عط ابت ملوك وا و ا 
خراب کرد | ویر انان دبد ارت تر کو و دار الاك ساخت 
خوإ ست ازل ایر هان بسازد گن اتاد و از و جار ج د 
Te‏ اغا اکا آنرا دار الك ای فار خر اق دي 
آن شهر عارت کرد و ائوشروان ادل درو اپواڻ کرک ا خت و 
٥‏ سرای بوده است ار پار أز ُن عالبتر عارت آجری کس نکرده 
زد حتری در وصف آن گن کر 
رکان 1بوان ٣ٹ‏ عي الي عغة جوب فی جنب ارعن جلن 
مشير تعلو ل رفانت . رقەت ى رۆس رضوئی وقدس 
لبس بدری ات اتی لوی ۲ یرای تخ ی ت 
اض آن برای صد ر پغاء گر خپای راغا و ا کی بوده 
N A‏ 
دو واذراغلو شصضت رکو و دراطراف دچ رای و غات 
فراوان که در غوران باشد و در نیکو کاری باتبش و اكام آن عارٹت 
6ة اند پت 


HY f, Kk, rû 


در ذکر. عراق عرب tk ٤‏ 


جزای حسن عمل بين که روزگار وز 
خرانب ګګ نکد بارگاه کسریرا 
ایر دوآنیی خلینه بوقت که هر بغداد میاخت خوت که آن بونرا 
خراب گزدائد و بڌان الت بغدادرا بسازد و با وزير خود سلهان بن 
۾ خالد امشورت کرد وزير خليفهرا مالع شد گنت بروزگارها باز گویفد 
که بادٹاق خواست که هز بسازد تا دبگی راب تکزد هز خود 
ثوإئست ساخت خايه وع نداشت گفت هنوز ترا دل بکسری میکغد 
و تیر که اثا ر کبر آن تاچز شود و در خراه شروع نود ديد الت 
که از ان خاضل مبشود زج تراپ و اجرت تفل آن وقا بکد خوإست 
۱ زك ڳرد وز یرش مانم د و گت الشروع مرم چون در ځراب روع 
کرد یتام اب پاد کد و آک5 مزحم کويد که بادشاف ساخ 
و دیگی توانست خراب کرد اما طاق ایوان ڪه در شب ولادت 
خفبرت رول صلم یره او غکسته غت یگذا رکه آن اثرۍ غطم است 
و کاهدئ ای اہی افبو ت ینیو عد مضطن صان ابه عليه و تا أن 
طاق بر جا بود آن مره از دیدها پنهان نبود و نیز هکائرا معلوم شود 
کک لے کی کار آے عاله کچ چروی :کر اا بای يادي درکن 
لسقف رسیدی رون اید و خانداڻ چنین کسرا که ابن عارات کرد ر 
اندازد وکارش خدانی بود نه هوائی اکنون شېر مداین خراب است بر 
طرف غرف قضنبة خافن انت و بز جاب شرق حلاف مزار سلمان فارسی 
٠‏ که اذى ایږان کری نت ت عارت بيست در ان زمٹٺ اب چاه 
مانند بغداد تم و لوز منت و از کرانات لان کید 6 چون اورا 
راید رشن پباتی مر سن چا اناد ورت اا 
اپ پرعر چ ند ورین خد :ا غدل او فلم کزداد باز اټ ای 


خود رفت اما هان غيرین مانن است و در ان حدود جز ان يك 


U 
۰ 


('Y Varinnt lb .عبزاده‎ 


٤ ززهة النارت حد ابه مسٽوٰ‎ ٦ 
E TTY جاه آپ يرين‎ 
ابو لوقا دران زمدن غت کن عن عیسی بن موی بن على بن‎ 
ی اھ یں عا ی کہ تنزادہ اہو داق خاف بود از فرات وزیا او‎ 
بئان دجا و مزارع ۔اخت ا هغاد بأاره ده باشة و مزح تام‎ 
ولاف ضزی ۴ و شرب دجا تې مناؤی بغداد است از توایع بر‎ 
عپسی است حقوق ڌیرای عهر غیسی با قوایخ منتاد و هقت تؤنان و‎ 
فی گؤبند که سلټان‎ E دخهزار و پانصد وچ‎ 
ما بی کید من بعادت و ماک‎ 
ا کد ر روت و ا اکه شاپور بن غلك بن دارا که اورا غاپور بزرگ‎ 


۽ اند آر قرات اخرالج کزد و بر آن دا ایت و زیادت از سيك 


د د مزز وغه افد و رفع عام حفوق دیزان إا بخ ئوان و23٤‏ مت ٠‏ 


n ° 


هرون هر بژرگ انت بن از مدابن یه عراق عرب اکچ :اق اقلم 


ت E.‏ نامره اقتادء أست و آڻ ابا اعا روان خوا نند و أن 


شېر آکنون بکلی خراب ات و آن ریق از خاب بتر جلولا و تدایع 
۾ عقوا باد » لعانیه قصبه است ټازت ل ر ر ر دجله 


 ““ 


اناده است و خخلسنان فا دارد؛ تیل ولایت است چند پارء ديه از 


یام أن رع زق ق ات اظن انان ا 


شر ست ودرو فلغ جک بر کار غرف فرأات و سی پاره ديه و توابخ 
دارد از قريه که بفبم اغ حا هيت بانرد. ریگ ناغستارت 
اوا افع ر کر قو کار اب فرات اغات ایت و خلستان بسپار 
دارد و وها اغد و در فریه ج که از توایع ان میباغد هو معثدل 
است چک در جو ی باد ی ریا وک در هه بای باشد و 


() ie died at Haghdad, Sao Safhinteal-dAioliyd Ne. 313. 
(f) Variant حه )7( , مستظهرئ‎ 


در ذکر عراق عرب ؛ ۷ 


از میوههای سردسیری و کرمسیری حاصل مشود اما در هیت از ہوسے 
ET PT Fra,‏ 
از جزابر خالدات فال و عرض ار خط استوا لا كه جاج بن يوسف 
فف ساخت در سته تلات و ځانین به طرف دجله افتادء است و غلبه 
١و‏ بر طرف غربې است وغخلستان نار دارد بدین سبټ هرایش بعفونت 
نایل بات و جرت دران ان کی کنا رر انت یول او جار ران 
و هپزار و بائضد ديار است 
باب دوم در ذکر ولایت عراق تم 
و ان ٿه .تمان انت ودر او چهل پارة شهر و اكثر بلادش هوا 
١١‏ معتدال درد بعقی پک ز بعضی پردی مايل است حدودش | 
رلايات آذربایڃان و کردستان و څوزښتان و قارېن و مثازه و قومسن 
و جبلانات پزنته: است و طولش ار ستبد رود ٿا بزد صد و شصمت 
اگ درکن از جیاات ا غوران مد رک و خر ماا فال 
از یاد :عرای ,ھار کر عجر پود سے ن کزت می کت اند ڪن 
۴ چهار شهزاست عراق ار ره تخمین گویشد 
طول و عزضش صد در صد بود و کم لبود 
اضنپان کاهل جهان جله مرن د :بدان 
اتن افالم تاوف شر معظم یود 
دان جای شان کر قبل آب و دوا 
5 در جهان خوشتر از ان قد خر و 
م پنشپت کم ازیناس وليڪن ان : 
ese Sd‏ 
معدن مرحت و کان ڪرم شاه بلاد 
ری بود رک که چو ری در مه عا تبود 
حفوق دیواف ولایت عراق در سنه خمس و ثلائین ځانی سی و پنج تومان 


1 : الدب 
ا اماب ور آم ر تج ديدم خظ پذر جدم مرحم امین ٺل 
کے ونی که عږد بلاجقه سنو دبوان لاطین عراق وده و 
سام سا ا 
1 ( نومان و کسری ين زماٺ 
راق ورا ادو وراز و پانصك ی توه ا 
i i e‏ 
توما نن اضنہان درو سه شھر است اضنپان و فیروزاف و 3 ا 
6 » 
: شمرد اند انانب طول و عزن کا از اقام 
اصقان از افلہ چهارم شمردہ ea Eb sy‏ 
ره ادلی ار جزابر اخالدات غرم و رن 2٠‏ 
سوم 


لټ در اضل جهار ديه بود اعت کزارٹف و كوشك 3 جوباره و 
ر : 


ر رنداری ۾ خندی 
1 : وا و 


€ 
س 
A‏ 
س 
€ 
ا 
2 
% 
1 
م 
9 
2 
ا 
5 
ا 
۴ 
1 


ا کا 
: 2 
الاك اخته كثرت مردم اجا حاصل شد بر رون دیا عارت e‏ 
له م یئ وه و 
وباق پوت ولو وا ا ا a‏ 3 
بار الات وار کان ٻاند طالع عارش برچ 
ا ای آ, ندل ابت در 
د ھل و چها ر اله و د رازه دارد وهی ار E E‏ 
0 سات سا کک چنان نبود که کیرا او ار پان ارد 
٠‏ ء 


اټ زنت بر انب قله بر ظامر ېر میگذارد او او رها ډدر 

a 0‏ اند ر آب چامئی در پچ عشن گزی. بود و در گیارتدی 
ا :5 رود زديك بود و هز م ڪه از جای و ا 
کے اک رار نغ ازل بود و در ازز کار باه ۴ 
E‏ نیکو نپاید اف نیز از یکوی آب و هوا اس که اثار در هوای 


در ذکر عراق کم 3 
ل ع ححص 
منعقن نيلك ابد و نسعیر غله وادیگرا رزاق پیوسته وسط باد اا ثرخ 
مو در عابت ارزانی باشد بارا 
و کک ت ا ی ماقو 
زردالو و سرمشن و ترعش نیکوی باشد و خربزه أ ش تام شيرین است و 
۾ ازن میوهہا از شیریی که دارد بی آنکه شک آب خورد تتورن خورد 
کرت خوږدن ان مټرټښست و میزهپای او تا هند وؤ زوم برتد و 
علنزارعای نیکو دارند وهر چهار پا که آنا فربه شود دو چددان تنا 
دانته باد که ای دیگر فربه شود دو قران ولت مرغزارهای ابت 
بزر گنر ین مرغزارشان بلاشان و شکارگامپای فراوان و یکو دارد 

کین کا رخاق غر عرق قزر باد ودر آن شهر مدارین و خانناها 
اباب ییار ا از یله مدره که خوایگه. لطان. عد ق 
اس له جلباره ی سنڳن بوزن کابیش هزار من که مپتر يتان هبد 
بودء و از بلطان انرا برابر و عشری باز ی يدان اوح ر 
نداد و با وزد و ناموس دینراً و اسشا 1 ایک ف 
ار + و ارس و شافع مذحب و 


در طاعت درچه مام دارند اما بیشتر اوقات با م در خاربه و ثزاع 


باشند و رم دو هوای هرگر از آتجا بر ثیغند و هه خونم‌ای ار ن تر در 
هنگام اظپار دو هوی با :اوش آن. قه الیل اخ تیان کرد و يدین 
CT‏ ایب 


-. 


ن هك رسد ر در 


f.‏ اصغپان هر : نت ر تعحمت 5 جز جواف زو ت بان 
هه جیزش کا 4 Si‏ ۽ اصفہا کرو ات انف 
وکال الدیں اپل اضنهانی گنت( 5 
f‏ کک مت رر جیا ست از ران جات 
am‏ 


() Dawlat-Slikb p. 140, The (lire latter couplets ire quoted by him 
f. 152 The MSS give sevetal unirnportané variankta, 


:0 ازهة التلوب حد اقه مستوق ¦ 


ای خداوند سبح اة . لتڪریرا فرت خونخواره 

شیا چو دشنت کد جؤی خون. راند و ز چوباره 

ڪف اهن کو څان تناد عر کیا کد دو صد پاره 
از رول صلم مرویست بروایت عد امه ین عباس رضهما خرچ الدجال 
۾ من يودية ا۷صنان حى ياتى الكرفة فباعقه قوم من المدينة و قوم ن 
الور و قرم من ذى ين و توم من قزوين مغل يا رسول افه ما قروټن 
فال قوم يکوتون باخرة #رجرن مسن الدثیا رھدا قبا برد ابه بم قوا 
من الكر الى آلامان و حتوق دبرآفی اصفهان بتغا مقرر است و در سنه 
خیس و تلالین خافی ی و اج توان حاصل داشت ولاش قت ٿاپ 
,ا ات و چیار ضف پاره ديه نوررن مزارغ که داخل دیا پاد اول 
تاحیت جی در وای تهر باشد هناد و چ پاره ديه وعهران و مارباتان 
و جادوان'' و شپرستان که ٦را‏ شھر و اصغہان خوا نن اند و اسکدر 


رو اخنه و فیزوز اسای تیدبد غاراشی کرد مقار رای ان است 
دوم ناحیت ماربین باه e‏ پاره ديه ات خوزان و فرطان و 
رتان ا و اندوان محقم رای آن و حنبقت این تاحبت چون بای است 
از پیوسنگی باغستان و ديا با م متصل و در این معنی کته اند شعر 
ماري كه اهار انت ٠‏ أقاب ادر او درم درفنت 
و ڌر این ناحیت قلعه بوده است که ظپورت دبوبند ۔اخخه است 3 
اتاد که اند و در أو جهن بن اغدیار اتش خانه ساخه بود سيوم 
r.‏ ناحیت کرارے" سی و به پار وب کلک نچ ینارد و فیزادان ۱ 
از معط قرای این نابت ات و بز هو باش أت از وت اجار 
ديا با م چهارم ناحيت قاب چهل پاره ديه است و هاشوبه و 
تارياق ,مان ٥‏ ۔حاوان ,جادان ,جاودان تضھ مارمایان فاصاء Va‏ 0 


.قيرآزان ,قخزا وان , فرادان ) کراروج )٩(‏ 


,معثوية ۲ تخشوبه ,شوه 0 


| 


-- 


در ذکر عراق مم ٤‏ اه 

رازتان ‏ و *شجارنتان" مه ظبترین قرای این ناحبت است واب کاریز 
یر رند پدان میب تیاب 5 ینید تھی اتانحیبت پرخواز انی تی و 
دو پا دیه است دیه جز معظ قرآی آن و این احيرا نیز اب از 
کاریز است و دیگر نواحی‌را آب از زنكهرود و بدین ناحیت بدیه جز 
ھان تفن افندیار آتش خانه ساخته بود شم ناحیت لجان ببست پاره 
ديه است گوئان ٩‏ و فهدریان و گلبغاد معطم قرای آن هنتم ناحیت 
راان ٩‏ هغتاد پاده ديه است و اسکتان و برببان و رنین" و 
سنارت ° و جوزدان و فساراث و کا و کاخ ر دادمان ۱۱١‏ 
معطم قرای ان هشم لوت رھت ۹ صت باره :دپه ات قارقاان 
فصيه أن و فولطان و.ورزنه و اسکران ٣‏ و کندان م قرای آن 
و این دیپپارا که معام فرای يتوا سد ار اپا است که در دیک ولاینت 
شر خوا ند زبراکه دذرفر يك از آن دیا کابیش هزار ځائه باشد 


و پازار و مساجد و ٭داریں و خانقاہ ست ر حامات دارد حفوق دیرافی 

ان ولآیت اضفپان پخاء نومان است و از اکابر چ على سپل اصتمافیرا 
٠‏ تربت آنا است و از اضنہان تا دیگز ولابات عراق گی مساقت بر این 
عوجي است اردستان سی و چهار فرستگف ايدج ار بر جھل و چ 
راگ بورد لر کریبك ست و شش افرستگ جربادقان یرو بک 
رسلگ و نم دلهان سی و بخ فرینگ ری هفتاد و خش فرسنگ شهر 
فیروزان شش فریتگک اوه شصت وچهار فرسنگڭ سلطانبه صد و شش 


1 


. چاو زان جه قه چاریغان (O Often written‏ .رأان وزرا Variant‏ ( 


ت 
5 فان 5) اغان On marg of one MSS jy, in éxplanntion, (L)‏ ( 
.اتان ) تزا وان 7 .& (VY Often written jl¢ys‏ 


ناوت , متاورد ,سارت )1( :هریشان ,هربیان ‏ دیرسئان + ترسن ™( 

۔دادتان or‏ کچ ۴ وادیان (f)‏ .کعان nnd‏ تاران ,فتاران ١١‏ 

)۹( رردشتین , رودکتی‎ ٩۹ .اسکران (أ] .درزته 2مھ قورطان‎ ۴ 
other variants cf. J, N. 23M, 


: نرهة القلوب جد امه مستوق‎ of 


افرسنگ وتم ورن و روفاک فم چاه وخر رسک قوداه اوی 
جټارد: فرسنگ کرج چول و 3 فرسنگ کامان کی ق فرسنگک 
لوردگان لر بررگ. سی وڅ گی نایز بست و بك فرسنگ ناین 
بست و شش فرینگ یپا وند هناد E‏ مدان ټصت و دو 
فرسنگ رد کج و دو فرینگ» فیروزان هری است بدو قم سر 
کار زثة رود بالای اصتان از اقلم سے طوش از جزایر خالدات فو ج 
و عرض از خط اسیا ا کد آکنرن داخل اصتہان است کیومرٹ ساخیت 
دراب وھ و غله و موه و پلبه و غير آن و یع ز خوی و مدهب 
اهل نیا اند امنپان حرق دیرف آن عیزده ومان و چهار هزار د 
٠‏ با صد بغار ات 
تومان رک ابڻ ټږماترا شېرۍ وای رکا دود است اون که ری 
خاب است وران ر انا ابت ر مواضع دیگر که د کرش متعاقب 
اد فر بلك فته ك و حقرق دبوا آنا حت صد نومان بوده و ملك 


ری بعظہتی بوده که حکومنا ور اول کن ند عليه اللعة باغكف قل 
اا انو جن عل دجما غد و آن حکایت مور است؛ 
رت ار اقلم چهارم ات و ام اللاد ايران و تهت قدمت اترا ج البلاد 
مراد بارا اا جزایر ادات عاد ی عرق ار خد امیا لدل مر 
کرښپ ر انت و بان بچ و زاش شن و ابش ناگرارنت و در او 
وا یاز بود ودر این فی گنعه اند شار 
۴ ديدم خر گهی ملاغ الموترا خواب 
پىی کش ی گز خت ز دست وبای ری 
7 ف از کت جورت فبست ر کند 
cd €‏ چه سد پای ری 
۾ در قات امن ڪه اصفهاف و رازیرا! در باب وئ شهر یا م 
٥‏ مباظره شد مر يك خر غر خود خرص میکرد اضغہانی گفت خاك اصةپان 


در ذک غزاق o ٤‏ 


نردهرا تا می چهل سال نریزاند رازی گنت خاك ری مرده نی چهل 
نالەرا بز دږ دکار قوت د ا و بدین مقیک اصنایرا 
e‏ شهر ریرا خیث بی اد پیغمیر م سأاخت ھوشنگت پیشدادی 
عارت آن e i ES A‏ منوچټر بن ارج( 
« أبن فريك ون قر ید عارنتش کرد باز خراب بافت امیر e‏ 0 
اہ ید ہی ابر خرایی این اسای چارت کن کرد وخر عم کد 
ا نو کی و دو هزار و هقفت صد و بتخاه مهدو أن 
ټؤد ۆر باروش دوازده رار گام است ی طالع عارقش ارج عقرب اعلل 
شزرا سرس با م عات اقتاد زبادت از صد هزار ادمی بقل 
١‏ آمدثلد ki,‏ تا م حال شر راه یافت و در فثرت مغول بکلی خراب 
شد و در عهد غاژان تخار ملات غر الدبن رى جکر رایخ دزو ادات 
از اقرواد E py‏ قله :طبرل بانب شال :دز بای 
کی افتاده است ولایت قصراث ھی ہی آن کی الاد اس و ر 
ٹوا ج چون مرجۍ و ها که در ترا ست و تامت ولایت سیصد 
۰ و شصت پاره ديه است و ذية دولاب و قوسين و قصران و ورزاین 
ر ر فیروزرام که تیر وز ساسافی ناخت و کوٹ فیروزبران ) وا سد 
ورامین و خاو قرآی هنام و سبور قرج است و قوهه و شندر" و 
i‏ از معظ تاحیت غار است 7 این ولایت ت هار قم 
ست تاحیت اول هنام و دراو شصت پازه ديه است ا و څاوه 
j‏ ز معظ قرا أن ن تاحپه E‏ ناحیت سبور قرج ي او اود یاره 
دڼه است قزغه و ندر و ایوان کبف ار معظ فرای | N‏ 


(Y Varfant ly jji. (7) Yaq. IV. 204. 450. (? Yaq. IT, d22. I111, 
03A: IV, 105. 921, (i) OF Magi. Yaq. IV, 53. m5, (°) Yaq. II1, 52e 
possibly weê should read ml (CY The paragraph following fa given 


In the Brftlah Museum MS. Add. 23543 f 170a. (™ Or ۔قوهد‎ 


o4‏ ازخة الثلوب حد اله مستوق ؛ 
۳ ي 


زأحیت فشابویه أسث و در او “ی پاره ده O O‏ و علیاباد و 
کیلین ا و جرم و قوج غاز «عقم فرای آتجاست چهارم ثاحیت غار ات 
وب ن غار آن اس ت که امام زاده از فرزندان امام موسی کاظ عابه 
السلاءرا در رى ود کنن او کردنډ واو ار آن ظالان غرار موده در 
EAE‏ جال کرلی قاری یدید امد امام زاده پئاه بدان غار برده غابب 
و محال آن ناحیکرا جه غابب دن آن بزرگوار بناحیت غار 
اميك قد و ڌر او چهل پازه ډه ارت ظپزان و مشېد امامزاده حسن 
بن انحن علبه الالام که به جیان مشپور است ؤو فادوز هرام اكت 
r a e DT‏ 
1 و بيار او 1F‏ ارات آنا فراځی و ارژای باد و حط و غلا آژ 
روگ ند رت اتناق أقتك و ولابت غا و دیکر ارزاق ا چيا 
ولابات برا و از خیوهپاش افار و زود ي عېاسۍ و تتاو و انگور 
یکوت انا خورنت میو هپای آنا پر مسنافران 1 ټپ اچ بود واهل 
هری اکان رلابات شیعه اتی عثری اند ۷ دیه فوهه ا و چند موشخ 
٠١‏ دیگ رکه حتقی باشند رهل آن ولابت آن موقع بذین مبب نقوهه ا خران ٩‏ 
#ټوانند و در زک امل بیت بيار مدفون اند راز آکابر و اولیا 
اسرد اند جون ابراھم خراص وکتاق سابع قرا [[ ەة ° وامحيال :بن 
امحسن النتبه و هثام وچ جال الدبن ابو الغوج وجواغرد فصاب و 
ا تی ر ےی 


MSS ar, apparently, Hsétrherte, In his Siastet Nanek Suppliment It rina roni 
P,: 173, 4 lines from below, to p, 170, lîne 10. Ite Inngunfe Îs verbosa and il 


در ذکر عراق کړ؛ o0‏ 


حفوق دیراف آن ولایت با آنه داخل آن تومان است پانزده نومان و 
یکهزار و پانصد دپتار است ؛ طهران قصیه متیر است و أب و هزایش 
خوشتر از ری است و در حاصل مائند آن و در ما قبل اهل انجا کثرقی 
عم داشت آند» ورامين در ما قبل دی بو ده ابت و اون فصه 
٥‏ شه و دار الملك ان تومان گفته طولش ار جزابر خالدات ع رکه و غزض 
ار خط استو له کط در آپ وهو غور از ری ات و در عحضرل 
پنڼه و غله و میوهپا مانند آن اهل انا شمه ای عشرۍ اند و تکبر بز 
تمان سلطایه و فزوین اکرچه در اول این تومان بفزوین عسوب 
پود ان جۈن دران جتال 9% یز لطانیهرا انتا فرمږ دند و کار الك 
ابرزان خد انرا مقدم داغتن اول بود و دارین ومان نه پاره شر است: 
اطانیه از اقلم :چهارم ات شہراسلای طول از جراښر خالدات فد و 
عرض از خط اسنئط اط ارغون خان بن ابنای خان بن ولا کر خارن 
مغول بنیاد فرمود بسر او جايو سلطان شت اسه بغفرانه يانام راید و 
0 خود عسوب کرد طالم عارش برج اسد و دور باروش که ارغون 
بیاد کرده بود دواژده هزار گام و اک اول جایتو سلطان e‏ و 
n‏ ا ر کی ا ا 
r‏ و دۆز ن دۆ 7 زد و مايل IN‏ و 
9 و قتوإت است وتك هام و چاء انجا از دو سه گزی 
ست تا بت گز و ولایات ا و گرمسیر در حوالیش يكت روزء راء 
ner‏ کاو YT‏ در ان ولانات غو جک و سیا ز اتاو 
اد های بغایت خوب و فراوان دارد و شکارڑگامھاسے نیکو و آکنون 
چننان عارات عالی که در ان شہر است د داز ر چ که یر 
re‏ انو مرزدم تجا از هن ولابات امن اند و اجا ساکن شن اند از هه 


) نزهة الثلرب حد ابه مسو‎ ٦ 


ی ر 
ملك و مذاهب هنند و زبانقان هنور بك رویه تشن اما نارسی زوج 
مابلتر است و حثوق دیرإنی اتا بجا مفزر است و در این بالا آگر 
اردوها در انا یی بودی سی E‏ بت ومان حاضل داشت و از 
ہاطانیه تا دیز بلاد عراتی ع مسافت ران موچټ اشت ابېږ غه 

C.F 0‏ اندر طارم ده فزسنگف اصنپان صد وشش گت اباد ٥ی‏ و 
هقی فزینگ رک پا فرزستگف جات :چ فرينگ اء چهل و دو 
نگ ساس چ فرسنگف: زوین نوزده فریسنگگ باه وچهار فرسټگ 

کاشان هناد و چهار قربنگ مدان بی فرسنگ بزد صد و چهل و اچ 
فرسنگڭ نا دیگر بلاد مشپوره ابران زين ير این صورت بغداد خد و 
ین فرستك کو سین بکرمان جوت :ر ارک نابور ڃراسان صد 
,سناد وهشت E,‏ هری قرا بان اډ وفیست و پتاء ویاڭ فیک لح 
خراسان بيخيد و وار فرستگک م و اراسان دوت و ينجاء وشش 
فرستگ جرجان پازتد ران حد و چھل و چ فزینگ دامغان بقرمس غد 
ی فرسنگگ لاان یلان چھل و چھار فر" ت نیریز اذریایجان چهل 
و شش فرسنگک غراباغ و اران هنتاد و دو فرساگف شیراز صد و هفتاد 


31 


e gC TNE 

اسن ہو از خاب غور است جهت ا نکه پیوسته با دياه و ملاجت در 
عحاربه برد اند احادیث ییار ته اذر فضبات آن بقعه وارد است و 
r.‏ مشهور ست در تذوین راف مطور عنما عن جار بن عبد امه ا۷تصاری 
رضی اب عن قال الى صلی امه مله رآله اغزوط قزوین فاته من عى 
اراي اة و يديڻ سبب اورا اب اة خوائند و احوال ان آگرچه در 
کاب گریت مشروح گنه ام از ایا نیز عجبلا ربط ”نرا باد کم در 
جنا الات ع( کہ غا بور بن اردشیر بایان اة ابت واد اپور 
ی 


() I, Kl, Ne, 2401, Pist 231. 


ر ذکر عراق عم o¥‏ 


— 


نام بہادء و قاتا أن شهرۍ بوده ڪه در ميان رودخانپای خر رود 
واښپز زود متنتاخته اتك و أا اطلال بارو دید است و مزدم اڃا در 
د سرچ که باردغیر بایگان منسوب باقد مسکون ماد و نشور است 
و در کتاب تد وين «سطور است که حصار شېرستان قزوین که انون 
م لی انت درعیان غر فاپور اڌو كناف اناق نناخ ارچ عارت 
ان ماه بار پد لاٹ ر غیت و اربمابه اسکد ری طالم عارش چ 
جررا اطلال آن بارو منوز بای است بزمان امیر المومین عان رشح 
برادر بادریش ولید بن عنبه الاموی سعبد يٽ العاضى الاموىرا "ا 
پابالتث أن نقر فرستاد أو حصاررا بردم مسکرن کزدانید و شېری شد و 
امیر المومتین اهادی باه موی بن مپدی در ان حو رسای دیگر 
کرد و مدیه «وسن خود و فلا مالك 2ک ینان دیک مناخت 
مارکا باد خواتد چون خلافت پارو الرکيد رید اهال مدان با ره 
ز نغاب دباله و ارتعاج و پربتاف خود بدو شکایت کردند او بازوی 


ا حر 


8 


که عوط مداین لته و دیک ععلات بود یاد ترود و جت اوفات: او 
باتام نرسید ثا در عېد معتز خلبفه موی ابن بوفا کز ننه ازبح و سین 
و ماين ری عارت آن بارو ٻانغام رسانیك و جردم مسکون کردانید و 
څبزئ عظم و بعد از ان صاحب جایل اععیل ہن عباد رازی 
وزم فر الد وله دبای در نه ثلائه و سبعین و نلهایه جهت اتکه خرا 
حال ارو راه پافته. بود و او در کنب احادپت ديت بود فاته بن -ف 
٣‏ خر الزمان يلت بقرب الديم يقال ها زوين هی بات من اباب امجنة 
من عل ف عارة سرا و الو خر کب فن الطلن غر أب له ذثوبه صغبرها 

ر کپرها تید ید عارت ا اد و اهت اتک م دن کټ احادیف غوران 
بروايت عر بن عبد العزيز مروانی رضح تقح على امتی مدیتتان احدیهما 
من ارض الدير بال ها قزوين و الاخر ٣ن‏ اروم يقال فا الاسکد ریه 
کک ا 


() HI. Sia 


۸ تزهة النلرب جحد امه مستوق ؛ 


ص | a‏ 
من رابط نی احدیما بوما او قال پوما و ليلة وجیت له امج و قال عر 
ای عبد المزی ر الم لا قت سی نحمل لے فی احدیهیا ادارا ی مازلا و 
جهت رد در آنا عارت ال اخت در محله جوسق و آکزتة أن 
زمین را اح اباد خو(ننتد و در تنه احزی عتر و اربمابه جهت افزای 
که میان سالار ابراهم بن مرزبان ديل خالل عبد الدولة بن خر الدوله 
با اهل قزوین برد خرابی تحال بار راء بافت امیر ابو عى جغنری: مرمت 
آن خرابیپا کرد و در سه أئی و سبعین و مايه وزير ضدر الدين بد 
بن عبد ابه للك ءرا جدبد عارت بارش که واکثر روگ بارو 
باجر بر اور و شرفای ان از اجر ساخت و معار در ان عارت امام 
۽ جال الدین بابوبه رافیی بود اشک مغول آن بارورا خراب کردند ی دور 
اروشد هزار و سبضد گام بود عذلاف آدوار برج موإنش معتدل 
الت و اہک از فتوإنبت و درو باغناڻ پنټار اس و در هن سال 
بك تویت بوقت پټ ځپز سی کند انگور و تادام و فستق سيار ازو 
حاصل غود بعد از ست سبل خربز و هند ونه بکارند بی آنکه اپ دیگر 
٥‏ یابد پر نیکو دهد و آکثر ارات آنا ارزانی غله و اتگۈر باشد ناش نيکر 
است و از میوهاش انکور والو بز خوب ات شکارگامپا و علتزارها 
نیکر دارد بقصبص علف اتر بر از دیگر ولایات بود و شتر فزوبنی 
ا کین کروگ ا چک اس ایا رل 
خواند و در روزها کم ناتان اب آن چشهه چ بندد واگ روژ 
حتف باد کر باغد چون چ شر تام شود چ از آنجا آرثد و عردم 
آنا یغار اغافی مذغب الد و ادر کارا دين انت نک و اوك انق 
حش و شی نیز باد و با وحړد قرپ و جوار هرگز ماسور ملاح 
ندند و در اتا مشېد امام زاد» يت پسر امام على بن موی الرضا 
ع و ریک از ابه و ءزار اولیاء کبار بسیار است ثل خواجه احد 
ا ERE‏ 


(17 Varinnt aL () Variunfs ,مکل‎ + 


در ذکر عراق گم › o۹‏ 


ج س 


غزال و رضی الدين طالقا و اب شادان و ابراهم هروی و خر 

اساج سامرى و أبن ماجه عخدثف و علك و فلك قزوینی و نور الین 
و جال الدین جيل و امام الدین راف و غرم و ختوق دبوا تا 
قا مقر راست و يبلغ چ توما ن دج بدفتر در امت و ولایتش کابیش 

ه میصد پاره دیه و مزرعه است 0 هھ و دران دای معتبر است 

چون فارسجین و خیارے و ريسن و شال و سگراباد و سبادهان ٠‏ 
و سوقان و غر اهلف" و شرفایاد و فرال "۷ و مازینت ‏ و 
اثال ان ولایاترا آیز چ نومان E‏ حقوق دیوانی اآست؛ اهر از از 
اقلم چهارم طولش از جزابر خالئات فد ل و غڑفن :از عط استرا لوم 
١‏ سرو ہن سباوش کبانی ساخت و در آنجا قلعه گلین است داراب بن 
داراب کیانی اخته و برادرش اسکدر روب یانام رانید د بز ان فل 
فلم میگ بہا الدین حیذ راز فصل اناك پرشتکین عبرگیر موق ساخت 
و فيي ره موسوم کرد دور بارو آن ثپر چتجیزاز و پانضد گام است هوش 
رھ الت وای او ریف اھ کہا ر آن پر ووم است و از حدود 
8 ا بر یزد و در ولایت فزوین میریزد و غله و ميو ن بسیار 
ونيك مساقد اما نانش عقت ثيك بود و پتبه د آید از مب وھاش 

ارود ر وا و الو بو على و گیلاس نیکو أاست ءردم سید چهرزه و 
شافع مذ هب اند اما تقل بر طبیعت ایتان جاری بود یر ر ااا ان ر 
O Nari jp. 1a0, Xe, 10. Khal, Xe. 025, Tho Haft Iylim (Tindia Officn NS‏ 
N", T3 folio 430l gives nıuong tlie. Hist of SOIT Saints burriud tn Qiztîn fhe‏ 
nama of Shaykh ‘Alk, and quotes some of his sayin.‏ 

سيادين ()“ قرفن ,رين ,فرنتين () جتازج ,ارج Vaniits‏ 1( 
|نوينقان ,سوقان ,سومان ۽ سومغان , سوييغان ,سومقان ,سوقان ,سیوتمان ٩‏ 
فرك ;قرك ,قرك © شپرستانك ,ستائك ,سبامك () نوققان ,سوقان 


ازنازین ,مامزب , دیه‌ساوە ,دپەقزوىن 'دپەماو» ,ديه‌مارین ,ماربن ,ماقرین ٩‏ 


mn e Yar, IIT, 635,‏ ماكګیت 


.1 نزهة النلوپ جد الله »سلو ٤‏ 
BS‏ 


نزار شج ابو بکز بن طاهر طبار ابهری است ولایس پت و بخ بان 
ہی ارت کے دیق ان تی غا رااش تمان و هار رار ههار 
اہی » اشکور و دیمان و ولایت طوالش و خرکان ھان ولایات 
سیا اے ما ن غراق و جبلاتات د رکز هستان خت افتا ده أست وهر 
ولابتی در حکم حا ملین اعد و آن حاک خودرا پادشای ارد و ردم 
آنا جن و مردانة باشند اما چون از آن ولات یرون ایند خت زبون 
رند و چون کوک اند از سذاهب قراغتی دارند اما بقوم شيعه و بواطه ' 
نزدیکټر اند وهو ان ولایت یرد است اشن از عون و ادویه ن 
جبال حاضاشی غله یار بود و پنه وعیئ کار باشد ودر او کرسفند 
1 یکو ابد واغکار بسار بود و غلف خوارها بسیار بود وانازکار باد ٤‏ 
او ار ای چام ادت دارا ان زاب ارات ته رهی ا 
اسعو) لد م بان آن معلوم تيست طالع باش ستبله دور باروش قرب هزار 
گام است هواش معدل ات و ابش از رودخانه گارماما کہ با ین 
بره میاید و ادر ان شهر زمستان چ آب در چاء مید ند ند کرت تا 
قو ورك بو جر نابتان هان آب باز مید هد و تجنؤان أن قد رکه 
ا فرو خورده اغد بار دهد بمداآز ان ١ب‏ اده مانتد دیگر چامپا 
دهد وغله و تبه در آنا بار یک بود اما نانش خت نيك نید از 
ميو هباش ایر نیکو بود مردم آنا سښد چهره و یغه ائی عشرۍ اند و 
در آن مقي ابت متسب اة ی باع اتاق نک دار ناد و ین 
یرای آنا بعغا بټرر ات و ده هزار دینار ضاف أن با وار ان 
رلاینشن که چهل پاره ده اس هفت هزار دینار است و ېر و ولا اشن 


~e 


داخل بلك ساو أت¿ رود باز ولا یت است که شا#زود بز میاتشن 
PSST e‏ 


)Y Varah gl; ,طاهران ,ایر‎ 5 ee. 1 ور‎ YA TL 104, 
)٩( حجان ;بیان انه جرکان ,ركام اعوکان‎ 
(1 Or lula 


در کر اغراق غر 1 


میک رد و بان باو انید و در غا فزوین بقن فرستی فاده اسب 
در آنجا قریب به پغباء قلمه حصین مشک است و بهترین آن قلاع اموت 
و جون‌دز و تبسر بوده و معتبرترين هه فلعه الموت كه دار الك 
اععیلبان آیران زمین بود و صد و عفاد ويك سال مفر ادولت ابثان 
بود و آن قلع از اقلم چهارم است طولش از جزابر خلدات فه لز و 
عرض از خط استوا لر کا الدای ال احق حس ہن -زید البافری در 
سته ست و اريعين و ماتين ساخت و در سنه ثلاث و انين و اربمابه 
حسن صیاح بر ان ستو شد ویدعوت بوإطه مشغول شد و ان قلعەرا 
مزاول ا اموت کته اند تعئی اغیانه تاب که اترا جو امو وشن ۶ 
tg Haas‏ بمدد جل جد ال مود 
جن ٣:‏ است بر ان فلعه و ان از ودر الست در سنه اریع د 
مسین و ستایه يقرمان لاگ خان ان قلعه‌را خراب کردند و ولات 
رودبار اکچ اش رہپ اچ اسا رة موشن و جتان دبك 
و ید و در ها جو بدروند و در 
E i o n ae‏ ا ا 
و میوه بسار نیکو یود و از میوھھا سیب کم بکار اید و امرود ک از 
اصقان بود و ناش YY:‏ و عردم آتجا مذهب بواطه داشته اند 
و جی‌را که مراغیان غرانند بزدکی نیت کند اما آهل رودبار امت 
څودرا مسان ن شیارند و آکنون پاره پا براه دين بابد حقوق دیوائیش 
هشتپزار دینار است» نان از اقلم چهام ات ظواش از جزابر خالدات 
م و عزن از خط .اترا لول اردٹیر بابگان ساخت و شین خواتد 
در نشقن که هزار گام ابت در فترت مغول خراب غد هرات سرد 
است و ابش از ان وداک بر آن هر منسوب است و از حدود 
سلطانیه بر یژد و در سفید رود موریزد و از قتوات ارتفاعات اجا آاكثر 


() Variant jg] () Or پرورش‎ 


غله بود و در رودخانه جالیز و برچ نیز کارند اما دران شر و ولابنش 
میوم بست و از طارمین اورند و آنھا ست شافی مذاغب اند و بم 
طنز و استهزا بار اقدام بایند و در ور الاقالم کوید که غات بر 
ینان غالب ات و زبانشان لی ان ایت از رار 8و و 
أولیا دران پر یار ات قل قیرځځ خی فرج زنجانى و استادعبد الغنار 
كاك و عیی کاشانی و غیرہ و حتوق دبوا نیش غا مقرر است و دوازده 
هزار دیتار انی آن .و آز ولابنش که کابیش مد باز ديه تت مخت 
زار دنار متوجه اس ت که جله دو تومان باعد» سای از اقلم چیارم 
است و شېرکی اسای طوش از جزایبر خالدات قه و عرف از خط استوا 
I‏ ور دراول دران زین یره وده انمت :جرب لات رسول صلم 
آب ان زه بزمین قرو کد و آن از میشراث بود ىا زمین دزی 
ا ی کے لے پیت لا جورا کر ایی تخد رای ال ادو 
او راء تایه بود صاحب د خواجه ظپیر الدين على بن فلك شرف 
ادبن( سارجی ظات راما انرا ھا تزه ورز ای فون اراخب 
i2‏ ډور ان پارو هشت زار و دویست ذراع خلقی است پسرش صاحب 
اع ځواجه شس او ویک د 9 وز 8 و 
است پارو کید و داخل شر گردانید و دوږان فرپ چهار هزار ذراغ 
ای ہرد ما ای ھی کی مال اس ایا دزیرت انت واا ازعو 
خانه مزدقان و قرات در اغا يز هکون ن بزمستان 2 اټ در چاه 
ندند تا بھنگاہ ربا باز دهد ارتتاعانش بدڼه و غله سيار بود اما نانش 
حت لیکو یود از مپوهپاش اجر و سیمب ر به وانگور مرق و آثار 
خمراباد ایت خوب ابت مردم اجا و اهل هر شاف مذهب پاك 
اعتاد باد و اهل ولایت عخلاف لوسرد که 8 اند تات دیا 
ی 


رم )7( رود اپادان 7( کن آلذين Variant‏ )( 
دلردجرد ,ولو جرد () 


ت 
ّ 


سے 
ف 


در ذکر عراق غم › £ 


شبعه اتی عتری باد حفوق دیواف ان غا مقرر است و دو تومارن 


ونج ضیافی ان ولایت و ولاینش چهار تاحیت است و ضد و بيست ویچ 
پاره ديه است اول اوه چهل و شش ټاره ديه امت خرم اباد و 
سراشیون د رز ناهید ‏ و ورزته و اتجیلاوند و طردجرد ° معضم 
قرای ان ودوم او" هٹن پاره دنھ ایی و سرو برقا ° و فلم بالم 
و نوذر و کېندان و ابردز و اسو معقام رای ان ف جټرود / 
بست و 4چ پاره دوقيو و درد ا 

د چهارم وسن جهل و دو پاره ډیه است د راودان و ازنا و" و میرم 
ومرن“ و دس٣‏ و چين معظ قراۍ ان و حنوق دبوا این وای 
جار تومان ا مقرر است جو وکاء :ن و بت يا چھار پايان سازکار 
بود نا پرتبه گټه اند کته کا جیار ار چو ای و از مار اكاب جو 
او ليا 7 تربت چ عبان ساوجی و بر ظاهر ان a‏ مدا سید 
احجاق , ن امام موی الکاظ رصع ہا است و بر چهار فرسنکی جاتب مذردب a‏ 
حدود خرقان متېدۍ که باشمویل يیغیر منسوب مبکریند ؛ ساوج ناوچ بلاغ ۳ 
ولایتی است که در اوإن سلاجته مال بری میداده و در عد عغول سوی 
ده هوا بغایت خوب دارد اکثر آبش از غنوات است ميو و غله بسار 


میا و تاکن :درد ايف € و حتوق دیږاف او دوازده هزار ديار 


مفرر ات و مردم اجا چون اکار حرا نشين اند مقي يذهب تبستئد و 
ار اعض فرای اغا راو و غواباد 0 و سقراباد :و ذز سنفراباد سادات 


رود وري جرف )۳ طبرنرمأهين دة سراښقزن 7( Variant sl‏ )( 
جزفان ,مزان nd‏ ضلر , لباز ,ايد *( قدار, دوا (4) 
جرا') رود ,چهر0) کااو 0 وبر 4ه قلخ بال ,قلح ,الم ١‏ 
برق لاصء شرم ,شموم )١(‏ آرناده ۽ أرماو* ۳۵ ورأوران دراوران )1( 
Wantiiug J. 1 from I, BL‏ )0( اجد ابو اغى (°) :قسن ,وقسن )١(‏ 
Add. 23543 £ 170b ahd Cambridgè N®, X24 f, 20a and Ne. 3HO {f Bn‏ 


اباد ,عخراباد مه را (١‏ 


1 ثزهة الثلرب حمد ابه مستوف؛ 


ال السب و حسب أند و محال خراب ات» ججاس و سهرورد دواو 
دو شر بوده است و در قترت مغوؤل خراب عد اکنون بهر بك از قدر 
دیھی مانت تو چند دجهی دیگر و نوی جرو د و اتجرود از توابخ ار 
أت بر جوف لطا نيه بيك روزه راء اقتاد است از اقلم چهارم است 
طول از جزایر خالدات ج ك ر عرض از خط اسنا لو وليت سزدر 
اة و حاصلش غله و اندك يی باغ زباده از ضد باره دنه أست و 
آکارش مغول نشین قېر ارغون خان در کرم سجاس است و چندانکه عادت, 
مغول بود نا پدا کرده بودند و آن کوەرا فورغ 7 گردانیت و فردمزا از 
حدود گدشئن زت رسیدی وتر او لای خانون قب پدررا اشکار 
کروم آنا خانقاء ساخت و مرم كاد و اهل أن ولات تز مدهب 
اما اغظل ابو یف اند رجه امه و در د ق ردقته ادت قول 
ارا ی ی خی ا ابر در په اع سو كبا اه است :و در 
آن قصبه سرای است بزرگ ادر کین برای جاب انات بشکل حون 
بررگه بکه درباچه ملاحان همرس نوات رید دی وی اب هيك 
10 پتدار اسیا گردای دام از آنا بادون ی آید و چن دران بندند اب 
حروض زبادت غیشود و چون میگشایند بر قرار جاری است و در ج 
موم ک ن اعد وا ار نواد ات ابتای خان مغول آن 
سرایرا با حال عارت وز وادران حوالی علف زارک خوټ است حفوق 
دبواف آن دو تومان و ت ست ؛ سرجهان فلعه پوت ب رکز که حاذی 
لازن ار ا وک الطانیه ججانب عرق است وکابیش بغا. 
باز ديه از تو|بح آن بوده ر ای در فزت مغول خرانی کا برت و 
ديه قېود که مغول انرا سای فلعه میتوانند و آم الفری آنجا است و اکون 
چب ما اظاية ان روضح ابادانی مپشود ولات یردسیر آست 
کے ی 


() Variant 3y yë ٩( او جا يز ,اتا ,الا © قوزبغ‎ e, ab pt 


II, p. 78 top line (t) فوریی ,سقوربق ,توف‎ 


در ذک عراق م 10 


اتائ .غل و بالير باد چون بر جادہ عام وإقع است و اخراجات بسیار 
دارند آز حتقوق دیوإنی معاقسبت ؛ ظارمین ولایت کزمسر اسک د کال 
سلطانیه بر بك روزه راه و درو |ارنناعات سيار یکو میباشد و آکثر می 
اانه از اتجاست در اول تجا شہزی فیروزاباد ثام بزمین ظا رم سٹلى 
دارال ملت یود آکنون بکلى خراب ات و قصبه اند ر بظارم علیا غهرنان 
یا خن لرل آن از جزایر خالدات فد وعرض از خط استوا لوم 
مزدم أن ولایت سنی عاف نذعب اند و آن ولایت چ عل است اول 
طارم علیا از تو|بح قلعه ناج بده است قرب صد پاره دیه است و جزلا 
و قود ودام و غات و فلات و رزید و غید از معط قرای 
ان انت ادي وتان غلل توان قله شميران باه 
است الون و خورنق" و څنرزورارد Eg‏ ار معظلات ان ست ° م 
بطارم ستل اوا بح قلعة فردوس ست پاره ديه است و وان مەم 
ان جهارم نيار" و بریدون. دو ده میږ :الست و قت دې دیکر از 
توایح آن جم دزاباد سثلی بېست و #څ پاره به است و اراو کین 
ن بالل از ٬عظات‏ آن حقوق دبوانی آن وا پت با اغات قلات و ارد 
یکل عش توان و چهار هزار دینار است؛ طالنان ولابت سرد سیر 
است در شرق قزوین ظولش از جزابر خالدات فەمه وعرض از خط 
انیا لر ی :در کیان افتاده 'است ر کلاا پوده :و دیا معبز کر 
باشد حاصل آنا غله واندی جوز و هبن بود و م اتا دعوی مذهب 
م سنه کنند اما به بوا طنه مایلار بأغند ولایت سراثرود و جرود و قپابه و 
کن وکرر از توإبع اتا ات و ذر ابن ولا یت دیپپا معتبر بود حټوق 


شند لصه ز رید (آ) بوززه (FD Variants sje ha‏ م ORan written‏ )1( 


باره د به و هزرعه و2 


3 


ا ا ممه عرو زر ) دروت ده الرن ٩‏ 
یل ,مهل an‏ کیت ,کہا 1( دراباد )4( نازر ,تار" 


شارود رز ازرد ,نراد ود )11( ذارد ر مكل ,ازد ملك وارد بلك ( 
قهېان ,جبرود , جود 


11 برهة الفلوب مد أيه مستوق ؛ 


وق ی 
دیوا طالفان با آین ولا يث يك تومان ايف کاغذ کان شور ونا بوده 
ایت ار م“ زتیانی که جد مادری تقروین بوده ات باخته بود 
و خوج تام کرد اَتََ جون در آنجا کاغذ خوب بکرذند کاغذ کان 
مقپور غد کون خراټ است و منداږ دیه وسط مانت مردم اجا شافعی 

۾ مڌ هب باشند هوا بش سرد است و ابش از جسبہائی که از ان کوھها بر 
یژد و به سثبد رود ررد حاصلش غر از پیه" نبود هوضع که در 
اول آز والح أا موده قربب ټی و موضح أت در تررح مڅول 
غراب عه و آکون چون مغل غین استا او ابدان زراعت میکند انرا 
ره راید :ولات مردقان و دزاباد غلا م از توایع تبات و 


ا 
4 


قرب هناد موتح بودء و در آین. ولایت پټه و ميو تی میباشد حتوق 
دیرافی کاغذ کان و ابن ولات چ هزار ینار است» مزدقان شر وط 
ات از فلم چام طواش از جزایر خالدات قد ن و عرض از خط 
اسټو| له دورش سه هزار گام بود و هویش بسردی مابلست و] بش از 
رودی که یدان شېر متسوبست از حدود انان میاید غله و انگررش یکو 
ف بود وين اندکی باشد و عردم تجا سی شافی مذهب اند حنوق دیوإف 
ان و ولاینش که قرب شیژده باره دبه است یکومان است و در حکومت 
داخل بلرك ساوه است» تيرك و مرجنان و اندجن ) تيرك قصبه است 
از افلم چھا'در شال ابر افتادہ سی پار دیه از تویج آن است هویش 
سرد است ودر درستی چنانکه پیشتر ساکنان آنا مر باشند ابش از مان 
کوهها بر زد وبسنید رود مپریزد وحاضلشن انگور و غله و موه سردسیری 
ود :خوج انا شاف سنی ذهب اند وق دبوائیش چهار :هزار 
ديار ابت مجان و اندجن و اولامت كاين ست اة ديه انت و 
Tarra i ajal, e: and for Sharwln of Yaq, IV, S2 Hine 14.‏ )( 


,زك زك © دراباد 4ه مزدقان , رمرذمان , وهزوقان () له )٩(‏ 
Cf Yaq. IL 372‏ :ادس ,اتدغخری ,اندی ,اتدجی ,مرجنان ,هرچتان :هرك 


—-—-e er 


در ذکر عراق گم ؛ 7 


در آب و هوا و حاضل مانند تيرك و آن هر دورا شخېزار دیتار موجه 
دیو|تډست و از حفوق دیو انی ابن ولایت ونبرك تی بدیوان قزوین رود 
و تھی بد یوان طارمین»؛ ولایت پشکل در ولایتیست در شرف فزوبن و 
جتول طالن‌ان جھل پار دة باذ هوايشن معتدال ات وا از کرهپا 
بر یزد حاضاش غله و می و جوز بود و مردمش بطبع و مذهب اهل 
طالقان نرديف باعد خنوق دینش سه خزار دیاز اشع :و ان :وات 
0 
ومان وکاشان تم از افلم چهارم است طولش از جزابر خالدات قه به 
و عرض از خط اسنو اد مه ظپہورٹ ساځت طالم غارتش ا زا دور 
باروش ریبادت از ده هزار ان م انت کویند جيل گام بر بارږۍ فزوبن 
وباڈنست وه رای ل کا بش از رودی که از جربادقان بابد 
و در اتا جو نوز مستان ج آب در چاه ی بندند ٹا بهنگام رما باز 
al dı‏ واب جاهش در ؛ پاتزده گزی بود و اندکی بٹورئ عایل بود از 
ارتناعانش غله وپتبه بسار بود و از میوهپایش انار و قسق و څریزه و 
١‏ اجر سرخ نیکوست و در آن شېر درخت سرو خت لیکو میباشد و مردام 
پا و بغایت متعصب و آکر آن شهر اکنون خراب 
ست اما باروش بیشٹر بر جاست و حفوق دیس انی آن بتغا مثرر است و از 
کد یت چهار تومان باشد » کاشان از افلم جهارم است طواش از 
زابر خالتات فز و زی از خط ١‏ سوا لد زیت خانون مکوح ها رؤن 
با ا ا ن قله کاین انت که انرا این 
خوائند هوا ان شهر گرمسبر است و ابش از کاریز فين و رودئ که از 
ېرود و نباستز اید و بزمستان سرما چنان بود که چغ بسټار رة و 
تجا نر هبو آی جخ آب در چاء میگرند ا گام کربا باز میگردد و 
ارتٹاعانش وسظ بود و از مبوهایش خربزه و انگور تیکوښت مردم شبعه 


ذهب اند و آکارتات حکم وضع و اطيف طبع و در اتا جهال و 
بطال کتر باشد و از حشرات در اجا غنرټ سيار بود و خال باد و 
گویند که در آنا غریپرا کتر زم زتند و حقوق دیواف آن بشغا مثرر 
بب و در رلایتش کاش ٿن پار ديه است و اکرش مقر و اقل 
آن ولابت سى آند و قار ولایتشن بد یه صر حثیش ادر برده حرق 
دیوانی شر و ولایت ياژدە تۈمان و مفنپرار دینار است؛؟ اردستان ولا یت 
ات قرب با پاره ذية و دز عضول پکائان اسب و درو جهمن بن 
الغدیار اش خانة ناته بردء ترش :ولات اسب که از مر طرف 6 
بدو زوند بگریو فرو بابد رقت یژد پاره ديه ات م و غارخوران ٠‏ 
.از ممظات اوست وبیش معندل است ايش از جما و کاربز که 
اران ها بر یزد و ارفاعانش غله و پبه و ٣بن‏ :رد و اکر اوقات 
انیا آرزای بود ی مردم تجا می انی عشرۍ اند نوق دیوانبش شش 
مزاز دپتار الست» جربادقان از افلم چهام ات طول از جزابر خالدات 
وب وغیض ار خط اتو لدم ای بت هښن کیان سنا بت و پتام 
٥‏ خود جز خوند که دراول مايرا مره گند دتخترش انرا جد بد غارت 
کرد و گلبادگان ‏ نت عرب نزب ددد جریادفان ځواندتد و 
فو بش معخدل است و اش از رود که بدان پر منشوب است و بم 
مور ود و از حضولش غله بتر بود و مریم آنا آکثر انی اند 

و ولایتش فرب ناء پار ديه است و نمور و دان م از توا بج اوست 
حقوق دبواتی آنا چټار نومان و دو هزار دینار مغرر است» لان 2 
اول شر وسط بوده است طولش از جرایر خالدات فه م و عرص از 
خط استوا ج به وین زان خراپ است و بست پار دبه وبع دارد 
و در حصولات زديك جربادقان» زاره از اقلم چهارم و بر سر مناز 
© > ج ی ےس ی جک 


ھتوز م تجن :بون ابو © باذ کان (r)‏ رخواران Variant‏ )( 


“4 


در ذکر عراق عړ؛ 1 


زواره برادر زسم ازب ساخت وی پاره ذيه نوالع ان برد حتوق 


دبو| نیش هشت هزار دپنار است» فراهان و درو دا معتبر بود و ديه 
اروق دارالملك آتجاست و ورت ساخت اکون زلفاباد و ماسیر 
غظم قراۍ آتجاست. طوش اڑ جرابر خالدات فد ك وعرض أز خط 
.1 سغوا لد ن هوایش معدل است و آبش از کاریزها | رقاعاتش غله و پنبه 


و اتگرر و ميو نیکو میباشد و پیوسته در ان ولایت فس پود و درم 
پو کی کی اھ ربکا و ےک ا لست کہ ارا 
ا ناوور خواتند و در ان حو شکارگا, ووو ی است حفوق 
دیوانی ان ولابت سه نومان و هت هزار دیتار | ست؛ کرچ کو اشد 
از اقلم جهارم | ت اطوش از راز خالدات ندنه وعرض از خط 
اعرا لد ابو دلف کیل مېد هارون آلربد ساخت کۍ رامد بر طرف 
شال آنجاست و در ہای آن کی چشبه ہس بررگه است آنا چشبه 
برو رانید مرغزاری. طویل و عزیض دارد شش فرستگگ وز 4 
رگ انرا مرغزار کبتوا خواند دران حدود قلعه مک بده ارا 
فرزین ۵ خوانند حتوق دبوانی آن يك توان و بك هزار دیتار است؛ 
نطتز از افلم چهارم | ابت تهر وبط و اقریب سن پار دهاز تابخ آن 
حرق دواد ل ODE‏ خت قنور از 
قا چهارم | ہے شید پیتدادی لاحت و ادر اجا جت خود قضصری 
0 بو اطلال و اثار آن شتو باقیست و گفقانفت درو اانه 
اخت هرایش. خوب و معنذل است و در تخضول و ارتناعات مانشد 


IC‏ 1 : 3 قك 
تطنز؛ عرا ودين ولا یت ی است بيست پاره ديه از توإبع ان و حفوق 


دیو انش سه هزار و دوست دینار بست ٤‏ وشاق ‏ فلعه است در و له 
ا س س س سسسس—س—- 


وة )( مایتن ,ماضر , ماسر #ده دلتاباد , حرلعاباد ادمتعم () 
,مراودتیی ) ټېہور , بور »سور (°) فزبن ,غرز ین () کو 
وشت روسان  )‏ رادومن , مرأدومن ,غراد وین 


¥ نزهة القلوب حمد أفه مستوق ) 
طنز در اول انرا کرت گنسدی چون وشاق بر تجا حار شد بوثاق 
معزو ف گات کیب الکن چاقاق دز ی أو که سر 
چه سرکی که جهر صیور م بگاء طلوع . اا ی بسنگ 
ا تونان ار بزرگد ولایتی اا و درو چند شپرها شولستان فارس و 
«کردارکان فپایه المستان از حاب انجاست حفوق دبوإنی که باتابك 
یرود ب بیش ا صد 9 مپباشد اما آنه اتابلك کی مغول 
چا ا سان سسس م ارال ا اتکی وهات و 
3 است هرای بد دارد جهت آنکه شیالٹن ب اس ايفن 
١‏ گرارتت بود از راک تا کی برف چهار فرسنگ است» عروج(' بعتی:جابلی 
یر سی اید غ وجك اښ بز دو :جانت 3 هاده ياغستان 
بيا بسیار دارد و تارج د رخ و اجو و درت کزمسہری بسیار دارد: 
اردگان ٩‏ شېر کوچك است و هوی بد دارد و ابش تناکا رتن:حاصش 
انکر یار دازد: نومان ن لر كوجك 8 عجر سنت ست حقوق دبواف آغا 
»که اتابك میرقته گویند صد تومان بوده است۔ اما آنه بدیران مغول 
میدهند :هة توان و بکپزار ادنار بدفتر در امن است؛ پروجرد از افم 
چیارم است و تهر بزرگ طولاق و درو دو جاع عچن و حدیت بود 
است آب وآغوایش وښط ات و شرایئن یکوست و دزو زعنرارف 
سيار بود » خرماباد شهر نيك بود اکنون خرابست و خرما یسیار است» 
ما ولایتی است از حاب غابرود بږده سی پاره دیه ابت وادذرو 


)( المخان ,المنان ,تابه للتان ,کر زار کان ۵٥ہ که رإركان عاصماو۷‎ 6 ٩ 
TL 3a. (T) وسن 1 عرو‎ 1n many MSS hal, SH and Arh are giren 
in separate articles eseh name bllowed by ھ‎ bank. (î) الور گان , لورد گان‎ 
jljl, Before his in some MSS are the following nainén, but with blanks 
بون ,ارود ارود ) عا ,نچا 0) فلعهة مرو اقلم عا چت ,كدعان‎ 


در ذکر عراق کړ» ۷۱ 


قلعه ست دز با خوا نند صر () شېری نيك وده ات و آکون 

خراب است و ادر مه کوهستان غیر از آنا خرما نیباد ۲ کردلاع ٩١‏ 
فشلاق جاع الدین ځورشید ؛ کورش ت شر بزرگ بوده و اکنون خراب 
ی( 


اٹ 
۾ نومان هدن درو بخ شر است س 
مدان از اقلم چهام است طولش از جزابر خالدات ج و عرض از 
خط انتا لهی جتید پندادی ساخت بطااح حمل و درو فلعه گلبن 
ست در ميان خر شهرسنان خرادد دارا بن ذاراب .ساخت 8 ا قلعه 
اکنون خراب است. و دان در اول شېری خت بزر ست چنانک 
.| ر کناب ظبقات کید دو قرسنگف ظول داغټه است و بازار ار رکاش 
بر زمبن دبه يوده چون خرانی خال ان بافت جد بږیدادق د ېد 
غارتش کرد انرا بارو کتبد و دور ان دوازده هزار ا است هو بش 
سرد الست واب ارات از کر الوتد ا و در a‏ شر جشبا 
بسیار است م در طبقات امن که ہك غزار و شتصد و جند چثه از 
آن کی روانست و در اندرون هر بوده است باغسان سيار دارد و 
میوچائن ڌز غات ارزان باش و اغلة فراوان خیزد آما نانش نيکر يرد 
و عردم اجا اکثر معتزله و مشبهه اند و در او مزارات متبرکه ثل قبر 
څراجه حافظ ابو العلای مداف و بابا طاهر دیواته و چ عبن الفض ات 
ر غبره بسیار خقوق دیوإف آنا بڃغا مقرر است و ببلغ ده تومان و جم 
حاصل دارد و ولایش چ ناه دارد اول فريوار" و در حول شر 


(1 Bofore Ills wmauiy MES give lhe two following names, built wit binnks: 
لورئت ° کروملاخ 2 ببالاعور .ئابور , څراسثت‎ )[ n many 
ASS tiıerê ure uso fhe followriîg nance, limb ull with binnks nflor theni 
مایرود :مارو:, هابر ود ء قلعة مانکرء قله ءا کر پناس ٣ک منج‎ , ٥۴ مانرود‎ 

(°) TL. Kl, Ne, da2 © فار رار اة‎ 


ےج 
است با دو فرسگی هغاد و پچ پاره ديه است و شهرستانه و الاين 
ر غخزاباد و قاساباد وكوعك باغ معظل فرای آن و ولایت ماشانرود ٠‏ 


که فس خلد برین و رشك نگارخانه چین است از حساب فریوار است 


ر نه پاره ديه هون يك باغ زبراکه قطعا مغلوم توان کرد که ژمین هر 


دہ کدام ابت از پوسگی ہاعات باھدیگر و در آن از کارت درخان 


س 


اقاپ تن اتاد طول ماغان رود دو رٹ انسب و عرخش از 


وتف و کر دز نر باغ4 ودر ديه ماغاء() مژا ر ابو دجانه اتجاری 
صاحب رول صلم ناحیه درم ازماوین“ چھل و يك پاره دبه است و 


دبه درږدا و اقاباد و عا با۴ و گرداباد و غازمپان وؤ فاہے ا مام 


۰ فرای ان تاه م تراعین " جټل ره دنه أت آورخن ي مرو 


ا پلادجرد ر انط ر اقرد ا" معط قرای آن ثاحیه چها 
اعام 5 وچ پاره ديه ات اترند ر اققات و ابتوزن ''" و تحار د 
قروک (۱۱۳ نعم قرآی آن ناحیه ب سردرود ر بزهدد رود "" است که 
بيست و بلك پاره ديه است ديه کر کیرب و رورا" معطم رای أن حتوق 
دیوافی اج ولات کو ارت نا رجه وار :و شپزاږ ديار است؛ 
اسداباد از افلم جهارم است و غه رکوجك: و هوش معتدل است و 
ا بش‌از که اروند و قتوات حاضس غله و پبه و ن و اتکور بود و 
اهل آنا نید چهره ائد حاوق دبوانیش بلك تومان و بخ هزار و پاتصد 
اتان 10 اامابرید ماخاررد 5ا لان بلاغيت ,لال ند 0 

بداد و اباد 0 ازانخة بازھارفیخ ارون :امارد ارنادری ۵ 

ماران ,ماد جهان قار ان 7 دررافاباد ,اباد ,درود و دارقاباد , دررذاداباد 


'أودرغن ) رایت ,غرامن ١‏ قامیتی ,غاس ,قارمئ ,فاسین , عاون 
عبان +۹ قاسر؛ أقآمو ين فين «فارعن فس ادردعی ,ادریت ,ادردوں 
,اومان ,ادبان ,او )١(‏ اغورد ,اشودر ,اطا ١‏ لابرد اہ کرجهان 
, بر هتر درود (f)‏ ترود ,فروغا ,روط a11‏ لوار تادز (1F)‏ ازن توان 

سرورنی ,هرود اله کرکر بد 4 زمه رود :بر هرود ,برها رر 


د 


در ذکر عراق ا Yf‏ 


دینار است و ولابتش می و بخ پاره ديه است» ماجعلو و نسار موضع 
چئد است اما علتزار هاست و تکارگاهای خرب دارد: ځرقانین ولابی 
است چھل پاره ذب است و از اقلم چټارم قرایش پښردی: مال ات 

و اشن از چسمہای آن کی بر جيزد ودرو غله و ميو باشد و پبه 
کار باش مراع آبه و ازدان و البغار وکین و ملبفکرۍ و تمرك و 
الوی و مق باد ان مخظات قراخ ان عفوق دب انی ان ئه هزار و 
پانصد دینار است»؛ درگزين ذر ما قبل دبهى بودة ست تا ز تاحبت اعل 
کون فة بين وچند موضح دیگز يدان باز خو تند زمینی + رتنع دارد 

و درو پاغستان یسیا ر است غله و پنبه و انکور و ټی نیکو می آید E‏ 
FA‏ ناق مذهب باك اغنادند و متا ج الالام شب الاير 
درگزیئی منع اه المسفبن اطول تابه حتوق دبوا نیش يك نومان و دو 
هزار دنا ا ا قصبه است از قضبات سکان'"' و نی ر 


ديه سرکان با هناد موتع دی به ٣چ‏ ناحبت موضع چوٺث N‏ 2 
درکان رود وکزان وود" و لاچانږود و بززعپین' از تئب ان 

٥١‏ هوا یش معدل اتو آہاں از کی الوند جاریست و امیش مرٹفح تام 
باند ودر آنا زغاران بار باد و بدن سب ان زمینرا ورا 
خوانند حتوق فيان :ڌو ومان و سه هزار وابائضد دیتار است؛ 
امان دییی بزرگه اسب و قار جوا 'نغرابین ٩‏ مزاین پروی عالت 
و بش م از ان کو و باب مردقان پبوسته بساوه رود حاصلش غله و 


rs‏ نشی يود ود حنوق دیوالیش بك قزار و اڌويست ديار اس 


ا د کے 
البثار زوا :ازدؤات )'{ ابه باڃاو و ٹیسان ,ياجماو و تار Viriunls‏ 1 
,زودارور ( سيداياد ,الذبر ء ترك اطیلشکرۍ )٩(‏ کن ,کین . کین 
مسکان ,کان ,شکان () روداورد ؛رږدرود رودارد , روداور . رودراورد 
کرزاه رود Un,‏ رود حا رو3 7 


خرفان ۸ غز رن و رو2 ¥۱ 


غبدبهر و فول" ولابتی است و چند مواضع از توابع آنء تهاوند از اقلم 
هارم اشت ارش ار جرایر خالدات غ یه و عرض از خط انغ لد ك 
شېری وط است و هوایش معتدل و ابئن از کې الوند ئ اید و درو 
باغستان پسیار است و زمیی مرتٹع دارد و مردم اجا آکراد اند و بر 
ه مذهب غیعه اتی عترید غله و انگ یکو بود و پنښه اند ولاینتش 
قریبپب صد پاره ډه آبتت: بسة احيه PR‏ و اسغدهان و موق ° و 
حقوق دیواتبش سه نومان و هفځزار دینار بود و در خبل اکراد را نهين 
ارت و مارات مار کیا ار اقات رمان وه 
نھر اعت :د فر گنپ ما نفدم از کوره اصطیر فارس گنه اك واد 
افلم سم است طوش از جرابر خالذات قا و عرض از خط اسني لب 
وای دل کت و اکن ار کیا وغوت هناچ نسار قو 
شپر گذرد ومردم بر ان حردایها و حوفن خاېېا ساخته اند چنانکه بدو 
فرر بابد رفت اکر عارات ظاهزی ان از خشت خام بود جهت ابکه درو 
بارند کی کر باد و گاش بفونست و غشہری یکنت و پال و ٬ضبوط‏ 
و حاصاش پبه و غله و موه و ایریشم بود اما چندان اباد که اهل آنجارا 
کائی شود و از دیگر ولابات تیز بسبار بداتجا برئد از میوههایش اتار 
بغایت نیکست مردم آنا آکار ذهب شاف الد پیته وران شان و دست 
کار ايان مخت تیکو مرد و سلامترو باشند و عل پیشگار ابنان اکر 
بغایت متب و متکیر و طامع ومقسد اهل آنجارا بستی طبع ہت کند 
و حقوق دیوانی آنا جنا مقر است و آز آن شهر و ولایتش يست وخ 
نومان و یزار دینار است» میبد شهری کوچك است و بآب و هوا و 
حاصل مانند بزدء ائین غہر کوچاك است از افلم سب است دور قلعه اش 
چهار هزار قدم است حتوق دیو نیش دو تومان و دویست دیارست؛ 


ګیدی پر و فولاد وشیفاي: وار قزلا ,ماهر و قرلا Varin‏ 0( 
ګوق ,وق )1( 
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در ذکر آذرب اجان Yo i‏ 


باپ سوم ٤‏ در ذکر بلاد اذرياان › 

و آن نه تومان است و ببست و هتت پار شر اکثرشرا هوا 
برقن نایل ات ی انی معدل پوه خومش :ا ولات غراق م 
و موغان و گرجستان و ارمن و کردستان پوسته است طولش از باکوبه 
نا خخال نود و بخ فرسنگ وعزض از باجروان تا کی سینا اء و 
ج بے فرستگ دار الملك اذربایجان در ١ا‏ قبل عراغه بوده است و أكون 
ېر تبریز است و أن ازه رین و معظم‌تر؛ن بلاد ابران است حفوق 
دیوافی اذرناجان در رمان سلاجنه وائایگان فریب دو هزار تومان ابن 


مان پود است» توان تنریۇ نة هر انت یرہز از اقام چهارم 


است و ثپر اسلا و فيه لام ابران ولش از جرایر عالدات فپ 
وعرض از خط | ستو ج زیت خانون بتکوخه ارون الرشید خلبته 
ا او ا ور س کی وی ار ما جه ار دت و خالل 
در سه اربج و اریمین و مایین بېد متوکل خلیفه عیامی بزازله خراپ 

شد خلبقه انرا باحال عارت اورد بعد از هد و توال جر راچ عر 
صر سنه اربع و لين و اربعایه باز پزازلة یکی خراب شد ادر 
ارباب الملك قاضی رکن الدین خو آنن که در آن وقت ایو طاهر م 


در انا بود س ا در فلان شب ان شټر بزلزله خراب 

و حکام بالزام مر را از شر درون و بصعرا بردتد تا در زیر خاك 
e‏ 5 کا اھ ان کور ھی ان فپ کک راب کد 
جاگ کاش جټل هزار مزد در ن EF‏ الال شدنف امير وهننوذان 
بن محمد بن رود الازدی که از قبل قام خلیفه حاک آن دیاز بود در 
سنه حمس و ئون و اربعایه باختیار خم مذ کور بعاالع برج عترب بنیاد 
عارت تبربز کرد و م مذکور مبالغه کرده است که من يعد تبریزرا از 
زازله خرابې تبود مگ از سیل ځوف باعد و نا غابت که تبربزرا سبصد 


ببان اnماrدY‏ 0 


¥1 ازهة القلوب جحد أفه مستول ؛ 


ال ایت کہ حک کردہ است و راست امت است و هر چد دران 
شهر زلزله بسیار اتناق اغناد است اما خرابی عظم تکردة و بش انکه 
آکنون ٣و‏ ن زمین قنوات بسار اخراج کرده اتد و جادپا کن و منافذ 
زمین کشود: شن است لا جرم ارہ قوت قوی یغوا نك کرد و زلزلة خت 
٥‏ اناق تی افد دور باروی نبربز شش هزار گام برده است وده دروازه 
دارد ری و قلعه و اران واظاق و اڌزوپ و چو رد و عار 
تی شاه" و نارمبان' و ویره و موکله ۱ عله است چون در ېد 
مول إن شر دار الك گت کارت خلابنی در اجا جع شدند و بر 
رن غېر عارات کزدند نا مرتبه که براغ دروازه زبادت از اصل هر 
ابادانی پیدا غد غازان ان ارا بار میکنید چتانکه نامت باغات و 
عارات وديا و وایان کی د غياران تيز داخل ان يارو بود چت 
وقاتاو نام نشد و دور باروی غازانی بيست و چ هزار گام ات وش 
دروازه دارد اوجان و اهر و شران ` و سردزود وشام و سراورود'" ر 
تاريز دز زنر غېز موضی که شام #ښنند ارج باروی غازانی غازان خان 
١ا‏ شهرجه اورت ات رجهت خرایگاه خود در آنا عارات البه کنده 
چناتکه ثل آن در امت ابران يست و در بالای تهر وزبر سعید وجه 
رشید الدین طاب راء رضح ولیان کې داخل باروی غازای شېرچه دبگر 
ساخنه و افا ربع رشیدی نام کرده و درو عارات فراوان وغل بر 
اوزده و چسرش وزير غیات الدین ابر عد رشیدی طاب ثرا بن آن 
:۲ عارت بسار افزوده و وزير خوا جه تاج الین علبغاء جيلا در تبريز 
در ځار عله نارمیان “جد جام بزرگھ ساخخه که متش دوبست و يياه 

,سرد رر ::2 2 
عوکله ده بو بره , لومره (°) فارمیان پنارمنان , ماران ۲ بر وی فاه 

وجرلداپ (M Same Ms add,‏ رورا رو مرک روات رش روان ٩٩:‏ 

رشبد ۸ 


در ڏکر اذربايجان › YY‏ 


گز در دویست گر و ادرو صفه بزرگ از یوان کسری بداین بزرگتر اما 
خوت در عارنش تصیل کردند فرود آمد و در آن مد انوع نکلنات 
ينقد م رسانین اند و سنگ :رمر یتیاس درو بکاږ برده: و شرح انرا زنان 
بيار بايد و آکون چدان عارت عله و خوب که در ېریز و این دو 
ه شهرچه است در قامت ابران بست شه ر تبریز باغتان بيار دارد و 
آب مزان رود که از کو سند یی اید و ته ضد و چند کاريز ڪه 
اراب ثروت اخراج کرد اد که وو hi‏ باغات صرف مبشود و هفوز 
کا چت ا این کانی رجاو رود ته ملت است ۷ کاریز زاس“ 
بد روازه ری و کاریز زعغرانی ید روازء تارمبان و دو داك از کاربز 
.1 رشیدی که مرش کلان سیل است هوات نبریز بسردی مايل است و 
ابش کرارنت و انب ازودش بہٹر از کاربڑ و کارب بہتر از چاء بود و در 
تبربر چاء سی گر کابیش باب رسد و در شام بغ گز برد و در ريع 
ریدی از مناد گز بگذرد اراعش غله و سایر حوب ر بول با یت 


کر ک اید و میوهپاش در غایت ځوب و اسپاری و اوزاف بود شفصیض 
و ارود ع خلف و پبشفبرۍ و میب لای وزز الو حلواف و م 
امد و انکرر ځررده رازق و مکی وطبرزد و خریزه جد الدینی و بأفوق 
وعلکی و الوک زرد مل اتا دیگر ليست و ردم سید جهره وخوش 
صورت و متکبر و صاحب خوت باشند و اکٹرشان سنی و شافی مد هند 
وازمذاهب و ادیان دیگر بیشارند و ذرو معاشران بغایت لطیف و شرین 
سن و صاحب جال هستند و در حق ایشان گنغه اند که ان الکیر اح 
من الاب و فقبر و غٹی ا زکسب خا نباشند و در آن ديار مول بسیار 
است و ایغان در تعبت و دوستی خت سست نهادند و گنته اند زاق 
ھرگز شود بيع تبریزی دوست » مغزند هه جټان وتبربزۍ پوست 
۸ را ڪه بدوستی نا صادق » ګر نیز غربیست که تریزۍ خوسټ 
اتلد 


مبلا ,ملا )6( زeİjڼ Varian‏ )( 


ray 


مولاتا هام آلدین تبریزی در جواب گنه است رباتی 
نیریز نکوو هرچه ز انجاست نکوست » مغزند فپندار تو یشان را پوست 
با طبع الان موإفق نخوند . هرگز تخود فرشت با دیوان دوست 
ومن این دو ربا گنها ربا 
۾ ېریز چو جننست و فومش ز ضنا , چون آینه اند باك آز زنگ جا 
گنی که بدوستی له ضادق باشد . ار ایمه جز عکی نکردد پیدا 
وابغا 
وریز بست و گروهش جو حور » حوری بود از لف زبد فل دور 
با تاکن و اجس ئی امیزتد ؛ زرا فشود جح جم تآنت و ور 
او رید کیا ت ر کن باه راان حال خا تاغورین ایت پر 
روت خوشیهاۍ ان شهر و در آنا تابر ند وع فعغرق است چورٽ 
عزیعاټ و اقاپ زز ل و عام و ولات کر و سیاران' و غیره 
ذاك و در این مقابر زارات مرک سيار است مفل فنیه زاهد و اام 
جعت و ابراحی کیاغان و بایا فرج و بابا حسن وجه فیاء الدین و 
کالیتی و یالینی تټربزی و حن بافاری و ثور آلدبن نمارستانی و در 
مقبره الشعرا بسرخاب انوری و خاقافی و ظہبر الدین فاربای و شس الدين 
ای و فی فرراق ود ترا وبدب کرچان مار رجه عد 
کجوجانی است و بدیه شادایاد پیر شبروإن و آکابر بيار است و از ابه 
رسول صلم بک سند مزار اسقسالار اسامه بن شریك و بر کار سراورود 
م مزار از المحجن كرد وامقبزة انزد زود فزار فتن وؤ دز اویل رود مزار 
جل برأدر زه و بتبزه سرخاب مزار امه ن عرو بن اميه و مزارات 
آکابر در شر و ولایات ییار است و ذکر ثامت ملالت اقزابد حنوق 
دیوإنی آن بتغا مقرر است و در سنه آربعین خا مبلغ هشنصد و هنتاد 
٤‏ ومان و هزار دار در دقاتز مثبت است و هفت تایه است اول 


می (؟) ساون ,سبارستان قاطھتإھ 7(7( زان Some MÈS îvo‏ )( 


در ذکر اذربا یجان ؛ ۷۹ 


ناحیه مهرانرود و بطرف شرق شیر است از در شہر نا آنجا بخ فرسنگ 
وک05 و اسن و سعدایاد از ممظابت ان اف دوم تایه سردرود ° 
وشا برف جرف مال ترب کر قر ااب ات ی شاف 
سردرود و باعات پر متصل است و آکثر باغستان ان موضع بام پیوسته 
و است جانکه فرق نتران کرد از ثواإع كدام ديه است و میوهای څوب 
دارد و سردست و دوشت و جولاندرق | و الغانیدر و اباد و لاکدرج 
1 ز معظات ار ن تاحبه گرا غله روست اب سرا رود بر زر اعت آنا ى 
فخپدد سم ناحیه باوبل رود مشهور است و در زاویه غرب و جنوب 
است و بر چهار فرستی شهر افقاده است و ولایتی حت تزه است و 
حقيقت ججون بك باغ و اح لحه مغد نمرقد و غو مضق و رلك 
شعب بوان و ماشان رود مدان ات و بيست و پڅ ديه است و باویل 
و خورشاء و ميلان و اسکونه" از معظلات ان ناحه است چهارم 
تاحیه ارونق بر غرپ هر است اغازش سه رسن ارا ت تا پائزد ه٩‏ 
فرښندی و عرضش +څ فربنگڭ باد و خاصل یکو باشد و ازغله و انکر 
۾ و ميو عدار ترز بر ارتفاعات انیا اشد ونی پاره ديه است و اکرش 
معفم که هر يك قصبه است چون ساز و سنست و سلسورود و دابغان ۱ 
کوزه کان و صوفیارن و عيره جم ناحیه رودقاب ا در پس کۍ 
سرخاب بر شال بریك فرسنگ تا چهار فرسنگ ېر است و غله روی 
2 نام دارد اجا ده من کرد غا وه ن ان کک و ریت جه a‏ 
است و رودهند و سارو" و الج و اوغرید"' از معفلات آن د 
تاحیه خام'' رود و هت تاحیه بدوستان م برشمال شر است خلف رود 
,القابند | جولادروق / برورود ,سرود )٩(‏ کدر ۸٤‏ فاع () 
بخروشاء ,خودشان 7) و یدهر باویل رود , اویل ,ساویل ,ایل (°) القابدر 
دوازده 0۴ ۸) فیمیدیس ,فلمتدلیس ,اسکربه ,و پبلان 7) خرداء 


رودیار ۽ رودقات )01 رایغان , وابغان 7( سارود )اجر ,شبتزر )١‏ 
خانم چام 1 واذفرید ۳ اروند و بار ١۳١‏ 


قاب سى پاره د است و مادرگاو و اوریشاق'" از معظلات آن حقوق 
دیوانی این وای صد هزار دینار وکری است و موإضح اهجوم" در 
اہن تراسی ڪه بوقف خاض غزانی تعلق دارد عند و هشتاد و خهزار 
ديار عقرری دارد و امت حقوق ولایت ببست و هثت تومن و تم 
»باش و با فغای غیر م صد و پانزده نومان میود از تبریر تا دیگر 
د ر چ ا ا د 
اردییل سی فرسنگ اشنویه ی فریسنگك اريه بيست و چهار فرسنگ اهر 
جهارد, فرسگف پینکن هن فرسنگک خو پیت فرسنگ لابن جو 
رگا و براه فراغه ایت وش فرستگک نراو بست فرستگهه مراغه پات 
١‏ فریستگف دوا رقان هقت قرست مرند باارده فرگ غخجران ست و 
جار ترگ ؛ اوجان از افلم جهارم ات و در دثانر قدع 1را از توایع 
ناحیه مرا رود رده اند و تاباسب است بخن ن کین اکرو اغبت 
غزان خان دید ارش کرد از سگ و پارو کد و هز الام 
خوإند و دار الك اخت دور باروی غزانی سه هزار قدم بود هوا یش 
سرد است و ابش ا زک سند است حاصاش غله و یغول بود و ميو 
پابه نباشد و مردمش فيد چهره و شافقی مذاهب اند و درو از 
عیسوبان 7 می باشند حقوق ذیر|تیش غا ده هزار دیار مفرر است و 
ضیاعش که بعقی در حوزة حکام است ارنتاعی است و غله یکو حاصل 
دارد و یا حاصل ہر م ررقف اواب البز غازای تعلق دارد و انه از 
کات ا ل بو انت چن وان بان ی تمه 
انت بی اذو مرخله تازیز جاب غر ی ادر مال چییره چیچبمت افنادء 
است باغستان بسار دازد و میوهاش نیک و بسیار بود هوا بش از ترز 
تراس و تت قرب ره چیچنست پعفوتت: مایل و ابش از رردی 
لو ل ل ب 


چنوان (f)‏ ارم 9( اربان Or‏ ارعان باورا (Î Varicnits‏ 
نرج ,خرن 6۱ جمان اسه سریان ینان 6 


دق س ن ا۸ 
حنوق ا 0 دنا ر باد تر در امك ا و بوقف اراب 
الر ابو سعد ی على دارد 

تومان اردبيل در ابن تومان دو شهر است اردیل و خفال؛ 
ارقیل از ,افلم چهارم ات ظطولش از جرابر خالدات قب ك و عرض 
اؤ حط ا تیا ۾ کرو بن سیاوش کیان مانت در پای کره سبلان 
افاقہ ات هیایشن در غابت سرد آاست جتاتک عله ذر ان ال كه 
دروك بتام خورد توان کرد بعقی باسال دير باند وانجا خلآف غل 
چوزی دیگر خاعل ئباتد ابش از كوه سبلان جاریست و تيك کارتن 
| تھے بین دمح ھا اکل عل ہایب ی اکر وی فذق :اب 


خافئ اب وہ مرید چ صن إلد بر عله الرحة أثد ولايتقن صد پاره ديه 
است و ۴ه سردسیر است و بر سر که سبلان فلعه کم ودم | اا 
دز جهن و روین دژ' خوانت اند و در شاه اها ۴ رید بوقت راع 
بادا ميان کرو و غربیرز بر ځ ان قراږ دادند و فرببرز از فتح ان 

٠‏ عاجز شد و کب ت کرد و بادثاف بدو مقر شد کوٹ څراب 
ات واذز تيدان که فقابل. بابك خرم دزی بوده دز که ادي 
ست جاتب جیلان حقوق دیوان اردییل هشتاد ى نجهزار ديدار بز روا 

دیتر أاہمت) خغال هر ,سط لوده ست و کون 3 بك است کایشن صل 
موظح مهار ناحیه و خان پیل و ترود و اتعیلاباد از واب اوت 

و ین در سای شهر فیروز اباد ام که بر سر گریۍ بردلیز :وده 
حا تین آن دیار بود است و حکاش‌را افاجریان ی گته‌اند و 


(1) Qaz. IF. 350, 454. (F) SRAA-NAnak I. 513, (f) Variant jدنش دز‎ 


#خابنة يل ,خان ميل ,اسف انبند ,اة ,أبن (4) دز شدان ,دز رشيدان 
وین and‏ زغیلاباد ,زرغلا باد ahd‏ هر ,سبد ,حترود ,خزود )( ابه یل 


Ar‏ نرهة التلوب حد ايه مستوف ؛ 
کے 


بعد از رای فیرور آباد خلتال حا نشین شد و آکون آن نیز خزاب 
امت دران ولابت عد ود ده کونی ۱ دره است بطرف اتاب روئ ان 
دره چشبه است که ابش ټابستان چ مدد و بر طرف قاة که قژاونه 
بار خرانند چیه دیگ رکه دز ابش بضه هن پزذ و يريك فرسنگک 
٠‏ څلخال كوي است چون دیراری رابت شاعولی بر امن کابیشن دو است 
کی بر بلندی او و بر قزازؤشی بتکل رجه کوهی نفریبا پانزده گر بیږ ون 
آمك و آن خرجه کے قرات از او فرو مټریزد چنانکه 
در ایا گزدان آب ار اا خاصل مښشود و بنیاد ززع خخال از اعت 
هنتف و در حدود اواز ف است و بدين پټ هاسنت تا آنچتان 
ا ین بندد که ماد پیر بکارد می برند و شکار گاهپای قراوان و پر شکار 
دارد :و کار ت فربه بود و خقوق دیئ لبش سی هزار دیتار است؛ 
ذاریررین ۳ ولات ات و صد پاره دبه باد قول و جامکو و زهزا" 
از مەخیات ن و حتوق دبوا ابش ببست و نه هزار اذیتار بر روی دقار 
ات شارود ولان اسے مصلل طولیش کایش ئ بار دبه انت از 
٥‏ ممقلانشس خال و كلوز ,هصن و درود و کیلوان هوا بش معتدل است 
و گی نابل حاصش غله تیکو باشد و اند می دارد وا قزجش کد 
که شاف مزه اند اما مذهی ندارند و بدترین اظويف اند حفوق 
دیراثیش ده هزار دپنار بروی فز استاء تومان بیش کین ^ ذراین تۈمان 
هقفت ہر است پیفکین و خبای و اناد وارجاق و اهر و تكله و کائیر» 
۴ پيشکن از اقلم چھان ات طرش از جزایر خالدات فب ك و عرض از 
خط استو لزم و دراول وراوۍ ی ځواندند چون پینکن گرچی اک 


آنا شد بدو م#روف گشت هویش بعفونت مال جهت انکه شمالشرا 


دارمردین ,ذارمرق ,دارمزر 7( تار ,فا () وئ Variant‏ }( 


دور (0) رامر وزعرا «ه جویگرر ,جامکور () قول ,فول ,تول ,طول 7 
مشکین , میشکین (۷) 


در در آذربامجان؛ Af‏ 


کوه سبلان مالع است و ابش از کو سبلان ى اید و غله و مبوه بسیار 
باشد و اهل اتجا شاف مذهب اند و بعضی حى باشند و بعقی شيعه 
حفوق دیو نیش 2 هزار و دویست ديار است و ولایتش باقطاع لشکر 
۾ در قیله که سیلان اتاد قصبه اناد قوروز ين بزدگد: بی زام کاو 
ارجاق برش قباد بن فیږوز ساخت هواۍ هر دو معندل است و اب 
از کو سیلان جاری باغستان تیکو و فراوارن دارد و ميو و انگور و 
٠ -‏ 5 1 =“ 
رمز و جز سيار د او توا تع اجات حنوق 
۰ دبوالیش حثت هزار دبار رر اشت» آهر خر کوچاك و هویش زد 
یرد و ار نون و قوت EEE‏ و ا موه اود 
و عردش شاف مشب اند و حاوق دیوا یشن نةا مغرر ات و کراب 
د2 هزار ديار حاصل دارد ف ولاتن قربب نتا پاره ده بود و قرنب 
8 هزار ديار تز جه دارد؛ تکل ۹ قصبه بو دد ابت اکن څرا بست 
- و و پک و او ا e‏ 
کک n‏ ا أندك دارد اا ا پدشدر بود و ەردەش 
اکر موزه دوز و جرخا باد حتوق دیو انش دور هزار دټار انت 


۰ دراورد دزمان ساب فضبه اوه اکن ولاین امت مت و فشلاق ې 
1 ز غنول خاصتن از غ وچبه: ودرك اتدمع فلح کزان پان از 
| يڻ فلغه حكر بوده و آکوڻ خراب است ت حاضلش غله و پنبه نیک باشد: 


اخا : اتار aq. 1.7 gîre‏ ;|د Vurlanîs‏ ( 
بکار که اکا وکل o,‏ 7( 
جيار ,خاد ,حصار , جیاد ,خبافی , خیا ,خاو (۴) 


At‏ نزهة القلوب حد ايه مستوق ؛ 

كابر( قصبه ات در مبان بیشه افتادء و كۈھىتان بزرگ و قلعه لیکو 
دارد واذر ای ان فلغه رود روان است هویش معندل است و ايش 
از رود مڏکور و حاصاشن غل و انگرر و مبوه باشد و مردمش از ترك و 
طالش مزوج اند و شاف مذهب حفوق دیوانبش مبلخ سه هزار دبتار بر 

۾ روک دفار استء یلان لون" ولایتی اس غریب جاه پار ذیه 
ظوإلیش اند و مردم دهری راء اژہایت در ابشان بغر از انم موجود نه 
افش غل و بی ولوك کی ماهد مردارن قم ,ولایتی .انت 
کین و کلاله و جرم از نعظیات آن حاصاش غله و انور و موه یکو 
باد و يعفن موإخم در کار ارس واقم نح دیی احق هزار 
ts‏ هت قد دییار ابت فودز فلعه شزا بدت و ق 5 روان 
اھر در زیر او جارات و پیت و چند موضح از تابخ او ست و هول 
وبول و هندوان ار معظلات ان است و ديه هول حا نشین است و در 
اجا انار عبد مضطنى صلم دارند ر نایر تیک دارد و هوی ان ولایت 
بگری ءابل است وان ازاڻ رود و عيون و حاصلش غله و پتبه و مځ 
٠‏ بود و اتان نيار ارد ر از يوا یش انکر ټک بود حقوق دیوانیش 
بازدء هزار دینار است و ان ولابترا در دفاتر بلوك اجو نوبسند؛ باق ت 
ولایتی است و قرب بيست باره ديه است در ميان شه و هوا یش بگری 
مابل ات حاصاش غل و اندکی موه حقوق دیونبش مبلغ چهار هزار دینار 
مقرر استب تومان خوی چهار شر ابت خوی و افاس و ارمیه واشوبه»؛ 
خی از اقلم جهارم | الق اوجرا الات طم ی غر 
از خط اسو لزم شر وط است و دورش شش هزار و پانضد کام 
ر ا س 


کیان وڪاون (f‏ کله از ,كاين Variant jS, EA f‏ )0 
ردان نعم مزادئم ,مردام 0) کلان قفاون ,کلان لوی 
CE Yaq. IV. #22‏ %( جزم ,رال ,کزان () 


بافت , ماف () تول ,لول ۲۷ 


در ذکر اذریایجان› A2‏ 


انت هراش بک مايل ت و اش ازال لای کید و ارش 
ریزد و باغستان بيار دارد و از انگزر و امرود پیغهبزی مانندش جای 
دیگر يست بشیریی و زر و آبذاری مزدنان سبد چاره وختای ازاد 
و خوب صورت اند و به يڻ سيب خویرا برکستان ابران خو نند قريب 
م شاد 2 تیه از توا نع ان است ا خرس و بذلاباد حتوق 
نیش یاد وه هزار دیتار است» بلاس از اقلم چهارم انت طوش 
i‏ حط بدا و رقن |[ ا ارم شر بر الت و 
زوش ځرایی پافه وزبر څواجه ناج الدین علیشاه تبربزی 1 ترا عارت 


کرد دورش عشت هزار گام است هراش از مايل انت وف ا 
١‏ وده ا کا فستان زد و هره جبجحت ربزد باغستان ار تاره 


ن بو ارش بی باقد غل و دیگر خربات کر اید امرزدمش س 
بالك دين 45 و بوبه HF‏ آکراد در جار ن اند حکو ەت هېه در 


میاتتان فام بود و چون تاق و موروف ' ست اصلاج پد بر #یباشد حنوق 
دیراټش سی وته هزار و دول دویت ‏ دپتار ات » ارمیه افلم چیارم أ نی 
م طوش از جزابر خالدات عط مه و عرض از خط استوا لزمه ځهرۍ بزرگ 
انتت دوز ده:هزار گام باند بر کار عیره جیچست افتاده وايش کے 


است و پەتوت مايل و ابش از ا ا بر جرد ا 

چیچی:ریرد بااشنمان فرازان درد وراز عیوهاش انکور اغلوق او 

پبخہدری رالرى زرد بغایت e‏ سیب قيارزة ١‏ ا 
سیا با ایانن نازا بابند زيند انکر خلوق جه در سبد اندرین 

بعتی انکور خاوق است در سبد دریك مردمش اکثر سنی اند وي 

و ھە ۵آ ۔ در سیه ابد : درو پو تبت اند :انکر خلرق عة در جاصعاعة۷ () 

eleir, but the exnct words in tbe old Ãdharbliyjînl Turk! cannot now be 


recûveredl; for the inodern dialeot would differ considerably from wiht i# 
wrillen here, 


A1‏ نزهة التلرب جد أيه مسنوق ؛ 


بیست پاره ديه از توابع آن است و ضياعءش مرتقع تام بود حفوق دبوا بش 
هنتاد و چهار هزار دبنار است» اغنویه هری وط است در ميان 
کوهستان بریڭ مرطه ارمیه اتاد در غرب مایل قبل هوایش خوشتر 
از ارسیه بود و آبش از اودیه که از آن جبال برجیزد حاصلش غه و 
دیگر حبوبات و انگرر بود و مردمش بیڈتر'' سی اند و صد و بيست 
پار ديه از نوانع اوست و فیاعءش را نیز حاصلی تیکوست حقوق دیوانیش 
نوزده هزار وسیصك دبنار است 
توان سرا و 
زاو غپری وط الت ار افلم چهان ان فرق که عبلان. مابلۍ 
2 بغلی اقتاد هیبش رد است واچ ان از رود که يدان شور منسوب 
أست و از كوه یلان :ر یزد و در یره چیچست ریزد الان غه 
و دیگر حبوبات بیغتر انت و انگرر و میوه کار بود مردش سید چهره 
اید ق فذاهپ اؤ آکړل اشا اولاینی فزت جك يأرو اذيبة باتك :و 
جچھار ثاحیت روند و دوتك و اقوش وهر" و اع غاه زو 
٥‏ نیکوست حقوق دیوایش هشتاد و بك هزار ديار است: خا و مرن 
میاغ شهری بوده است و کون بقدر ديپ ماك و چند موضع از والح 
اوست و هوی کرم وعان دارد و درو په بسیار بود و گرمرود ولابتی 
انت درو صد پاره دیه بود هویش خوشتر از میاځ بود حاصاشان غل 
و چیه وانگرر و مره و څا ودیگر حیوبات باند واش از ان کوهیا 
۰ جاریست و قضلابش در تد رود ربزد و مردمش سفید جهره و ترك 


اخلاق اند حتوق دیوائیش بست و +څ هزار و هشتصد دیتار است؛ 
ټومان مراغه چهار ېر است مراغه و بسوی و دهخورغان و یلان ؛ 


ضرت 3 اسراب ۲بر |„ (O) flironghouk‏ شاف Variant‏ )( 
86 :+ نېرء ,سير ,تد , سلهر ؛ دراغوش + درند ۴« ارتد , ورزند ,زرند () 
2 )% روند و براغوش و عار و سقپر کا 118 ۸ددها۷ 


) 


مراع از ز اقلم چهارم | ست طولش از جزابر خالدات قبع و عرض از 
خط اسا لرك شهرۍ بزرگة است و در ما قبل دار الك اذرباجان 
ii‏ است بعٹوثت مابل جهت اتکه کر سند غبالش‌را 
ماح است و باغستان بسار :داد وآبش از رود ضاف است ت که از سند 
ء بر یزد و در جره چیچست ربزد حاصلش غل و به و انرو مین 
باغد آکٹر اوقات آنجا 'رزانی باد ولایتش شش ثاحیت است سراجون 
و ٿياجون و درجرود'' و گاودول وهشترود و پېستان و انگررارن و 
ولآوران" از توابع ات مردمش سغید جره و ترك وش مباشند و 
بور در نذهب حن مباشتد و ۔زبانکان لوی معرب است ری 
يواتش خخا مقرر ١‏ ست ميلغ هتتاد هزار ذیار فماف آنا انت و از ان 
رلاباگش قا کی ین وو آاست ر ظاخر مراغه 
حکم خوإجه تیر الدىن وی بترمان مرلاکر خان رضدی بسجة است و 
اكرون راب ل چرچ غ کا استق ئ ان از کوهپای ان 
بر یزد و در یره چبچست میرود حاضاش غله و انکور و آندك عیږه 
م اچد و حلوق دیرآنیئن بيست و هزار دیتار است»› دهوارقان ى 
کوچك آست هرای مښدل دارد وش ارک سند است و باغستان 
فراوان دارد و انگورش بیفیامن بود غل و پنبه و میوه درو یکو میاید 
و مردمش بفید چهره اند و بر مذهب امام شافی ولابتش هشت ا 
ديه است حتوق دیوانیش ببست و.سه هزار و شخصد دینار است | 
یلان هری کوچلت است و باغستان فراوان دارد غاه و پتبه و 
انگور ویو بسیار ارد و ابش از رود جنر 
اند و حنی مذهب حقوق دیو|ئیش ده هزار دیثار مقرّر است» تومان مرند 


و از عڼون مردمش نرك 


دزخر,د ,لناجون لصه بناحون , لباحون سز اتون n‏ ساجون ۽ مرأحون Varfantn‏ )1( 
فول اوزان ٥ه‏ قول ,فرل .مرل ارإدان ,مرا دادران ٩(‏ 
جقنو (°) لان () ثبل ۵ه حنقیه ,ابو هه ,اعام حى () 


د 
ولایتی چند از تایح آن است» مراد از اقلم چھارم است طولش از 
جزابر خالدات فا نه و عرض از خا خی اسعو) زنط هری بزرگه بوده ات 
دور باروش هشت غزار گام ات ی اکون کاش تبه او یر جاشت و 
وايش «متدل است ی و اش از رود زلویر حاضاش عله و چب و دیگر 

۾ حیوبات و انکور و قي بود و ازمیوههاش تالو و زرد دالو ويه در 
ځایت خرب باك ای فس ازو خاد اتی تال وکو و وت 
مرتفح دارد و در کرای مرد اتپ قبله کرم فرمز بدا شت است 2 
بك هته بوم تایستان نرا 1 میتوان گرفت و آگر گرد قرمزرا سوراځ 
کتد و به 2 ري دیو| نیش از مرند و ولاینش يست و چهار هزار 

١ا‏ خخا اخ جردار ا ا ت اکن څا تبر E‏ 
بود وزال' ۴ واکیروشته و فولان :ن خراں و خوږ و تی | از معقلات 
میایاں یدل است گی مابل و ابن از آن جال سر جد و 
یلاش فر ارس یزد اتش غ و پنبه و موه ههه آنواع میباشد 
ر یخټر از هه جا رند و نوبان تجریز از ر اتا باغد حو داش چول 

هزار و هقت خد دپتار است؛ زنگیان ایت ج اکت 
داخل مردان قم پل خدا ارين بر آپ ارس کوان ن حدود انت ت پکر 
بن غد ابه ضاحب نول اه صلی انه عليه و سل ساخت در سته خن 
عر فی رور مته انت اغنان فزاوات دارد حاضان غل و 
اگ ر میں شتتی سیب نید که قل ی واد عم واشت خو 

م دیرائیش سه هزارادہار ای کرک قضبه است خاصاش غل و چیه و 
ا سس 
,رسال ,دوزای )٩(‏ درباز 387 3 ) رزه زلور : زلرلو فاصدأە۷ () 
لوز 397 × .ر ۴ ابق ,ائ ,روات + هژارجود + قراون 9 دزال .یال 
Yh. 1V. HA POA bly Hie sane a9‏ کرک ¥( رفور از ,اتور 

r ak, 1‏ ا حصار کرت 


در ذکر اذر اجان ۲ ۸۹ 


ی 
انکور و مې باځد و در حدود آن ضياء الملك غخچوافى ب بر رود ارس 
ابه و از جله کار ابیه خیر است 

تومان تخوان ٣م‏ شهر است» نخچوان از افلم جهارم است طولش 
از جزابر خالدأت ف ته و عرض از خط استوا جم انرا برام چویینف 

م راخت شر شی ات انرا نقشن جهان خوانند اکر ارات ان از اجر 
ابت حاضلش غل ويه و اتگزر و الد مره ارد و مزدمش سید 
جهره و شافیی مذهب اند و ولایت بار دارد چند قلعه حكر آز تاع 
آن مل انی و سورمارۍ و لر وا ققازتے ۴ و نتوی دبوا نیش عد اي 
زد هزار دار ست اجان آرا کارخانه رانید جهت :نخدا 

5 مس اتجاست؛ آردوباد قضبه است و باغتان يبار دارد و انگور و غ 
و پثبه یکر آررد و آبش از کرمپا قبان ۱ خیزد و فضلایش در ارس 
ی آزاد ری کرجك ایت اهنش غا و په ر اتكۈږ فراوان دارد 
قراب آنارا ہر غلم باد و ابش ا زکوما قبان خیزد و دږ .رن 
ریزد مردمش نید چټره اما عوان طبع باد حتوق دبوانیش جه حزار 

١‏ و سیصد دیتار ات ؛ ماکوبه قلعه است بر فکاف نی دپی در پای 
آن لع چنانکہ آن کی نا وروز تیبان آن دیه کله اسف و امرچانیا" 
کہ ہرگ کقیشان است اجا اکن ی باشد 

باب چھارم ‏ در ذکر دیاز اران و موغان؛ 
هوا بش کسیر است و بعفونت مابل حدودش با ولايات ارەن 

کروی و آذرباضان و عر تغزر پرته انت حقزق دیوانیشن در د 
اثابکان زیاده از سبصد توبان این ژمان رده ات و آکون ئ وبان 
وه هزار دیتار است که بر روکا ذفتر امت نخ ا از بوه 


ججج 


اجان ,اغیان (f)‏ قعأن ١١ا‏ ۳ ,لطر شوماری سوزناری (Varin‏ 
هرجايا مرخاسپا 9( قان ,قا بان ( 


.۹ نزهة الفلوب جحد الله مستوف ؛ 

کک و کی وزی کی کت فا کا ای ای ا 
ولابت مرغان ابت و در اين مسبائنی چندانکه کر بای ا دا بافد 
در بهار زهرش کر بود و دابه گرسته‌را ُتر از انڪ على دیگر 
خورده شود و چون کو سالا , يدا شود اف مرت ڌر ان رمه 
اند آن نیود» باجروان ۳ از اقلم چهام است ولش از جزابر خالدات 
ا و عرض از خط استیا ج در اول غېرستان موغان بود و آکون 
خزا بست و بقدر دیېن موز در مسالك الالك ن0 انه حت تعال 


اا جد در قصة موس و خضر علا السلام فر ماب و أذ قال 
سی لان ا ا ابع جح ار او اا اا 
Î‏ حت إا لا لاما ففتله فال اقلت ا زكبة بغر تش فد 
بن تا ت ان تخر ګره شیزوان ست بو ان ر بحر جبلان ن است 
FF‏ قریه ديه باجروان و ان غلامرا در دی خیزان ٠‏ کشت اند در 
صوز الاقام آمل که ره موی در ادعلاکیه بوده است وکر کی ناسر 
ابن حکایترا در جح احرين يويند و يڻ روایت E‏ است 
هرای باجروان یگری مایل است ا از جبالی که جز :وت آرت 
است بر یزد حاضلش غبر از غل یر دیگز غیباغه) برد از افلم 
جھارم است طواش از جزایر خالدات څ تط و عرض از خط اتو از مط 
شهرۍی وسط بود است بعد از خرایش افغین غلام معتصم خلبفه عیاسی 
ا آپادان و نفست خود ساخت آکون باز خراب است بندر دیپۍ هور 
مانن هو|یش بگرف مایلست و آبش از عیون زمین مرتئع دارد حاصلش 
غل باشد؛ پیلسوارا" از اقلم پتجم است امیر پیله سوار تلم او تی 


() Vari jaj MLK 1 4 () Qar., XVII, 59 aul 7Y. 
() پاجروان ,جیلان ,جندان‎ in Ynq, Il 253 پارار )°( جیزان‎ +: J. ×. 393 فلسود‎ 


در دک اران و فوتان | 
E Sa A,‏ 
سوار بزرگه که از امرای آل نويه اخت و اڭۈن بق ر ذڃڼى مانن است 
واش از رود باجرزارت ابت و حاصاش غل باقد» خود اباد در 
رای کا وباری در کار دریا است غازان خان مغول ساحت از افلم 
کی لتر ھکیو از ائے بت اسب مال عرز یلان ازو درا 
* قرب دو کف بود و در اول آبر ېره" ران اند و جائ تست 
فرهاد بن کودرز بود کہ اورا مخت تصر غمارند و فردوسی در ذکر ران 


مقام و فرهاد رید ج 
رين تپ ٣‏ فرهاد کرد چگ أ ز جټان ووشنای برد 
اران از کار E.‏ اپار و ارين ولات اران ات : 


ت 


١ 


قان ۶ اراق ی امت نلیلشن ار رای غشدات چ و رض از 
1 له غپاد بن قروو اناف اخنت و انون جزاب 

پا ان لاو ٤‏ جرااست افا ن کرم | ای ا 
شلوك و پتيه و دیز حبوپات یکو باد برآ اقل پنجم است 
طولش از جزابر خالدات غ و غرضن از خط سنو مك اکدر روي 

ما اعت فاد ہن قروز اسای دید عارنن کد که زر برذ نبت 
و کارت عظم داشته درو عارات عليه فراوان بوده و کڅرت میۍ و از 
میوههایش فندق و شاه باوط بتر از جایهای دیک باد ابش آز رودی 
که به ترتر مشپور الست گنی از اقل پ الت لوان اؤ جر ايسر 
ځالدات ۾ و عرض از خط اوا ملد شهر اللاي انت در سه تسع 


٣و‏ تلائین زئ عاخته مد رئ خزش و مزتتح بود و در این ی 


ESF 
بتر و سازنت تر از خوشۍ اب و هو‎ t 
۳۱ Variants پو رة ,ابو اشر ,ابر هر‎ J. N. 805 ابر ېره‎ (J سلفان‎ 


گنج پر گنج در اران صثامان در عراق 
ER‏ در خراسان مرو و طوس در روم باد اقرا 
يرل" یلاق بردع است و جچای عم خوب و تزع ابپای روان و 
علف زارهای فراوإن و شکارگامهای بيار و مردم بردع تابستان داشا 
ه روند و زمستان بشټر اند 
شروان از کاراب کر تا دربن بات البوإب ولایت شروان اسث 
حقوق دیرانی ان در غد خرإقین عروان صد نومان ابن زنانی بوده است 
و اکن باز" نومان و سه غزار دپتار بر زوۍ دقتر آست و در وجه 
٠١‏ أقطاعات متارق ولایٹ پبپار انی باکوبه از افلم غم است طواش از 
جزایر خالدات فد ل وعرضی از خط استوط مرل هویش بگری ماپلست 
عاصاش غل ینار باند» تهات فضیه شرون است از اقلم مغ طواش 
از جزایر خالدات فد ل و غرض از خا او لط انوشرؤن عادل 
نات ماش بیت مالل ات و جر از مواقاع دیگر در مالك 
٠‏ االات ا کید که ره موی عليه السلام و چشه حیوان در آن بوده 
لتا دیک کټ کاک در مجيع العريت بوده استت» فبله از افلم 
پم اعت و قرزیټب درید ۱ قباد بن قروز اا اخت حاص لی ابریثم 
و فلات و آدیگر خبربات یکر باقد؛ فیروز اباد" در م البلدان آمن 
که قضیه است بنزدیك دریند هوبش ایکز و جاهای بس تزه دارد؛ 
۰ شابران انوشروان عادل ساخت هویش کک است واش ناگی رن حاداش 
غل و دیگز حبوبات E‏ اغد تاف از کار اب درا ولات 
گتتاسنی ابت وگشتاسف ہن راسف ساخت و هری زاب کر و 


١ 
(Y Variant Aj, Aa J1 N. B08 بانزدء ( شنز وان () رك‎ 
) 1z 129, () Of Zafer Nanak IL 4û ) پە زز قاد‎ 
I1l1, 928, 020, 


در یکر وان و گقتاتنن: 4 


ارس ريك است و از ان جويپا بر داشته و بر آن دیهای فراوان ساخه 
خاغائن غل و برځ و الد په و ښوه بود مر دم سفبك جره اند و 
پر مذهب امام شافعی زبانشان بپلوی لای باز بسعه است حنوق دیو نیش 
بزمان سای پش‌از پور درت مغول کاش صد توان ابن زمان بوده 

افطاعات عاكر که آارا اکن اند مرق باشد 

hid ۰ 

ف شک در کر بلاد اتخاز و رانء 

و آن #څ موضح ایت ایی نره اتو جدود ان ا ایت 
اران و ارةن و ددم پوسته أست و حقوق دبوإفی ان ولایت در ۶ 
ماك اغا قر بب باتصد ترماڻ اين زعاڻ حاصل عن و در این عد صد 
دو نومان و دو هزار دنار است و دار املك گرجتان و ایخاز از 
تقس است ا الان ار اقلم م SE‏ طوش از نخزایز خالدات څ ورضیں 
وسردی مابل واش از جبالی که نعل انرز مبايد زی روق کز چریزد 
وعرضی از خط استیا ما هویش سرد است حاصاش عله و اند مین 
دار قایس از اقم پخ انت مارا از جڑایے غالدات خو خی از 
خط اسیا در ادره اقتادة است که طری از ان پا کو ست و اټ 
کز بز ميان آن روان است و از طرف عاراث بر روک کر ساخته اند 
:م جاک بام هر رسته ځانپائ زمبن کوی پیر وسته ES‏ 
ندارد حافش غات بغایت نیکو بر آيد و اندکی میر دارد» خان 
م قلعة میک ات بر سر ثل خض پر زحد اران» قرعن در م البندان 
ERE EA‏ 


(1 Varioiit Bax (fı حيان غیانن ,جتان ,جتان )( کر جیستان‎ Inq. 382. 
() Yan, IV, Ft 


ربد که شهرکی است بر دو روزه لیس و هوای خوش دارد و حالش 
1 لیکو يود و ژمین مرتاح دارد 
_ باب هقتم» در کیفیت امان ملك روم) 
و أن لب خت واس و مرق ات وغل ما عق أا مح 
ه البلاد گریند و حدیث نیوی مصدّق ابن تقریر است کا فال رسول اه غ 
الروم ما ذخله المعصوم در مسالك الالك امن و علا کته اند که چون 
رخا ت ادوا ای وف وکر کا که :دة E‏ 
ايان خشم كرفت و ار | اجا اسر و بردء بردن رم فرمود لا جرم از 
وقت باز ر روز ز نگذرد که از رم بدیگر ولایت برده نراد %4 
٥ا‏ کناي کید که اززند گان ب امات که این زمان داز ا يران يروم میبرند 
و کلام ید شادد این ارب ست وله نمای' و کا مل الفری إلا و 
اهلها ظالمونَ لعوڈ بالك من مله حدود کلت بوخ غا رليات چان و 
ارم و سيس ی شام و حر روم بیوسته است حقوق در اين زمان 
صد و عى نومان ہر روک دقتز است و ادر زمان سلاجقة وبادت از 
٥ا‏ يلك هزار و پانضد توان ١‏ ا زیا موه اسب و اخھر وان آکوږ ب 
معظل بلاد آنا است» سیوس از افلم مخ است طوش از جزابر خالدات 
عا لب و عرض از خط اسو لط كه خرابې حال بارږی ۱و راه بافته بود 
سلطان علا الدين بن کتباد شرق باروی نرا یگ تراشيك Î‏ 
هوایش سرد است ی خاصاش غله و ميو و ب پئيه باشد ڪوف سیوا-ی. مشپور 
است :ار تجا مباوزتد؛ ابلستان هری وس است از اقلم مء انقره از 
اقلم چهارم طواش از جزابر خالدات م و غرض از خط اسیا لے هرای 
نسردئ مابلست حاصاش غله و مو انيه باد ارزتجار ١ر‏ ر اقلم چهارم 
کیک کرای از رار خالنات جد و عقن از کیا ایا اط فا ری 


( TL K. 117. (©) Qur. XXVIH. 10, 


در ذکر روم ؛ 8 


ی 
علا الدین کینباد یوق تجدید عارش کرد و بارویش نیز بسنگ 
تراشیت بر آورد و هویش بغایت خوب است Ef‏ فرات بر ظاهر 
اھا کد رد حاضاش غله و موه و پتبة و انگور فراوات باد حنوق 
دیو| نیش می و سه تومان و دو هزار و پاجصد دیتار؛ ارزن ززج لنچ از 

اقلم چان است طولشن از جزایر خالدات عو و عرض ار خط استيا 

لظم در آنا کلیسیانی است در عظہت چنانکة عالبتر آز ا ن بارت در 

ان ملك نتت ر دزو گبد عال: بود پتجاء گر در پنجاء گر و بعفی از 

طای ان گید دز شنب ولادت :عضرت سول م فرود امد و جنانکه 

خو هند که باز جائ کند عارت یپ یزد و فرود مياید ی در " ن 

کلای مید ب تکل طول و عرض آن اہ ماد کی سلانان اه انل 

| و ترا ودار کمیه جوانتد حغوق اش يست و دو هزار دار 

است» ارالك کېری وبنط است ابش از فرات و هویش بسردی مایل 

خاش ف و انك ود باشد حتوق دبوائیش ده هزار و فقت صد 

دیا ر کک ارال کین دک پوده ودر أن زان فصيه 

ابیت خفوق ذبو(نیشن هق فزاز ادبار اء افسك 0 ابر کرو 
است حقوق دیوا تبش پنج هزار ديار ست ٤‏ اقتا ار افلم هارم است 

طوش از جرابر خالدات م و عرض از خط اسع ج عر الدت ل 

ارسلان بن مسعود لیو ساخت در سته ست و سټين و خسمایه جای 

۰ عظم خوب بوده و رتنع و حاصلش غله و می و و اتکور فراوان خوټ 

۰ یاعد حتوق دیوانیش پتجاه و بك هزار ديار IT POE‏ زان 
Ra IGN hom‏ 
پتجهزار دنار است»؛ اماسیه شهر عظم برد سلطان علا الدین کیاد 
۴ یوق نجدید عارت آن کرد و خاصاش از اتواع موه باشد و هوای 


افك ,افك ,ايك ,أك ,أك () 20ھ ,324 1طا8 ١ا1‏ ارميان ,ارميال () 


س 


خوش و نزه دارد؛ انطاکیه شپری وسط است و از أف م جھارم و و ھوای 
غایت خوب دارد» اونيك قلعة است بر سر کو و شهری انور( 
در پای آن قلمه چ خسن پسر حاجی طفای سوتای' ساخته است و 
امیر چ حن چویای آن شہررا خراب کرد بر هشت فرسنی ارزن الروم 
است» بابرت ‏ شہری بزرگ بوده و آکون هری کوچك ات و اندك 
باغستان دازد وق دموانیشن بست و بل هرار ‏ دینار است: 
دوبرقی ٩‏ ېرۍ وسط است حفوق دیوائیش چهل زار و سیصد 
دینار است»؛ دواو هری وسط است حترق دیوائبش چهل هزار و سیصد 
دینار است» درجان ' شہری وط است حنوق دبوائیش چیل هزار 
و سیصد دیتار است۲ خرتبرت " یری بزرگه وارز افلم جهانم و 


هرای بتایت خرب ذازد قوق دپوایش :در هنت و جازرحة هرا دیاز 
است» هره شهر کوچك است و بر کار دریا حقوق دیوائش ت 
هزار دینار است؛ 7 بز کار کر روم است و پندر کفعی: 

از آقلم پنجم است ت لش از چا اغلاات هي له تعر إو 
استو| م شپری بزرگه است و درو قبر صنوان بن معطل صاحب رسول 
م و در ابن حدود دزی اسنت عراش ببادام ماين است و با پوست 
میتوان خورد از عسل غیرینتر ات و خوش طمتتر وکس نداند ان 
جه میرء است؛ وريه از افلم بنجم است ولش از چرام خالفات بو 
و عرض از خظ استوا ج و در تلط انگوریه ٩9‏ خوانند در جاع 


م امجکایات گوید قسطاس قبصر روم ساخت و د دران رمټن گنښن باه بږد 


برعارت ان شر صرف کرد حقوق دبوائیش هتاد و دو هزار و هفتصد 


)( ياپىزت () تۆټاى © ابجور ,نتخود فااددتہد۷‎ (t} Variant 
پتجاء و پت عزار و پود‎ (٤ دېرڪان ,و برجان ( دفر ادیو‎ 
©( آنگرره )۸( جر بحرت , حر برت ,حر مرت ,دبردآن ,خرزرت‎ 


فز ا5گ رێ: ¥ 


دنار است» قاليفلا از اقلم بم ابت طرلفن آر تجزآير خالنات عله 
و عرض ار خط اسع لط م شر بزررگ است زیلو قال بدا تجا عسوب 
است و در جم الیلدان) آم ن که در بیع نصاری انجا خانة بوده است 
که کو شن دال دز شنب شمانی ن که اخرین بکشتبه صوم اتان برد موضی 
۾ گگاده شی و رازو خالك سفیدی رون امد ان خاك چون نرياك دع 
زهر غدی و زبادت از دان شابستی خورد وال هلاك کردی قرا حضار 
چید قله است بین تام؛ قراحصار در کر کی پر سه مرحله فصر 
است بيست و هزار و سیصد دینار حقوق ذبوانی داردء قرا حضاررا 
برام شاه حد ود فویه ساخنه است حفوق دبوانیش یازده هزار و ششصد 
١‏ دپتار ات فراحصار بواسی ا جد ود بگ حثوق دبوتیش چیارده هزار 


وشتص± ديار است» قراحصار لمونیے'! خد ود افشهر ارزنجان؛ قس اویه 


شپری وسط است حتوق دیوا تیش پانرده متاو دہتار است»؛ قرمنات ا 
تی کرچلت تر دبییش چهازده مزار دار ات۲ قر ار افلم 
پخ است طولش آز جزابر الدات سه مه و عرق از خط استو ما شهری 
٥‏ بزوگھ انت ار کوره ادق ساطان تم اربلان در آنا قلعه ماخت از 
سگ تراغین و در ان قلعه جهت فسنت خود ابوانی عظم بر اورده و 
چون ځرابې حال قلعه و باروی فوتیه راه بافت سلطان علا الدین کټتباد 
سلوی 3 امراء او نجدید عارت باروی شهر کردند باروی بسن بلید از 
سیگ تراغيك آز قعر خندق ر اوردة انت چت گر قق ختدق و کی 
در ان شیر عارات ال اخته و دوازده دروازه جارد بر فراز هربك 
کوشکی فلعه شکل است و هوایش معدل است وابش از ان جال و 
ا پر اخ أب در دروازء جهت مطهر آپ گبدی عظم ساخه اند چنانکه 
ا ت ا ا ا 

Û) Taq: Iw. PD Yet ©0 ly 0 بريه‎ 

فرمتات ,قومیات )٩(‏ 


بر پيزون گنبد سبصد و چند لوله اب جاربسبت ارتفاعانش غل و پت 
و دیگز حبوبات سار و نیک باد باغستان فراوان دارد یدو طرف بی 
Pe:‏ 2 ا است و دیگزی مانب کۍ در پائ قلعه 
وله" و ست انگرر و + بانواع | زو حاصل کو از عیوهایش 
زرد آلو e‏ يرين و ابدار باد و چون pg‏ قرامان ن ست 
#یثه از آیشان پزحت باد و پوسته يا بی ارد وار مرار اكام 
ربت مولا جلال الدین بہا قد ره اتجاست» قبصر از افلم نم 
ات طولئن لز جواير خالدأت طا و عزض از 3 اسجوا لفلا ك در بائ 
کی اازچاسب آفتانہ .ات عر رر انت فلع آنرا سلظان غلا الدين 
اکیتناد سوق بارو از نگ تراشیك ۔اخت حتوق دوایش صد و چھل 
جزاږ دنار اخ کر البلدان ان اے ا که درو بخان حکر حت 
اس ہك بن حفية بن امير المومنين غ کن اله وجهه و اورا عم 
رکه دارند؛ کاب ! ڈپری وط است و هوایش سرد است و از اقلم 
gj Hy 2 ge FEL‏ منت ت٤‏ کیا فلعه 
۳ دب ےا واج ان و حنوق فیاق ک pig e‏ یاز 
است» کول شپری وط است و از افلم چيارم و میۍ فراوان دارد؛ 
کر و لھا در اول دو شهر بوده اسد ست متصل بم دیگر اين زمان خځراب 
١‏ اتتا و اتکی ارت عار اما ن راان و خرټ :باد ږل هر 
کوچك است و از افلم چغم هویش بسردی مایلست و علفزار بښیار دارد 
ر ر گان د اء ن او اقلم چهارم است ولش از :جرایر 
ht‏ عا و عرض از ا اوا اط ودر ا ود وی وتچ 
۶ ل Variant & 4 (O Ya. TV. SAA. (M0 CL Inu ribî, ê, (J)‏ 1( 


کر و تھ ,کر و کے کر و لھ کز و تم Variants sp, anl‏ )°( 


کو دک ږوء؛ ۹۹ 


انت و نرا ارقلوديه( خوإنند و بطليون صاب الط بدقجا 
منسوبست هری عظم بزرگ بوده و هویش در غابت خوئی و ابهای 
روان و علنزارهای فراوان حاصلش غل و په وانگور ویو قراوان باشد؛ 
نیگن ٩‏ شہری وط است و از اقلم 4نم حقوق دیونیش چول و 
بکهزار و پانضد دیتار است» تکار تہری وسط است و باغستات 
فراوان دارد و مير بسار دارد حتوق دبونیش صد و هشتاد و هلت 
هزار دینار؛ رارک ابق خد ود ولاپت رمان کوصتان و بیش ان 
ورو قلاع فراوان و ان ان ولایات منصل أرمئية الاصغر و شام شام وسواڪل 
ر اوو ئ رفك نت ت اهل تجا سلا ورز وداد ىنزاة :ۆن باشل وبا 
۰ اهل دوم فبشه در اريه و پیشوإیان اپثان از نسل سلاجنه أثد» 
بلتان پازار قصيه ايست ما بين قوله واقدۇز و دږو اب کف است 
که در جهان مانندش بست و بر أن عارت عالى اة اند رمند و 


شپری نظ ات حقوق دبوا نیش جهارده حزار و صد دئار ات۲ 


قير شر شېزۍ بزرگ انت و درو عارات عالی و هوی خوت دارد حنوق 

E |‏ پلیاء رشنت مرار دیان گد رك غپری کوچ ات و هرا بشن 
برردی بابل حخرتی دیوایشن شازدء رار و پاتصد یسار ات 
طوژاغاب ٩0‏ شہری وط ات حتوق دیوانیش نوزده هزار و پانصد 
دنار است» ژبارت بازار غصیه ایست وجای عظم خوش و حقوق ديرا نیش 
رار رقص دیمار انت؛ آگزید رر قصبه ات حزق دراش 
ا ها دار است ار است؛ قوق قله ايت ظط عظم وک در اکای کی 
انتاده آست› قوشعصار شهری وط است حتوق دیوائیش بيست و هتنت 


)( بان ,یتور :لفون 0( تکار( نک ,نکد( فلم ده اصماعە۷‎ 
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3 نزعة التلوب حد انه عمستو ؛ 


هزار ديا رات وزی خفتا را ہر وسط است حفوق دیوانیش ببست 
و #خجهزار ديار است» قلونیه شهریشت بر نا بر ساحل جر قسطنطنیہ کستفی ۵ 
کین چت ایت بر بال چر ملتریه در ج الياان گوید که 
حد ود قونیه است ت از کوره قپادق و حصون قو و افطنغوش ° در ان 
re‏ 
رار کو راتا رمئية اکر u‏ الأصخر و ارمنبة الاصشر 
داخل آبران نينت و ارمبة اكير ادر شرق او افادء است و ولايات 
روم بر تالت و ديار ام بر جنویش و دریای ردم در غریش و بلاد 
و قرس و طربزون معطم یلا انجاست و Ea‏ 
اومان بر سيل زاج بابران يدند و أرنبة اكيز دذاخل اران 
و حاب يکومان و ومان اخلاط مشور ا ا 
ا دش تا أرمبة إلاضغر و ديار بکر و کردستان و افرباجان و اران 
پیوسته ات طواش از ارزن اروم تا سهاس و عرض از اران تا أفضى 
( رزلابات اخلڈط ودار الملك ان ديار شہر اخلاط است حتوق دبوإنبش 
فز قان ابق قرپ دو! دویست توفان این زمافی بود انت و کون ى 
و ئه تومان غ ست ست» اخلاط از اقلم چهارم | ست طولش از جزابر خالذات 
عزته و عرض از خط اوا ج کط هویش معدل انت و باغستان 
بسیار ذارد و میوای خوب نیز بسیار باد حتوق دیوائیش جاه ويك 
" هزار و پانصد دینار» ابتوت ‏ قصبه ایست مختصر حقوق ديو|تيش بك 


هزار ديار ست ٤‏ ارجیش ببتتر از ابن هر بوده ات طوش از جزابر 


,کنقق ,کن ,كق (F)‏ شھری , شعری ,سعری هار Varinnts‏ }( 
,امه( فو و افظبهوش () 85 ۷ ,¥ آ۳( کیش ,کیش 
خلاط ١‏ طرون :ثرطرون «٥۵‏ فوس ,رین ۲9 اریہ ,ارت 


ارط ,ابرط 9) 
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در ذکر ارمن»؛ ا 
خالدات چ و غرض از خا ان لط را و و 
ری ١را‏ حصاری کید کون ¿ قلعه حكر ست حاضش غل 
حقوق دیواش هغاد هزار دبنار انت أرضر ك" قله انت ۳ 
مره اخلاططل و جای عظم توت ۳€ َج حنوق دبرانیش دة هزار 
۾ و هند خير الست ااطاق 7" عثنزار ف ر یکو است و بای فراوان 
و شکار گاهپای سيار دارد و ارغون خان مغول در آنا رای ۔اخته 
و بېشتر نابستان ج اجا بودی حتوق اا هزار و بالند ذیتار أسنت: 
پرگزی'' غہری کرچارق است و در زمارت ابی غار بزرگ بودہ 
استټ و بز سر بځته اقتاد است و رودی بزرگ دارد و از لاطای 


ابد و باغان ار است ی ری ای یار یاد او اندارون شر 
فلیذ مح بلك طرف کر توق دونش بست و يزار ديار أسنت» 
پان" قعبه ابست درو باغستان و عو بسیار حوق دبوا نوش شاازده 
ران یاز کے کرای ۹ ارچک انیت ی اھر لول کی رک 
بودء ری سات یراز ربصف دقار ان غرقاب فة ات 
١‏ حقوق دیواتیش بك هزار دتار است» خرمرمت و لوقیامات ٣"‏ څېر 
کوچك است و درو باغستان و ميه بار باشد و هوی در غ 
حون حنوق دیوانیش غانزدة هزاز و کفصد ديار است»› pT‏ 
در اول شهر بزرگ بږده و اکون بتدر دبهی باق مانت است حنوق 
دہوانیشں ته صد دار است» سل" قضبه ایست حتوق دیراتیش هنت‌زار 


ا دار است» عین شهری وط است حقوق دیو| نیش پانرده 
هزار دینار است » کبود شہری کوچك است حفوق دیوانیش چهار هزار و 


برکری پار کر رگ( التاق ١۴ا‏ اسوك «ارمول ,اروك Varlinix‏ )1 
,حریر تب( ارس + or ind ook‏ 8 £ بار يااز, يان () 


نم N‏ سکماباداد )™( ,ترقات تومائنات al‏ خر برت ,حر برت ۽ جرد رب 
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› نزهة التلوب حد ابه مسنوق‎ e 


چ جج 
خالدات عو و عرض از خط اسنوا ۾ مه و آکنون قلمة دارد حكر عظم 
جای خوب است و هوی خوش حنوق دیوانیش چهارده هزار دئار 
است» وان و وسظان از اقلم جیارم ات وان قلعه امت و وسطان 
شر بزرگ بود و آکون : شېری وط ات طولش از جزایر خالدات 
ج و عرض از خط اترا ار مراب بفایت خرب و آبش از جبالی که 
در ان جدود .انت بر یزد و در غټره ۾ اخلاطل رید و اياغتان ييار 


دارد و مبوهای غراوان و خوب و حقوق دیوالیش پنجاه و سه هزار و 


هار اند ديار ات ارد مه ات و قم فر با اٹ 
حافاان غل و تبه و اتدل موه باد و حتوق دیرانیش هنت «زار 


ات م ؛ در دکر ديار % ر وز یمه 

در ضور قالع ١‏ نرا چزیره يوا نند بست و ئه شهر است ست و کسیر 
و حدودش با ولايات روم و ازن و شام و کردستان وع راق عرب 
پوه است و هر ءوضل دار اللاك آنجاست حنوق دبوانی آن ملكت 
در عهد اتابگان تا رمان بد ر الدبن اواو میلغ یك هزار نومان بوده است 
و اکون صد و تود و دو تومان است و تم موصل از اقلم چھام 


ابت طولش از جزایر خالدات عر و عزض :از خط اموا له لب بر کار 


ص 


دجله اتاد است دور باروش هشت هزار گام انتت :و ید چات :دارج 
و عراب از سنگگ نراشین و مقطع کردہ کہ ھچ تلکی مل آن عظلم کن 
از جوب بکرده یاشد و تارات عالبه ندر الدين اولو سأخنه اننت بز کنن 
بیشتر خراب است حغوق دیو|نیش سیصد و بښست و هشت هزار دیتار 
انت» ارییل از افلم چهارم است طول از جزابر خالدات عر و عرض 


١آ‏ از خط استوا لد ری زرك است. واقلغه عظم دارد حاضش غله و 


{) Yay. FV, O, 


د دک دیاین بکز او رة › lf‏ 


به یکو دارد حفوق دیوانیش بيست و دو هزار ذیتار است از دیار 
TSE E‏ 
ارڙن شهرۍ بزرگ است و قله دارد عظم یکر حاصاش غل و په 
یکر باشد حنوق حقو ذیوائیش دویست و هفتاد و ب هزار و پالضد ديار 
ماسيتء مد0 از دیار کر است و از اقلم چهارم است طواش از جزایر 
ت مى :اد خط اتو اله بر کار اپ افجلا" اسك 
ری وط ات و حفوق دبوإبش بی هزار دیتار آست› ا 
ری وسل ست ت حاصلقن غلآت و بده واندک ۶ E"‏ حغوق 


آ] ت 


یانش بست و جار هزار وز سبلص ك دیثار اث | باظر E‏ 


کوجاف است ت اوي دیوانیش بانزده غژار دیاز ابچ برط eT‏ 


اپست و جائ عم خوب اسټ و تزه و ميو« دارد و غله ت یکو و 


وی دیوانیش بزده هزار و دویست ديار است؛ بوازځ a:‏ کوچجك 
ا ست حنوق دبوانیش چوارده زان دیتار است» جار" در صور 
فالم کوید ثا رکا كوچك انت در باغىتان د تان اينات زرع 
ا جزیره از اقام چهارم است اردغیر یابگان ساخته شر بزرگ 
ات و قرب صد ټاره ده از توابع ١‏ وستت انر سا ر دارد و حتوق 
دیرانیشن ضد و هنتاد هزار و داویست دیتار؛ حاف و تاران شهری 
وسظط. ات اراتم چهارم قوق دپوانبتن صد وهتتاد و بك قزار 
ڌذيئار است؛ خران اا چھارم ات طولش ۴ جزابر خالدات عه و 
۰ گرضش از خط استوا جا لد ارد ان و a‏ 
از سن تراتیك دورش يك هزار و سبصد و پنجاه گام گام و علو دیوارش 
بنجاء گر اترا قلعة غم خونند و از قرای حزان در ديه تلان رید 
ا باظر پوح () پازبدا 400 .1 :و۲۵ باسیت ۲0 

فران ,قلان بدبه ان 00 بیان وان ده جا ۷ 


ولادت حضرت ابراهم خلیل عم بدو بوده است و اصح آنکه بولایت 
بابل بودء ست بدیه پور و اورا انا پنہان داغته اند و در حران 
توم صابان بسيار بوداك › حصن کیا شهری بزرگه پود و آکون بعغی 
خرابست و بعضی آیادان حنوق دبوا نش هناد و دو هزار پانصد دیار 
است ٤‏ خابور آز افلم چهارم انت قباد پن فوږوز ساساتی ساخت» راس 
الین از دبار ریبعه است و از افلم چهارم اسب طواش از جزایر خالدات 
چ ك و عرض از خط اجو لد ك دورش پنجهنزار گام است هو یشن 
بغایت خوش است وميه و انگور و غله و پټ نیکو یاغد» رقه از افلم 
چټارم است طولشن از جزایر خالدات دبز و عرض از خط ائ لدم 
١ا‏ آکون خزاپ است بیان زرف شرا فالانينوس خوإنت اتك و در رږاله 
اکتاق انو کہ مد قادر خلیغہ جمبر نای کہ خاک آن دیار بردہ بر لب 
فرات ای شہر رق قلمة از سف خارا انه است دورش بك زار 


گان بعد .از صد سال نییره آش ابق بن عبر بر آن قله بطع عرق 
متغول بود و راهپای شام و دبار بکر و غراق بدان سیب دود بود 
تلان ملك شاه سلیرق آنرا پزجر بسته و سابقرا با پسران سباست فرمود 
تا ن راما گناد وان شد و از غجایب حالات در شرح ا متام آ 
انت کان قلعه در رار دیه ضقین است که رزم‌گاء امیر الوست 
مرققی غل کرم الله وجه وءماویه و بر أب اب فرات در خوالی منېدی 
اس ت که شہداء طرفین آنا مدفونند از دور اتخاص تدا در تابوا پدید 

f‏ بود حون نزدبك i‏ رفنند شا ست دند رھا ر اقل جیارم ات 
در زالة ملکتای امن که دورش #غهزار ر هتنصد گام ات از سنگف 
ترانیۍ کزده آنه و درو یسه م از سگ مساخته بودثد و ڳښدئ بژ رگد 
IT‏ دار قټاق زیادت از صد گر ری کښد بودو یک E‏ در مالك 


ٹورئ ترس ابوس 5اı Va‏ () 


در دک ديار بکز و رة 1.5 


امالك ار آن عظی تر و کو تر در جھان عارت کن نه ساځته بوده 
اما کون غزاټ است؛ باغرد شہری: رر ست از اقلم جهارم و هرای 
خوش دارد ودرو الات مسن خوب میسازند و طا پای 2 نخر مشپور 
است حفرق دبوانیش چهل و ششهزار و پانصد ديار است»؛ سار از 
* ديار رییعه است واز افلم چهارم طولش از جزابر خالدات عه ك و عرض 
از ks‏ اتو اله دور پاروش سه هزار و دویست گام از سگ و 
کرد اند وبر روی کرق عپادة ات بر جائت فبله و چنان افتاده است 
که یامیای هز رسته خانعا زنین کی بلق رب دیگراست باغستان قزاوان 


دارد و اق و زبتون و اتج و میوهپای غراوان و انکور خوپ دارد و 


۰ ختوق دیواتش ند و چیلل و هتتزار و پاتصد دبار» سوق غات 
دیہی بود است در پای کن جردی که نوج پیر عم برقت اک 
از طرفان خلاض دد باخت ات ازلین تا ابت که ن رزوی 
زمین بعد از طوفان اة اد و آکنون خراب: است» عر از اقلم 
چارم است کیکاوس کانی ساخت و بر په موضوع است و مصوخ 


۴ انگرر بسیار دارد و شراب بد باد حقوق دیو| نیش بيست و غات 


هزار و چهار صد ديار است» عادټه ځپری بزرگه است و عباد 
الدوله دیلی دید عارت سرد و اة وټ کاپ فوا 
بغایت خوب دارد حنوق دہی| نیش تصنت و هشت هزار ديار است؛ 
قرقیسبا از افلم جفارم طواش از جزابر خالدات عدم و عرض از خط 
اترا لد له بقرقیسیا بن ظپہورٹ دیوبند ماسوب است» کرملبس شهری 
وط آنتحقرق دیاش پازده هزار و جرت بتار استه ارهن از 
ديار ربیعه است از افلم چهارم طولش از جزایر خالدات عد و عرض 
از خط اترا له پر زږۍ په تناخه اند ودرو فلغه ایت بن سر سنل که 


1Y Vuriuiny عفر ,عه‎ 


5€ نزهة الفلوب حد اس مستوق ؛ 


بر سر شر مشرف است و دران ديار زودی اس هید زان دود 
باقد ضور ام باغستان ماردین را اپ ار او اس و اراقۍ که بر ان 
کب ات فریټ :ده فرکگک کاش طول جارد ی پلاف فرگ ع زه 
غله و پتیه و مین حاصل دارد و آکثر حاضل ان وت از آن رود 
سمت حقوق دبوا نیش دويست و ی و شش هزار و دویست دینار است؛ 
موش یشن ار این شهری؛ بده است و آکورت خزاب ات و عمای 
خوب و عانزارهای غابت یکو از بك طرف آن آب دجله و از بك 
طرف آن آب فرات مبرود و حقوق دیو|نیس دصت و نه هزار و پانضد 
یاراد اام رمیا په نس ارا چیک دران ا جوا 
١‏ خالذات به و عرض ار خط ازا ج کی بررگه است و وای خوش 
دارد و ميو فراوان و حفوق دبوانبش دويست و بست و چهار دزار 
دینار؛ نصیبین'"' از ديار ریبغه و أز افم جیارم است طولش از جژایر 
خالدات عه و عرض از خط اتو له دور باروش زار و پانمید کم 
است ابش از تهر هرماس است و قوی او معان ات ارنتاعش مو 
وانگرر بسار دارد و غرابش بد ٹیست و مالع مرت عاوتت هوا يشود 
گل غا بترن کاپای ابران زمین است و در آنا عثارب تال و پغه 
یار است در جاع اتکابات آنن که در ما قبل بافسون پئه و را 


بسته بودند جاتکه فطعا ن د هر در یامدی و در عد صلاح الدين 
بونىف E‏ عارت مبکردئد خهاء سر بسته دیدند ضور فی 
۲ کردند و اترا ر خافیبد عرق باز کردند به وڅ دیدند با ۆي 
جائ نادند و آن عل باطل غد؛ تینوی ب ر کار دجل :پاده اند دورش 


شقهزار گام امن و مشهد پوس ابخمير م در فبلی ان ھر است واز 
۴ شپر تا ان مشهد هزار گام است ې زياد وک 


لصیف ااا ١‏ 


۴ 


در ذکر کردستان ؛ 4¥ 


انت دم» در ذکر بقاع" کردستان› 

وان شانزده ولابت است وحدودش بولایات عراق عرب و خوزستان 
وعراق ت و اذریاجان و ديار بكر پیوسته است حتوق دیوائیش در زمان 
لمان شاه آہوء' قريب د واست تومان این زنان وده اس و !کون ناحمست 
تومان ویکهزار پائصد دیتار بر روک دقر است انی قصبه أيست معتارو 
هوای خوش دارد و ابپای روان حاصاش غلات باند و علفزارهای نیکو و 

شکارگء pk‏ فراوان دارد؛ البشةر شهرى کا است وبا ری 

امان شاء دار اال ف عا تیان لد ست مک و رکا او 
١‏ و جیتد يار ديه است در حوال ان اء درېند اج خاتون" أ هری نظ 
کر ی ال وکات رید رگ کی ر چت البخ یات ون 
ا و اپاق زاق یار ارد و عانزارهای قرا راٺ و ردم انا 
prs‏ یل" ېر وبتظا اف فاو 

ل 2د دارد» دیثور شہری است از ز افلم چهارم طولش از جزا؛ر 
خالدات ج رفن آز نظ اموا له عهری چك اس و هزاش 
معتدل و بش فراون و ارتتناعش غله و میوه واندکی انگور باشد مردم 
تجا بپتر از ذیگز مواقم باغد» سلطان اباد جعبال قصبه ایست از افلم 
چهارم در پا كوه بيستون افتاده است اولجابتو سلطان بن ارغون خان 
e a a N‏ 
۰ شهرزور از افلم چهارم ١‏ ست واش از جزاير خالدات فاك و عرض از 

خط استوا لدك قصب انرا در اول تم آرداہ گنه اند یعنی تم راه مداین 


ھا ج کی ر ل وی کے کک 
,انے ,الع ا الان ا ابا بال ۳ اکال رلابات غد () 


اووغی. ,ازن اروش () FH. 209. J. N di0.‏ ,1 اير ,اليقة ,بشت 
T. N, 400. (WY Of Zifr‏ ,نبان , عفیان ,خسان ,کیان حتهان ,حفثان »( 
دزیل ) ,40 ,500 ,583 vintan, I,‏ 


t3‏ نزهة القلرب حد امه مسټوق ؛ 


نا اتش خانه آذربایجان قباد بن فورور اا ساخت در صور اقام 
گنه اند که ان شهر ژور بدان وید که پبوسته حکامش آکراد بوده اند 
و ھىركەرا زور پنټر بوده حا مغد کرمانشاء اترا در کنب 
قرماسین ) نوځعه اند از اقلم جهارم ات طوش از جزایر خالدات غ 
و رن از خط اسع لد ك برام بن شاپور ڏو الاکتاف ساساتی ساخت 
و قباد بن فډروز اسای گید ید #اراش کرده و 2ور جھت خود عارت 
اله ۔اخت و فرق وردان ادل درو وک انه د کر در قد 
گز و در بلك جن برو فغتور چون و ځاقان ترك و رای هند و قبضر 
روم اورا دسث بوس کردنڈ شئ وتا تود امت آکون ڏچھین ست 
۴ و صله جد دران حدوذ است و خدرر پږویز باه ودږ رای آن 
باغ انناخته ڏو فرستگف ادر ذو وگ ی پو از ان ج ردابت 
چنانکه. قه مبوهپای متیر و کزمنچری کرو بودی بو بای جو مدای 
بعلازا ر گذاغته و درو انوع حيو نات م داده-تا رالد وتال کزدندی؛ 


کرد و ځوشان در ديه ست زار کچ لوان وکرند څراب است و 


a‏ زان آبادان دوای مغتذل دارد راش اؤ ان که چازبست ودرو 
زراعت و باغتان شار انست» کگور آنرا فصر اللضوص خونت اث 
جت آتکه اهل آنجا در دزدی درج لی دارد خرو پرویز درو قلعه 
باخت و ستگای کزان بستون کرده اند چتانکه هريك کابیش ده هزار 
مين بود و در آن زدیکی چان سنگگ يست مولن تاد د ر کگور 

۰ جاممی ۔اخت بغایت خوب و عظے ؛ مابدکت ولایجی است قرب اء 
پاره دبه بود و در رای واقع است که متصل مدان بزرگ است و 
علنزارهای در غایت خوب است و واا مل داد و آبا از جال 

م که در آن حدږد است :بر یزد» هرسین ‏ قلعه ابست و قصبه در پای 
“¥ © ا س 


سین (؟) فرماعیت () کمانتامان Variıt‏ )( 


در ذکر خوزستان ؛ 1% 


£ ت هړا مدل دارد و ابهای روان؛ س م ديپی زوگ است ت میاڈی 
صفه شبدیز هوی معدل دارد و E]‏ د کک از کی بیستون 
و حوالیش بر یزد 
پاب يازدم > در ذکر بلاد خوۈستان ° 
درو دوازده شر است و بغایت ک حدودش بولایت عراق عرب 
و کردستان و لرستان و فارس پپوسته حقوق دبوانیش در زنارن خلا 
زیادت از سیصد نومان این زمان بوده است و در این ېد می و دو 
تومان و ٹم بر روئ دفتر اسمت ست اما توفیری نیک دارد و دار الكش شر 
تسترا در اط شسٹر خوانند و از اقلم سم است طولش از 
لفات قار رى از ت ل لك ي پیغدادی 
NTN‏ اردشیر بابگان تجدید عارت آن کرد و ککلاشن 
بر مغال اسپ ساخت شاپور ذو كاف چون از روم بابران رسيد و مر 
بضر غلبه کرد وپادشای بات قیصرر ارا کوت ا د از ډار راي 
َ5 درن بلك کد بود ک نچا ا ا ا وان ت عم 
اکم ور ااا وا ایی یکر وټ کی ن بد جاری 
غد ودر سالك الالك ‏ ګید که اران عحک نر پندۍ بر کچ آب نه 
به اند اما بنذ ابی رکه بعد از تاليف سالك االالك در قاري خد 
الدوله ديلى بر اب کز پنته آست از ان عظم تر است و شاپور ڈو 
الآکناف در شختر عارت غل کرد کوان شهر پانصد گام است و چیار 
دروزه دارد و هویش بغایت کم ا gr‏ آکثر بہار و تابنان ۾ درو ياد 
جوم وزد چانکه بب یز اید و بدين سبټ ہر بامپا ار ت تن آنا 
آبش نيك هاضم ! NT N‏ ناب اغذية غلظ 
خورتد و مض نیود و زمیش مرننع تام اتا واو زين عم بيك 


تدر ,اشوین )"( در یات کور خوژسنان f)‏ بطام Varin‏ )1( 
KR, 102.‏ :7 ( 


۰ 


.1 نزهة القلوب ححد أيه مسثوق ؛ 


دراز گوش کافی. بود عله و پنبة و نی شکر درو نيك میآید و پبوسنه 
در آتجا ارژائی بود چنانک موسم تنگی آنا هیوز بہتر از فراخی شیراز بود 
و مرد آنا آکثر ياء چهره و لاغز باشند و بر مذهب ایو حيغه باشند 
و یکو اعتقاد و سلم طبع و خود مغغول و در ايدان هچ فنه و قضوف 
. بود ٤‏ سرمایه باشند و ذر اپتان مول بنادر افند کار گاهہای فلا 
دارد و در رال ملك شا کوید چهار شکارگاء است بزرگ یکی رخش 
اباد پانزده قرستگ در دوازده فرسنگ :دوم دورق و عندویان ببست 
فرسنگ ادر دة فرسنگ سم مشہد کاش ٩‏ ھر سیگ قر قن وگه 
چهارم حویزه بيست قرست در دوازده فرسنگ و علاژارهای خوب است 
١‏ و از غایت رما فردم غریب در ان ديار بعد از بہار اقاممت نټوانند کرد 
3 هر غله که در تور تبرین باشند چون اقاب جوزا رسك اند بريد و 
اف غود و حفوق دیوای آن پر اغا قزر است و بر ظاعر شهر فلغ 
ایت مک آهواز از اقلم سم ای راش از جزایر خالدات څ و اغزض 
از خط اشوا لا اردئیر بایان ساخت و انرا کوره عقلم ثوابج کرد جنانک 
ای خزستان پاتا پارعیاند: ریا اراق س ات واد 
جلك :ابت 7 بر کار داریا اخادہ انت ان جور و ماهیانرا 
در خش اندازد و فرت اتان از آن بود و مردمش قوی هیکل و 
دراز بالا و ضاحپ قوّث وتاه جهره باشید باغستان بيار دارد ناځ 
و تز و لیو و خرمای خوب درو بسبار بود» جیدی شاپور" از اقلم 
س اسے طراٹی از جزابر خالدات فداه و عرض از خط اسزا لابه 
شاپور بن اردشیر پابگان ساخت و شاپور ڈو كناف درو عارت سيار 
کرد پر وسط گرمسیر است هوی بد دارد ودراتیا فی شکر بسیار داردء۔ 
rt‏ ره او اقلم سم الست طولش از جزایتر خالدات قد ه و عرض از 
جویزه ر مم م ا ل ا 


كق 0 خفدمان 0 م بيلك کار توان زدن :۹ا۷ ) 
چند شاپور )٥(‏ ټرانب :توب ,تحب , ٹرتب () 


٤ 
. 


ِ 


در ذکر خوزښتان؛ ١1ا‏ 


سوا لى اپور ذو الاکتاف ساخت شهری وبنت زت ت و گرسیز 

را او بتر آز دیگر شېرهای خوزستان حاصاش غل و پنبه و تیشکر 

سيار است و درو قوم ضایان پنیا ر اند دژقول آنرا انديخك ٩‏ 

کته اند از اقلم سبم است نت کرای او رار خالا ورین او 

٥‏ خط اوا لا اردشیر اکن تا ار دو چات ب جندیشاپور نپاد. 

است و اپلی بر ار ا EE‏ 

اا و و پانرده کا موا ترا بل انديسك خرإتد 

وان شنا پد ن بل بار خوإند بر جانب غرق بالای څېر جوب در 

شنک اریت اند در ز؛ر کار 1 واو ران اتد ر دولا بزرگ ر ان 

۰ جړئ ساخته نانک x e‏ بالانی اندازد و مدا و اکچ بان ف 


انت و رى بوج منت واكم نيار او ا اوست و ګدود کرک 


شاد و یران ا ek‏ دون یگل و امت 
فرکی تخود ازویتت ا او عم ادر ابن حدود درځتان اند اترا ا رین جرخت 
کید شف وزد تیار تا ادارد اما ارد دهد EGE‏ اقلم سم 
ات ومر چن خاپور بن اردشیر بابخار. ٿان ساخت و قلعة گلين مح 
دارد و هویش بغابت کرم | ست و تعن ) رامر ظولش از جزایر خالدات 
E‏ خط ۱ یا لا ینرک ہن کاو چن .رکید بایان 
ساخت و رام هرعوز خوا نند برور رامز شد شہری وسط است و هوای 
: گم دازد حاصاش غله و پابه و نی شکر فراوان ودء سوس از اقلم سم 

۲و ری ویط الت م گیسیر ایل ن فان ن اوی ین تید 
ابن دم ع ساخت واین اولن تهر ١‏ ست که دز خوزښتان بنا کردند 
اک ا ارت افزود آنجا قلعة مح ساخت و بر آن قلع دیگر 


اداس 197 اد1 372 .1 .وو اندك ,اندلعك Varna‏ ( 


وبين () هرموز ,هرمز (" 


HF‏ تزحة التلرب حد أب منشوق› 
اخت که در غات اسشکام برد غاپور ذو الاکماف تجذید غارت ان 
شېر کرد و شاپور خوره خواند و مکش بر مال باز اده بود گور 
دبال پیغبیر م بر جاتب غر أن ېز است در ميان اب واقو ا 
خاغیان انى اند و از امزح ته گزپزتد وکس ابقانرا نه رغاند؛ 
: طرارلك ٩۱‏ شهری وسط است ودر آنا ینکر بپتر و بیشتر از دیگرمواضع 
وزان وا عظم و فراوان باعد» عكر مکزم از اقلم سی ابت طولش 
از جزایر خالدات فد كه و زین ارعط اسو لامد غا پور ن كناف 
تید بد ارش کد ق بور( اپور خوانند بر دو جاب نپ دو دانگه ‏ 
نتر پادء است و در اول اط انکر خواند ند ولف بن طپمورٹ 
۰ دير بد ساخنه غپزی بررگ است از هه ولابات خوزسان هوی ان خونر 
است انا درو غارب قال بسیار است ٤‏ مسر فان از اقلم سب طواش از 
جزابر خالدات ته وؤ عرض آز اشوا لا آردخير يابگان N‏ جرئ 


ریه و جری آن ولا يث پادء هری وط است بی ولایتی بسیار 
دازد و ف کینو اک 
۰ باب دوازدم» در ذکر موإضح بر و خر ملكت فارس» 
در فاریں تام آنن است که ملكت فار دار الك پادشاهان 
اران پرھہ ات و مقھور ایت که ابغان آگرچه پر قات ابرا کک 
داشته اند ملوك قارسن خوانن اند و قدرت وشوګتتان چنانکه اکر 
بادشامان ربع مسکون خراج کار آیغان برد اند و كلام يد از 
قدارزت و شوک انان خبر مبادهد ٣‏ بمتا کک عادا تا أولى پاس 
دید و حضرت رښول صام در حق فارس قرمودء ان اه خر بین 
خلفه ن العرب فريش و من الم فارس و بدیتٹ جهت اهل نجار 
(Bee Briel Hosetti‏ ج( افر 98 ,¥ Varante. All, J.‏ )( 
MS Or. SM3:aud J, R, A, 8. for 1912: pp. F, 3H, ANG.‏ | 
(Y Qur: XVII, 6:‏ 


فو 5ر فاون 1f‏ 
اخيار الارن خواند و در م البلدان' از حضرت رسالت يناه صل 
مرويست كه ابع التاس أل الام الروم و لو كان الالام معلا بالتّربا 
لناولنه فارس و ملك فارس م بر است و م بحر و هر يكرا علبحڻ 
ينوم حنوق دیوانیشن بوجب عهود و شروط امير المومنين عبر خطاب 
وغ مرتضی ری ات غنہما و دیگر خلا باه معین بوده است و 
بعفی نصق وبرت ثلث و برک ریح و جخلی مس وچندی عثر بندر 
خادل ماده اتد و در عھهد وائ خلبنه ترا خن دده و بقار ى 
مان سی و سه هزار هزار درم و صد و پنجاه هزار خروار غل بر اوردتد 
سنة انى و لابه على بن عى بثرمان مغخدر خليقه انرا اخراج معين 
اھ اچد مکی س وه ای ال رار را کت کرای و 
پتجاد نومان ابن زمان ياد و در عد ال بوبه پتڃاء و پئ بار هزار 
خزار ادنار عؤال حاضل داشت که نردبت: این مفدار بود ا یشان :با 
ار اغلافة: هکت سد :هزار حپتاز خاټ کزدتدۍ: و اکر اوقات :ان 


نر تدادتدائ و در عچک خاانھ: جهھ رحد ا کر کور کان :6 
و ميل دو بار هزار هزار و سیصد و ی و پاجهزار راچ بوده که م يدان 
نزديك تاد و أكون بر دقاتر دپوانی دوست وهتاد و هقّت ومان 
و یکهزار و دویست دینار راچ است و در وا یت اکر محصول ی ستانتد 
و از أن هزه بتغا مفرّر است و شرحش متعاقب میاید ؛ 
الب ولایت بر بغت خشکی فار دار فدم بنج کوره ره اند چون 
0 اردغر خوره ۳ و افر د دارا جرد و شاپور څوره و قاد خوره ۽ در 
غر یلع خد ولایات و هن بوه و منت و دود ان کزرجا تا ولآبات 
راق ج و خوزستان و لرستان و ڈیانکاره و محر فارس پوسته است 
طرلش از قرمشه تا قیں صد و پنجاہ فرسنگ و عرض از یزد تا حوز 
صد و بيست فرستگ مسناحاش جو هزار فرسیگ باشد ؛ 
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6 تزهة القلوب جد ابه مسنوق ؛ 


کڑ ردا خو باردشیر باپگان اول آکاسره «#لسوبست و در این 
کوره اول شر شهر فیروزاباد بوده ی در قارس دار الك افر ره 
بودند E‏ قدیەز از دېگر كۈرهاسنت اما جون اكون دار اللك 
ارس شېر شیراز است و ان در کوره اردشیر خوره است ابن كۈرهرا 
مقلم داشتن او اسا 
یراز از افلم سم است و شېر اسلای و تة الاسلام ان ديار طرلش 
از چڑایور خالدات ۾ وعرضن از خط اعوط کط او برویتی تیراز ٹف 
طپورت ساخته بود و خراب شد و بقولۍ در زمان سایق بر ان نبت 
شهر قارس تام بوده است و بقارن ین اوی چوک :شام کے و م 
مسو يست و اتح اتک بزمان الام یک ہن موسف فی بزادر اج ب 
پوس ساخنت و تجدید عارتئن کرد و بروایتی غزادءاش عد ن قاسم 
بن ا غتيل ندید کرد نار جد ید ارق به ارح و سبعین #ری 
طالع برج ستتله دز ېد عضد الد وله دیل از کي جنان شور غ که 
درو جای لفکرش اند در قبل کیراز قصبة ساخت و لخکریاثرا درو تفاند 
٥ا‏ نا خرو گزد خواندی و عوام سوق امیر خوندئدی و اعن قصيه 
رتیه رید که بست هزار دیتار جاصل داشت آنا اکون خراب است و 
داخل قرا رنه( شك و شیرازرا تا زان ضام الدوله بن عفند 
الدوله پارو نود از جھت دفع ءاعدا آنرا بارو شید دورش ذوازد: 
هزار و پاصد گام است و در اين تارج ځرابې حال او راه بافته بود 
ملك غرف الدين عیود شاه ابو خجديد لزت پر 5 دو بن الات ان 
بروج جهت عافظان از اجر غاا سات پر یراز هنت عله انت و 
نه دروژه دارد اصجير و دراك ۴ مونی و بیضا و کاز روت و لم و 
فا و باب تم و دولت و معادت شهر در غایت خوتی تخ ا 
چواش یت انکه اکنون ذر مز اختن مفصر اند بر چرکن مبباشد 
ل ا ا ا ت 
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و رتم نمیزرا در آن کوچیا تردد متعدّر است ی هویش معتدل است 
پو م کاری درر توان کرد و آکثر اوقات روی بازارش از 
زپانین لق تود آنن او قات ست و اوی ان ازز رابا ال 
که رکن الدوله حسن بن بویه دیلی اخراج کرد و بزرگنر قتات قلات 
و رک کا ست یر انت و :هرگز بارت عاج يشود ير 
یار ای او که درا ی ١يد‏ ومو ای کک و. به زه 
ماهلږ یه میرود و ارتقاعاثت اغا وط است و ببكتر او نات منخر. ورد 
بالا باشد از ءیرها اک تفال بغابت ت یسات 5 کو ا ڻ شر در خت 
سرورا وی لیکو بفونست »ردم انا آکثر لاغر و انعر و سی شاف 
١ا‏ مدهب اند و الد خا و شبعه رز باشند و درو ادات بزرگ صح 
E E.‏ انار تق فل فارئد و انز ذارذ و اکر < دازد و 
اقل اجا اذررش ٤با‏ و ا4 اسا باشند و بکار کی فان و ادرو 
ثرا سار است اما از گب ترز باد و الته کی مشةول و غټولان 
اجا اکر غرببند و غیرازی مول بتادذر اند و اکر اهل اا در ځیرات 
سای اند و در طا عت و غبادت حق عاف درچه غا دارنك واقزگز ان 
مقام ار اولبا خا تبوده ات و بدین سبب اورا برج اولیا گنته اند انا 
کون بسبب نا اتصای و طح پیشوإنی مکن اشقیاست و در ان شر جاع 
عق عرو ين اينف ناجه ات و كته اند أن مقام هرز از ول خالل 
و وزیی کرای رار اا اپات ود رجه جريب تايافد 
۲ بن زتکی افر کرد و مد سر دز خرگاه راان بانايك شةر رن 
مود ود لخر ماسويست و دار الفا بخضد الذولة و دیک چامەپا و 
غوانق و اففازیں ی فساجد و اواب مجر کاریاټ مول خاخه :اند 
سيار است هنا از پأتضك بنعه در گذرد و بان اموفوفات يبار ا از 
ان ک ناققاق ون و اقل عر می واک می ی در اا 
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۲ هة التلوب جد ای هوي‎ i7 

زارات رکه مئل امامزاد گان عې ر و احد ابن موم الكاظ رى ا 
عم وج ايو عبد الله خفبف که انرا اتابك زنک سالشری عارت کرد و 
وقف معين فرمود و ج پول مرت عارنش کرد و بابا کوش ۱۱ و 
روز هان و چ سغدۍ و کرخی و ا جن ڳاو و خاجۍ رن الین 
* رار و امتاهم فراوانست چه در اکار عداریں و خطانق و ساجد نیز 
مقابر خو اص است و عوم مقابرش بعفی در اندرون شر است و برش 
در رون و ند موضع مرق اند و حقؤق دبوالیش بيغا مغرراست و 
اکون جيار ف و بخاء هزار دینار صان اناست و‌ ولابتن امت وتن 
از ترابع اوست اجه :دان شر خصتوص است و در وا ان نرا جری ۲۱ 
جوانند و جن پاره ده ات واي از نوات و دز هی ماد یراز 
حاصلت غل و په بود واندی مء آر هه نوع ؛ اال سیف ابی جد 
ابت بر کار دریا جه درمښنوږ ې پټختر زې مام دارند و اب E‏ 
حت عتالف بود و نشی ار این ولابات سيف ا ژهیر و عى بف 
#اره متسویست و حاضلان جز غل و ځرما تود بوشکاتات ۱۲1 چد 
٠‏ احیه است و مه کسیر و درو خرما سيار بود و ار ان ولات 2 
شهری نیست و حاصلقان غله و خرما باد توج در قدم غر بزرگ 
پوده است و عرب نين و گرسیر حط در بابانی است که درو آب 
روان تیت و کون خراب است ؛ مر شر وط الت ر گرا 
کرار هزاۍ معدل دارد و در ان خدود از ان جھتر هوا يست وان 
۰ گرارتن است و زمینت غل بوم و میوهای سردسیری و گرمسنیری څه درو 
اشد و یکر بود و قلعۀ نک ارد و انرا تیر خدا خواند و درو یز 
کو و دشت فراوان بود؛ یزير نای امت هه گرمسیر و درخان 
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خرما دارد ودرو ج شهر نیست و مردما نش سلاج ورز باشند؛ خینقان'' 


دیہی بزرگ است و در تانظ خافگان خرانند بر راه فیروز اباد است و 
ازو تا فیروز اباد راه حفت بود وتنگها وکوهستان درت و لکام گیرهای 
خت و پبوسته آن راه از دزد پباده نوف باشد هویش معدل است مرد م 
آنا کوی :طبع باشند یش از آ ن کو وکوهستان است و آن متبع رود برازه 
است که بنیروز آیاد رود و محخصواش غل و پنبه فراوان بود»؛ رهزوان و 
فاذین وافوان' جند نات است هه کسر و بف که کوشنغان امت 
رایش معندل است و حاصاش غله و می و كنوك باد؛ بروستان 
وکرنبان؟ ولایتی کزسیر ی آب و هویش غخالف, بود درخت غرما بيار 
دازد و حاصاش غله و شرا اشد سراف در هدع هری بررگ بود 
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e a.‏ سقر خر در روزگار دیا مه شرع سغز بجر از تجا با 
فوس افتاد هوا بش بغایت اک انت و ان از یاران در مصانع عحافظت 
ایند و درو به چشهه تيز دارد و حاصشس عله و رما موضح عجرم و 
عورا ار ای آن رنہ اء کان و جراد گات تیر 
ا خوش بوده است و از ایب دنا زیراکه دز ميان او رودی میگ رد د 
بر ان رود پل ساخته اند طرف بالای پل سرد سیر است و درختان 
جوز و چار و امتال ان و طرف زیر پل گرمسیر است و درخاان 
تارڅ و ترځ و مانند آن و غراب انگوری اتا چان است که تا دو سه 
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ا١ قان ء2۸101 خيتغارى ناعذا‎ ۴ N. ¥. 4 (TD) fat, U, 13, 
I14, 145; Yag. I. OB, F. N, 14,43 (f) gla PF. N, N. 0, 228. OL It. 
HG where (ıe nawe is printed jli, ¥ aml Yu. IV. U )1( وتي‎ ١ 
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11۸ نزهة القلوب جحد ابه مسنوق › ھض 


چندان اب بران نند توان ځورد و عردم اجا مسکين و ءزارع اد 
3 دی ا و از ترابع ای 5 :وی اباد ١‏ ز افلم 
ات رای او زاین خالفات ورات و خرن از نغ ایا که 
2 8 فیروز ساخته بود و جور ثا م کرده ا ميان شر عارت على 
اه و جندان ا انه ست میا را اند داز ات 
بوا ره جر آن :بالا میبرد :و بز گرد ان ن دک عط کزده و آن عارترا ايان 
ځواندندی يا و ي میکرد جهت انکه اغ 
طرف بداتجا رفتن بگریوه فرو مییایست رفت از 2 ان عاجر يد آب 
رود خیتفان‌را از مر خود اول پکزدانید و سر در تجا داد تا از ن ار 
کرای کد رک کت راو کاو یت ک ای چو عا 
خاد ا و ھا باز چ اد او مار ب خرف کک قن ید 
و بز وقمث اپ کقودن تیر بر ميان خود بت نا ا ال اه نټ قوت 
کرد و تخیر بگیخت و اور | هلاك گرذاید و آن سقت بروزگار فرو 
ق آفاد تا دره غد اردتیر بر ان نین قهری ښاخټ ‏ و ازدکیز خوره 
1# نام کرد غعضد الدوله دی جد ید عارت .کن قبروزاباد E‏ 
هویش گرم و متعفن و ابش از رود خینان میاید و کون یاب برازه 
مور است گلابش ځوشبوۍ نر و بهتر از دیگر ولایات بود و مردمش 
یز و بصلاحج باشد › کارزین و قور وبر گاررش شهری وسط است 
و قور شہری كوجك و هین ابزر شېرۍ کوچك وهر سه گرمسپرند ودر 
۴ا دران خرما بيار آبش از رود کان است و یه کارزین فلمه 
ک است .و از رود زکان Rî‏ بد اغا برده اند وھ a‏ زيان و 
لخ ان اا تيا ا ن ل انت ان وة در 
(Û) FP, N.N. SH, Ruins now known as AES (I P.N-N, t79, 210, 240‏ 
4 ا برستاg (f) FN. N, 182. jaj af Ist. 1û and Mug, 456 () Varia‏ ع 
کریان ,کاران 


دن ذد قاری › 11۹ 


بابانی است و گرمسیر بغایت پا تابنتان انا چز مغدودی چند 
و و آت رتان اي كاز تارهد ر غ آنا مه دیی یود و از ميو 
جز خرما ندارتد و هه در ا ا ئا در زمستان از اران پر آب 
غود و بتاستان دزخترا تازه دارد و *ردم انیا اكتر دزد و راهزن و 
Cau Bes Sl r‏ یزیا جر ان ولات نتو اند 
ود زظالن چب 9 عصان يا ر غایند» کار شېری خوش است 
و توالم بسار دارد و وايش بکرھی مايل است رشن 1 زکان ن 
1 1 ا فلن وجه کا اه اټ بلا امه و هاف 
ان ان ززع گنت و درو عله و میوه بسار باشد و اکر حواچ یڑ 
¢ از اغا أورتد از يها بشن روان و بادام .2 تود و دز ان حد ,د 
حار ران 39 اجب ازن تاها کید اقل ایا جلف و يفا 
طبع باشند و متام مني خاي باش ) غر و کهزجان )7 از وای 
E‏ 
کارزښن جت و رتور اتن و ھوایش عخالف ق ازجم درد د 
اون پاک امن کک و پاچ وجا بدح ٠‏ امان اا 
تاشت تی اقرییگ در سی زک رغال جرا و دی :یات 
و آب روان و کاریز تد تدارد د و خاضاش جر غل ف بد یی ا 
آگ آذریا رھ کک کر خرچ و ایل شا توه جارات پاد بك من 
e r FF‏ وآ اين e‏ بارندی یود جد ين 
ر نوا تد داد باک بزیان رود و هر که جهنم تکام سرا آنا زرخ کد چون 
٣هو‏ کرم شود کچ و کان اشا بد رولا و رە رن . کند و ځرد 
کد تھی مرا مزارع را بود و تى ڌرونةقرا بر دآ رثد ) مید (°) س پر کر جلت 
EE‏ غله و خرا و اکرو مه می دارد د و اتگور یکر 
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› زهة النلوب حد امه مسنوق‎ IT. 


بود و مردم اجا يښغتر پیشهور باشند» موهو و هجان و کبرین!' سه شېر 
است مان قا و شیراز و وايش مانند شیراز و اب روات دارد و 
باغىبانش اتد تود وااو و وهای سر 3دسوری ماف و دران حدذود 
خچیر بسیار بود و مرحم آعیا سلاج ورز و سباك باشد » هزو و ساو یه 
۰ دو ديه انت و چند دپه دیک که در ان حدود است ساحلات اند و 
از توابع دو انه فیس است و n‏ ار چون 
د ی فلك ونی شن از افر چ غارنی اہو ده نچ این کوره پار 
سار باز ځراند از یزد نا هزار درخت ت در طول ت رر ,( 


در عرض از وام أن کور | یج ایر از اقلم س ست طواش از 
١‏ جزابر خالدات غك و عرض از ا GS‏ باد کرد 
5 ر 4 ھر نام و رشک چارت بران ارو و ید پانام 


رساباد چنانک ۱ ز خد خنرك ا اجر راچد مسافت چهارد ف ا 
ان بود و عرض ده فرسنگ 4ی ا چندین عارث و ژراعت و قری 
کد کاو وھ ری وده و سه قلعه حكر داشته است و بر مر سه 
کی یکی مروف بار ادوم عکجة سم شنکوان و انرا به گیذار 
گتندی موف قاری ا کید نید دز ار در پاۍ کی سرای 
وو ع از سرا انکه در پابارت کۍ ادكه باه بود ار 
ستگڭ‌خا TT‏ جاب دی کی پوه 
و سه طرف در هرا کشوده و بر بلندی نی گر انه بدو طرف نردبانی 
٥‏ بزو رشتدی ویران دکه سرا از سنگف ق دور زد وبر او تفاری 
چان باريك کرده که بر چوپ م توان کرد و بر درگاء دو ورت 


وغد گنعزی »سرعود ,ماق ,نمجان , کرت :هرھ »هرموز ۽ سرعان فاساعیں () 
O ut. 105, 1L. HL, 204, 3u, 450) FF. N, 200 gle‏ 

,ديه ورون ) تاو وئه س1 280 ,× .¥ .۴ انه ,هزو و ابه :168 ,144 (۴) 
3 کون ,غتکزان © ماه راید ,تار 


دوک اقا : Ir‏ 


مرم هاده اند ی بارهای ان سنونا هريك زیادت ١‏ ز صد هزار من باشد 
قران کدی پر ا و TN‏ 
میکد بر جراحات و بر آنجا هرك صورت ویو د 
اند رویش بتکل ادى با رش تعد و ا اج بر سر وا دست و وح 
برضت گاو و صورت جخید بشکل ست زیبا کرده ودند و در ان 
کی گرمایه از سیگ کت اند چنانک آب گمش از چیه زاینت ات و 
پاش ماج یٹ و بسر سر ن کی دخه‌های عق بود ا ست که عرا 
را زنقان باد گاندی بوقت غور اسلا چون امل اتر چند توبت 
خلاف عېد کردند و عذراندیسیدند مسلانان در آنجا قل و رای عضر 
۰ کډ ودر چت مسا م الدوله دبای اسر تاش لتک کین 8 N‏ 
جرا ټپ کردانښد ونة در ذیپی تهر مانن در بان ا اق جئیدی 
ونباۍ هندۍ پابند که چېرا مثید بود 5 e‏ توا از 
باستو چون دز آنا اناده واکون e A‏ در ان عارت مانن 
چهل مار ثوا نند ودر جع ارباب الماك کید ک آن ستر تیا از عارت خان 
٥‏ ای بشت بهن ن است و در ضور افلم آمن که ار ن کيا اؤ مڃد ليان 
کم وداه رکا کان ج لان ھر م با مسر 
کہ باھد وای ا کت و رت چ یت و چن وا 
خر طویل و عریض بود یعی از مراضح که اکون مرودشت اند 
داخل ان عرصه پږده:۱ ست ارئناعانت غل و انکر ټهاز بود و از ميو ‌هاش 
۰ سیب شیرین خوب مییاشد » ابرح دیپ بزرگ است در بایان رقف 
افناده است وکۍ پاه ايفان ات چه غامت ان خانها در ان کر 
گنان و انان م ار ان کې فرود بابد ابرق ار افلم س است در 
اول در پایان کوڅ بټاخة برده اند و a‏ 
بر خراۍ که کون است این شې رکردند شېری کوچك است و هوی 


(') Varlinit رج‎ FF ¥; S.-Y شىك داهم‎ 


IrF‏ زهة التاوب حد ابه ستو ؛ 


معدل دارد و ابش م ا زکاریز است و م از رود لهو به N EE.€‏ 
رشن کار يهور باشتد و بطاعت و عبادت مشغول و از مار گان 
قر اغا ازن مين اسو أن زرا اخامیتی مت کہ ر سقف 
میگردانند خراب میشود تا پرثبة که سایه‌یان کرباس نیز میږڈیرد و کویند 
ه که در ابرقوه جهودی چهل روز آگر باند تاد و بدین سبب جهود در 
ھا ت واک ۷ چائ دیک ہبی بدان موضع روند کار از چهل روز 
معاودت کند و مواضح بسیار از والح ابرقوه است و از له ديه مراغة "۳ 
و جر اغا سروی :۲ ست که در جهان شرتی عظم دارد چنانکه در د 
بایان سرو کغیر و بل شیرق داشنه و آکون این از آن بلندقر و ابزرگتر 
١اشت‏ و درخت سرو دو ابران زمین تل آن تیت موق ادبوق ابرقی: 
ا صد و چهل هزار و چهار صد دینار است» اسفیدان و قهستان' 
سثبدان شپری کوچك است وحصاری دارد وقھستان دبہی بزرگ ات : 
الات و درک آتجا غاری عظم و مح | ست که فانرا اذر 0 
ځوف پا باعد» اقلید و سرمق و ارجان' افلبد غېری کوچك است و 
٠‏ خصاری دارد و هویش معندل است واب روان دارد و درو از مه 
ومست و غله بوم و سرمق م شهری کوچك است و درغه حال مانید 
اید انا ررد الری رمق بایت یکر و فیرش باغ و انرا خقك دو به 
سار ولابات برند ومواضع بسیار از توابع مرق و افلید و ارجمان است» 
وان وز رومت بوان شہری کوچك است وقله بوم و می رو و وای 
۰ معدل واپ روان دارد و مروست دی بزرگ است و هان صتات 
دارد» ییضا شہری کوچك است و ثرت سفید دارد وبدان سیب ببضا 
خواند گضنادف بن ڈراسب کیانی ساخت هوی معندل واب روان دارد 


() Vurlant aly} J. NX. BUG, ( 3. ×: فان ,امفندان ,و قان ا0د‎ 
۴ ¥. N. 221 ازچان %) ندران‎ u ror. اران‎ e F N. ib, 1, 
Vari glرا‎ )( مرودشت ,مروت‎ 7 ¥. N. 11, 01 4 102 


کوک قاری Ir?‏ 


کے 
وغل چن ی وه رو ے ات و موإضع بسیار از تواع بیضا است و 
مرغزاری دارد ده a‏ دز 3 فزننگف و از ضا علای مر خاست 
اند چون قاقی ناصر الدین ابو ید عبد أ بن غد بن عل اليضتال 
صاحب تفسیر قافی و دیگر آکابر؛ خورز وآباد. وسروات E‏ خدرز ڈېرکی 
٥‏ کوچكت است و هوی معتدل وآپ روان دارد غل و يوه سيار بود 
و اباده م خیری رجاف ابت با فة وار و وای تفال :خازد 
و ابش از فض رود کزاست و اذز اجا غله و انگر : پار يود و موإضح 
يبغار أز توابع انجاست حفوق دیو| نیشن يست و جنجهزار و بائصد ديار 
آمت + خبراه د ي ات خد ود مرغزار قال ميود أندك دارد 


س 


و غلاث فرا وان ٤‏ رمه رمه زی خوش است و قلع د دارد 
هويش معتدل اسبٹ و ابش رورت و موه دارد و غله نیز دارد) 
اجرد ٩3‏ تاحبتی است ہر کتار آقپه کل ى بلدا بو ان اب بسته ودند 
نا دیپپارا اب ميدادند چون خرانی جال یند راه بافت آرت ولایت 
مسثأضل گشت انایك جاو ان بندرا غارت کرد و ان ولایت باز ٣ور‏ 
a‏ ڈپرستاری ان علست حتوق تیا 1 و ي 
و انمد دنار است» داك و هرات د و کهراة جلف است 
اا معتدل اى د. صاهلك معدن پرلاد است حاصلش غه و 


هوه بوك ۲ فا 0 کوک است ر هرای معدل ل ر ا روان دارد و 
ھر نے خری‌یاقه رسکی اس کے غه کن اقل اا از 
٠‏ ملك عزاق مرد اند و مرحد عراق و فازښن است و قونجان قلعه 


لبن أست و چند موضع توابح دارد واز اعال قومشه است هوایش 


)( Va ۴۸٥19 زوه تز وار ,سزدار :سبزرار .173 .¥ :5 ۴۰ مریر ,جیدیر ۔حربر‎ 
Int, 103 1. H. B2 )( بدك ,وفال ,جبرك ,رك , میرك ,خبری‎ F N. ×: 
174, 300 فرك‎ MF. KCN. s7 olê UE N.S, Nd ھر‎ 
Moder daly F. N. N. te1, 301, CY #. ¥, ¥, 80% تو مه 0) قطرر‎ 


E 


> تزهة التلوب حد اهمه مستوق‎ Ir 


نزديك است بهواۍ ضهان و اش از نوات و حاضاش غله ومين و 
انگور بود طیع و خو مردمش مانن اضنهان و در اجا پیوستة رتم دو 
هوانی بود؛ کامنیرور ‏ ناحیتی است بر کار اب کر و در ان حدود 
م کل ی ھر اک راق کن ییار موک ی کک بلک ماک کیال 0 
علا و ستلا ردو از رود کرب جورند علیا از ند امیر که عد 
الدوله دبلی ساخت و فلا از بنذ قصار كه انابك جارلی دید غارئش 
کدء کین و غاروق ‏ دو شپر ات و ترابع بيار دارد و هوای معتدل , 
واب روان و غله و ميوء سيار بود و در آن حدود نخچیر بسار است» 
کورد و کلار کورد رک ات وکلار دییں روگ و نای با از 
یزود زر ڄله غ اوم استه و هزائی سرد داردء عایین y0‏ انج :5ر 
مبان کرهتان ب راه كشك زرد و وايش معدل و بدردۍ مال ابت 
اب روان دارد و حاصاش غل و وة و زح آنا پینخر دزد باشند و 
آنجا مزار چ گل اندام است و در پای ریو مایین مزار امامزاده امعیل 
ابن مرنی کا ظست وان شيك قصنه عل راچ رد است؛ ند زاس و 


۶ ده کردو دو ده اند و چند ديه ذیگر جون سروستان و اباد و غور ان 
از توابع ان و هه سردسیر است و غله بوم و جز کور € میوه‌ندارد ؛ 
ديه مورد و رادان دو یه است مه نزدبلگ هرات هرای سرد 
دارد ومورد سيار باد وغله فراوان دارد وچند دیهی دیگر از توابج آن 
انت کرت دارا جرد بذاراب ہن :ھون جز اسفندیار اف منسوب 
٤ 1 71 4‏ 
خراهد امد آکٹر از این کور بودہ است اجه از ابن کوزه از قارنن 


(MDE N N: B0. (O FF, Ni 400, s00 MDF. RK. j o, 


× ,× ۳ وتان 108 .16 سور تان 0) پر دخاض PFP, MN, N, 920 Variant‏ 


e ¥ 102 og.‏ ارادان 4ھ ھوإن 318 () شولگان 4اا 


در ذکر فارس؛ 1 
قازید بادا جرم رین وسط است جپمن بن استندیار ماخت و 
سواضع ییار 1 توالع آتجاست هرای گرم دارد 5 ان ولا غو 
و په بود واب روان و کاربز دارد و در ان جدود قلعه ۴ 
ات ارا خوره | '' خوانند؛ جوم ابی احمد از ولایت ت ایزاهستان 
ل ابراهستان ۴۱ از کوره اردغیر خوره است و جوبه اک 
رود خواند گرسیر 3 واش از کارير و جاه بود حاصلش غا ۳ 
شرا رھ و کر ن لای فة اہی ران خد اول a‏ لاح 
ورز باخند پیاده رو و دزد و راه رن ؛ فا از ار اقم 5 است طولش از 
جزابر ځالدات م نه وعفن ار خط ان د مر اال فنا چن ررك 
| د تی کک اہو دا که اف بن لاحت ا م 
کد و نوراش شن چرم بن اسقدیار اقلم رسای :مسانان لام کزد: ر 
اول اف بود بمپد اج بق جرک ی لدی اادد ا ا 
١‏ را و ر ان نکل بک دانیت و ديد کارکی کد تجو از ر خبانکاویان 
ا بافت اناك جاولی باز مور کرداید هری جت بزرگد بو دد ست 
' واعال و وای بيار دارد و موایش گرسبر است و ابش از قتوات 
E‏ آپ روان تدارد و میوه گرسیرۍ و سردسیری نیز باشند از 
اواحیش ےق رودبار و میشکانات ٣‏ ګرمسیر است و غله 2 و دیک 
ا ز دارد که ھمەرا ذکر کردن درا از کند | کوره غا يؤر ۆز 
رة را بن اردشیر بایگان شور است و در اول شر م 


(j‏ ا ف 
E‏ 2 بوده ست و کون کا زرو است ؛ دازرون از از افلم سم 


—— . 4-4 


E O Ea 
ديه بوده است ودر و درست و راهبان طپورٹ دیوید اخته چون‎ 


قران ) ابراهان ,انراععان () خروشه ,خرخه #ادھا ها ۱٩۱‏ 
تاور )١(‏ ناا 2 ef, bk 10, nola e, Mu,‏ اتان ,پتکانات () 


رامتان ,رمبان 1 آهببان «راهیان ,دولست .درست ,دورد , لورد 7 


Ir‏ زهة القلوب جحد أب مستول: 

شاپور بن اردشیر بابگان شاور بساخت 1 ارا از تواح ! بشاور کرد ٹا قروز 
ابن ا ن یزد گرد ن رام ڭۈز | نرا شېری کردانید و رش قباد 
ار ان اه افزود شهری عل شد و چرن در اصل سه ديه بوده 
اکون نيز عارت مرق بود راک ا مک و معتبر ڪه هريك 
یر کل بات و کیش کھت و قن کو یه ایی که بان 5ا 
»سوست و اعتاد بر باران دارند وعیوهاان تارځ و رخ و لجو وو 
اتواع وخا زې باد و درو تو حماست ارا جبلار ن 
اند اتن ادر چیا ات و آنا تبه یار يود ی قاش کزباسين 
از کارروٹ یه اطراف برند و خت بيار بود و اند ی کتان نز باد 
وا آنا ار جر باب کار راغیان سوبد ووت پد یرد و عردم 
اھا غافی غي اند و در اغا مزار چ اب اق بن ابزآهم بن شر یار 


r 


کازرونی رخ ان لخ وران جزیی خت ابت و ھیگر غزارات اکابر 
سيار ات که ذکرشان تغاولی دارد و وای سيار از توا بح کازاروٹ 
يفار ار ار سم ایت طرش از جزابر خلذات فو يه ۴ 
رجن از خط ١‏ ستوا له طپبورٹ دیوبلد ساخت و دين دلا" شزاند 
ادر روف بوقت فارس ۱: ا خراب کردانید شاپور ۲ اث 
اردږ بابکان از نو ارت کی شاپور خواند ينام خود ادل ان بناء 
شاپور آست و جرور ايام از E‏ ہے ا بتاور شد هویش کسیر 
ست و تاش بسته و بدین مہب منعان انت و اين ال رود رر 
٣‏ که دين شر باز خراند خاضاتی غله و برغ E‏ و 
و لجو و اناغ بوا خرب ریز پود و انا نی با 
و انك و رونترا از خوردن آن باز ندارند و وناٿ چون ي 
ی ا و سيار بود و برام نیز خیزد و مرقم ا شاقی 
مهب اند و بر ظاهر شاور کل مردی سیادات یکل بزرگتر از مردی 


دين دار () تبشابور #٥1‏ تشاور rone‏ حسلان سخلا یلان rari n1*‏ 1( 


وز دک فار : ITY‏ 


¥ وید لای ست و برجي کویند که مردۍ بوده که خدای تعالی 
ورا سن ردان قاهان آن ولات ت اترا معرّز ومکرم دارند و بژیاراش 
روند و درو روغن مالند: انبوران و باشت قوطاا اوران شهری انت 
جدود ئونجان و از اجا چندی از اهل فصل خاسته اند دوإبش ندل 
ا و اب رواڻ و ہاشت قوطا احبتی ات kê:‏ که در کوهنستان و 
ات خاصاش غله و اندل مره دارد؛ بلاد خاو خی 
چند ابت ما بین فارس و خوز ستان و هوبش ممتدل بگری ايل و 
آب ریا جیار ارد ی اکر کاپ اتا چږ ردان و چویکان کو 
باحپیت است fe weir‏ ا دارد و در میارن شکت‌ها و شیب و 
۱٠‏ ۰ اک !و ردچر سیت باختقال ابل و دازو درخاتتان 


اع ا و خھہوصں جوز ڪه ياو اشد و اكاز غل اتان 


بچ واھ اون ن وا ت غخټډر لیکو ا 

ورژ یاشند ی چ ا د :ويارو جنانک در بکذیب قریب يسمت فرت 

راء بروند » جبل جبل چیلویه ولابات یار ات و قپستان وئاجى فراواڻ 
٠‏ دارد با ارستان پوسته است و هوبش سردسیر است و اش بيار 

بود و درخان ET‏ سار ارد و غکارگاھھاے یکر دارد و 


مرم آنجا شاق مذهب و سی اند جره" شہری کوچك است در لظ 
گزہ اند در زیر شیرازاست و بد ابی رکه از عارات عالۀ جهان 
لے کی الان رار جر ای ہی کا د بیت 


۲۰ از شیاه شیراز کشابش مظلب 0 زز د دارد وز بالا انل 
هو|بش کرسیر است و ابش از رودی ڪه بدان شهر مثسؤب است 


() Tariunt lg ale FN. NF, 3L Tet. 110. (FD PF. PF, N. 20. Mig. 48 
Bl HR, (FÎ Variant jug WL 10, PF. N.N. MG, BOL. (U FN.K. so. 
(J Murer آشفا يتان‎ FN; N. 18, 


- م ا 


چند ار ایالم کاک ا ملغان 1 شہزک کوچاك است وقاختی پول 
بولوست '' و ھوایشس کم ۱ جا آب. روان دارد حاص غل و *جو* 
و وات :بود ودر اغا اة نین انی ٠‏ : رق و کمارج ادو 
جر دز ميان کوهتان کسر است و آب روان دارند و جز اد ب 
٭ خرما چ میں دیک یرد غل اش م دکی وم اف باشد و مردم آنا 
لاح ورز باشند ږ دزدی و راهزف کند e‏ 
چشبه کرچك دارد و اسیا ار اکر ولایات فارس از آنا برنله 
و ابفارا غ از ان حاص O. OE‏ ایٹان ار آے ا 
تدارند و تهت ارد کردن بدیکز مواضع روتد» خاججان و ديه عل دو 
E‏ و دوای سردتر دارد وادرخت جوز و انار جاخ 
وارز اتا عبنل ټی قراوان خبزد و خچیرکاد است و عردم اا سلاج 
ورز باشند و بخقى مکاری . یخن ٠‏ نايت سردسیر است و 
درخت و ای روان دارد خامش غل 1 ميود باد ا خا 
بازرنک "دو تات اسب ان ویر" م ع فرستان. و هوان بقایی 
ا سردسیز است و ابش از آن وها ااذار بویت از برف خا یود و 
راهټائ خت و دځوار يود واپ رواش بسبار است و جرش تیکو 
باک وهردم اا بدشتر شکاری باشند ؛ یدجان در تلاظ دشب باریں ٩‏ 
كۈبند هری کرچك است و گرسیر و بك چشبة كوچك دارد و آب 
چاھشں شور باعد و غل تجا دیی اشد و ردم جا ببنتر کنن و 
جولاہ اند و .از اجا اهل فشل خانت‌اند. تیان و شب برا ٠‏ 


)( ۷۸د٤ ہل لوبو ا٣ جد پلھان‎ (MD EN, NS MES... 


رتد :مھ خت , ین 0 [YY us F. N.X. HT BEE U1.‏ 
جرم و بازولك 114 1*1 صرام .41 ,11 Ya‏ £ (0 ,سیحٹ ١‏ تیل بحت 
N‏ ۳ جیله ا دشت پاری ه ټاری ۷) رود «ویر ریز 4) 


MJ RNN. #4, 


کر ۆز فاون r1‏ 


ونان فر تلظ تویدنگان است از اقلم سیم ات طوش از زابر خالدات 
OE:‏ 7 ا اسیا له شاود بن ردیر بابگان م ات هری 
بزر بوده است و در ایام رنج و اپو سعد کازرونی 1 را چان خراب 
گرداتید که مأوای‌دد ودام شد اثابك جارف انرا با حال عارت ۱ ورد هرابش 
۾ امور اس وز خا ااا و جوا اشد اهل آتجا مز 

وبصلاح زديك باشند ابش از کوههانی که دز دود ان استت/ وا اقب 
بوان ار ماهر غات جیان | ست دره ات در مب مبان دو کي طراش 
ه فرنگه و نم در عرش بك فرسگه و نم هه درخستان اند 
اناع مها و هوی ادر غابت خرشۍ و اعدال و در اجا دیپای 
فراوان :و در ميان دره رود ا ات و بر ا حرفت سیر 
ان کرتا اکر اوقات از برف خأ یود و دربن عرقه شکور قتعا از 


دیا افتاب بر غین تابد و جشبة سارعاى يار ان 
و کا کنته‌ائد که من خان الدتيا أريعة غوطة دمت و سعد 

تقد r‏ ز ابن چهار موصخ دز ۆچ 
شعب بون و مرج غیدان از خاب ملك فار است و توتتانرا دیگر 
نوا و توابج است م سیل وم جل وقلع فيد در در يك فرسنگف 
ان شر است و در ولایات نوښجان نځچیر پې اندازه بود» کید یاد خر فیاد خوره 
بقباد بن قروز پدر انوشروان ادل هتسوپ ات ر ٣‏ اين کوزه hss‏ 
پر است» ارُجان د ع در الفط ارغان وات د از از اقلم سم نت وان الاوز 
جزابر خالدات فر ك TE EF‏ استرا لك يه یاد ن روز ساناق 
ساخت در اول شپسری بزرگ بوده است يا ا و واا بروزگار 
انپلای ملاحت لعنهم أله خرایی تام حال ايان راء ياقفت فزایش کمډر 
ع م است و ابش از رود .طاپ که در میا ا و 
آن أب ول بانخة اند انرا پول تان واه و أن ازھٹ را رقف 
OTT‏ 


A 


س 


) ثزهة القلوب حد أيه ستو‎ f. 
کیت و از هنو پیا باشف و رما یار بک ی ا شار‎ 
ملیبی تخت یکو باشد و وات ځوب یود و در آن حدود لای‎ 
است چون فلم ظبغور و دز کلات و خرای آن شر از ساکان آن‎ 
قلعه‌ها بوده است و مرم ازجان بیشښر مص وبخویشتن منغول باعند‎ 
بوستانڭ بر سرخد فارس و نتان است و از آکابر چ ابو ان‎ 
شیراری مغهور به پرسه دار بازجان اسوده است؛ ریصېر ا" پارسیان انرا‎ 
ریشهر خوانند و بر بیان مروف است راب کبانی ساخت و شاپور‎ 
بن اردشیر يابگان جدید عارتشی ٣ک شهری وط است ر کاږ دربای‎ 
فارس و وی اغایت ک و منعفن دارد و بتابستان اهل اغا ارد حب‎ 
الوط ندند ولا از کثرت عرق جروج گردتد خاش رما وکتان‎ 
رښشرق بود واآکار ردم 3 خارت دریا کنند و قر ايفان 2 ردم‎ 
درل ردک یرن دان یاه رار کھا بچ کات ف رک یت‎ 
و بخابستان پیشتر ردم آنا بفلعه‌ها روند از +پرخوتی هو خبس و فرزك "و‎ 
هند ان این اوی مان ارجان و دیگر اعال فارین است و خبس بازگا,‎ 
ایک وآ ت یآ ا افد اوا اا ی‎ 
یورگ فی بات پارپیان آنا کیہ خیافد بی ا کت و‎ 
موضىرا که چن نای باشد بشری دیگر تاج تود و چهار دیه از اعال‎ 
ار کار جما جلادچان ,0 نیو ق دټر از اعال‎ a اغات و شهری‎ 


ريصم , ریکبر () طپور ٫حلجور‏ , لبقو ر .عا رتور (۴) Vari je‏ ( 
بارعا +جئت بوط اجن ,الین ٠۰‏ بکی () رتبا «پرتبان رای , ران () 
آهل غا کان پوشند MOF 7, a oF Hs aê‏ 1 1 ,اس درك 
yg. The correapondiîng passage it the‏ الآاز کرت ربا بڏن اپشان روح ردد 
موا ان گزمرری است ایت چاتك اجا چابسارن خمیه در :ها (78) :× .۴ 
جقت بلوط رند و اگره ریش شود از عظبمی کی عرق وا کرت در ان کار گند و 
٫نزریل‏ ؛حیس ,جس ,حیی ,جنس 7) پراھنہا بر تن یشان پغزاید و دراز کردد 
هرد وين هودی ,هرردین .خلا دخان '٫جلاچان‏ )4( کا ,گنه )™ فوژیل 


در ذکر فارس) 11 


ازن ا ا کی پر ا 
کد ا ر ا موچ a bus‏ میزند و چند موضع 
دیک از دانع آن امعو ن رمغ فازد .اما مقر دریاست 
« چنانکه هر که از راء ارس براه خوزستان بدریا رږد فس 
و خوزستان بدریا رود غیورتا ن بر تجا بود و اجا جز خرما می دیگر 
زد خاصافن کار از كتا یاعد و اجا رتد کر اسح آنا بر بنپاز 
و بار ککزع اقا مبان لت و دل ولا هق مد ٤ا‏ ت 
کی کار در یا و حقاری دارد و درځت څرما بود و هرا کک 
وای ر اې کاو ورای جر باه 8 نیرا بای 
ا کوره ٠‏ عذکرره قلاح و مرغزارها سيار الست ت نها جر 
ات > ا شاتزده قلعه مروف و مغهور است و در 
رمان ما قبل هنتاد و چند قلعة ذر ملك فار بود چون فارسیان ا 
سالاجته ا E,‏ اتاك جاورا 2 ن ان ديار ey‏ 
آي Res‏ € و ا اتد ١‏ اک از ان قلاع اف 
مشور اسبت تلفق اضت» قلخة اف دادر فارن نامه امك که ان قله 


DG‏ قد م آبادارن وده ات وز قد ەت پان ار ن معلوم لد و ساهای 
دراز خراب الت و در آویل عمد سلاجته ایر نصر یردان اا 


)0 Yan4 ماھروان عرو يان‎ (O In T. ¥. (f Ti the pneage rmns: 
پاخر بز باشتد و بزغاله پرورتد و نانك ببصرء و مبگو پد بزغاله ٿا‎ ê1 و گونقذان‎ 
فشتاد رطل و ضد رظل پرسد و يشر یز و یزر و کتان بسیار باشد چتانت ېب‎ 

چای پررند 


۲ تزهة الفلوب جد اله مستوق‎ IFT 
ال غارت ارود وکن قله پر کو ق انج کا میں یت فرییگ: ات‎ 
و با مچ کې پیوسته نبست و جز يك راه تدارد و بر سرکوه زمین ارم‎ 
و یار وجخهه‌غای اب خوش و اغات و تيو و انش اززاعت ندازد‎ 
و دران زټن چاه پنیا پار هزو ټزود و آپ خوش اده و هوی معدل‎ 
«دارد و در زیر قلغه دزی انت نرا تناك خراتند و حصاری مک‎ 
دارد و رامن آن کی میدان فراح و تخجر گافی یکوت و عیب آن‎ 
n فل جز آن نیست که چرزدم یار نک‎ 
* الذوله قضد آن کد تسام اول باشد ,٩ة قلعة اصفر در قاری نامه رید‎ 
در آن ملك هج فلمه از آن فدیثر بست و هر استیکای که جیت فلاع‎ 
امک زد ھر کیا کڑده اند در دم آنرا سه گیدان خرانو‌اند زبرا فلاغ‎ 
شکننته و ششکنان :در :نا خول ان امنتة نتر آن قاعه :درد شکل ازهینی‎ 
جيني بود که آپ باراڻ در او رقتی و أز باك طرش ٭صرا افتادی عمد‎ 
الدوله: بز أن طرف يندئ بست و ان زرا اروج و سگ و ب‎ 
n حوصى ساخت که بهنت پایه تردبان دزو روئد و بکریان و قير‎ 
ساروچرا | چتار ا وچندان آپ ور کي‎ ٠ 
شود که آگر هزار مرد يك سال از ن بکا ټزند پل پابه فو ندید‎ 
خوضرا ستو نها :در ميان ساخنه اندرو ححتت 5 دایو ها ار م‎ i 
هیا اټ مال عاند و دون ار آبن مصانع دیک دارد و هوا آن قله‎ 
معتدال است و عیب ابن قلعه آتکه حصار بلغ نه توان داد فلمة اصطر‎ 
بار فلم ع ات و یوین یټ اترا بدبرن ام خواتند که در اسفکام‎ ۲ 


اند اصخیر ادت هواۍ خوش و مصتعه دارد و برو چشبه زاین یز 


)( اشتاك ,اساك ,اشاك ,اعاك ,غتكان مفامصماعد‎ (f) Im tlie PF. N. 
(f. Ba) Ihe yaisage ris iis, bul Che sewe 14 nol clear: oa اا ع ابن‎ 
#زدم بسپار اء تاق داقبی: و خرن باجشك مد فد اغا کد عردم‎ EET 
بوی باشند کی اترا بدزدند‎ ٩۱ سکوان ,کون ,سکوان , ستکوان‎ 


جر دک اورشن : E:‏ 


کت دږ استواری کثر از دیک قلاع است و اڌار مات 
کرچکاز و هوانی معتدل دارد و ابش از مضنعه است و تال جنگة_ 
ایور ا 2 ت بالای ابرج که يك نهاش اكام دارد ويك 
به ته و برین هه ابرج ج جنگ توا ن کرد و بر ان کی آپ روان است که بد به 
م ميزود فلعه تبر 0 ET ET‏ ایت - بظرف جنرب ماپل بتر 
بر کزی:'است کہ با شچ کی پیوسنه تیست و بسر تجا شه خنصری 
است و در پای ان قلعه چشبة دیگر ست و در حول آن قلمه یکروژه 
راه اباذافی و غلف جھار پائ تست و بدا ببب ١‏ را | حصور توان 
کرد و اکون دز کت ار جلال الفغ. طبب اه انت و اضل أو 
٠‏ فرکان انت و فوایش بگف مایل است » قلعه تیر دای ابن قله غر" 
ةقر ن E.‏ دږ غایت بندی و ایت خیچ آ6ا بد اام جراد 
هافن جرج انب اال :مايل و ابش از مصاتم و 7 

ر پخجترسن جر بز کو بلند پادء أست مرا یش معدل است بی 
مايل وره ای امزد) که از فب برادر جاج ی به سق عامل جزم 
بود إو ان] سات و باغاد: ان حصن و مالک حافت بر ولل اقب 
خود عاصی شد و بدین سیب جابز داخته اند که هچ عامل صاحب قله 
د چت اک رر وباق مال یا ر کی قله پار جرد اکر اتک 
دماغرا باد ورد و بعصيان اناعد قلعة خرمه قلعة e‏ السو رمات 
بادا و هوا معندل دازد واش ار مصانح» قلمه خوإدان قله 
5 حر است بولایت فسا هویش معتدل است بگری مايل زآبش از صاع » 
فلم خوار فلعه حصاری ات و هویش سرد است و ابش از چاء؛ 


١ ۈر» |( ر ات ان ,ت تبر نا۷‎ ad 0ة‎ 3. N. bk Bee 
nlıove wıuler Klinbr, jy, 11. 7 خوابدان )$( زه نچوک خر غد‎ 


N. 14‏ قلات ځار (۹) 5 1 با عراران 


E TFET 


د زان" عد ود عد ود غد ان جانی مک ات وای کسر ا 
آبش ١‏ ز مصالم» 5 قلع پار( بر کوھی عظم است هار فرسنی فیروز ایا 
ا ¿ ساخته اند هوی خوش و آل سرد دارد (r e‏ 
ن پاد واگ ټران نقد قلا ران © چاق اسټوار است ار است و جوم 
ISE n‏ اشن کم | ا و ان او مصاع ۲ لم ارين کو 
اسنواری کتر از دیگر فلاح است و گرمسپر خت و ب ر کار اب تکان 
هاده وا ان آب بريك مر ان ا ا کي اي 
Fa,‏ يك مرد نگاه توان داشت موا یش معتدل است وا ص 
ازس په ا ا فت لابن بود ا 
1١‏ و نډذونڻ زين قلاع ولايات ت اپراهستان شر دەر جضاری ال 5 
هر یلك فلعه تح استت بی پر لر کی سنگف و عى بر پشځای خا 
تئ نبز رمن E‏ غه گرسیر ابت ؛ م رغزار پرغزار فا در ملك قارس 
#رغزار سيار ات اه بز ر گر است و مشېورتر باد کم؛ مرغژار ورد 
اون كرك ۱ ٣‏ زرد معروف است علنزاری څوب و طویل 
١‏ است و چنه‌های بيار دارد و هوبش سرد است و عاش در 
نازکاری و از دجهای بزرگ در آن پت ی پو 
است طول اين مرغزار ده فرسنگف است ذر رضن بخ فرسنگف› مر غزار 
دشت رون" علفزارۍ نیک رست وب روان و چشهه‌های فراوان دارد 
و هویش سرد است و اند از غر ازاورد کتر است و رباط صلاح 
٣‏ الدين و فول غهريار در ایر اجو ن علف تيز يا چټاريا 
نازکار أت ست طول این علفزار هت فرسنگ در عرض بخ قرسنگگک ست ا 
ا ت کے 


اشهاره اده () دغرورآن رم دوان :دم دران ,روم روان ماع۷ 9) 
عك 4 کاشمیزان ,کمبران (۴) ساره 68 ٨.8-٨۰‏ سهادت ,پادء 
ef. Ya. F:‏ :#رجان ,طرجان . وان طمخان )°( ذر و متدیرو دنبه ف 


دون .دران %3( ,004 ,107 


فرغزار فشنت ارڙن در کنار یره است که در ن عراست وران جو 
یشه انت و درو شیران شرزه باشتد وخکایت امير الموسين عى ۴ 

و سان فارسی د فضۀ دشت ارژڙڻ مشهور ات از اين دشت اوت 
است طول ابن مرغڑار دو فرسنگ در عرض يك فرسدگ » مرغزار سیکان ۱ 
قز امان ديراو و كار ايت و دز عافن ای استاده و ذر این حدرد 
ییشة ایت و جای شیران طول ابن مرغزار #خ فرسنگ و عرض سه 
فرستگ» مرغزار بین(" جد ود جوم ابو احاد است بك فرسنگ در بك 
ویک رل یرن ار رار وس ی مکار ا کچ فوا 
و کی کک وی ی 

١‏ علفزار غظم داردء مرغزار نضا بر عه فرستگٹ یقات وعلف یکرو 
ااز کر فازھ د زینک راھ سیگ روان اس و چختی یار :یک 
مرغرار شبدان غلفزاری در قایت خوکیاست چنانک ادش م جا 
بود و پیراماش هه ولابت عور است ودرو جچشهه‌های بسیار است و آبپای 
روان و برقت آ خیز میانش بره شود و گم رما ښك ردد و 
این مرغزار ده فرسنگ در ذه فرسنگف است و علفاو سازکار است و 
حکا در باب خوشی ان وضع و غوطة دمشق و سغد سمرقند و شعب 
بیان گه اند پشتر. یاد کرد عد » مرغزار قال پر کار آب پروإب 
افتادہ است و جائی خرم اما گیاهش برستان چهار پابانرا موافق بود 

+ بو وایتان ریان :داز راش سه فرسنگ مر رهن ب ترسف مرغرار 
کان یا ر گی تادرسلیان کات اولان چھار فرتگ اغ کر کک 
دارد و فبر مادر سلبان ازسگ کرده .اند خانه چهار سو ست در قاری 


چن ١‏ جنا , ی )7( سکان اوشکان ,شکان .ارشکان (Y Varinnis‏ 
N 2 N.N. NS. e 1,‏ ل 0 يدون سکان ,بندوشکان ,یدو شکان ) 
,ازشپدان )٩(‏ نیزا , تدج () I, I. 104 Yaq. 11 HL, IV,‏ 


لالآن , كلالان )١‏ فال ,فول ۷) شدان., زشبدان 


1 ازعة اقلوب جد امه مستو › 


تاه ام که کن فر ان خانه :وان کید ازوف یږ شدن ٣ا‏ ندیدم 
که کی آزمون کرده باشد» مرغزار کامفیروز مرغزار تازه تازه است بر 
کر ويه ؤ معدن شیر است و علش بقایت نیکوست اما از بم 
پر کیا هارا ق رتد مرغرار کت و رواب و راتت چان ار 
. قزار ها معروف تیست نیست اما گیاهئن با چهارپابان سازکار 3 و هتر از 
دیک ر جایا » م رغزار مرغرار رگن جوا ر کا زرون و جره جدود خان 1 زاد مرد ۱ 
طواش سه فرسنگ در رن کو فرسیگ واه اين مرغزار هه نرگي 
خود روسبت چنانکه قات صفرا فرو گرفه است و ېرت عظم دارد و 
از کارت وئ ترگن در آن مرغزار در خوش خوند و دل ترچ ټابد و 
١‏ ون از اين م رغرار ھای کرچلٹ متفه دار ات ذکرش نظوبل دارد: 
الغر جرایری کہ از جد ند تا قان در مجر قاری است از حساب ملك 
ای و اھ وی کے کی رم ود ا ر 
زان اتاو ۴ چس در ایام نالف اکٹز ولايات اران تقيض تام 
ملك ارس‌را از از وام قيس ت#جرده اند و قښس‌را دولت خانه خوا نن ا 
حقو دیوانی اجا م أكون بر دفتر چټارضد و ثود و يك قزار و سبضد 
ديار ا ت و جزابزۍ که کر امډرزد مه ار ٹوالم دولت اة قيس أست) 
E IE‏ لم اوش از جزابسر خالدات نڅ و عرض از b+‏ 
| ستو که به و ان جزپره بست پر چهار فرسنگگ بلاخل هزو و ان جز بره 
جیار رسنگ e‏ ریگ است و برو شر قيس است و مسر ان 
چزيزة زرخ وځخل است و در ا غوص مروارید است هوبش بقایت 
2 ات ا از Eh‏ ف معمانج جح شود وکر وی اة 
قیسرا از كۈرە اردشیر خوره شمرده استا حرین از افلم درم طواش ار 


خاك زاد مرد )١(‏ ڪاستب غوران , حواست خان , بردمب #ادآ 0و۷ () 
قش (f) Varin ogo)‏ 


فیک ایس IY‏ 


جزابر خالدات نڅ و عرض از کا ایا کچد ی کی ۲چر اام کر 
ey‏ اترا ھریی خی وید کی فرستگ در چ فرستگ 
وار ان ج یره آب رن و ياغستان و پا است و شهرتان اترا غر 
گنه اند اازیٹین بایگان باخ و رومان ابی آنا بالا ر فطیت " 
+ و خط و ازر و ألازه و قروق و و سابون و دارین و غابه از 
ملك عرب عرد اند اآکون جریه زین داخل فار ابت و از ملك 
ايزان لبکن جر این کتاب در صورت طول و عرض ابران که در ما 
قبل اد ھی غد خارج اران افادم انت و جزایر قطبف و .لسا و 
دیگرها اثر اوفات معلاوعت کم رین یایند از میوهاۍ رين خرما 
٭ کی ابت وراز اجا به پیا ولایات برت و اقرب دو جھل متل. زد 
گنه اند اهدی بضع التر الى جر و امل الوٹی ابرادا الى ال 
اکا رین بغایبت کرم انیت رو اجن از يون و قنوات و ءرد اتا 
بعغی مسالان و پاك دين و پاك اعټاد باشند و بعضی در دژدۍ غار 
تام ایند و غه غام در غر بر کنچپای غار زتند وال برف ادر مالك 
الاك گید ۳ک هر که در ے رین مقام کند سچرزش رزگ رد جاک 
شاعر کته کم 
وین سکن اجرین ن بعظل ماله » و سد با فی به وهو جاع 
ابزون جزاره أبست يلك فرسڭ دز بلك فرستگف وو حع و تخل 
اشت و افر قارتی امه آترا از کور اردغیږ خوره گرفه اند آبرکافان ٩‏ 
r TO‏ کاو نة ورف مز اا یښیر شزیر و ذد 


باشند» غارك جزیره ابت غرسنی در فز ودر مجنا ززع و غل 


1 8 اة‎ nna قد بف‎ (O CL E VW, Freytijg alal Irocebia IF, 
a Né o, ML Kk. I, () Viel! ,ائرو کامانان 5) افرونه أبرون‎ 

Ya. I, 72‏ اکان ,اغا .ابرکاخان ر کآقان ابر ناتان انو کافان 1 بر کامانان 
کا 


+ 
ْ 


مه و غين PETE EET‏ 
دیگر است و غلیه غوص اتا است. و ازو تا سناحل فرت است و آنرا ۶ 
از کون قاد څوره رده آند› : 5 
باب سیژدم در يیان خطه شاا | 
. و أن شش موخح امت و گرمسپر و از افلم س حدودش با ولآیات 
فارس و کرمان و بجر فارس پیوسته است حنوق دیوائیش در عد 
سلاجقه بالای دویست نومان این زمان بوده است و در این زمان بيست 
و تش تومان و د خپزاز و صد ديار است و دار اللك آنا قلعة آیگف 0 
و قصبه زرکان انت و هن دو متصل جم اند 
و رار اال ھی ت اه جي 
ر پد O,‏ زیی :دای ف ان ف ا اقتاد است و قله 
e ê‏ ست بهنگام حاصرء آکر خص منیع ان أب 
بدائد و مرش از قلعه بگرداند زود “لص شود و زرکان' قصیه 
يست در زیر آن قلعه موا یش باعندال زديك بود اا ابش نا کارتة 
٤‏ است و درو غله و پتیه و می و خرما بنیار نبکو باشد» اصطیانان ٩‏ 
پر ور رای ابی a Mi‏ و درو از هه نوع ميو بږد 
و آب ران بيار دارد و در ان حدود قلمه مک ات بوت زاغ 
سلاچثه با شیانکاریار o‏ ڑا خراپ ردو ب از ان کن 
دد :د ا در غهرله اند ویز چپ رکاراست و فلز ارد 
اوور ن است حاصاشن غله و خرما فراوان بود؛ خیره) و نیریز 
دو ترك اند و قلمه نیز دارند و انجا کنمش سیار بود وهوایش بگری 
مایل است و میشکاتات ٩‏ ناحیتی مور است از توابع نیریز و در آب 


SENT“ 


8 () Variant yy FN. ¥. 178 0 دراک‎ £. ×. 255  )( امطانات‎ 
۴ N. ¥. 178. (0 مره خير (°) برك ,غرگه و ارم‎ ۳. 17 109, 
() sly Yaqg. IV. 304 Ist. 109 note a Mug. 422 Mishka PFN. N. 398. 


دز ذکر شښانکاره : ° Ot‏ 


ووا واخاضل مانند ان دارایگ د ار اا اند کاراب بن چن بن 
استفندیار ساخ خهری مور دة ۲ د ا به پرکار کڈ و حصاری 
محک در ميان شر بوه و خندق غین داشته ازن خراب است هوا یش 
گرسا"است غله و موه و خرزما درو نيك آي و در آن حدود کو است 
ه بهنت رن غك دارد وای خو ودارکان ٩‏ و مض و رتاق از توا بع 
اجات و ادرو دیههاۍ معتبر و د در ان حدود تن است خت جکر | انرا 
تنگف رتبه ا" خوإنخد و دزو قلعة استرا رات و هوی خوش دارد و ابش 
و ست در رمان ما قبل هر که حا دارابکرد ؤ2 چر 

ان قلعه تدستی و در ابام سلف ابراعیم بن ماران بر ان امه مستولی خد 


۽ راان غلبه. كردتو و قلخةرا از نش بى ز3ت ودر ان خدود 


#رغزا ریست م فرسیگف در طول و يك اریگ ٣ر‏ غر کرم ر 
روز دی شهرتی اتد در زاء فا واش معدل است بگری ایل و 
أب روان دارد ل ولایتۍ است نزذيك. کار درا و ردم آنا بتر 
تاجر باشند و فر تخر و بر کد و حاصاش غله و پتبه و اندکی خرما 

EU ۱‏ و اماد کل بیاران دارند و عردم او مسفان باغند ‏ 

و کے 

باب چفاردم در نعبین ولایات کرمان و مکران و هروز 

و ان :زف ھر المت قزق راان در د ساج سات س 
پانصد دیاز است» کیان کف مسو ب EE,‏ هتر اد داشته و حکاپت 

E O OE OTE r:‏ واکار هږایۍ معتدل دارد حدودش تا مکران 
اپا کر es a‏ بم ez‏ 
e‏ ر خالدات یاپ ی کرک ار Ey‏ 

رو تز 0) ef. FN. RK. 3H4.‏ رببه , زینه )( و ارکان , حود فانختنو۷ () 

Jiy gy U Fe ¥; KN; BT, 3, Ist. 10, LIL 1, 


,5 :€ نزهة :التلوب جد ابه ستول ؛ 
در تارځ کرمان اھ انی که اسف :۲ 
پس اردشیر ایگان قن غہر انت و ردیر خواند سال غارنشن بارج 
ميزان و رام بن شاپور ذو الاکتاف ن ان عارات افزود ا 

سط العلل امن إ ست که جاج بن يوسف غقبان ين القبشعری را | بخ ان 
ه ولایت فرستاده بود أو حجاج وشته بود" ما وها وشل وثرها دفل رلا 
ظل إن فل یوش جا ضاعرا وان کارت جاعوا او آن نپاءرا از 
خواند و در ېد عر غبد العزیر بردست ضنوان څ کد و بارنان, عر 
عيد المزيز درو “جد جاع عتیقی ساخدند و امير على الياس درو ياغ 
فیرجانی ساخت که اکنون ان تی عارنست و قله كوئ م او ساخت و 
| جاعم تېریزی ٩‏ تورانداء ˆ ورن نات او فر کین از امار آكابر ارلا 
شاه شاه جاع کرمانی ا ز افلم سم است سیت طرلش از جزا بر خالدات 
صت و عرض ار خ۲ وا لك گوید که کرم هفتواد در ا ترک ١‏ 
يدان سيني انرا ۾ خڅواندند فلع حصت دارد و هوایش از جيرفت 
ی و کی ساق کرک ق اوا ج ای ار 

جزایر خالدات م و عرض از کی کن دز کا ألمخاست 
بوقت آنکه عبد اه عرعبد العزیر رضی اتہ عنہا ت کرمان میکرد آن موضع 
ت ايود7و دو اى سباع ضاری بود لشکر اسلا انرا بالك کردند و دما 
ساځنند وهر يك ينام بانیش موسوم گردانید ند هویش گرمست وايش 
از در رود درو نتان بیان مود ی ریا اران بره خیمن ار افلم 
ست طولشن از جزابر اخالدات ج و > عرض از خط اوا لا هواش 
n ۶‏ مار اس زارت د ر تارج 
کرمان امت کہ ہین بن اسفندیار ناشت این مني حاصلش غل 
۾ و جرما اغد » سرجان از اقلم س است طولش از جزایر خالدات مرك 
کی و ع ی ت اود ب جوک ا اد جم کم 


() Cr H. Kl, N. THA (O) Of Nas. VY, SU, (FT) Vurinnis 
بربرپ‎ ١ دی ,بزدی‎  )( ربقان () پزکند ,مر کد‎ 
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f PF qor: 


دروک قباتکازه ۲ |< 


و عرض از خط استوط کط ل هویش بگری مابل است و در قلق حك 
ات ونحاصاش غل و پنبه و خرمَا بد شهر بابك بابك که جد ادزی 
اردشیر بایگان برده ساخته است از افلم سم است حاصاش غله و په و 
خرما باشد؛ ترماشیر''' از اقلم سم است طولش از جزایر خالدات صد ك 
»> و عرض از خط اوا کط در تارج کرمان آمت است که اردشیر بابگان 
ساخت» مکران ولابتۍ وسح است و خارج ملك ایران و شرحش در خر 
خواهد آمد اا چون خراج بایان میدهد و داخل غل کرمارن ات 
باين قدر درن در ایا کردن رجور زد ھرموز ا" از اقلم ?رم است 
طواش از چزابر خالدات حب و عرض از خط اتو له بر ماحل عر 


(٠‏ فاون افاده اخ و هاچ یدږ اردشر انه بود أكون 3 خوف 


حراين ملك قياب الدين " آترا بگذاشن و درز یره چزون عېر 
سنالخت از هروز که شا انا بك فزسنگڭ است و در هزمؤز غل و 
شک پار انح توق دیا شن که بر عل خراج بابران ميدهند و 
اکل کان است .خش ای انت: 
باب پانزدم در کر يتاع مفازه مایین کرمان و سپستان» 
آغاز این مفازه از ولات قزوین از ده سوفیقان که ول ارا اق 
E i a Ty e‏ 


عرضش قفراختر عرف جوش از ولابات سان و م و کاثان و زوازه و 
ناین و بزد و کرزمان و مکران دغه بدریا رسد و طرق شالش بسر 
دبار ری و قوس و خرانان و قېستان و زاول و سیستان و غزته و 
کاول گذشته دز مجر افد و آغاز ابی منازء از اقلم چهارم است و 
چون از ازدستان بگذرد تا بجر رسیدن از اقلم سم است طوش ٫چهار‏ 
صد فرسنگ بود آغاز عرض یك دو فرستگ و انجامش ازکار دربا از 


() Variant .هرز 1( ماشوز‎ la Tari AB roads e {Ot دوم‎ 
)٩( غخرالدین‎ 


: ) نزهة القلوب جد ابه مسلوق‎ ir 
از دیک‎ 2H ونت فرسنگ میگذرد و آگرچه در این مناز سکا‎ 
مغازات الام اند اما دزداز. راع الطریق که سکانق ایق اند بدشتر‎ 
از دیگر مفازات باشند ابن نازرا هویش معتدبل است»؛ چرمق سه‎ 
ديه است بر راه نبا پور باصنپان و درو چشبه اپ و يلات و زدوع‎ 
د و موی است»؛ ساد در مم البلدان ۱" گوید جدود سیستان است؛ طبس‎ 
یکی از اظے سی انت مارا ,از جار اخالتاات صب لا و رجن از‎ 
حط استوا ج ولایتی است و حاصاش غل و پنبه و خزما فراوان یود ؛‎ 
کنان شہرکی کوچك و از اقلم سم ابست ست عله و خربا دارد ته ار اقلم‎ 
م است اردګیر بابگان ساخته است»‎ 
۳ ا . غاازدم ازدم در ذکر بلاد نتان و ٹچروز و ازا ولستان‎ 
وان غي شېز سنت و شواک معتدل دارد و حدږد ان ا رلابات‎ 


_ 


عازه و خراسان و ما وراء اهز و کابل پپونته انت حقوق دیوا تش 
داخل کت خرامان است و دار الملکی کر سیستان و شر فون و 
فاین و خوتف و ابد از امعطات بلاد ان» سیستان ولایثی اتب 
ويل و عربضن ا ز افلم سم طولش از جزایر خالدات صز و عرض از 
خط اسنوا Em‏ جهان پهلوان گرشاسف ساخت و زرنگک نام کرد و 
عرب زر خواندند و بر راه ریگ روان نزديك جیره زرء بندی عام 
تا کی ار ییا یی ازن اہی که 2 او ان جرت دید 
غارنش کرد و سکان خراتد عوام یز سان گند و عرب معرب 
ا جستان خواندند زور سیستان غد هویش بگری مايل است و 
ابش از سیاء رود شق هرمند' است و درو باغستان بنیار و میۍ‌های 
خوب و فراوان باغد بست از اقلم سیم است طولش از چزابر خالدات ّ 


(1) CL Yang. IIT, îû & vw. چ‎ for م‎ Fans n, يف دل سەك‎ 


< دز ذکر زوز 4f‏ 


قب و عرض از خط ستول ج شېری وط است و هوإيش معتدل و 
ابش از رود ارنفاعانشن خرعا و غل واا ی اف در صور تالم 

يدمن صاحب مروت باعد» تکیناباد" از افلم سم است طواش 
از جزایر خالدات فا ته وعرض ۱ز ز خط استوا ك شہری وسط است و 
ہ ھوایش بگری مابل و آبش از جبالی که در آن حدود است می فراوان 
افد 4 سیا شاتزده ولایت است» ترشیز از افلم چهارم است طواش 
از جزایر خالدات صب وعرض ار خط اوا له ہین بن اسقندیار 

ساخ هری .كوجاڭ ای و کر وای بغا بت حصين دارد و 

اب ان از کاریز ا ست و دیهای بيار دارد و ارتناعات ENE‏ 
١‏ غلات بسیار و مهای خوب وانگور و انر و اتاز بغایت ت یکو اند د 
اريشم حاصل شود و #ه وع رع دارند کنر( دز ان ولتت قضبه 
است و در قم درځتۍ سرو وده است چنااچه در ل چ درخئ از 
ان يلند تر يود چين ک ند که جاات حکگم نخان بود و در شاهتامه 


ذکر درخت کٹبر بسیار نھ اک کک ا و ځ سرو 
اج چ ا أتدر , یکت » و در دڼه کشر هرگر زازله 
نيان در حدود ان در مواضع دیک زازله بسار باشد و در ولات 
فرشوز چند فلعة حر | مستا اول قلعه بردا رود و دوع قلع میکال() سیم 
قلعة مجاهد [باد چیارم فلعه نشکا و از انت eg i‏ 
تیشاپور و سبزوار برند و سای ولایات تز برند شهر ترشیز خراب است . 
r.‏ 0 بغایت مور است» تون از افلم چیارم | 2 
دات د و عرض از خط اسعوا لد ك در اول تهر بزرگ 
بوده و این زمان شهری وط است و وضع از ن شهر چنين نادء اند که اول 
ی شام سرو از درخت بشت (۴) امیر (۲) vatanê as‏ )( 


nA (FureF Makan) I, p. 1O, ne 8‏ 58 0 یه پیش در شپر کشیب کے 
سشکال : کال رادار وود )© from lhe bottom, aml Molıl's tranalation, IV, DIL,‏ 
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` 


N OTE RPE FE 
حصاری بغایت: بزرگ اده و خندق غیق ب آب ارد وربازاژ در گرد‎ 
حصار در اورده و تېر و خاا در گرد با بازار و اغات و تودستاءپا در‎ 
کرد خانېا و غله زار در کرد اغات و در گرد غل زارها بدها يته که‎ 
ا ا میگازتد :و اب بقان م ل امجرت وکو چا غوین ی آب‎ 
۾ زراعت میکنند بقایت غیرین میباند و ابش از از کارپزها است ر هوی‎ 

مخدال و حاطاش غله و می و ابریتے باعد : ت۱ ار افلم چهارم است 
بطؤل و عرض واپ و هوا ماد نون؛ جابد در ا گاید رید 


شر ی کوچلك است ېر از خور و چند موضع توایع توابع دارد واورا قلعه ایست 
که بسر گردرر اغنه انت و خمنارزی عم دارد چتانکه از بالای آن تل 
N aa a +‏ ریگ 
ر باغات یی بش از کاربز است و جهار فرښننگگ درا الیو 
I e ka‏ وجند موتح باد واز وبع 
ان الت و حورا اب از کاریر و بغر کاریزها یت عیی باد 
و کاریزھا از ظرف جوب بخال مرد و قلعة بسر دو طرف أن | 
۴ که یکیرا | فلمة خواغيرا" وید و بكىرا قلعه د کا اة دران اماش غل و سبي 
وام نیکو و فراواتث باغد ؛ دشت یاض رئ ندارد ولایتیٰ ست 
قصبه ترا فارس گویند به سېت چنابد و تون بلاق و معيو سردسیری 
تغل جوز و بادام ی غیره اغد¡ برجند قصبة ایست و در آن قصبه 
زعران بار باغد و اند غل داصضل شود و چن موضح تی تؤایع دارد و 
۲ در دیپپای آن انگرر و میی‌ها باد تزارۍ عار از آن موضع اشت» 
خوسف ری کوچاك است و چند موضح توایع آن E ETN‏ از 
رود ځائه یاد و دیپپارا ا از کاریز باغد دز ها ۱ رتقاتی حاصل 
۾ باد ۽ این ولایتی است چند بار ادبه ختضر و بلوك فغا زود و 
ا 


S0 aq. 1. 7‏ .ان probs for‏ ت , تیه , تقیٹرآز 115اءوV‏ (0 
قبا () ی ساخین ,قاحن () دزځان وجات ,حواستی (f)‏ - 


ا 


f 


fio 2 رکون‎ 


هين موضعی چند است ت و به آب و هو ومحصول'ماند دیگلا ولابات 
ان یرک زلایتی ابت سة قصب انت یڑا 'انغدن!؟ ود دیگزیا افج 
و بکی‌را | شارخت کویند و در ابن ولات ت غل و پنبه و ابریشم و انگرر 
باغد واب هه دجا از کاریز باشد» خو ر ری کوچك است بر 
و ا ۾ بسيار» 
طبس مسینان؟ از اقلم سم طولش از جرایر خالدات صد ته وجرض 
ا و ي لج شہری کوچك است ت وګرسیر و درو نات فراوان 
و آبش از کاریز است غلات این قضبه در تاد روز ز اب خورد 
e‏ واضع که در حول آن ست چ و ره کو ان 
لات جاق برد که خاك آن متدار انه جاورس هر که عخززدئ در حال 
ردی ا ڌر اين ردي ان ادرا ائاتنة اند وم دز ا یت جاش 
است که در زمسنان آب ببار در آن جاه مپرود و در تابستان یرون 
میاید و بدان زراعت بکند و چا دیگر هبت که هز وقنت که در ان 
چاہ نگاہ میک میکید شکل ماق مپاید › 
1 طبس گی شہری است کوچك و از اقلم سم است طولش از جزابر 
خالدات RS‏ وعرض از خط استرا لظ در هنت روزه راه یزد است 
و وايش گرم | ست بغایت و خرما و ترچ و تارځ سيار است و در 
راان غر از ان e‏ ت مقدار دو 
اسیا گدان i Fen‏ واذر جار ان غلفن قيسنت و 
EP N er‏ سی ار ام چم اسه ری ار 
بر خالدات TR‏ انا اعم یں یرگ بات 
ا وھ کرو اب کی ایو کو قا خر چ 
مم زمین چاتیه در بیغتر خانه‌ها سردابها ساخټه باشند و از قاف بهر شهر 


سینا () جور () ابر ساخت :هر ,أسخدن ,أهعد واناداعوV‏ () 
10 


1 نزهة القلورب ححجد ,ابه مستوق ؛ 

لا یت ار فهسنان یر از ترشیز و طبن کلک يست فرسنگ راست 
3 معدل دارد و حاصاش غله و ميو وزعفران بسبا ê‏ 
مردم ان شھر ساق ادد وه کسر الات خرب وار 
هر وقتی که چهل روژ از تابسنان ن میگد رد زرا عت میکند ق اول 
قوس میدروتد و حاصل بيار دارد و انرا چوی ترش ځوانند و بر 
جوار انان ادایت اراز باد و و 


ارو هة ټپ چاری ا قل عه هست ح‌ضش پا" و ناب 
بار دارد و میود و انکور کټر باد » مومتایاد ولایتی است و چند پاره 
ا ديه توالع ان و قله تک در ان ولآیت است که لاحن مات اند و 
کرابت اکل امت زات زار لای زیا اس لویل 
ولک وده اسست | زاول: ری بررگ است ت و گرمسیر ودرو موه بسار 
و شکارکا دای حوب وعلزار سيار دارد: فيرو زکی: ی البلدان امن 
کک اقل عضن ان تما یون هزات و خزنن و دار الك حك غرتين 


۾ ات و هو|یش ښسردی نابل است واش از شمه وەصالم؛ فلىه طاق 
شېرئ کوچاك است و درو انکر بسڼار باد وچند ديه توا بم آن أت 
نین از افلم بم است طراش از جزابر خالدات فاك و عرض از عط 
استول لکا هون عرض بفداد شر کوچك است و هوابش سرد است 
و آکر تغیبر هوا ببب عرض بودی بایستی اين هر دو موضح یلك هوا 

م داشتی بلک تام اقلم اول و انی و ثالت که بارتناع آفتاب نزديك اند 
کک بودی و دیکښ ا که بعدی دارند سرد بود ا جون آغیر هیا 
جهت فراز و نشیپ زمین ات هر جا بلتد است سرد است و هرجا 5 


(“1 Varianl نيام جاره‎ O) Cf Fakhir Firihirh (Boinhay, I88) 1, 4 
(linea 7 to 3), ln Treble lfaydarieltllsî, (TM AL. DIB, Or. 4004, [. Dl) Ihe 
nane iı gre دلقك "هھ‎ ٩ زابل‎ (YY Yana. I, UM) 


در 3 خراسان»؛ . 4¥ 


بست ابت کر میباقد٠.‏ طرینت ېر كرجك است و بگری مايل 

اہو یکر :صاحټب EC‏ شکابت از اا التت :فنك از 
بر ست طول از جزایر خالدات ت فانه و عرض از خي | سنا ل لك 
شر وسط است و گرە‌سیر در كۈھتىتارٹ اقح و ابش :از روخاننه و 
. پناببع حاصلش عله وخرما و باشد مکان خو جه جسن دی وزی 
سلاطان بود ) فرنین در جج اليلدان" امو که فة انت او توا بم 
سیستان وبنی اہنت صقار از اجا خروج کرده است حاضاش غله و اندك 
میوه باگد: 

باب هندم در ذکر ارباع ملكت خراسان : 


- ب ولایات قپتا 


= أ ê‏ 
. ۴ س ت ّ . 
٩‏ درو په ت - ٣‏ آ سني جف و2 ی 


ث و فقون و 
مازندران و ماز خوارزم. پویه است حتوق دیوئیش در زمان سابق 
داخل ابران بږدی در ېد فاهریان قريب هزار تمان بږده اک ا 
در زمان دولت مغول چون اکر اوقات وژرا و کتاب دبوۈات اع 
راسانی یوده اند خراسان و تسان و قوس و مازندران و طبرستانرا 
م ملکتی عل حه گرقه اند و حبابش جداگانه کتر چبڑی بر بادتاهان 
عرض میکرده و بدين حبله ال جد خرچ لشکر خراسان بيست تو مان 
از این ولایات ميسج اند تا در عېد سلطان ابو سعید وزير خواجه 
غیاتٹ الدین ار ېد رقیدی طاب راه بر این خال اطلاع يافت فیک 


وھ از ایی ابات بد کان ناد و ی ان ہرد که ان علکت را ال 


۽ معن ذا بك و اخراجات مقررۍی ولایات و اقطاع لشکرها ا | | 
مضا آتجای را وضم کردہ ما بتیرا بوچة آخزانة عامره داخل غاسبات | 
ان ولبات گردانذ زان اماش نداد و ¥ قرار اتد ۽ رع شا بور | 


۴ درو جلد شه راشت و شو يتن اکر معثدل أست ٤‏ نبشاپور ار اقام چيارم 


U) Variant سار . ,رميش , ظر عبت‎ (f) مته‎ ( Sag. TV, T3 
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است و کون | i E‏ 
ارک ن در ار شیرت ایت ا ارتو عام ران 
ا ا د ارت کرد اا ا تداپیر 4م ان شک 
و عرب تیسابور خوندند دور باروش پانژده هزار گام است و بر شڼۍ 
ا چوا چ د و آکاسزەرا عادت 
بودئ که شهرهارا بر فكل جانوران و ايا ساختندی تاپور ذو الاکتاف 
در زیادتی عارت ان شر سی تود ودار الاماره خراسان در عېد آکاسره 
٣١‏ تا آخر عد طاهریان درز ب و مرو بودی و چون دولت به بی لبت 
رید عرو ہن انت در پخاپزر دار الامارت عاخت و ايتاز دار الك 
خراسان شد ادر مننه مس و سایه ا ان څهر برلرله خراب خد :م در 
آن حرا شهری دیگر ساختند و شادیاخ خواند ند دور باروش شش قزار 
٠٥‏ خد بکره دیک شهری ساخند که اکون ام البلاد خزاسان آن است در 
پش کو غپاده است بر چانب قبله دور باروش پاتزده هزار گام است 
و آبش از قات و یاییع و بعغی فنوات ضباع در ميان شر گذرد 
رود از کو میآید ڪه در شال شرق ثيشاپور انت و ان کوه بغايت 
بلند است و ا زکۍ تا شاپور دو فرسنگ بیش نیست و درن دو فرسنگ 
2 رود خانه چهل اسيا ساخته اند و اب چنان ئ اید ک5 يك خروار 
گدم در دلو اسیا میکند چقداز سر دو جوال دوخن ان یلگ خروار 
و چنانک درازگوش در دثباله م مورسك ۽ بر جائب شال ق 
فيه کوه کی ان رگ ر کین راف کا چ ایی که فة 


: (1) Variant ہاب‎ 


در ذکر. خراسان › iY o‏ 


و کےا ید ا و امير چوپان بر لب ان 
چشبه کونکی باخته است بر بام كرشك بر آبند میانة چشبه میناد 
E E E‏ اغا 4 میانۀ چشبه ظاهر میشود از آبادانی تا این 
چشبه بخ فرسنگ است و پارسایان در شب برکار چشبه ایا دات 
اند شر اب وگاو آی و مردم ابی" یرون امدن و چریدن ديك اند و 
آب این چشبه در ميان حرا مياد و برآن عارت و زراعت ښیار 
است و چقیة دیگز است ټیان قرا بطرف ظوس و زایگان و ۱ مار 
چوبان ماف در آن انداخه است و حلنه در کوش آن ما از مروارید 
است بقدار بنضۀ کبونری و اکنون مردم جوق جوق واطاینه طايفه بتفرج 
١‏ میروند و ان در ان چتبه میائدازند ما جهت تان میاید مردم نرج 
میکند و از و از این چتبه تا طوس چهار فرستگ امت و ا ز زار آکاسر 
الان یت ابو عہان جھ ر و ابو غلى فف و يد الله ميارك 
و تچ فربد الدبن عار است» اسفرابن از افلم چهارم طولش از جزاير 
خالدات صا و عرض از خا یچ ارغ فپ و املد ی ار میور 
١ا‏ تجا كاسة بزرگ است از روی دورش دوازده گر خیاطی و | زان بزرگر 
لھ چان ار ایی کی قاف ایی ی رجاب کیال ان اھ اقل !اة 
کم آنرا دز صعلوك خوانضد و قريب باه دیه از نوا بح اسفراین است 
و هرایشن معدل است ت اما چون آب از رود خانه که در پای قلعه است 
ماھ و آلا درت .جوز پار ةا سارک ر میباشد و ولایت و وابع 
ir:‏ ان قنوات دارد یل ای از انکر ورتين و غل اة باق › 
بق ولا بتی وک ستار ن ان سبزوار است و آن شہر وط است ت از ز افلم 
چهارم است طرلش ار جرایر خالدات قط یه و عرض از خط استيا لونه 
e E‏ ی دارد و طانی از چوب 
سه اند که چهار سی بازار ست بفایت مک رمال حاصاش غل و اندکی 


زی () تی آل ت بپ وادتی () پارسیان ٤ەھاعەv‏ () 


¡ از هة الفلوب جحد ابه عستو‎ jo. 


مزه و انگور باشد و فریب چهل پار پاره ديه است که از توابع دارد و 
مردم اجا عبغه اثنی عفری اند ینار از اقلم چھازم طرلع ن اود جزایر 
خالدات فط ب رهن از خط استرا لدمة تهرئ وسط است و هوإى 
مدل دارد و خاضش غل وال هيوه باشد» جو بن ولایقی نټ بش 
٠‏ از اين ¿ داځل تومان ېق بوده و اکنون مارد است ت قصبه فریومد شهرستان 
اتجاست و بحراباد ا که مقا سعد الدّین وی است و اروکازری" و 
دلیند و خوراغاء از معقل قرائ آن آهل ان آکثر شافمی مذهب اتد اب 
ابن ولایت از قتوات انف ونر وتي اڭ دو کاریز معتر دارد 
حصرلات او از هه جبری با ووه و انگور ڳار باد » جاچرم آز 
١‏ اول بم چارم | سنت و شپږری وط ابیت ود حوال ان يك و روزه ر را 
رقرکاء اتڪ و چان انیج کک کان بداما تپعواثك رسید و E‏ 
قلعه ازست خخا ان r e mi‏ جټار 
کټ نبت انا E‏ مر کر ار را دزد ادتفان تېافد و بدیٺث 
اااي E" DR‏ 
بأشد ۲ خان “ېر وشظ اس 1 افلم چهارم و توابم بسبار دارد و 
در ڌفاتز دبوإن ار ن و يترا استو او سند و در غېڌ «غول هرلا کو خان 
تڃديد عارت ان ان کر و یره اش ارغون خان بر ان عارٿٹ افزود ر 
اب و هوی خوب دارد حاصلش غله و پنبه و انکور و میوه فراوا ن باغد ؛ 
شقان .0 شهری وط است و ببست پاره دیه از تابح ان e‏ 
چهارم است و محصول از هر نوی دارد» طوس از اقلم چهارم | یت 
طولش از جزایر خالدات صب لب و عزض ار خا استوا از جشيد 
۲ پیغدادی ساخت بعد از خرایش عاوس نوذر ندید عارش کرده بام خود 


ازادوار و کازز ۰ دزاواو رژی () اباد اوت () 
شتان ,همان , سفان ) 


در ذکر خراسان ؛ lo‏ 


+ مفسردب گردانید و از مزار عظلا قبر امام نعصوم عل بث مومى الرضا 
ری الله عنهما بن جعفر در دیه سناباد" یهار فرشت طوس است و قبر 
8 هارون الرشيد خلیفه عباس در مشهد*مندس آن حضرت است و مشهد 
طوس از مشاھیر مزارات معبرکہ است و آن موضع آکون شهرچه شت و از 
: ۰ مشهد تا زاوم نان پانزده فرسنگف است و قطب الدين حدر در زاوه 
| است و شاه سان در سان است وا سلطان سلمان در ولایت باخرز 
و در جائب قیلی طوس دروازه ایست که سه هزار ول ابو بکر ام در 
مزارات ایر دروازه رودبار اسودة اند و در جائب شرق او فبر 
امام جج الاسام محمد غرا و امد غزال و عزار نردویی و معشوق 
زیچ م ایی مردم طوس نیکو سرت و پاك اعتاد و غریب دوست 
باشند و از میی‌های آنجا انگور و انجیر بسار شیرین باشد و در حول 
طرین مزغرازی است که انرا مرغزار رایکان کید طولش دوازد. 
فرسنگف و #رضنش بچ فرسنگف از مشاهیر جهان است: کلات وجزم کلات 
فلعه آبست در غات کی چنانکه درو زرع و کشت توان کرد ر آپ 

فراوان دارد د و جرم قصبة ایست در پای ان قلعه و چند پاره دپه است 

که ا ز توابح آن ح است )۲ مزسان ( ١‏ ز اقلم چهارم i‏ او اير 

خافدات سن که و خرقی ار خط انیا لو شیر کونچت اس و غرایی 
بسردی مايل وآټ روان و٬باغستان‏ يسار وغل فراوان داردء فرایه ,0 
ازاقلم چهارم است تبت ولش ار زير خالفات من وتعرض آو عانعن 
۰ لط هری وط است و هوی خوش و معتدل دارد حاصلش غلات 
وهيو باشد › رلح هری هرات نه تومان است و ولایتی وسيع دارد و 


| هه از اقلم چهارم است؛ هرات از افلم 'چهازم است طولش از زار 


1 Kt 


)( ۷وجم«t توان‎ )٩ جریتان ,مرپان‎ ٥٤ 3. ۸. 228. ,فراود 1185 (؟)‎ ` EB 
هرات ,هراة 3 قراو‎ 


) نزهة الفلرب حد أيه مستوق‎ lor 
الات صد لكو عرض از خط اتو لد ك هرات تام آمیری از ترابع‎ 
جهان لوان نریان ماخت اسکدر روی بعد از خرابی تجد بعد عارش‎ 
,کرد جور باروش نه هزار گام است و هوی در غایت نبکوئی و درستی‎ 
دارد. و پیوت در تاښتان مال وزد و در خوش آن گنتهاند لو جح‎ 
تزاټپ ااصنہان و شال المرات و ماء اخوارزم فى بتعة قل الناس بوت‎ 
فیا ابدا واش از تهرچه هری رود است پاغستاش ببار است و هن‎ 
پاره ذیه است متضل آن هر از میوه‌هایش انگور غری د خربزه نیکست‎ 
و عردم تجا لاح ورز و جن وان ڪه باد واک نټ اک و‎ 
در اجا قلعة عمك است و آنرا شیم خواند وا راکو رست مزاک‎ 
پر کن لقان وده ست آنا ارخف کته اند و این زمار قلمه‎ 
ميکر بند و مابين اتشان و شهر کت تضتازی بده اضت و از‎ )٩( امکلی‎ 
عزار کبار اولیا وعلا ترپت چ عيد الله انصاری معروق به پیر هری و‎ 
خراچه عحید ابو الزلید و امام خر الدبرت رازۍ :امت و ادر حح خو‎ 
E هرات مه اند‎ 
گڑکی یسه را ار غپرسا خر کا‎ 
) ا‎ Eel a وت ات‎ 
ين جهانرا ڃو دريا و ان خراسان‌را صد ف‎ 
جر ا ین صدف ڈهر هری جون گرهری‎ 
و درحین حکومت لکا ن غور دوازده هزار دکان آبادان بودة و ششپزار‎ 
جام و کاروانرا و طاحونه و سيصد و هاه و نه مدره و خانفاه و‎ ۰ 
انش خان و جټارضد و جهل و جهار هزار خانه مردم تین يواست‎ 
اسازار شهری وسط است و چد پاره ديه توابع دارد و باغستان سيار‎ 
ومیۍ او انگور و اناز راون باد ودر صور الاقالم گید اهل اجا‎ 
سن اتی مدهب الد و در دين عضب وځ از اقلم چهار علولا‎ 
)( بوسنم (۴) اکلچہ ۴ زك ,رشك اداو‎ 


در ڌکر خراسان) lof‏ 
از جرا؛ AES E‏ ستو درو شهری كوچلك ات 
: و ولایتی بسار را ن ایی و یات کروی و روالد و یي 
خریزه و میوهاش ا م پوت نوع انکر 
د دارد و اسیاهای ان مه باد یردد و يد که فرغون که در رمان 
موی عم در مصر بوده از آتجا بوده است و هامان lag‏ 
م ار اتجاست و کویند که جاماسب حکم در کوسوی مذ فون 'است» باخرز 
ولابتی ات ۲ز اقلم چیارم و ولات بسار دارد و معتیر است و در 
جوع مواضع باغات انکر و میوه فراوان باد تخصبص قصبه مالان"' 
۰ که چای عم و بر برهت است و څربژه بلد در جیع خرا-ان ښټّنپوږ 


ات )۲ بادغیش ١ز‏ ام جښارم ولش او زابر اخالدأت ا و رخن 
از خط اہ ل ات کی ۾ هزد و اباد و پزرگرین ی ضب 
ولپ وخاد و آزکایرون و کالون و دھسعان ا از زاب ان لے جا 
اوک غاباد و بزرگترین و دهستان و کاریز که مقام حکم بسرقی 
که سنازتھ ماه تشب است م ازتوایع نجاس و در آن :ولات کوک انمت 
بخ فرسنگ در بچ فرسنگ يتا ڪه جوع درخت فستق است و از 
هزات بی یکر ولایات پوسم محصول فستق در اجا روند و ھر کس از 
براۍ څود حاصل کد و بولاہت برند و بفروشند و بعضی مردم باشد 
که ما آیٹان آز ابن حاصل تود و از ایب حلات انکہ اکر کی 
۲ تعد کد واز شق کی دیری که حاعل کر اند می دارد مر 
اورا اھان شب کک حورد و اکر خیانت: نکد سال اتد جام 1 ز اقلم 


15 × .3 £ و روج ,وخردکرد ,کرسویه , وقزه ,کروی مه۷۵۴ )٩(‏ 

: ازگبرون امحب و اتاد :جاد ,کوغتاباد و بت () بالن۔ ,مالین (۴) 
08 لار عاذ سام 11ت J, XN,‏ اریز ıind finally‏ کالر ازگا رد روو 
قله ترت وک 


) تزهة اقلوب جد ای مستوق‎ lot 


چهارم است طرلش ار جزایر خالدات صد ه و غرض از خط اتی لدان ٠‏ ر 
شهری وط است و قريب دویست پاره ديه آز نوا م انمجاست باغستان ` 
بسار و میوه یشار دارد و آب هر و ولایت جوع از قنوات است و 
از مزار اکایر تریت زثت پیل احمد جام اتجاست و بتر تجا عار و 
گبدی عا خواجه علا الدبن محمد ساخه و دیگر مزارات مبرکه بسبار 
است» جتت شېری وسط است و ولایتی قرب پناء بازه ادڼه که جهرق 
ود منوب است از توابع ان است اين زمان موضع او حاکر ننن 
انجاست مخضولات فراوان و موه خوب دارد خصیص سیب سفبد بزرگ 
که ادر خراسان ٹل آن جا دیگز نیست» خواف ولائ ات طولش 
١‏ از جزابر خالذات عم ل و عرض از خط استيا له ك قصیات علامه و 
نجان و زوزن از ترابع ان است و ملك ژوزف در آنا عارت على ااي 
آز مپوه‌هابش انکور و خربزه واتار و اجر نیکوست زم آنا حنفی مذ هيند 
و شربعدارو و دران مذهب بغایت صلب اند و غریب دوست باشند 
و مال خیرات و ج باشند و در اجا ابریشم و رویناس يسار باد» 
E ANT‏ است و قصبة او زاو و در اتجا فلعه گلین محر باشد , 
قرب ناء پاره دبه از توابح ۱ ن است و بعفی‌را آب رود است و 
بعغى‌را اب از زفت خاضاان ایام وغل وپټ راگزر و م فراوان 
است و مزار شج قطب الدين حيد ر که مثلم حبدر کے اک ر ابی 
غور ولایتی است و شهرستان انرا اهنگران خواند از از افلم چهارم است 
اولقن او جزایر خالنات مط و عجرن ار خا اسنا له و قریټ سی پار 
دیه از ز تو|بع اتجاست و مردم انجارا ببلاهمت بت کند» غرچ) از اقلم 
چهارم است طولش از جزابر خالدات ت طط و عرض از خط | ستو| لوم 
۴ ولایتیست و قربب ناه پاره دیه از توابح آن است و بآب و هوا مائند 


E () Variant Jl )( ځورجه 7( زاوه‎ 


ا ا دغذکر خراسان» loo‏ 
اولابت غور» ربع ج و خارستان و خحلان و بامیا» بح از اقلم چهارم است 
طولش از جزایر خالدات فاا و عرض از خظ سنو لو ما کبومرٹ باد 
کرد طپہورٹ دیوبند بانام رانید و هراس نجدید عارش کرد و بارو 
کشید شهری بزرگ إست وگرسیر و اب و هوایش در سارکاری وسطست 

٥‏ از میو‌هاش ARE E O‏ سلطان ملك اء در رسال 
اواد است که مردم اتجارا غیرت کر باغد » پیا ن از افلم چارم است 
طولش آز جزابر خالدات فب و عرض از خط استوا لدله هو|یش سرداست 
کو ا ا شېزاده مونوکن بن جغتای 0 
کنغه پزدند جنکز غاری بکن رماش E‏ اا کو 
١‏ بالق خواند و حم کرد که ج ا ا ز 
ان وقت باز غزات است؛ هیر از اقلم چهانی است طولش از جزابر 
خالفات فب و غق از ا ستو لوله شهرۍ وسط است و هوای 
خوش دارد حاصلش غه واندی میوه باشد» جوزجان ولابتی است و 
شهرش بهود» و فاریاب و شبورقان است از اقلم چهارم است طوش 
١‏ از جزابر خالدات و عرض از خط استو| لەك هوی معتدل دارد و 
آش از قنوات و جچبالی که دران حدود سات بر یزد و حاضلاش اند 
غل و می باشد» ختلان از اقلم چهارم انت طولش از جزایر خالدات 
فا و عرض از خط استو| ل شهری بزرگ بوده و آکوت خراب است 
حالش غل و پنبه و انگور باشند» سان از ولایتخاریتان است و 
۴ از افلم چهارم طولش از جزابر خالذات قن و قن 3 خط اتر له 
| شهری کوچك است ر طرف عرق سه عله است بم متصل و طرف 
ری تدعا خرن و فا دا ی آب اغراراق ر باشعا 


() Vartnhia مانیک: ,نامان وا‎ of: Abn-1-ONRM, text pp. I41, 140. 
)( میدان () موی مااق‎ 


) نزهة القلوب جد ابه مسثوق‎ Ea 


بپار دارد و از مو انگر ی انجیر و شتالو و فستتی بغایبت فراوان) و 
خوب باعد» طالنان ازولاہت ماران ات و از افلم چهارم :طولش 
از برای ادات ا ر عون ار حا انیا ادا پر کیجات کے کار 
A We‏ درو عله و مبوه بسیاز.است و ولایت مور و 
آبادان | بجع قاریاب از اقلم چهارم است و توا!ج جوز زجان طولش از 
جزاین خالنات مط و عرزن ار خط اسع رمه خهری كوجك :اس کتز 
از طالتان و ولایتی بسیار و می فراوان از اقلم چهارم است؛ قوادیان 
طول از جرابر خالدات فب و عرض از خط اوا ج کیباد اول 
کاناء ق شاخت ری جك انت و یات که و وارد واشوقاق 
۰ز توا م اوست هوا سیر دارد و درو رغارارن بسار بود کالف 
ېرچ كۈ لقانت بر کار جڃون و پائ جهون بدیچا سه هزار گام ناخد 
دور بارږش نه هزار گام CER,‏ او کوان درست است و غیره‌هائ 
کر واا ا ا بر ببست قرست باخ بر کو 
که هشت فرسنگ دور E E PE SU E.‏ الان برا 
ا الس اوی قلاق آلب رکا سار اة رکا عن کک ات 
رع مز و شان ٠‏ مرو از ار اقلم جّهارم | ست طولشن از جزایر خالدات دوز 
و عرض از خط استوا لزم کپن دز »رو طېبورٹ ساخت و شر مرو 
اسکدر رزوی بز آورد و دار الملك خرانان ساخت ابو ميل صاحجب 
دعوت در آنا جد جامج ساخت و در جنب آن دار امار سحت عا 
و درو ق ی لیام و کچ کر جر لباه واخ کر و از هر طرف آن به 
یزاق انسی حى گز در قصب گز مامون a E‏ 
بود دار الملك اجا دای بی ليث صقار به تيشاپور بردند چون دولت 
۲ سلاښته رسد چفری سگ باز با آورد و نوراش سلطان ملك فاء 


مئت () اوزج ٣ن‏ رااتمم دخ رما ,و کم کانھاو۷ () 


در ذکر خراسانع ` lo¥‏ 


IT‏ دورن دوازده زارو ستبصد گام انی وکو ان ملك 
بل بی کر ياد و مغتی این يت نل الذي رن نیا" يل 
ار کل و ااال سے ایل ی کل نای باک وا کی در غا 
آن ملك وارد است گریند که يك بی لہ چون کا رع کید دو ال 
,ازل صد من حاصل دهد و در سال دوم از غله که دروپك باغند وخ 
نتاه شه ىمن و در سال س ده من هوايش تعفن است و درو 
بماری بار برد بقصبص علت ره ابش از مرورود انت و قنوات 
ریش شورناك است و بدین سیب ارتتاعش نیکو باد و جای ریگ 


روان باشد چه در آن تزدیکی غله ریگ روان است و از میووهاش 
ا ویر و رزه پک انت و خنك کرد په نيار ولاآیات بزند 
ونيك بك نياك اند ءرد اکا ت جگ س اھ کین ا شر 
خزاټ .ان و از اجا آکابر و عتا بيار خاغه اند و در عبد اكاسره 
برزویه طییب و بر رج هر ختگان و یاربد مطرب و ديه سيد تید غ که 
1 ز ضياع مروست متام ابو مسال حاحب دعوت | اا ی ا از 
ام چھارم است طرلش از جار خالدات ده و عرض از < خا استی 
رمه شېری كوچك ات و درو جز غله < حاصل بست ؛ ایور از 0 
چام است طولش از جزایر خالدات ھم و عرض از خط | ا 
ری كوچك است و درو مو راان » تتبازان ۱ز ز افلم چهارم أست 
موش از جزایر خالدات صه و عرض از خظ اسع لږمه شېری 8 
اث و درو با پاغستان فراوان واب روان بيار و حاصش يږ و غل 
اند + خاوران( ان ۱ز 0 انت طرلش از جزایر خالدات صه و 
ری از خا اموا م رک ا است وادزو باغستان فراوان و اب 


() Qurîn II 203 (O Variant gaa ef, Ih Rall. Ne, 


10/۸ أزحة ا جد ابه مساوق ۲ 


بسیار و روان اي ۵ غله و ی باشنك ف فصيه پاي ۳ ا ۰ 


اند شەر 
ا سپیار صبت دان کد j‏ خاورا 
ی شبانکاء آنڌش خا e‏ خاورے 
خواجه چون بو على شادانی صاحب قران 
منت چون اعد مهه ز هر شین بری 
صوق صاتی جر سلطارن طربقت ہو سعیید 
تاعرۍ فاخ چو مشپور خراسارن انورک 
غادباش ای آب وخاك خاوران کز E,‏ 
حو آب جر و خاك کان کر غا پروری 
رخس تون ¥ ز افلم جارم | ست طولش از + جزایر خالدات صد له و عرض 
از خط اعرا لر اقراسیاب ترك ساخت دور پاروش بخ هزار گام انات 
و قلعه مک از خاکریز دارد و هوبش گرسیر است واش ا رود 
خاک از هری بطوس مبآب دو عظم و ایکو و هام و e‏ 
انگور و څربزه نیکوست» شیرف نان شپری کوچاك است و کسیر ر غل 
ت ارزار زان بود؛ مږو مرو الود از اقلم چھارم | ست طولش از 
بر خالدات صر و عرض از خط استوط لوك از ات ان غ 
و بلطان ملك غاء ساخت دور باروش ٢چ‏ هزار گام N‏ 
کسیر است اما هرای .درست ڊارد وای گات و اکر ارات آنا 
آرزافی بود و از ءیی‌هاش انگرر و خربزه خت نیکوسبت چن پاره ديه 


ثَّ 


5 


() Variants مثيه ,نه‎ (D) CL Dauint Slial, j ãi, 
() Miplfealce of ,اتور قا‎ e preeeding page, and of Yaq. IIT, 351, 256, 


در ذکر مازندزان › 1o1‏ 


س 
از ابع آن ع است» باز شر بط است ت و از اقلم چټارم طوش از 
جزایر خالدات صه و عرض از خط اسنوا لوم در آن ولایت غل ثراوان 
م پد قلمة نای( عبس تر م ادا ات 
FONE‏ امسق ا عق ج الك 
تات دوم مورویتاق ٩‏ سم انراد چیانم آنل و ریهدار خم 
دهستان شم روغد هنتم سياه رستاق ) حترق دیو نیش داخل ملكت 
خراسان است» جرجان از اقلم چهارم | ست طراش از جزا بر خالدات ض 
و عرض از خظ انتت لو ته تزه :سلظارم ملك غاه ساخت دور باروش 
جات خزار گام | ست هوبش گرم است و متمان و ابش از کی اما چون 
٣ک‏ ازدیک داو د وادز هنگام گا برف از که پیا ورند ند .و خاصاش غله 
و پنبه و آبریتم بود و از میوۃهایش خرما انگور و عناب و جد نیکو 
و يار فوك و از ټک نئو و غا تا درځت دوسه ساله از ۽ ده اله 
دیگر ولایات فوئ ترو بقوت تر باشد و اهل اجا شيعه و صاحب »روت 
٣‏ باشتد و در اوایل عېد الام کارت و غابه عظم داش اند و در زبان 
آل بویا و جنگ شهر نفضانی فاحش در عددثان ظاهر شد ودر 
هد مغول تل ور اکا ترا اہ ا أاندك اند 
نروز ساسافی دز ان حدود جت دع :د تنازع ' با تورانیان دیراری طولش, 
واي از زار آکابر ترت بد بن جعفر الصادق م 


وان مزار بگزر رخ فشپور انت و ادر آنا دو سنك ۱ سيا است هنز 
eh‏ و دو گر خن» استرایاد از افلم چیارع است طرلش 
از جزایر خالدات فط له و غرض از عط استوا لونه شهرئ وسا ست 


٩ Varn .ا ,ما ار بای )7( ارز ,ءادر ,بادز ,ماو‎ Cf Ch 
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.1| ثزهة القلوب حد ايه مستوق ؛ 
س 
" بد ریای رز وب و هوی معتدل دارد حاصاش غل ر يود , 
انکور و ابزیشم باشد» امل از افلم چهارم باشه طول از :جزابر خالدان 
فرك وون ار خط عو لرل رت نات :عر و 
هرا بش بگی مايل و جوع میوه‌های سردسیری و گزضیزی, از لوز و 
جوز و انور و خرما و ناڅ و ترڅ و لهو و مړک و غیزه فراوان ات 
و وات بغایت خوب و فراوان چان آکر شپر بعد دود چ چیز از 
نیرون اختیاج نیاشد» دهستان ن از افلم چیارم طولش از جزابر خالدان 
ظا بد و عرض از e‏ سنو لزنه قباد بن فیروز ساساقی سحت وآ 


ارا 


از بور اده اند ميان مسانان د اتراك هوا بش $ ایت د اش 8 


ا 


زە ادك وء دارد» ا ولایتن اأست فرب عن صد پاره ديه ار 
زابخ ار ان ات و فویش بکرن e‏ ولاب ا ن از 
ا ساری ۱ 1 زاف چيارم | ست طوش ار جزایر خالدات : د گرض 
از خط اتی لز ل خلبہورٹ دیوېفد ساخت ېرۍ وط e‏ و دورش 
ناریا يار دزار گام است و ولایتۍ بسیار از وبع اوست و ډوو 
اید ر کرای کرت ا ز افلم هارم ست ت طوائی از جرایر 


اادج و عرض از عدا اتا لز شور وسط است؛ کېږد جامه ولاب 
EN‏ و اون چون س رجان خراب خد ل ولیت داخل کږد جاه 
N‏ حاصالش ابرم وىو غله یار باد وولا عراش ست 
5 حز بره انت ٥زم‏ فن ر در ا #( E‏ اند کتبا ڪه از 
اروس و کلان و ماۆندران فاد ,اغا مياد وا3 اا سه فرینگڭ 
است تا استراباد و حول بسیار از اکتا دارد» تپراباد قصبۂ ایست 


¬ 


1 1 


در ذکر طبرستان ؛ 11 


باټ توزدم در ذکر دیار قوس و طبرستان ۰۲ 
ا r fae:‏ چو 
له و بيه درو GE‏ مییاغك : دامغان ا ل eî‏ 
خالدات څیه و عرض از غ اس لو ك هرشگت اخت ذور باروش 
هشت هزار گام است و هویش بگریی مایل است و ابش از رود و از 
یهاش ازو د کد جاه ۾ الست در حول جيار ده ن ادك 
ا برردی از فادورات هر چه در آنا انار تد باد جئان ب څيزد 
ر دامغان اک جوع 3 رت اشکد معتمدان برو اله و ا بالك کنند 
ا اکن شود و کرات ازموده شة است؛ 
Hi 1 e‏ م چھارم ! َد طواش ار جزا؛ خالفات غ ی عزن از 
خط | اھ اف ل ای ابش از رود و 
از مبی‌هاش آئار و فستق و ایر بغایت نیک باقد» بسطام از اقلم 
٠‏ چیارم ت غلاا از جرا خالدات ت تا رج ا ا 


0 سلطان المارفین ابو بزید ا طياور بن عيسى روان کیا حاطافی 
ا یو و غله فراوان PEF‏ ارا دز گبدان ) گنه أفف َه فرسنگٹ 


: الست بدانځان پورامون اولصو آباد وعبات ١"‏ ورات ات ززإنات 

:ا و عضول بسیار داردء فیروز کی در مهجم البلدان و امت که قلعه اپست 
که کرو دماوند بر او مشرف 'است یوایش سرد درخت:غپیاشد و N‏ 
بسیار زراعت میکنند و حاصل نپک دارد واب خوار از در قلعه و دبه 
بایز بد بلا (۴) خار (O Varlunt‏ فوش +ااraەenم‏ 3188 the‏ 3 )1( 


)( ماق ماب قات ) ده دان ° بروشان‎ ¥ Ya, I, 
11 


› زهة الفلوب جحد اينه مستو‎ 1r 

9 دماوند قصبه شخت 4 1 را بیان خرإند از ۾ اقلم چټارم 
ات طولش از جزایر خالدات فزك و عرض از خط استو| له ی کیومرٹ 
اخت و هوی سرد دارد و از میو‌هاش عبای , نیکوست چنانکه از 
عیاسی دوشاب کیرند» درم بعضی از قوسس گرف‌ائد و بعضی از ترابع 

* مازندران و اکر آرقات داخل باری میباشد و بوا او تعلی دارد 
و بض داخل قوس کند و بعفی داخل ساری» خرقان دیېی است 
از توإبع بسطام هرای خوش واب فراوان دارد و از مزار اکابر تریت 
ځبځ ابو ا سن خرقانفی ¥ موضم أت ٤‏ 

N‏ یسم در ذکر بئاع جبلائات؛ 

١‏ و ان دوازده شهر ات و از اقلم چهارم و بر کار دریای خزر طولش 
ارجف وږددو رار ا موغان هل زسیک و خزځۍ :او ولاټانی :دیانان 
و طواش تا دربا بك فرسبگف ت ا آن با ولابات مازند ران و عراق ۶ 
وا زبایجان و را خرن چو اسب حفوق دیو نیش هر جبلان‌را يدان ا 
نعلق دا رد که حا ےتا اھ دیون ول یخی چو ای بب 

٠١‏ و معظل بلاد آن لاان اسب و فومن و دیگر جیلاثات با یکی از ابن دو 
دوست باشد و متابعت او ټايند امار فلن چھازم انت طوش از جزایر 
کا د ر نامای ]کے وداک ی حاصاش غله و برخ و 
اند می باشد ولایت ديار است و قريب صد پاره ديه از توإبع اوست 
حقوق دیو نیش دو تومان و ته هړاږ ر دیاز است: ول 1 ذم جهارم 

م ات طواش از جزایر خالدانن فه و عرض از خا استوا سوا ج هری 
وسط اعت حاضاش غله و پنیه وبرځڅ و نارځڅ و ترځ و لهو باد : یجان 
ر وک ات ازاق ای اا چک ار دک لاقع ازل 


۴ رشت أز اقلم چهارم هرا یش بایت کرم و معان اسنت حاضلش غله و 


تام | میتاک 11( 
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در ذکر جیلان › 1۳ 


پنبه و ابریشم و برج است و مرم آنجا کو و بی قییبز باشند » شفت از 
افلم چھارم و شهری کوچك است و آب و هو و حاصاش مانند دی 
موإضع باشد» فومن از افلم چیارم است طولش از جزابر خالدات فد و عرض 
از خط استو| ج شېری بز ر است و ولایات بار دارد حاصاش غل 
۾ و برج و ابريشم سيار باشد و مردم جبلاتات بیشتر على العرش باشند: 
کشکر' از اقلم چهارم است و ٹپری وسط ات وا وهو ماد 
دیگر مواضم؛ کرجنپان ۳ از افلم چهارم است ارذشیز بابگان ساخه 
است و سهېش ٣‏ خواند › کروغ از اقلم چهارم است و در کار دربا 
افتاده است و بندرگاه کنتی که از گررگان و طیرستان و شیزوان از 
۱١‏ 3 لاون مياد ر حاصل عم دارد؛ کرجبان ٩‏ از اقلم جهارم است 
ودر فدم شپری بزرگ بوده و اکون وط است و باب و هئط ماد 
ولابات دیگل» لاهیان از اقلم چهارم است طولش از جزایر خالدات 
فة ك و عرض از خط استو لح غہری بزرگ است و دار اللك جيلانات 
اس از جبال بر یژد و حاصاش برج ر ابریشم و اندك غل ميباشد 
و تارج و ترج و میو‌های گرمسیری فراوان است» تسر ' از اقلم چهان 
است و غېری کوچك و در ارتناع و هو مانند دیگر جیلاثات باغد ۲ 


فلص ؛ در صفت طرق و جال و معادن ر اهار و عيون وابار 
و حار و يرات وان بت فصل است»› 
.م فصل ارّلء در ذکر کیت مساقت طرق اپزان؛ 
در اول کثاب درج مسافت فرسنگف بعدقیقی داده غد که حکای 
ما نفدم در عد کبفباد کیانی اعتبار فراسخ کرد مسافف 2F‏ 38 
ميل کرده اند که دوازده هزار ذراع خی باد ته گز خياطط و در 
ج جن س اص 
e+‏ ( کرجقان ,چان ,کرجان 7( کک Vneinnt‏ )( 
خم ™( نتر ,بر () لاان ٣(‏ کرجان ,كران (۱ ونش 
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14 نزهة القلوب حمد اله مسنوف ؛ 
ا لكف کان ایو کک ایی ,فی کن محاقی e‏ 
استاع میکردہ ١‏ 2 نت کار طرق ابران د دیک ولابات که اورا آ 
عبور بوده است پارود اسم پبمودن فراج خوارزم اه 
زار گام است و در اذزباان و ازن جدود ده هزار گام ات 
ج عراقیق و کردستان و لرستان و څوزستان و خراسارن دناس د د 
شبانکاره و ڌيار و ا رار زاو گام تر یک امڻ و 
ولایات ردم و جتان و اران و مو e‏ جرد فزسنگڭ اعبار 
کرد اغ و ازل و اوقات نی ن جرد 4 و در امت جاک خږ د 
بلیاد قرست بز زار گا معتدلر پادء ات و کیت مسافت :طرق 
iS i‏ ا ادا ېوز و ن رال گنن | انت و در يد 
1 وخايتو A8‏ ٿ مرل کین دعتی طرق را 5١‏ موده ااا و 
قینهادء اند فرشت کافشن اهنت افرازر کر خیاط  O‏ و ذراع 
خلنی کاش نلان گر خیاط باد و گا ممتدل اله یك کر باط 
ببشٹر است پس شه مم زديك است وفرنگ دوازد: هزار د راع خلنی 
کا یش کا عیکای ما قم اعا که آئز مغچدر غل ت اکنوٹت 
ا کن ا ا ن یران زمین است ودار الك است كرده 
شاءراءھارا تا اففی ابران یاد کن و راارا که در حدود قز تاه راء 
باخد م در پې ان شاڪزاء تباورم ا زود ټم شود 
خاهراه جنوبى و ى الغباية من السلطائة الى الجف اقضى حد اليران 
٣اضند‏ و جل وهار فز امت من ابه ا مان ا قان 
نا ديه ختیر !| پنج E‏ ازو تا ديه وج پچ ازننجگف ڙو ٹا رباط 
اتابك محبد بن ایلد گرا" چهار فرسنگ ارو نا ده ک رکھ ر بولایت 
۴ مدان چهار فرسنگ ار و نا ديه صاجی ا هدان شن فرگ ازو تا 


(YY Virite jt, یجنک که اج ,وودر .ولاجرزد‎ (FF Vaz. T1. 
LAYE (f 5 اچ ,اجو ,ماجن ,صاحی %( کرکھر ند‎ 


روک ماقنی طرچ: ۱12 


کی انان قش قرسنگک چله باد از ای تا قاری ی رسک 
وو الى ا ng. E‏ 
کردستان ی ینگ اوو ا دت مه چم یگ ارم تام 
A Je:‏ جهار قرسیگف ازو تا دبه کربانناهان ن فرسنگک ص 2 
شجدیر که مورت خسو واکورین ر آنا در سف تراشین اثد بر لاسست 
رات نك فرین ایر مرحله ابت دقر چڪ ب نھ اا 
بگرداند از زیر صفه شیدیز یرون میاید و از کرماتئاهان تا جکارمس 9 
شش فرسنف ازو ٿا ديه جا کاوإن ( پچ فرستگف ازو قا ديه کرند و 
۰ قان هن فرییگک ازو ا غر طران بکزیږ طاق کا فرو. بابد 
رفنت دشت فوتگف و براء کیل و کیلان بك فرسنگف زبادتببت و راه 
خوشتر از حاون که اول ملك عراق عرب است تا قعمر رین پچ 
فزستگف 0۹ 0 از اغا جيرا مبلود ار مدان ا قصز رین ناه و قت 
فرزستگ و | 1 سلطانیه هغاد و هت فریگ از قصر شیرین براه بغداد 
کا ی لاان بے وگ ار و رہام چازلا که سلظان مالك خا 
لوق ساخت نج فرسنگ ازو تا ماروڼہ پنج فرسنگ شپرابات 
بدست راست بدو فرت ابن مرحله است از ها رونیه تا شهر بعفوبا 
و ازو تا غهر بغداد عشت فرگف جل باقد از قصر شررین 
تا بغداد می فرستگ و از دان هناد و هشت فرسنگ و از سلطاه 
ضد و جن فرسنگ» م من بغداد الى الف اقصى حد الايران»؛ از بغداد 


¬ 
-. 


() Many MSS give ¢ and so tlıronghont. () Varîait Mig 
)( ,جکا رش ,چکاوش ,چکاو ,حکاربش .10 .ل () جال , جتجبال‎ 
,جئاه ک ران ,عیارکاوان. , حقاکادان ,جا کوان ,کاو ,حبار کاوان () حکارس‎ 
خا کاران . غفا کامران :غفا رکان ,جناکان  جٹا کاران‎ )١ جوغان حوشان‎ 

WM sl IS. (® I. Kc 18. Qed. ê7. I. FH 1, 10S, Yql. 25, J. N. 470, 

مروبه (۱) ليله ربا (1) 


111 نزهة الفلوب ححد أيه مستوق ؛ 


تا ديه صرصر دو فرسنگف ازو تا دیه فراشه) هنت فرسنگف ET‏ 
شط الیل هنت فرسنگ و دیه نرس ک منا م غرود بودء و ابراهم خلیل 
ورا کا یں اع برت ج تك ری کی ری ایس 
ر اکل ا مر کور ال ی 2 
۶ فرسن اين ٬رحله‏ است بر کار فرات ازو تا شهر کوفه شش 
pa e ale‏ 
اھان غق ات جو فرتتگف جه باد از بغتاد تا مېد جف پیت 
و شن فزسنگ رار افو واوا ر جد 
E‏ و چهار فرسنگ؛ م من النجف ال مک از مشهد که بر سر نف 
ست تا مکه پیست و هقت مرجله است و در ا آن مراحل زپيت اتون 
iy‏ الان ملك شاه لوق و دیگر اکابر صانم 
اتار و امثال ای اا ساخته اند اول از مشېد تا مغیثه ببست 
د جار مل و تمش بوادی الماع انت بر پازدہ بل جاک جریم 
گنه انت 


ت <> 

12 او الرربة من ترت قاره ‏ ودی السياع لکل جل مصرع 
و در مغیثه مصاع است ازو تا قرعا درو چاههاست سی و دو ميل و متعشی 
مسجد سعد فزاری) است که عوام انرا سعد بن اب وقاص خوانند بر 
چیاردة ميل از فرعا تا وإقضه ببست و چهار ميل درو چاحهاست و از 
جل جاء رون که سلطان ناك فار سوق خر کرد پارو کر در یاو 
۰ گزاست در عق چهار صد گر در سنگ کن اند و متعثی بطرف است 
ag e E e e E‏ 


بادیه ,قراش ,خوائه ,فراجه ,فرایه ,فرات فاصھاعم۷ .217 .7 ٥۴1‏ () 
Of T1. K. 1%,‏ )%( 
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ل لنا من زمانتا » بالفييبات مرجع ٠.‏ 

. از عتبه تا فاع درو,چاههاست ست و. چهار میل و متعشی بالجلا 

است بر سیزده ميل و 1 ز قاع تا ژباله درو اب بسیار e‏ 
E N RE‏ از زباله ٿا شفو 

رک اک ا 

از فزق ا بطان و قير العبادۍ و ادر برکهاست ,سی و نه ميل ) 
و متعٹی به بردین بر چهارده ميل و از عبادۍ نا عليه بيست و نه ميل 

و متعشی بهلي است بسر چهارده ميل جل باشد از جف تا علي 

دويست و ئ و شش ميل که هفتاد و هشت فرسنگک و دو ميل تراند 

٠‏ بود و از بخداداضد و چټارده فرسنگ و دو ميل تمرده اند و راه راطا 

در تة با راد بغداد پبوند د و تعلييەرا ثلث 


راه بغداد تا مک ترد اند 
از عليه تا خزيبه درو برکهاست سی و ادو مل و متعٹۍ بیس ست 
بر چهازده یل از خزچبه تا اجار و ?رو برکهاست سب a‏ 
ميل و عتعتی به بطن الاغر بر چټارده ميل از اجر تا فيد درو آي 
روانستټ مئ و سه مبل و منعشی به قراین است بر ببست مل از فد 
نا توز درو برکهاست و چاههاست نی و يك یل و متعشی بقرنتین ٩‏ 
است بر هنت میل از توز تا سمیراء) درو برکهاست و چاههاست 
يست «ټل و متعشی به نیہ است بر دوازده ميل از را تا حاجر 
درو برکهاست و چاههاست دی و شش مل و متعشی بعباسیه است بر 
پانزده ميل از حاجر تا معدن نره درو چاههاست سی و چهار ميل 
و منعشی بقرورۍ است بر هنن ميل جله باشد از عليه تا آین «رحله 
دوست و ده مبل که هتشاد فریتگ بود و از حف ضد و چهل و 
۴ هشت فرسنگ و:دو ميل و از بداد صد و اهاد وهار سیگ و 


حقوفه حاوقیه )1( اٹ .عاس ) س إرهيه , f) Varinnls anl‏ : 
به ٩‏ شمیرا (۶) ہزین () 


› ارزهة النلوب جمد ايه مسٽوق‎ ۱1A 


دو ميل راء مدینه از ابنجا جدا میود و از معدن نقره تا مغيئة الماوان 
درو برکهاست و چاههاست بی و سه ميل و متعشی مط انت بر 
شائزدہ میل از مغیئة الماوان تا ربت درو برکهاست و چاههاست بيست 
و چهار ميل و منعشی به اریه بر چهارده ميل از ريك ٿا معدن بی سلم 
درو برکهاست ببست و چهار ميل و منعشی بغروری ‏ بر دوازده ميل 
از معدن نی سل ٹا سلیله ییست و شش میل و منعشی پکایین است بر 
دوإزد. مل و از ۔ابله نا عنی درو برکهاست و چاههاست بیست و یك 
ميل و منعشی بسنجه بر دوازده میل از عت نا افیعیه درو برکهاست و 
چاههاست سی و دو یل و منعشی بکراع 7 بر پاتزدء مل از افبعیه تا 
: سلح درو برکهاست و چاههاست نی و چهار ميل و منعٹی بکبرانة بر 
چارد یل از سلح نا غره درو برکهاست و چاعیاست مجه مل و 
منتى فصر است بو هت مل ار غه ثا خات العرق که مبقات أن 
طربق است و بعضی میفاترا جسلح شمارند بيست و ئش ميل و در ذات 
العرق چادیاست و منعئی باوطاس است بر دوإزدة ميل و راه پصره 
در اوطاس با ذات العرق با اين زا ودد و از اخات العرى :ا 
تان ابن عمر درو آب سيار است بيست و دو ميل و منعشی يقر 
ذی کنن است بر پانزدہ میل از پستان ابن عامر تا مکه بيست و چهار 
مل و احق چفامر, است بر پانزده مل جله باشد از معدن تقره: نا 
مکه دویست و هناد و چهار ميل ڪه نود و چهار فرسنگ و دو 
۴ ميل است و از تغلییه اضد و هنت بی چهار فرسنگ و دو مل و از 
جف دويست و چهل و سه فرسنگ و لی و از بغداد دویست و 
فضت و ته فرسنگ و مبلی و از هدان سیضد و اپنجاه و هنت فرسنگ 
و میلی و از سلطائیه سبصد و هشتاد و هنت فرسنگ و میلی و دز صور 
الافالم گید که از راہ راست تجف تا مک هین بيست و هثت مرجله 


س 


راع ) سرور| Varah!‏ )( 


- 


د ر ڏک مسافت طر٤‏ 0 
کک وار 5 مهه مت رر از مدیة اتک ده مرحلل 
و ٣ن‏ نک اف اذب بظطریی امحادة ا تا بظ مز درو شمه 
انت و بر رکه شانزدة ميل اؤ تا عسٹان .درو جاهها ست و عه ل 
ازو تا قدید درو چاهپاست بيست و چهار' ميل ار و تا تجخنه که مبفنات 
اهل شام است بيست و هفت «یل دریای قلزم بر پنچ نميل ابن مرحاه 
نتت ازز تا ده ابرا دزو جاھپا ست بإاست وهات ميل ازو ٿا قبا 
درو أب روا ست للست ETL‏ روه asi‏ أب اہنت 
او شا یل ازو سال خرو پاھیاست می و چھار :ميل ازو تا 
ملل درو چاههاست وزده میل از و تا جره دوازده میل ازو تا مد به 
ےه ملل جله باد ار :6 شه ری و عت :یل ک5 وباد 
و شن سیگ و دو غيل باشد» و بطري البدر از مڪه بددیه سی( 
تھ فزسیگت ار ھا خا اہر بکز و خان رما که اقرا سان ۵ 
خوانند و رفیع ا ا شش فرسنگ از اجا اء امخإص ڪه عتبه 
سوق 7 آنا ست هشت فرستگ و از انجا مغاره طا راھ و قال وادی 
طفوان ١‏ هشت قرسنگ و از آنجا اء رابط عراب و سعال' راق و 
سعال اعود و ميل ابو جهل انجاست هشت فرسنگ و از آنا بوادی 
ادر هتنت فرسنگ و از آنا پش و ن که ریک و از ھا 
واد الضنرا : ف 9 بوادی n WY‏ 


E ۰‏ ا ear‏ نول صلم 


(N LK, 130, in revere wuy, () Variant بزبارت ) خی‎ 

رأبى .540 .× .3 ( ربعم CF‏ مان رمینفان ,سیقان (°) عر () 
صقوان (4) Or tae Malya'sh,‏ رابغ 2 J. N. 542. Ya. IV,‏ طفوره راين ,فلمو 

#برادی یب البر (11) 2 بال امجحنة وأ مفلل ')'١(‏ کرای و تال ۷ 
بسمرء؛ اياز 540 A Ee (OT) Yag, IIH, 399 and 707, (DD J.K.‏ 


¬ 
۰ 


2 نزهة القلوب حد أيه مستوف ؛ 


دو فرسنگ جله باشد دوست و چهل و سه مل ڪه هشتاد و يك 
فرسنگ باشد ؛ و طريق اذى سلك رسول الله صل الله عليه و ال 
قت التهرة از زير مک دیل کرفت تا دریا کار زديك عفان و از 
اا براه رفت تا از فدید بکذشت ت از قدہڌة ین ازاز رفت و به 
ثنبه المراۃ رفت و از آنجا ميان مدلجہ جاج پس بزمین مرح پس ببطن 
مرح ذی الفضوین پس ببطن ذات ند پس به الاجرد پس بذى ر 
ہیں ببطن اعدا و مدلجةء تعن پس بٹیاته رید پس نخان بالناحہ پن 


بهبط العرج پس بان ٿية اعبار ين يرون رفت و بيان بن عرو بن عوف 


امد و بةیا شد پس در ديه رقت» و من المدينة الى اليف جحد المشهد 
فی المراجعة از مدینه تا طرف که درو اب رواٹستا' ی و پئج ميل 
ازو تا بطن تخل که درو آب بارا است بيست و دو میل ازو تا 
سبل کاسرر چاہپا کور ات سی و مشن صل زی 6ا مشن ره چول 
و شش ميل جله باغد از مدینه تا معدن تقره صد و مۍ و له ميل که 
جهل و شش فرینگ و میلی باغد از معدن نفره تا نف موجب شرح 
ما فبل صد و چهل و هشت فرسنگ و دو ميل که جله باید صد و 
نود و پت فرسنگ؛ و من واسط الى علي م الى مكة شرّفه الله از واسط 
تا خعشغه نن میل ازو :تا عیفی( تئ و دو ميل ازو نا ذات الن*“ 
يست و شش میل ازو نا شابیه" بینت و شش میل ازو نا اخادید ٩‏ 
ی ميل ازو تا خرجاء ۳ سی میل ازو تا سویه ٣‏ بيست و هقت ميل 

ازا لی ل ان ا فل مه ونه ل جل باذ ار نما 
کی ل که فا رر کر ا ر 
ا ر ا کک ۴ وروی کیااک دی اتی چا 


(} LK. I in reverse way, )0 Va ,غبص ) اران ات‎ 
باب انی () عيض‎ (٥) اجاربه 7 اټ شام‎ a4. 1 
() جوخا‎ Yuyg. IT, 414, ۸ شوبه ,تبتوبه ,سربه‎ (Y Yaq, IV, 373, 


1 
کے‎ 
١ 
j 
0 
أ‎ 


a‏ ر 


È: |‏ در 3ک ساف طرق+ 1۷1 
فزستگ ؤ دو ميل هر دو باشد دوست و پنجاه فرننگ» و من بقداد 
1 ۰ الى سابر البلاد م الى نشترة از 'بغقاد ا این فشن افرښسدگف :اوو :قا دبز 
[ا[عافول هشت فرسنگ ازو تا جبل هفت فرسنك ازو تا فم الصل د 
فرستگ ازو تا وإسط ته فرسنگک جله باعد از بغداد تا وإہط چهل 
٭ فرسنگ از وط تا تهزابان د فرسنگف ازو تنا فاروت. هشت فرسنگ 
ازو ٹا دیر آلمال پتج فرسنگ ازو تا حوائبت هتت فرسنگ ازو در دط 
بايد رفت و از بطاج گذشته از هر الاد نا دجلة العورا آمد جلى 
اف ی ییک واو کور سل يسو اة ید جل باد 5 
فرسنگ و از وا۔ط تا بصره چهل فرسنگٹ و از بغداد' هشتاد فرسنگ»› 
ون جشرة ا ایی ار بضر تا جبادان حورج فزگ وار اغا کو 
فزسنگ دیگر خوشاب است بعد از آن در محر نا شر جحرین هفتاد 
فرسنگ و در این راء دو کي ځت است در زیر آب ک آنرا زان و 
کیر خوانند آگر کی بر سر ان کوھا رانند خلل بابد و عق آمب 
درین راه هفتاد يا هځتاد باع میباشد چله باد از بصن تا غرین 
٣‏ هٿتاد و جهار فرسنگ» و من بصرة الى دولنخانه ر از بضره تا 
جزیره خارك پنجاه فرستگ ازو تا جزیرة الان هشناد فرسنگڭ ازر نا 
جزیره ابرون هفت فرسنگ ازو تا جزبرة چين هنت فرسنگ و درو 
ساکان تیسعند ازو تا جریرء فیس هفت فرسنگک جله باد از بصره تا 
قوس ضد و جاه و بك فرستگ» و من بغداد الى اأصنهان اعم لاد 
عراق تم از بغداد تا کگور وجب شرح ١ا‏ قبل هتتاد و پتج فرسنگف 
از کر ڈ سای ہی وگ نو ا ک پازد هرگ ا 
| تا ديه قرامرز) چهار فرسنگ ازو تا شر بروجرد چهار فرسنگ ازو 


ین ,ین ,جن (؟) المان .لان () Variant Jı througlionk‏ )( 
: قراعری ,قرافرق (۶) ید خائ 70ھ .7¥ 0۴ () 


٩۷ وروجرد‎ 


تا تخسن آبادا'! چهار فرسنگ راه شاپور خوإ ست" ذرین مرخله بدست 
راست پاند ازو تا میان رودان هشت فرسنگ ازو تا منار" شه فرسنگف 
ارو تا شھر کرج ي فرسنگ ازو تا دون سون چهار فرسنگ ازو تا 
اسن پنج فرسنگ ازو تا سنگان شش فرسنگ از ابن مرحله رای 
م دیگز بدست راست یاصنہان رود از سنگان تا جوی مرغ کھر س 
سگ ارو تا افقزا ن سفت فرسنگ: ارو ا تهزان :حت فرسگ ازو 
نا جوی كوك 9 کش غرسنگ ازو تا شہر اصاان چهار فرسنگ جل 
اشد از شھر کرج نا اصنپان چھل و پتج فرسنگ وا ز گور هفتاد و 


١‏ رحبة التاء ‏ از زخداد ا ل قر قوفت سه فرندگف آن تل بشته یی 
باد امت چاتکة در ببابارن از پانزدہ ریگ پدید است ازو تا شیر 
آټار هقت فرسنگف از اغا براه بایان موت بد مشی 21 روز مور وند 
کا ینش صد فرسنگ باعد و از بغداد قا رحټه صد و عفاد فرسنگ پود 
ومن بغداد ال موصضل اعم بلاد دیار بکر آز بغداد تا پزدان خا نف 

4| ازو نا عکرا نج فرسنگف ازو تا با خا ہه قر سگ ازو ا قأذیه 
هقفت افرسنگ ازو غا سام سه فرسگ له باخ اڑ بغداد ا نامر 1 
يست و دو فرسنگ از امه تا کرخ دوافرسنگ ازو تا جبلا اهنت | 
فرسنگف ازو تا سودقانيه پتج فرستگف ازو تا بارا پنج فرستگی ازو تا 
ا که زاب اضر انا بد جله میریزد پنج فرسنگف ارو تا حدینه دوازده 

ریگ جل باق از امه غا خدپه ی و فتن افرسنگ و از یغاد 


میار ,فنا ۴ قابور خاض ۲۲) جبایاد , جناباد واضھاrوV‏ () 

ہا غوی کھہ ١‏ بکان , سکوین ,کان  )(‏ اس ,اشن ,ماسن ,امن 4) 
seê Yad, L 281,‏ ن ,اشغران () 

0 .وى كرك‎ e Yq. T. 4 (% T.K. bk. Qul. #4, 

یا ,انا ,جیما ,ناما () 


2 جر د نای طری: 7 YT‏ 


پنجاة و مقت فریننگ از حدیه ا ۽ بنی ”طلغان هنٹ فرسنگ ازو 
E‏ باشد از حدیه ا موضل جچهارده 3 
و از سامره پنجاه فرسنگ و از بغداد هغاد و دو فرسنک» شاهراه شرق 
من سلطائية الى ججون اتصى خذ الايران سیصد و چهل و هنت زگ 
و ی ار نفا ا دوواد کد 
فلعه خو ند پنج فرسنگف ازو تا شر نپک ا و ا 
فارسجین چهار فرینگک ازو تا سومیفان که مغول انرا آق خواجه گریند 
جن فرسنگف تهر قزوین بر دست چپ هار رست ابن مرحله است 
راه خراسان از ابتجا دو مشود یکی بطریق سنغراباد و بکی براه سگزاباد 
ار دریقان ۴ا دپ ارين پچ فردیگ اړو تا خد ۴ هت زگ 
ازو تا سنغرایاد پټ فرستگ ازو تا ديه خانون پتج فرسنگ ازو غا مېد 
3 ڈرسیگت e PO EY‏ فرسنگف جله باخد از طايه تا ری پاجا, 
زسیک ا ار ت ا ورایین کی ورگ سق من وران ا رہاط 
همان دوست 8 رباط ارک دی کیک ایر غ رار 
I‏ فغش فرسنگت ازو تا ذيه نلك : ا 
س اکب خش دریگ ازو تا ديه سرخ شن فرسنگڭ ازو تا 
a Sm 1‏ امين ٿا نان سى و چهار فرسنگ و 
از سلطابه تود فرسنگ ازو تا رباط اهران هات فرینگ ازو تا رباما 
هرمز مشپور جرم جوی هئت فرسنگٹ ازو تا دامغان شش فربسنبک له 
باشد از سمنان تا دامغان ببست فرسنگ و از ورامین پنجاه و چهار فرسنگ 


- 


س 


‌@ 
. 


(YY Varinnts پان ,نان وتام ,طبان‎ (T) See qbûve . û8. 

نند ,دیهد ,دب پهد ابید ,ديه ند ,وهدد إأ) .18 (FP ce pj.‏ 

,راس الککل ,رسن .733 .11 .4و۷ IT. K. 22 ud, 200, 1, R. 100. (۷ C۴‏ )°( 
وق چا 09 اب اهران ۷ ران المد ,الکیل ران الک 
دز ر2 سرس 


د بز هة النارتب خمد 1 ت 


: ا ن تا حداد:'' مشهور همان :دوست‎ TFET 
شش فرسئف از ايتجا به دو راه به نیشاپور روند یکی راء جاجرم ق یکی‎ 


براه سیزوار؛ م من همان دوست بطریق جاجزم ال نیشاپور از حدادہ تا 
شهر بسطام قت تاز 1 ز دامغان ۲ | بسطام سهزده فرسنگف و از ستان 
کا و WI‏ ز ورامین شضت و هت سک و از ساطانیه صد 
De. Bi‏ فرښشتگف از بطام را به يشاپور رود و یکی وا رم براه 
نیشا پور از بسطام تا مز هنت فرسنگ ازو تا دیه سلطان) هت فرسنگ 
ازو تا ریاط سو 2 سیف وازو تا جاجرم شش فرسنگ جله باشد از 
a‏ ن جاجرم ee‏ ق فرستک و از دامغان سی و شش فرسنگف ر 


2 ef 
EY o A E iS 1 i E HEN PO 
گنان نحا و ص ورسنک و از ورامين او د رنف و ار بلطا تیه صد‎ 3 0 


TT IN 


ET. 


i, 2 | ۴ 

و جيل و شش فرسنک و از جا جزم تا ديه ا زادو ار“ ک مولد خو جه 
ادن چ صاجي دھو ازب ود سمت سیف د اڑا E‏ ده 
را اه )° جار فرسنگف زو ا ذه ٤‏ رباد که م 8 E‏ 

4 قدیں مره بود A‏ . 0 آڙو ا سا e‏ ازو 

5 7 1. IEE 

د بو 23د e‏ فرستگ | در ثا طاق ا کف زو Ll, i‏ 
. . ر < i I‏ 1 
باشد 8 ا تا عات 8 و دو E 3-9 Es‏ س ګت د پت ٣‏ 
یک د س هنتا د و هڈےت قر : ا و از نان تود ^ کن فرسنگف 


: 25 0چ‎ E e 
ن أ4 سر۳ از نیشایور تا دېه باد غت قرسنگف‎ e £ 

(9 Variants لادء ,5اا«‎ (CE Yaq. IV. ER )( لطاب‎ 

جرلاناء لاه ۽ خوداشاء ۽ خوا رکا ؛خورشان °( ۱ زاذددار ازده ,ا وار 4( 

زناباد واناد ,انااد ) اناد ,س اباد ,ع ااذ .323 (Yd N.‏ 

ابرزناباد ١‏ برزتا باد ١‏ پرزماباد لخو اباد ,سراباد , جراباد J.‏ | 
٠‏ / ۰ ۴ 

نورد کان کان ,نورند کان و ئافان 1( زوه وده )١‏ بغذاديا 4 
دزماباد (۱1) i‏ 


در ذکز مقافت :ع ۷5| 


راه هری' ٠‏ از اپا بست راست جرا مبشود و از دبه باد تا دڼه خاکټر 
بنج فرستگ ارو تا رياط استت جت انه قرسیگ زو قا ربایا ماق ۲ 
شش فرسنگ ازو نا رياط نوراق هفت فرسنگ ارو :تا رباط آبڳنه 
هنت قرسنگگٹ درین راه دو عفبه است ھر یکی تم فرسنگک ازو تاشر 
رخس شن فرسنگ جله باعد ار اپور تا سرځس چهل و بلك فزسگی 
و عن سزخس بطریی بخ الى مون اقصی. خد یران از سرخ تا راا 
جعنری له رنف ازو ایل غر هقی فر سکف ؤو کا راطا ابو تعے ( 
فقت فرسنگ ازو ا ن شور تج قرسنگ تا ابن مرحله بیابان و ریگ 
است و اپ رطن ندارد و از أب شور تا دز هند دو فرسنگ ات 


ا 


و ازو ا شر رو الرّود ج فرسنگگک ات جله باځد از سرخ ا شېر 
مرو الروذ ی و پت فیک ابت LE E TEYE.‏ 
وار داءغان صد و ینجاه و جهار فزضدگف و از.ورامێن دوست و هشت 
فرسنگف و از سلظایه دوست و شعنت و جهار رگا از تاز هرو 
ارود ' تا باط سلقلان ہے رسف ازو تا دیه کوجاباد"' پنج فرسنگف 
شر ظالفان بر دست راست به شش فرستگ این عرحله است از کر چاباد 
تا اب کم هنت سیگ .ازو تا کرزر خان پاج فرسنگ ازو تا مسجد رازان ٨‏ 
فت فرسنگف است ازو تا استانه هشت رسف ات هر قاریاب بر 
نتت واشت بدو فرت ابن مرحله است از استانه تا رباط کم 
شن فزت ازو تا شهر شبرفان ' ئه فرسنگف از أستانة تا شڊرقان :اب 
,روان تیت از شجرفان ا ديه سلباران ١‏ دو فرسنگ است ازو تا ربا 
علوئ ته فرسنگ ازو تا دسنگرد يك فرسنگ ازو ا دیه پار" نزديك 


( Variant Îja or هرات‎ an 0 thro )۴( جابه ,هاه رمان ,جاهة‎ 


~~ 
ّ 


دز هندو ,دو ,دبه هت ,درهند ,دزید (5) بر می ,پر بع () فوران ۴) 
کقت ,کم ۷ رازان رادان ٩‏ کو جاباد , کجاباد ۷ و و 
پاره نار يأر )11( سکبازان 1( شفوفان سپورفان :سورقان )١١‏ 


۰. 


٤ نزهة:القلوب. حد أله مسنوق‎ ۱Y7 


پول جو بان پچ فسن ازو تا شېر بلخ دو فرسنگ مله باشد از 
مرو الود تا بلخ تاد ورد فرسنگ و از سرخ صد و هفت فرستنگف 
واز تیاور صد وجهل و هب فزسنگ و ار دامښان دوست و ايت 
و نج فرستگگک و أز ورامين دویښت و هناد و ثه فرینگ و از ساطاتیه 
يفا ور و ا فرستگی و از بلغ ا سیا کی شش فرسگى و ا زو 
تا ججون ترمذ فغش فرسگف له باشد از بلخ تا ججون دوازده فرسنگ 
و ازمر الرود داد و چهارافرسنگت و از سرخش ضد و وده فرسنگ 
و از تبشابور بدین راء صد و تجاه و نه فرستگق و آز دامغان دوپست 
ا ی ی ت ا 
ثا ججون سيصد و چهل و هفت فرسنگ» من بسطام ال خوارزم بطریق 
جرجان و دهستان از نطام تا دیه چ هفت فرسنگ کریر؛ زد با ) 
باه خزټخ راتت ازو تا ديه بلایاد کش فرستگف ازو تا ديه وی 


بادا پتج قرسنگ ازو تا شهر جرجان پتج فرسنگ جله باعد از بنطام 


نا جرجان پت و ننه فرسنگ و ا ر م چ و یک ر 
ورامين رگ ر راا ع و پیل رق و کا از جرجان 
تا سر جد دو راه است که یکی ببیابان رود و یکی یدهستان از جرجان تا 
پازر ررد" نه فرستگف ازو تا دیه عیداباد هنت فرستگف ازو تا دهستان 
هقفت فرسنگف. ج بادی از جرجان تا :دهسیان يست و سه فرسنگف 
و از حامغان باه و ته فرسنگ و از ورامین صد و میزده فرسنگ و 
مناطایة: صد و شت و ته فرسنگ از دقان در بایان ورود ا ربا 


)( جوکان 7 ,& ۸ جرجباق اوعیان ,جرغبان ,ران وایددا۲د۷‎ iid ef: Yang. 
1 73. باه گرد(‎  )( کم کح ,اقح ,غج تج ,حح‎  )6( ,اردبان‎ 
مونپاباد ,موش اباد 7 ملاباد ,لاد ,سلایاد ,یلابار ) بردباین‎ 
0) MSE. generally (and mosly withont pons) j> از جرخان تا [ھر[ ر‎ 
يبازر رود و یک هسان له فرسنگ‎ ES E wih vıriant* رزjراښر‎ 
دسبان ,یسنان ۵1۵ ببارز ,پار :ارر ,سارود ,سار رود ,يبار رود‎ 


در ذکر مسافت طرق» YY‏ 


گی تخت ترگ ازو رباخ ایر الاس ته زگ ازو اپ رانا 
ابن طاهر هنت فرسنگ ازو تبا شهر فراو " شفت قرستگ ازو نا 
رباط خشت پخته هشت فرسنگ_ ازو نا خوشاب دان هفث فرسنگ 
ازو تا رباط طفاج هنت فرسنگ ازو تا کاړوانگاہ ١‏ هنت فرسنگی 
ازو ٹا رباط سرهنگ تة فرسنگ ازو تا منازه گاه هنت فرسیک ازو 
سابل ایل خضت فونگ ازو ٠ا‏ مخف ے۵ مدت ورگ ار فا 
رباط مرم ته فرستگک ازو تا خوارزم نو هشت فرسنگک ازو تا حم 
نو" شن فرسنگ ازو تا ار که دار الملك خوارزم است چهار فرسنگ 
جله اغد از دهستان ٹا ارم صد و ده فرینگ و از جرجارن خد و 
دو فرج و ار داحتان هد و ھجت و کد فریت واو وروی 
دوست و بسنت و سه فربتدگف و از طايه وة او «فقاد و تة 
زنک ومن نوعار اق رات ۱۹۹ :وای ا کچ پاد کوک ر 
ار ابا راف که برضن رود باد کرد غد راھ که جرک رود نا رباط 
بد بی بچ فرینگت است ازو تا ديه فرادان' هت فرستگ ازو نا 
٠١‏ ديه سعید ابا 09 هنت فرسنگف ازو ا اڏيه څبرو 2 فزسنگف ازو نا 
تهر پوچکان' هفت فزسنگ جله باغد ار تیشاپور تا پوچکارن نی و 
هشت فرسدگ» از این مقام رای جھرک رود و یکی بقاین و یکی بباخرز ویک 
سرخس» براه هری نا دیه گلاباد ا" شش فرسنگ ازو تا كوشك متضور"' 


ة“ 


١د‏ فرسنگ ازو تا شهر فوخ۵ خش فرسنگ ازو تا شهر هری هشت 


بر طاعر )7( کرب ,کسی ,کر ,کف بک کټ بکنتی Variants‏ ]'( 
لیا ,طعاچ }۶ دارو أن 4( دراده ٫زاوء‏ وراوه (f)‏ سراف عر 
ری :۰ بی مك ق ;پى سبك مق( نار کا (۷) کاریای کا ٩‏ 
هراة ۸4 هر 1( مار ,خم ,ضام مر ر قو )١(‏ حرم ۷) سك می 
,مزباد , ده فرهاد (۱۳) بدلیی tfhroughonk I1 RK 172. Huq. Oi )١١(‏ 
کلاب (۱) برزجان )۱١(‏ سمداباد 0 زی عاد , راباد ,فرھادایی , دزیاد 

بوچ )1۸4 مقرر ۱۷ 
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› تزهة القلوب جد اله مستوق‎ IYA 

کک ی ر یکی ی کی و از ار ی 

و هشت فرسنگ و از دامغان تا هری پوجب شرح ار 
و نش فرستگگ و از ورامین نا هری دویست و و از سلطانیه 
دوبست و اء و شش فرسنگ؛ و ءن تیشاپور ال ترشیز و قهستان از 
نبشاپور تا رباط سه ديه" بخ قرسنگ ازو تا رياط نورخان i ٩‏ 
یک او ا ی یا س کف ازو تا دبه داه بخ فرسنگک 
درڼن مزحله هقت پاره ديه است ماکان و أب روان دارد ازو ا دڼه 
سڈ جیار فزیگ ارو قا ر رید فت فوسف جل باشد از مغاپږږ 


است ئا شھر تون بيست و بخ فرستگ ٹا غر فاین سی و شش فرستگگ تا 
تھی پوجکان ی یشقن فرستگ» من هزات اا فان از سزاه تا 
ڃامان يك مرحله" ازو تا کي سياه بك مزعله ازو ٿا قات سری 
يك مرحله ازو نا خاستان' از توا لع اسازار بك مر له ازو تا کوستان ۲ 
يك مرحلل ازو تا دره بك مرحله ازو تا شر فره يك مرحله ازو تا 
فول رود فره يك مرحله ازو تا رشك يك مرحله ازو ٹا کنر بك 
مرحله ازو تا بست يك مرحله ازو تا جوبن يك مرحله ازو تا بتر 
يك مرحله انجا از آب هیرمند گذر بايد کرد ازو تا ککویه جهار 
فرسنگف ازو ا سیستان سه فرستگ جله باغد. ار هرا تا سیمتان پانژده 
مرحلة و بروإيت مسالك ال الك هشعاد فرسنگ و بروایت دیگ از 


)( Vدإادماف :سیدی عر ,غر ,سیدئ أحد‎ e] .ل‎ ×. 82 (f) او‎ 
ارګ ورد «غر اغرود ,غود ,عرد ,تر () غر ,دار :دابه ,وإآنة () دپه سرود‎ 
(“) Muq. 250. let, 214, BA 1L. H. 3M, 33. L R 18. )7 حارمان‎ 
(™ în tho MSS througbott € فر‎ w٤ blanks for fhe nıimerale: bunt ol; 
Tak. HA, 282 I. H. 304, 331. Mua. 350, )( جامان ,داس ,حجان‎ 


( کرنبان ,کسان‎ )١١ سر )11( ر‎ (IN L. K. f0. 


در ذکر مسافت طرق Yt‏ 


سکاباد''' بخ فرسنگ ازو ٹا بادغیس ٣‏ بخ فریننگ ازو تا پون0) بغ 
فرسنگ ازو تا مزغزار دره #خ فرسنگ ازو تا بای شور هشت فرسنگف 
) ازو تا لوسر ودا فرسنگک ازو ٿا مرو الرود چهار فرسنگف جله باشد | 
از جراہ :تا مرو اڑود ہی و هقی فرییگ :اق مرو الو دا کر انف کنن | 
چ فرښشنگ ازو تا خورزان ٩‏ چهار فرسنگ ازو تا اسداباد شتی 
فرستگ ازو نا فرینین هنت فرستگف ازو تا یاباد' بچ فرسنگ ازو تا 
مپدی آباد؟ منت فرسنگ :ازو ا فاز .کن فرسگ ارو ا شر همږو 
هنت فرسنگ جبله باد از مرو الرود تا مرو چهل و هت فرسنگ و 
از هری هشتاد و چهار فرسنگگڭ؛ ٣ن‏ هرو الى Nh‏ از مرو تا مرو ارود 
ات شرح ٢ا‏ یل جل و مکی ریف از هرو روھ قا ارک 0 1 
بخ فرسنگ ازو تا اصراب هنت فرسنگ ازو نا اباد شش فرسنگ ازو | 
نا طالفان عش فرسیگ ازو تا کنما ن بخ فرسنگ ارو تا ارغون ٠۵‏ ! 
ار تابح جوزجان بخ قرسنگ ازو تا قصر حوط' از توابج جوزجان بخ 
فرینگ ازو تا فاریاب #څ فرسنگ ارو ٹا فاع نه فرسنگ ازو قا i‏ 
کیرقان ته فرینگف ازو تا صدره" شش فرسنگ ازو ٹا دسنگر۵) Ê‏ 
فرستگ ازو تا عود چهار فرسنگ ازو تا بغ سه فرسنگ جله باقد از 
مرو الرود تا بم هشتاد فرسنگ و از مرو تا ام صد و بيست و هنت 
فرستگڭ ؛ من مرو الى خوارزم ١‏ از مرو تاندیه سقری ۱ بخ فرسنگک | 
۾ ١‏ ازو تا دبه ادان گ۱٣‏ دو فرسنگف ازو اقتا رياط وران(" همت 


تون () بادتیی )٩(‏ اباد ,ستكامايأد GE 1. ¥. 329. varan‏ )( 
ترشڊز الوسردو سرود سرود )" کر گر «صورز ١‏ رة ١‏ ب کی )( 
خوراب , حوازر , ورات ,حوراط .209 O0 1. & 32. Q4.‏ لوردو ,بوسر ود 
قار () اباد ا) عن اباد ,عختاباد ۵) ارياد ,استراباد ,اساداباد ۲١‏ 
# جور 1) ارغین 19( کغار0) ارگ 117( .210 MY 1K 32. Qad.‏ 
ری (°) ,۸.349.۸0.944 ,3) ديرد ۵( سدم «) قاع (١‏ 
سواران ,سوزان (۴۲) ایادان ,آب دان ,کم  )۴1(‏ قر ,حفر ,سقرا ربقرا ,سنق ی 


.1۸ نزهة القلوب جمد الله مستوق ؛ 
فرییگ ازو ا اء خاك پنج فرستگ ازو ا چاہ صاجی(١١‏ عت رگ 
ازو تا چاه ارون" هفت فرسنگ ازو تا رياط :یر گرد ٩‏ هقت 
ڈرسنگف درین مرحله پندار دو هزار گام ریگ روان است ازو نا سکاباد ۵ 
هئت فرسنگگ ازو تا رباط طاهری 2 شش فرسنگ ازو نا رباط ودی 
ه پچ فرستگف ازو تا شهر جفریند ' از توایع خوارزم ته فرسنگ ازو ا 
تز دران اهفت ریگ ازو تا دهان شیر پنج فرسنگ در این وضع 
مو کي تنگ جم زديك اه خو ا تون بدان سیاری در 
آن ميان ميگذ رد و ازو تا سدور چهار فرستگ ازو تا شهر هزار ' 
اپا جه میگ ازو تا ديه أززق ۱" نه فرسنگف ازو تا رخغيان 
١‏ هفت فرسنگ ازو تا اتدراستان ۱ شش فرسیگ ازو تا شهر ئوزوا را 
دو فرسنگ ازو ٹا شہر ارک که قار الملك خورزم ات شن فرسنگف 
له باشد از عرو ٿا خوارزم بدین راه صد و ببست و چهار فرسنگ» 
شاهزاء شمالی من سلطایہ ال باب الابوإب افص حد الايرار فغول ياب 
بارا دمور قاپی""' خوانند » من ساطانیه الى اردیل' از لطاب 
ٿا زتجان 4 فرسنگف از اجا رای بولا بت تبریز و غراغه و ار٧ن‏ و روم 
دود و راه به ارديیل و سراو براه اردییل بدیه توت سواری | هنن * 
ریگ ازو تا شہر کاغذ کار هتت فرسنگف ازو تا ديه غین" و 
خلال خش فرسنگف کف مروا کا ہر آب سای رو ات :راان 
٦‏ راه است ازو تا ديه تالش شش فرسنگف ازو تا هر اردییل شش 


مردن :دون هرا ران هرون ؛ پرون () صاحی ,صاچی ,حاصی Varianis‏ )( 
نودر ,بوه ,بود 9 طاهر 0 سگ اباد ,عدگاباد ,شکاباد ٩‏ وسک ۵) 


,سد لور , “ندر ,سدىی ثور ؛ سد پور 4) خوذېد جور بند ١‏ جترمتد ,جوهد )١(‏ 
اندراب ٫اندرایان‏ 1( زروق ,اوطاق «رزدق ( مزارصف () ند 
(IY J. KF. 389‏ تورقپو )۱٩‏ بورادوان غور «تواردون توراوان )١(‏ 


ديه د ,جد ,سید ,ص ۷ پوب :سرچ «وقوت ,زلوت , قوپ رای )٠٩(‏ 
باش ,مالش ,ماش ۸( بزرگتر , پزرك بر ؛بروله ,برد رفن ,بردلير (1۷) 


در ذکر مسافت طرق ¡ ۱۸۱ 


د ا 
فرسنگف جمله باشد از سلطانیه تا شپر آردییل بی و هقف فرسیگک غ ال 
قراباغ اران ازو تا رباط ارد ٩(‏ هستىت فرستگف ازو تا ده ورتق ° 
هنشت فرسنگف هر برژند که اکرن دیېی است بدشت چپ در قبله 
این مرخله است ببك؛ فرسنک از ورنق ٹا ٹر با جروان که کون 

* دبهی است چهار فرستگ جله باشد از اردییل تا باجروان يست فرسگف 
واز سلطایه اء و هنت فرسگ از باجروات راق بود آباد 
گاوباری رود بر این موجب تا پیلسوا را هشت فرسنگ تا جوی نو 
شش فرسنگف نا غیرد اباد گاریاری فش فرسنگ ججله باد آز یاجروان 
تامحیود اباد گاوباری ببست فرستگ از اردبیل چهل فرسنگ از سلطاب 
هتشاد و فت فرسنگ و طریق قراباغ از باجروان تا ديه على یگ هنت 
فزسننگگف آزو تا فيه بکاباد" تشن فرسنگف ازو تا کار اب ان ۳ 
فراباغ است دی فرسنگف جل باشد از باجروان تا قراباغ پانزده فرسگف 

و از اردبیل ی و پنج فرستگ و از سلطانه هنتاد و دو فرسنگ؛ 
از قراباغ نا دبه ھر" سه فرسنگ ازو تا عرق پنج فرسنگ ازو 

ا الان جیار ریگ افر ۲ا بارا ز۳ به ریک ازو ۲ 
شھر بردع چهاز فرسنگ ازو تا شېر جوزبیق یلك فرسنگ ازو نا ديه 
امنا جار فرییگ ارو فا عاغاء ار اج فرسنگ و ازو نا تهر 

گنی پنج فرستگگ جله باد از فراباغ تا جه بی و چهار فرسنگ و از 
اردیل شصت و ته فرزستگ و از سلطاه صد و عش فرسنگ ی از گجه 

١‏ تا شهر شمکو ر که اکنون خراب است دو فرسنگ ازو تا بورت شاداق 


اریعدم «روراق ,قریق ,درت ؛ وأریی رق «كۈێتى (° ازئد خصھاعەV‏ () 
ابو بکراباد اريك © څوۍ , مزی ئو (°) ټلوار , تلوز () ماجروان ) 
فرق ,فرق «قورق ,قروق ٫قورق‏ قورع , تور )۸( هزر ؛هرسه ,ديه بز (۷) 


حون ,چون ,در حوق (*1) در لران :الپران ,کزان .لزان ,زان لستران 0) 


N 3 7‏ 
شر ,شیر (۱٩‏ اھان (۱) حرریں ,جوزینق , حورتیتی ؛ خورسق , حومق (۱) 


AF‏ نزهة القلوب جحد الله مسنوق ؛ 

پان ہہ فرسنگ ارو تا رود آفتیإن ٣‏ فش فرسنگ ازی ٹا بام“ پتج 

فرسنگ ازو تا شر تفای مدان چهار فرسنگ جمله باد از که تا ٤‏ 
تفلیس ببست فرسنگٹ واز فرایاغ پنجاه و چهار فرسنگ و از اردبیال ٤‏ 
اھ ی کف و ان ااا ی یکی کان ھچک۲ حف 4 
قراباغ ال SE‏ از کار ا حد قراباع ا:6 ٍ 
باجزوان که پاد کرد اشد انزد فرسنگ زو ا برزند ٩‏ که آاکون 

دی است چهار فرسنگگ ازو تا رباط الوإن" که وژسر خواجه تاج 

التین. کل قا پریری باه اسب قش فزینگ ازر قا دب بان که 

بک به اچب دیوان مور سیت هشت فرسنگف ازو ا تهر ار هقت 


_ 


فرسنگف درین راه در دزره فروجای ٩‏ وز سر خواجه اج الدبن م شاه 
تبریږی ربا ماه اس از اهر تا ديه ارمنان" براه کریۍ کرک 
تیل فش قرسنگڭ درین گريۍ وژیر خوج سعد الدین ساوجی ٩‏ 
رباطل ساخته انت و امیر نظام الدبن جى ساوجی ربا دیگر ساخنة 
ا3 ده ارمینان ا جر سز هت فرستگت دربن راء در مرخله يلد وق °" 
خواجه تاج الین على شاه ریاطل دیگر ساخنه ایت جله باعد از فراباغ 
ېریز بنجاه و پنچ فرسنگگ؛ تاه راه غرف من _اطانيه ا قوتيه ردم 
افصی <د الابران سبصد ويك فرسنگ » من سلطانبه الى تبریز از سلطانیه 
تا نجان پنج فرسنگ ازو تا رباط نیکیای ٩‏ که وژزبر خوجه تاج الدین 
ل ها سات قفن فرسنگ ازو تا سرچم قت فرستگف دذرین مله 
وزير خواجه غیاٹ الدیی امیر حد رشیدی رباط ساخنه است و 


س 


ev ee ~e 


¬ 
٠. 


اورت ,ساداقیان رکایایان وز ت بارزغیان راان راراق Vurimls gli‏ )( 1 
مدان ,جداو () بام , ماندم li,‏ 0( اقسعون ,شه اون ,اقسپوان:() 1 
البوإن ,اون ,اليون ,التون ,الران ,ابوإن 0) - بارزند 0 3 .8 .3 () E‏ 
فروچای؛, فروح‌ای ,فروحاهی , فرچای (1) ذبه سلفاان , بپلفان , بیلقان ,سپلقان (۵) 
سارن )٩(‏ کوجه ,می () ازيان , لبران ,ارمنبان ,ارنیان (۰) فروجای ٤‏ 

تیلا ,سکاز ,سکار, پکار١۱)‏ بلدوق ,بدزق (۱١‏ & 


در ذکر مسافت طرق » AC’.‏ 


برادرش ځراجه جلال الب راط .دیک کردة است مله باشد جن 
فرستگ از این مرخله زاف اا ج ا ن ا اهن زاج 
بياج ٩‏ رسد» از سرچم تامياغ شش فرسنگ گریو, در این‌راه است 
ازو تا دیه ترګان که دیر خران گریند و در اول شېری بوده شش 
فرسنگف ازو تا دیه سنکلاباد چهار فرسنگ ازو تا شر اوجان چهار 
وک او انو ا چاریک چ دا 
ا هر تیریر چهار فرسنگئا جمله اباشند از سلطانیه تا ریز چول و اشن 
فرسنگ » من تبریز الى ارزن الروم از تبریز تا مرند بازده فرسنگ ازو 
تا خوی دوازده فرسنگڭ ازو تا شڳاباد 7 د شش فرسیک ازو تا و ھر پنج 
ا اڙو ٿا ند ماه سه فرسنگف ازو تا ارجیش هشت فرسیگف 
ازو تا ملازجرد هشت فریسنگف ازو نا توس( ده فرسنگ ازو نا کری 
کی کھھ د ہے برک اون ۷ ہروا و فیک اروا ارون ا 
اش فر له باد هنناد و نه فرسنگ» م مڻ آرزڻ الرَوم ال ارزنجان 
از ارزن الوم تا اي" من توابع وسیرجان ‏ ده فرسنگگ ازو تا 
خومان قلوع 0 ر بای کریی 4 فرسنگف ازو تا ارز نان فرسنگف 
جمله باشد از ارزن الروم تا ارزتجان بيست و چهار فرسنگ و از تبریز 
براه زمستانی صد و سه فرسیگ و از سلطانبه صد و چهل و زگ 
منازان ال سيران از ارزنجان تا ديه خواجه امد پنج فرسنگگ ازو ا 
١‏ ارزنج ك فت فرستگ ازو ٹا قشر هشت -فرسنگ ازو تا اکرب وك ٩۱٩‏ 


,دیه خرار ,ديه خوابان (١‏ ترکانان ,ترکان کدی (7) انه انعو () 
سعذایاد 7) وده اوجان () نکل اباد ,شکاباد () AWE‏ 
٫اقبن‏ (.1) خنوس (1) مان 0) ہکان اباد ,سکاناباد.,۔کاباد ,تکاباد ۷) 
انی :اہ (۱۲) سب ,؛ پسین (۱) افق ,افيس ,اسك ,جدرإن ,ابد 
,خان فلوع 1( ڊسترجان ,ورجان , سرجان , درجان , وسرخان څوان سه ۳ . 
,ارزکبل ,ارزغیف )٠١(‏ ځان قلوح , غورن قیلوح ,غوان لوح , خونان فلوج 
البرسرک ١‏ اكرمرك ,کرهرک ,گروك 7 ازمبك 


At‏ تزفة الفلوب جد الله مستوق ؛ 

پنج فرسنگ ازو تا زاره هشت فرښنگ ازو تا رباط خواجه احمد ده 
فرستگ ازو تا سیوس چهار فرسنگ له باعد از ارزنجان تا سیواس 
چهل و هنت فرسنگ و از ارزن الوم هنتاد ويك فرسنگ و از تبریز 
مد وهاه فزییگ و از سلطا صد و نودو شش فرینگ» شارا 
» زاویه ما بين الشرق واجنوب من سلطانه الى فس٠‏ افص حد الابران 
دویست و ناه وچهار فرسنگگ ؛ من لطاب الى ساوء از سلطانیه تا ديه 
سگزاباد که راه خراسان ازو جدا شود وجب شرح ما قبل پنج متزل 
که ببست و چھار فرسنگ باید و از سگزاباد تا رباط حاجب حسنء 
عش فرسنگ ازو تا رباط دونیی( هنت فرسنگ ازو تا شهر سای پنج 
۰ راه فربننگ جمله باغد از سلطانيه تا ساۍ چټل و دو فرنگ و اوه سر 
راء است؛ م من ساره الى کاشان وازساوء تا آو چټار فرسنگف وازو 

تا م فن فرسنگف و ازم تا کاشان دوازده فرسنگ که جمله باغد ا رکاتان 
ا ساو ست و دو فرسنگ» من کاشان الى اصنهان ا رکاعان نا دی 
ترود هشت فرسگ ازو ا هبه واسطه۲۱ شی فرینگ ازو قا رباط 
١‏ مورچه خورد" شش فریسنگی ازو تا ديه سین هشت رنف و براه 
مبان از راسطه تا سین درازده فرسنگ اما ابادانی نیست و از سین تا 
نہر اصنهان چهار فرسنگ جله باغد از کاتان تا اصضهان ی و دو 
فرسگی واز ساو پخجاء و چهار فرسنگ وازساطایه نود و شش فرسنگگ 

ی اتان ال رھ خواسی از اشخان تا فب اشهانات ت فرینک ازو 


waprra ا‎ 
. 


اسب ° اباد ,امکراباد Or Jê turaugliant (O Variants‏ )( 
K. 58 Qua. 10. LR‏ 1 £ (°) دام ,وإمق , دوائق , واسق ,راق © 
دی اط کہ ارش سمط ٤لا‏ مسصتب عط اط ,انط ,راسط © ,05 J: N,‏ 
2 ,111 .¥ ئى ,سن ,ڪچث ١‏ پیقی )٩‏ موچه خرإر () , تظر بائد 
پایین , مائ ٣(‏ 


اذر ذکر مسنافت طرق Aa:‏ 


سارلا که تر جد ملك فازیں ات بنج افزساگ زو غا شهر 
فوسثة عش فرسنگف جله باعد از اضنهان تا فومته چهارده فرشنگ و 
از فومشه نا رودکان" پنج 'فرسنگ ازو تا دڼه یزد خراشت هف اغرسدگ 
جله باد از قرمته تا بزد۔ خواست دوازده فرسنگ و از اضفهان ببست 
۰ و شش فرسنگ از بزد ځواست راه ژمستان به بند عضدی رود بدست 
چچ ون تابستانی بدست راست بكوشك زرد» من بزد خواست بطر بق 
الص: ال عپرار از برذ خوست ا دیه ردو هقت فرسنگ :ازو ا 
کرسك زرد هنت فرسنگ ازو تا رباط صلا الدین بدشت رون" 
بنج فرسنگف درین‌راه گرب مادر و دختر است ازو نا رباط فول 
٠ا‏ شپریار سه فرسنگ ازو تا قصبه ءایین هفت فرسنگ دربن راه کریه ماين 
EE‏ لای درشت و تا مابین هه راہ سنگلاخ است ازو تا فول 
نر چهاز فرسنگ لاع اضعافر و شکته دست چپ بر سر راه است از 
فول نو نا دیه گرگ پنچ فرینگ ازو تا گر شیراز پاج فرسنگف جل 
اغد از بزد خواست تا شیراز چهل و چهار فرسنگ و از قومشه پنجاء 
و شن فرستگک و از اصنپات هناد فرسنگ راز کاشارن عد وڌو 
فرسنگف واز ساظانیه صد و شصت وشش فرسنگ؛ ئم من شیراز ای قيش 
اقصی حد یران از غوراز تا دیه شہرك' پنج فرسنگ ازو تا شهر کرار 
پنج فرسنگف ازو ٹا ربا جکان 0۵ بنج فرسنگ گرین. یزان بر راء 
است و از این مرحله رای بدست راست )به هنت فرسنگ بفیر وزاباد رود 
ٰ و از جمکان ۱ تا ند پیج فرسنگٹ ازو ثا اول ولایت سمکان شش 


کک 
دورکان ,زورکان ,رکارن ,راوکان ,زا د کان )٩(‏ پار ر نبا ر فانا6تتو۷ )٩(‏ 
دون .درن ,دان رزوم 9) زير زر I K. 6#. Qud, 150, Muq, 467. (f)‏ )%( 
,سنکان ,کان ,جنکان 4) رىك ,ېك 0 ەەا پول «بل ٩‏ 
,سکان ,کان ,جنکان ,کان (1٠)‏ جپ xs‏ )1( سمکان ,صمکان ,کان 
ممن ,فمبه ,تمر (01) کان ,فان ,کان 


› نزهة الفلوب حد اله مستوق‎ A 


فرسنگڭ ازو تا آخر ولایت سیکان ‏ ککن ارات اوو تا شہر کارزین هفت 
فرشنگ کریۍ. سر سفید در این راه است ازو تا لاغز پنج فرسنگگ 
ارتا ناحیت' فاریاب : شش فرسنگ ازو تا شهر خ۵ ؛ شش فرسنگف 
از تا کب انبا ر کار پتع فرسگی ازو تا هربرا" پچ ریگ ازو ا 
. « ديه ذاروك د شن قرزسدک دوين راه کې پارات و سفت ازو تا 
اھان شش فرسنگ ازو تا هزو يساحل محر د شش فرسنگ درنن‌راه 
گریې لردله) است ت ازو تا قبش در اب چهار فرسنف جله باعد از 
شہر شیراز تا قیش هفتاد و هشت فرسنگ و از اصفهان صد و پنجاه و 
قشنت فرسدگة و از کاشار ناد بو فود افرښننگک و از سای دهت او 
۰ دوازده فرسنگف و از ان و را ییا ت FEE‏ 
الطريق بهذا اجانب من قبس الى سرتديب ٠"‏ مهبط أدم عليه السلام از 
یش تا جزیره اب رکافان حت فرسنگ ازو تا جزبره ارموس هثت 
فزسنگ ازو ثا چزیره بار که حدږد ولايت قاريس و مقا ابت ت هفتاد 
فزشنگ ازو تا دیل هشتاد فرسنگ ارو تامصب مهران که جوی سند 
ست اذو فربننگ ازو تا انکر اول ملك هند جل فرسنگ ازو ا 
کو ذو فرسنگف ازو تا سندان ) جن فرےگ ازو تا مل بار پخاء 
فرسنگ ازو تا لین پیست فرسنگ از بلین بدو روز تا ېه عى 


زڑک زی ا تھچ ھ ورک لباکد آز فیشن ا سرندیب سيضد 


(1) Variaris ,لاغردوکی ,لاغرمکو ,مالای ,غزنكر ,لاغرك‎ O N IS 

.کار () 2 لح غ خخ رع 0 چ 
,داورك ,داززك © مرم تو۲ سوم رع ,سوم یرم , حرم هرم (°) استادء 
كرد ) مرد ,مرون 0) * هامان ,بايان ) دادزك :وإورك ٠ررك‏ 
سریره ,ارموض (۱1) I. K- ê2. MSS thirongbotıt qı ily‏ )1( لودك 
ارا 62 ۔× 1 ,مار ,باد () or egy fF eyu jÇ, aD no throughout.‏ 
:مسیدان ,مدان )١١(‏ ١ک‏ کل (ا) اوتكېن × 1 .اۈمک ,اتر () 

ز بلج (iY)‏ ادين ,بلهى ۽ تن (1Y‏ ضجندان 


- 


- 


۱۹ 


قر ھک افع لخ AY‏ 


و هتك فرسنگف و از شیزاز جهار صد وپلج فرسنگ و از اصڻهان چهار 
صد وا وک و ا زکانان پانصد و هفت فرسنگ و از 
ساو پانصد و ییست و ئه فرسنگڭ و از سلطانیه پانصد و هنتاد و يك 
فرسیگک»۲ جن شیراو ز ال کازرون از شیراز تا حابط حاجی قوم پنع 
رسک اوو قا حه مشت :ارون :مشت رمک ارو ا راط بر و گنن 
مالان'' شش فزسدگف ازو تا شر کازرون سه فرسیگ گریۍ هوشتنگى ٩‏ 


رهن :راه ست هر دو گر نوها شی انت تی له باغد از یراز تا كاززروۈن 


او ى فرسنگ» من یراز الى روز از شیراز تا سروستارن 
دوازدہ فرسنگ ازو تا شر فسا هشت فرستنگ ازو تا ده تیارسنان ٣‏ 
شش فزستگ: اروا دارکان :هجت قرست ار شیا راق ابدست جت 
بشبانکاره رود و راگ بدست راست بېرموز و از شیراز تا بدینجا ی و 
چھار ریگ ابت و از دارکان 5ا اراب کد د سیگ :ری ا ده 
ورا به فرنتگ ازو ا سیکا شن فریسنگ ارو تا رستاق ٣‏ سه 
فرستگ ازو تا ہرگ سه فرسیگ ارو تا اغلو) شین فرسنگ ازږ تا 
تان کش فونک ارو تا چار سرد لار چھار ریگ ازو یا 
4 چل ا“ چھل ر هشت فرسنگ ازو تا توسرا"' هشت فرسنگف ازو 
تا هرموز نایب چهار فرسنگف مله باشد از شیراز تا زوز نودو ج 
فرسنگ» من غیراز الۍ شبانکاره از شیراز تا دارکان پوجب څرح ما فبل 
ئ و چهار فرزسنگ اوو ثا شېر ايف که دار الك خبانکاره اسب جهار 


ھرموزك ,هرىز (] رغنك () الان aq. 4. _ (F Vora‏ )0 
اسان :ستبکان سبکان ,لیسکان ) حو چ فاریتان , تارستان: )١(‏ 
.اسلو ,باك , داشلو )١١(‏ برکه ) تبر سعان (۸) کان ,تہارک 
یناد عبار فاد نیا ,جد دای 0 طارم ۱( دلو ماشو 
15 پونلجر , دوسر ,وهر , توبیه ,لوسر , بانلو )٣(‏ صاوحك ,سار جك (۱۹) 
کرو ٤6۲م‏ شلا طلغ 00 .8 .3 ,سارو ,ورو .228 .18 1 ڈپرو 


٠ ۸۸‏ نزهة التلوب حد الله مسنوق › 
فرسنگ جمله باعد سی و هشت فرسنگ» من یراز ال کرمان ۱ بطریق 
شهر بابك از شیراز ا داریان ۲ هشت فرسنگ ازو تا خرمه) هشت 
فرسنگ ازو تا خوانیان( چهار فرسنگ ازو تا کید شش فرسنگک ازو 
تا خیرہ "۲ فش فرسنگ ازو نا چاه عتبه اک فیک اوو 8 بلکان Me‏ 
۰ هشت فرستگ ازو تا چاهك هتت غرسنگ ازو تا سروقاك هنت فرسنگک 
ازو ایر لكا وہ رسک جو باد از یراز تا شهر بابك 
قفصت و هقفت افریتنگف ازو نا کرشك نم هشت فرسنگ ازو تا آبان 
r Pf‏ ئا شر سیرجار ۱" ak E e‏ ا او کپیږر 
بابك تا سیرجان انرده فرسنگ و از غیرار هتاذ و سه فرسنگ و از 
یران ا اکان دہ فرسنگف و ازو تا کرمان هقی فرسگق چله: باد 
اؤ یار کیان مھ وا رسک ہی کرای لازقو او وراد :ا 
زرگان ٠۱‏ پنچ فزسنگ ازو تا بند امیر که بر آب کر ساخ اند ل 
کا اک مغز و مرو دشت اسه فزسنگ ازو ئا قار وی٣٠‏ 
فرضتگ ارو نا کین ۱١‏ نه افزسنگ ازو تا مهد ماذر یازن 
عليه التلام چهار فرسنگ ازو ١ا‏ رباط مك ٩‏ فش فرسگ ازو فا 
شهز ابرقۍ :دواد فرښیگف. جه باشه از شیرار تا ابرقزم تف و انه 


ص 


کک 


ا م من ابرقۍ ال یزد از ابرقۍ تا دیه کیر سیزده فرسیگف 
ازو تا ديه جور شش افرسنگف ازو تا قله چوس چهار فرسنگ 
ازو تا خهر که( رمه بزد پئ فرسنگف چله باځد از برقو تا يزد 


جرمه 0 دارایان , درایان ساس () (YT. K. 4& Qad, W5.‏ 
ينان , کا !() د00 _ کد ركان ) عورمة , غورامى 
بایکان ,بکان (۱) ترجان )١(‏ كرك ن ) جاك ,اتابك (4) 


,یکنت 19 فروق ,قاری ۲۴ ديه ابرق که زارکان گریند , رارک ن :زرکام 
ديه يد ,يد مك ,سل ,عك ,مك  )۱9‏ کک زارکان ا 
خور ۱۸) راسج سی کر (1۷) ;:8 1K. G0, lék 12V, LH.‏ 7( 


که جومه ۰( جتوس ١‏ جوش (۲۱۹ 


اکر دک ناف رق ۸1 
بست و هشت فرسنگف و از شیراز شصت و هنت فرستگ و از برد تا 
کرمان پتجاه و هشت فرسنگ و از شیراز نا کرمان بدین راه صد و 
بست و پاج فرستگ؛ م من شیراز الى نوبنجان از شیراز تا جوم پت 
ریگ ازو تا خلار) پنج فرسنگف ازو تا خراره ١‏ پنج رسد ازو تا 

گوز' از حاب تیر مردان چیار فرسنگ ازو تا کرگا ن سه فرسگٹ 
ارو ٹا ٹوبنجان سه فرسنگ جله باعد از شیراز نا نوبنجان بيست 
و پنج فرسنگه م الى تستر اعظ بلاد خوزستان از وبنجان تا خابدان 00 
چهار فرسنگف ازو نا کمن کش فرسنگ ازو تا گبد ملغان ٣‏ پنج 
رک اورا چاس اقا چا کرک ایر با عی۴ چیا ا 
ازو تا فرزلے ٣‏ شین فزسنگ ازو تا آرجان چھار فرسنگ ازو ا 
بستانك"' رحد ارس و غوزستارت چهار فرسگ نله باش ار 
نوبتجان تا ینا ی و فت فرسنگ و ار شیراز شصت و دو فرسگ» 
شاه راه زاوبه ما ن الفرب و اتجتوب» من سلطانبه ال قلمه برها و 
اقضی خد ۷ران دویست و شصت و پنج فرستگ است و الله عار 
۴ بالصوإب 
فصل ډوم حر ذکر جال ايران و دب جبال مشچوزه ) 
در کتب حکا مسطور است که چون اب و خاك بام مزوچ شود 
در خاك لروجتی باد حرارت اقاب آترا مخت کرداند 9 شود 


)( ما جلال ,خلاور ,جلاد ماصفاعو۷‎ )٩( حوالا ,جرره‎ )٩( کور ,کار‎ 
)( لاان , برخجان ,ارهمان (۶) کان‎ (Y For the foregoing and 
tho next toute, see L K. 43, Quod, 106, L RL. 180, Ist. 133, 1.H. 202, Mog. 453, 
454: also the Fret Namah (F. N. 885) from which it is copied. For tha march 
of Timur from Shushtar o Qal' ah afû see Z. ¥. 1, 000. (¥ خوابدان ,خواتدان‎ 
)4 لقان ۷) کن ہاش ,کن ,کی‎ )١١( اضاضه ,ضافه ,صابعه بجوهة‎ 
مردك ,موزك ,خورك ,خررك ,جۈرك (1۲) غیس ,جوش (۱) ابه ,رهه‎ 
)1۶( بغانک ,سابك ,نسابك‎ (10 Y¥aq. I. 787. Mar. 1, 180. 


ws 


.۱۹ نزهة الفلوب جمد الله مستوق ) 
هچانکه آنش خنت خاہرا آجر میکد و چون حرارت یش بابد گداخه 
میشود و ن از سنگ در میکڏ رد و باز از کثرت غادی' ایام و لیالی 
و افراط ‏ موستة ادر آجار خلل ريزيدن ظاهر ميخو و جر باز خا 
میگردد وا ز وقوع زلازل کرهها خرایی ہی بابد و از هیوب رياح و 
* رفتن ا خاك رم از موضی موضع دیگر میرود و آنه سنگ و زمین 
خت بود ماند تا بلندی و پستی بدا مشود و بارت از آن بلدئ 
کره ات واگ ار روک زمین کو نبودی زمون رلك بودی و کلام 
مید شاعد این ممنی است قوله تفا و الین الأرض رای أن 
تید بكم و قوله الى و ایال تاا ر بان ترد مشتد یری 
۲١‏ وار امودی و هوا بالضرورة درو یکنان جهیدی و نیب و فراز 
ودنآ وین :خو اکن هد و کار نوی و کیره یا 
تغدۍ و مولبد از آن بکال ترسیدی قمت ار چان افنضا کد کک 
ببب فراز و نشیپ جبال بلند و پست بر روی زمین در میان اب 
ندا میشود تا این" فوابد بظهور یوند و تارك الله مداه و تمالى منغاء 
۰ آکون از جبال اران زمین و دیکر کوهپای متپور اجه معلوم شت بر سیل 
حروف یاد کنم» کی ابلستان اروم در :ایب الخلوقات ت رید که دو 
میانش شگافیست و راه از او نیرون ميزود هر که خواحد که ازو عبور 
کد مان زمان ن تان و پتیر میباید خورد تا بسلامت یگذ رد و ۷۱ از غفونت 
ان جڙ نور هود و آین معتی در آن زولایت منتپور است» کي اہو فیس 
پگ شت برايف تابن غاس از ضر رببالت ,مورت 
که اول جبل وضعه ال تعالى على رض ابو قيس م مدت سعة اتحسات؛ 


کی احد از جبال مشاهیر است. در شمال مد ينه رسول غ و در تفاسیر 
وتوارچ مسطور | ست که ان کم و کوههای ثور و شیر بک و رضوی از 
پارهای کو طور | شت که در حالت نجل بعہد موسی ع آنا اقتاد | است 
DS e‏ 


(1) Qur, XVI, 15 und LXXVIMT, 7. (F) Qaz I, 152 


جز دک تال 1 يزان و دی جبال مشچوره ؛ 1+1 


3 Cr 


فوله عا كلما جلى ربة.للْجَبَل به للجبل جعله کا دوز کۍ احد كه چید 
سگ لی ست کی اران و در غاب ارات اتد 
که بر آن کی آبی از سنگ فرو میجکد واد رخال باشکال سدین 

[E ترا بر سبیل‎ EE E 

مییرند؛ کرم کو ارجاست بروم کی بس عظمم است و بلند و قبصريه و دولو 

در نابان اوت و قله ان کو هرگز از برف کم نشود و گویند هر سال 

ايام a‏ بر قله اش توان رفت و دیگر ابام بر اتا ضعود متعدر 

د ہر آل کی کلسیای رور ماه اد و کور ان کو ک س نداند که 

چند فرسنگ است و آبهای فراوان از ان کو فرود پا و بیلاد 1 
۰ روم ها زبزدء کو الوند در قبله شهر مدان است و کی معروف 

دورش می :فرسنگ بود هرگز غل آن از برف خا تبوده است و از 

ست فرستگ ی زیاده از ان توان دید بر فله ان کۍ چشمه آبپ اسه 

مر کک را و انتک پر قال ای ت وروی جن ات اہ ا 
ان سن اندک اټ ترح میکد و آنرا بتابستان توان دید زیرا پرمستان 
٥‏ در برف نهان n5‏ رسید م E‏ بود گنند در هر هته أ 
یك شباثه روزاس ت بزمین میرسد و روان میخود ودر دیگز ایام غیتو| ند 
رسید و در تجا بب افلرقات در وصف مدان امن که از کۍ کې الوند چهل چھل 
A‏ و يون ا اشکهران ٩‏ ا 
بولایت اصفپان است بر شڪاذۍ لر ب وی پرا اناگ عظم است؛ 


ا ۾ البر زک عظم است متصل یاب الابواب است و کوههای فراوان 
پوسته چنانک از ترکتان نا جا ز اشن هزار فرسنگی طول دارد و 1 
بد ین لیب بعفی اترا از کر قاف شمارند طرف ربش که بال گجستان 
پبوسته ا کی څوا نند و در صور الاقام امن که در کې لگری 


() Qur, VIT, 139. () Variant gl ۴ ,اککیرای :یزان‎ 


اسکهیران ,اشکران ,انکران 


م فراوان میباشد چنانکه جهنتاد و چڊ زبان خن میکریند و دران 
کی تجایب بسبار میباشد و چون بشفاط و ملطیه رسد قالیغلا خراند 
وچون بانطاکه و مصیصه رسد لکام گويند و اجا فارفست ميان شام 
و روم و چون بيان حص و دمشق رسد لبنان خوانند و چون بورط 
مکه و مدینه رسد عرج گزیښشد و طوف شرقیش که یا جبال اران و 
اذرياان پبوسته فاق“ خوانند ى چون محدود عراق و کلان رسد 
طرقل در کی( خوانند و چون بوط قومس و مازندران تند ډور 
خواتند و مازندران در ادل موزاند رون ڊوده و چون بدبار خراسان 
رباد سوځ 7 خوانند ؛ کی الاز عوام گویند که اضل تامش اعلی تز است 
و يکرت استعال الڑ عد و اين خن بي ياد است و النر ام عل 
اوست و در مال قزوین ست و که بد با دیگر جال این دبار پیوسته 
و در انیا جدیست که قدوم اوایا فراوان تجا ربیك ات درا کا 
اجات بوده و دو مخراب است و در یایب اللوقات آمك و عوام بز 
کیرک مزار اویس قر رضی الله عن در آنجا است بر قله کی بران 
ا روق که بر رودبار ست پیوسته برف باشد؛ کو بلاق ترکسنان انت 
و معدن تفره وزر است؛ کی پامداد ۱ بار كوچك دو ربد النرارخ 
آم که برو سیگ است که مجای هبه بکار میدارند انا از بخار دودش 
جانوران میکزیزند که بیستن بکردستان از جبال مشمور است و جت 
است و از سن سياه بر روی هامون پدا شه است ې آنک در دامنش 
١‏ درہ یا پشته باد از ییست فرسنگ بالای آن کی کیا پیش توان دید 
دورش بیست افرسنگ باشد و بر قله آن کی میتی موار است کا پیش 
پانصد جريب و بدانجا چشبه اب و زراعت در سنه احدی عثر و 
سوچ بو ) طرفك ,طرفل )١‏ فی ,یق ,فب فااواعV4‏ ¥) 
pig lmt mostly. FP (US iy. 1 AR. Wanting in Qk 1. 153.‏ سرخ 
پامدار (°) 


سپمیایه جری بفرمان. اول جایتو سلطان بانفاق قهندسان بلندی. انرا ترازو 
کردم چهار: هزار و هشتصد گر خیاط بر امد آکثر اوقاٿ حاب آن 
دیار براتب شعب قله آن کی میباشد و بز رزوی ان کو سنگلاخ بدشواری 
میتوان رفت و آتجا ادر کتاب خرو و شرین چ نظاۍ گنجۀ آورد. 
انزو پروی فرھادرا ”گت اد ٤‏ کت 
os E AEE aE‏ 
مبان کوہ رای ڪند بايد ه چان کامد دن مارا بايد 

روایتی مجهول است و شج نظای انجارا مقاهه نگرده بشام خی گنته و 
حتبقنش 1تکه در پای فله ای نکی بر روی ترا چشہۂ بزرگ ست چنانک 
ااانه اما لآ دهد ہی ا خاھقا اکر ارت کن ا بیان چشہه ضفه 
بارگاة اة اند ی الارن غاد این زیر انت چان دن ار این 
کیہ از این چشبة و ضفة تا آنجا ششن فرسنگ است ضنه دیک کوچك 
ساخخه اند بر سر دو چشبه که از بپلوهای ضنه ببرورن میاید هريك 
اسیا گدافی باشد و ان ضتهرا صقة شبدېز تخوانند ضورت خرو و 
ما شزین و افزهاد و رستم و اسنندیار و غیرم بر آنجا ساخته است درغایت 
خير و خورده بینی نا چ زره و تار ابریشم چنگ پیداکرده اند و م 
در این حدود که متصل کولکوست مزار متبرلك بر اتجاست و عوام کویند 
که مزار اويس قرف است» که برچدن بولایت قزویرن برو غار و 
شگافیست که درو قريب يك مدان راء میتوان رفن و سرمای عم دارد 
۽ و در خرش چوا اب ران است و فروتر از أن رود رته و بادی 
عظم یاف وچ روشنای ببرون را نيوان دبد و ې چراغ یوان رقت 
و بدین بب کن برجال اخر آن شگاف وافف نشت اند و سنگ یا 
مردم ان حدود از 1 فى ارنة؛ کی جودی محدود موصل و جزبره 


() See the Khayuak of Niriaf (li Tihnin, AH. 1501), p.122, 
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سے 


: » ن ارب د مسټوف‎ it 


سنن کف نوج ۴ بر اجا ارا رگرفیب قوله تمالی 0 5 ول 
i‏ 0 و یا سماةآفلى وغيض الاه و فضي الامر واستوت عل 
ارو و ذز جاب الخلوقات آمو كي ای کن فا ومان :جن عبان 
پارعای کشتی نوح عم بانی بوده و توج بر ان کۍ ده ساخت معزوف 
توق این ازغرا که با او هشتاد کی در کشتی بودند اء غیر از توح 
عم از نر نسل دیگران با غاند و یدن سیب اوجرا آدم انی خرانند› 
که ادرال دراك ١‏ بدو فزسنی شیراز انث و ادر اشا انا رهی برف اخ 
اد بزمستان برو برف جع بی ,کند و بتابستان بشیراز ع برند بنپاد 
و ھر و اک ت٤‏ کې دماوند مشپور اسنت ر سحت بد از صد 
راگف اران د و رجز مك چ افا اس ی قله اش :جرک 
از برف خا نود دورن بسنت :نگ است و لدی بج قرسنگ 
اده رڌ و برقل آن اغامرق ا E‏ اسب 
که پائ فرو میزود ټابستان برق بر ان کی می شود میائش پر آب 
غوام ويد که ګرم ات و در ان کۍ بهن بسار میباشد و نانک 
٥‏ برفها رور ایام بر م بن تیند تاگ E‏ 
یرد و هلاك کد عرام کویند که در چان کی شی اید کیت و۷ 
بهمن فرود آید و غرض از rrr Fa‏ 
زود گذشت نايد که هین در اید و در جاب الخلوقات آمن0 که 
اگ بر طرف از آن قله برف خالی شود چنانکه زمین‌را سیا توان دید 
۲ بر آن طرف که مرئی یود خوثربزش عام شود و در صور قال امن که 
یاد فز ان کن گېۆىن انت کن داراجرد در صور الافالم امن که 
ر آتجا بهیه رنگ املاح است سنید و سياه و سبز و زرد و سرځ و غور 
ان کي رستو) در راه شبانکاره در راست قبله آن اوك واقع است و 


(1) Qur. XI, 4, (T) Varîanla J أدراك ,درراك ,دار‎ 


دتو ,2رر ,سثوز ؛ رسای %9( .158 ۴ (fj Qaz‏ 


ج 
٤‏ 


جشنو“: 


gr THE 


در دک رجپال انزان ٤و‏ دیگر جال مشہورةء _ [٩‏ 
ا 
بکو بانیله. نیز مشہوږ اس بلنډی ان کی کا :بیشن سه فرینگ بود از 
مال قةاغناد, FEE‏ آن کانزدهفرشنگ و: فله آن کی ر 
آکاز ولایاٹ فارس دیدار دهد و دران کی a‏ ,سنت و زهجا 
سيار از راف کی ایی کقیط وادر انی کی #واراست مار هر روزه 

E‏ ظاهر میود و آگر اوقات بر آن کی برف اک 
عظم باشد چتاتکه مار ل می و عست عچ اا بے د کے 
راسمند د رمال شه رکرج است و ان تيز چون بښتون پدا څه است بې 
آنکه در پاباش درہ و بف باقد سگ اة ات و فن مال خا 
قت عاب در رزه و مزغزار کنو" که از مغاهێر مرغزازهای 

١ا‏ عراق است ب ا و در اسا س در تمال آيڻ 


1 ر 


8 . 5 2 د 
غر را 4 ر دور رنف 5K‏ اک رغ در فل کرويبن 5 
تما خرقان سنت 


: ندارد آما ذکرش : ات نيار اغ ینت 


.- 


ن است و درو دیا و ژراعت و باندی 


1 3 خوش بې با ماو ند ٭ ألى ک جون ئ ایند 
کو رقم 2 ر حدود وريه دد است و ذکزش :دز قران امك است ت غار 
فز اعاب تخر آن ES‏ حکابت اینا ن شور آست و بتکزار 
خا پت جیر ان کک ية 3 الست کے رانف ادر راان 
E‏ و تقر ا ززد» بازستان e‏ یار 


E دا برو کان‎ E ESE 
E انف‎ nt ی ا ساو بر‎ ۳ 


ماروا ی کے ی 
cL Qok. 1, Y4,‏ رانك (f)‏ کی (f)‏ بأنپله ,پال . پا ثیله VTariiils‏ %( 


= me ^> ەە‎ 


1 نزهة النلرب حد له متو ) 
کاب الخلوقات () امن که در ان که غازیسټ ۲بر شه ابواف و در 
کیا فوش و اشکال ببیار او در آخر غار جوضیاست ب رالائ آت 
خوض چهار سنگ بشکل پستان زنان و ازہ انا پبوسته ای فرو میچکاند 
ودر حوضن جح يشود و از کارت ایستادن متغیر يشود و شربش 
۾ تدأوئ اءراض یردد و اهل سان م برین صورٹ قایلند › کی سبلان 
دز آذربا يجان از جبال مشهور ات و بلاد اردییل و سراه و پېشکین 
و آباد' و ارجاق و خیاو*' در پای: آن کو اقاده. انت کو سنت , 1 
بلنفك امت وؤ از يجاء فریسبگف ذیدار دهد دورش می فرسنگ ا 
ern RE EF‏ ت اکر اوقات 
نای چ نه بوؤد ار عله رما و بب البلوفات! از س 


~a 


مرویست من قراءا فسيحان ا ا اصليحون و له اد 
فى السبوات و لاض و تيا و e‏ رون : بخرج ا ژن الي 
ر الد ن ا بے اون د برها ر رك تر 
کب آله عاك الد مى ,امسات مد ى لك بقدار ورفة تلج بسنط عى 
جيل سبلان قیل وما یلار ن با رسول الله قال جيل ٧ن‏ بان ا 
آذربا یجان عليه يڻ من يون اة و فيه قبر من قور الانيباء و 
تارج مغرب کید که ن چشبه را ای در غایت سرد الست لت و غر الاي 
چشہای اپ شت ممست و سوزان :و e N‏ سراهند بعراق 
دز تیل اپهر اقاده است» کې مرتدیټ از عتاهیر جبال انت و بر 
م جزیره سيلان بحر هند وإقع انت و در عجايب الحلوقات آمن کہ اغا 
مط آم ۶ بیان کی دمر یاد از غه جال ن دوه اتر 


() Qaz 1, 104 (7) Yaa! انار‎ )٩( حیا ,یار‎ © cr 
Qû. 1, 104. (o) ur, XXX, 10 to 18. نزادڼټ: 0ے‎ 
(۷) 4ا ,دهز‎ e el 1'cratict DictiouDuy, % 2 Ibn it. O aul Yaq, 
IV, Mt il ia called وا‎ 


در ذکز جبال ابران.و د نال مرن ES‏ 


ب 
است وع ند روزه راه در ت تیان د ر قدم: ادم ع برا @ 
پیه ست از ائ بززگ پا تا پاشه قر ییاد .گر, ات هه زوزه ف 
8 اک برق جهد و علب بود باران بر تجا بارد وگرد از اراو آن شوید 
ب و حم ن ان فانرا بس متبرك میداننڌ و در ان حال معادن یافوت و 
۾ سخبادج و بلور اټ و د ان زبین .پارهای ال ماس فراوان ریخه باغد 
و عقارب و افا در آن زمین بیځارند و بر آن کوه چوب عود و دیگر 
عطربات است و دانه مثلك و زياد و آکثر حتایش اا ادوية أست 
وان ان حر غوض لولو اتک وو کت باذربايان یلاد تبریز و مراغه 
و ديه خوارقان و اوجان در حول ن است دورش بيست و پنج فُزسنگف 
E‏ قله اش احبانا از برف خافی از اا مزار اسقهتالار اسامة بن شرك 
صاحب رسول عم است و بر آنا مخیره آست» سیا کۍ بآذربایان قصب 
کلہر' در پای اوست کوش خت و مردم تین است و مگازف او 
کار فطاع الطریق اند که سیان در قى اخلاط اقادہ کو عت 
است و مردم ننن از اء فرستگف میفاید قله اش هرگر از برف خالل 
۴ ق و جور + تیاه فرسنگگ م علازارهای نیکو دارد» ,کۍ شقان 
خراسان مد ود جاجرم ا گافیست از تجا آي دار دو ایا 
کردان بیرون میربزد بدان “ورا شټان خوانند .و در ایب 
الخلوقات امع کہ در ان کڑس کک سر کر اا از 
: عفونت اتخره ان رنجور شود وم در ۰ ,کو اس ت که رفن بر 
| وسم ان پس بي د چون بر فرازش روند چ 
باد بود کۍ ضور در قبایب اللوفات" و تحنة الغرايب امك كه در 
یگ اس ی ال کک ہلال نید ديد و چوڻ بآب ' 
مښنایند ان حرق مين خاضيف دارد و دیدار اغا دهد» کو طارق 
بطبرتان در مایب الخلرقات واآار الباقیة آمك که در ان کو غازیست 
Qu TI, 165. (F) Qaz 1, 106:‏ () کلتر ,کل ,کلیر فحصو () 


E ۸‏ نره التلویی ردا لاپوق - 
و در انجا- دک که ١‏ را دکه i‏ و ببرکت او معقادازند و 
ا5 راترا بقاذوزات چیڑی ملوٹ کند هوا متغرر شود و صاعټه N‏ 
ارد وتا انرا پاك گند ترو نتشپنید» کر .طبرا بر برو معدن ةر 
است اما چندانک رو و ت م چندان اا وٴسودی نکد 
ks‏ فرظ فبا ند ومرس يغ ع TET‏ 
برو برف و مییاشد و در ملاك عرب ا دیکر یود» کرږ 
فرغانه ۱" در ۴ صورالافاايم امن که ارو ععادن تاروزه و ریق و تخاس و 


۰ نرب و ذهب و نط و قور و زفت وشادز و زاج است و بزو سن 


ا یا هې بكار ر د ک5 قارن در صورالانالې کرد که بک رمان 


است ۾ در اغا امن که یزان است. کن فاف در ”جم ايدان 
منبفاوز أست که که عم E,‏ کد دټا در آم اژو ت انات »تداز 
یلگ قامت است: باه اسان بزو خی اك و ننوزة قات أقار رنت 
لوجم و چوةشن اؤ وعرد: ادت و کۈدى هوا از ڪ ون اوست 
و ما ورای 0 عوا و خلابق غزاون اند که احقیفت: خالقان غبر از 
ا نعال نداند ودر بعضی نادير گید ڪه از زرد است و در 
تجابب الخلوقات و جم البلدان امت که هه بیخ کوهها بدو پوسته است 
چون حى سيعانه و تعالیرا با قوف غضب بوده باغد و خراهد ڪه 

.۽ بدیشان زلزله قرستد ر بر کی قاف مرکل است امر ابد که تارك 
و بيخ ان کی مطلوبرا مجبائد و در ان زمین زلزله افگد و العهدة عل 
اراو و چون کي ارا ر ال کوها پاده اند اکرچه این از عقل 
ای.١‏ 


` 


f 
دور بن قدر سرح ان نوشن ان نوشتن درخور بود کې قب قبله ا“ ما رت‎ 


اران جال است کی قنص ( قفص بکرقانڻ دز ضور قالم وید كە 


قاس )7( تراه ۴7( قرةن .عزقان .فوقان ,فرافانه O Varin‏ 


در ذکر جبال ابژان :و دیگرتجیال مشهوره؛  ۱٣٩۲۰۳‏ 


8 مسکن قوم لوج است و آکئر«ایغان فطاع ااطریق جادید؛ کر کرگں 
2 در مفازه امتت حدود ېر نطنز و با و پښوسغه نیس دوزش د 
2 فرسنڭ باد کڑی خت پد ا ر از بلندی کرگی بر فرازش فی 
٤‏ برد وبدان سوب بدین نام مشپوږ است و در ان که بوخلی است که از 
: کیو اني غاید ضادر و وإأرد اصور آب ر ا دره تزذيكت ان وخل 
و ی ند و بوحل فرو رواد و ااا 
هلاك شوند» که کرمان ع در جیب الخلوقات امك که درو سن است 
چون هوی ان گاید و ir en en‏ 
کی معدن نفره ان٥‏ کے گلستان بوغانات ای ق در فرسنگ درو 
١‏ گلهای خردروک و خوشبوست وید که در زا ت سابق ١‏ را ملاح 
ھون اند و هتاه اتان بد کا کیاد بھلوسش در انا 
غاریست بر مثال اراق و دعلګزۍ دازد و جون در اغا مساق ہروا 


نزوشين پرمند و دز اسیا حظیره اشد و شه ايست اش جون قدری 
از نوجه برو تیگ ک6 ردد و فراز رفته ازو بادی عږد که مالم دخرل 
ا ا 7 کی کاید و رېد دو کۍ است بولایت قستان در برابر 
م و فردوسی وید بیت 
بک کابند کئی ڪارزار دگر شوئ ریبد بر ارای کار 
کف کید ا خن زاف د فا دز عهد ینزو خر اجا ازدفای 
عضم بود جتااتکه ەردم و بم ان : ن اباداتہا ا ر کذاشته بودن ينزو 
ن لارا يمت ا انش خا خان ات اترا دنر کید وان 
کر کټلویه و لابتی عتپور است و درو کرهستان بسیار از حساب ملك 
فاون اس ا جچله كوه دنا“ کید کرو در ان که قنز ات 


(1 Varlnit aû ( گلا ,نان‎ o. hE ll. 72 0 3 
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.+ ت 1 نرهة5القلوب جد اسوق‎ Teird 
هلاك قبد مات کی بغري خجوان بر چهارد. قرست هز است و‎ 


--—- 


رود و آگر صد کں چدان آب فرو چکد که ممه سيراب خوند و 
زیادت و نقضان نبود ند که از طلہات است» کو قتا بولا بت 
صضعيد حصر درو مغد زمرد أست و بر از اتا جای دیک هشت ' 
که نشت ۱۱ در فارس تامه امن که جدود ارات و ون ۸۵ چیز 
۰ و شه خوانات به نغاری ؛ ان نکارسك ابد وار اب در ا وده 
چتانکهاضانعان ابن زمان از مل سان آن عاجر شت اند ودر عید 


آکاسرء کاب زندرا بر ان که داشتندی: کر مك لان مياه اوه وم 
از EIT‏ ق ج که چټوښته فیست و او غات ور يرف ران 
فرار تڳرږ ي ر فرازش توان رفت که پائ فرو رود و یا هترها ىرا 
۶ نايد که لخ وھ اټورش. مه زسیک بود زق چ آب و ارسق نود و 
از ده فرسنگ باز دیدار دهد؛ کۍ هرمز" بطبرستان در مایب الخلرفات 
امد که دران کل خازیست و دزو آنب روان چون يکي آنا و 
بانگ کید آب باز ایستد و اگ دیگری بیاید بانگ کد آب روان شرو 
وبدین صورت بیان رود و بان ی ایستد هوین کی 0 ركوچك 
ات کر مطاکن, اکن است؛ کې خا ا کر هنت بغابت خوشی از 
کثرت علفزار واتار و عارات و قری و آبهائ زلال وچمه سارها باغد ‏ 


£ , مورخان اض ارچان () 5 ماس ك ,ما 5 Vuarinnis‏ )( 


{, 178 )( ,تقب ,تشب , ناست ,لعفت ,ترقت (6) ممظ‎ ۴١۲۰ 
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بکای ,بای ایک غذظای ,1 2 عان ,اینکره عتا )۳( هرن 


: در ذکر معادن » Fett‏ 


> فض س جر چ چن د غ 2 
چون داورل کاپ شرح رتکربن موالید. گنه شد که و جه 
۔ جئس اند ارات و اجار و ادعار و سیب تولید شريك در E:‏ پاد 
. . کردم آکون ذکر معادنش که هر بك ا ركذام لاست ایتجا در سه 
بای د کی 
ياب اول در فلرات هنتگانه» زر طلا معادنش بسیار است و د 
گرمسیرها یتر بود و بېټترین به نیکو جوهر .و بسپاری حاصل اا 
مغرب است بدین ببب زر مقر مشهور است و بعقی کریند ووج 
در مقرب اهل ضعت نعل کمیاء رر میسازند و بدان سیب آنجا زر پیشتر 


اد معان ايدان پار خر و پر تست معدن البجه بژمټن يغه 
حاصل نیک دهد معدن پنازه ما بون مصر و اویه و به و جر قازم 
معدن نيکر پر حاصل انت معدن صفلبه معروفست بکو: زر معدزن 
زابر وفواق اوي فراوان دارد چنانکه اکر کار فرماءپای ۱ ان توم 

از ز ژر طلا یود و معادن تازه ختلان جدود ترکتان معدن مجبال ۱" 
٥‏ رانك بزمین Î‏ وو ٣:‏ الافالم کید که جر ان معدن پارهاء بزرگ 
و كوچك طلا بر روی زمین اتاد است اما خاصینش چنانکه اکر پارهای 
بزرگ بر ذارند مرگ در ان قوم افتد معدن ما بين تخار و اشروسته 
معدن بکه رند معدن ؟ زحمت سيار فایك است معد عدود 
جلاسه حاصل فراوان دارد انا راهش دتخوار است و زحنش بسیار 
۲ معدفی یکۍ ابلاق .ترکتان انت معدن بولایت فرغانه معدن دود 
دامغان اورا کی زر خواتند غلا پارها در ميان خاك یی بابند و خاكرا 
مشویند تا طلا ازو جدا ی شود و اکون در ابران غير ازین معدن 
طلا تست معدن سیستان ذر افیاه امشپور اسنت در هډ سلاطین غزنین 
بر اروئ زمټن شل سوزف رجن دا غت و چدانکه, مقیب تر میرد 


زال ,زابل ,رابك ۵ہ جبلان () کارفر Varîaiit “lala‏ }( 


FoF Es‏ رة انار جد الله عستو؛_ 


قوی‌تر مږشد از میآمد. تا مئه ستبری ‏ درختۍ بزرك شد و م 
در عهد غزنویان آن معدن از زلرله خراب غد و انباشعه گشت و جایش 
نيز از تظرها نپان شد E‏ که فلراترا چون 
- تباث و زیرا که فارات مهاد مانننڻ‌تز از نبات است و 
ه نیز چنان معدنی مشهور باندك زمافی چون پر تفع شد چگرنه از نظرها 
جوب کردد حتبشت انکه ان ن واقعی تبود و بږ سیل افسانه ی 
کی اند فل و متا چیالر و مجان ھن جیار و یمریز 
باشتر میباشد و بهترینتش به نیکوثی جوهر و بسیاری حاصل معادن 
فتك ست و أن وميا هه يعادن:الفضتة مور انت مغادق لان 
١‏ مخداود ترکنتان خد یکی سمرقند کې رن سيار فاینع‌اسنت معدن بکرم 


| 2 


حر یت درعان معدن کک دهستان ١‏ 9 ور ۳ ر وا ند مهمدن 


e 
KF يلاق رکستان معدن بک راثك + ا بست ار‎ 
که معدن طلا را ک5 بازها نزر ک اند ر کات معدن بولا مت کر غأڼه‎ 
معدن ببخارا ماوراء ار معدن بحدود شاش ما وراء النهرءعدن بانداس‎ 


; ن ۳ ١ َ (f‏ أ أ ET‏ : 
9 معدن س کر بال قا زس و جواشير مغة ن ولو اروم در يران از أبن 


ن و 5 يدان خاضیت 


بر حاصار معدن تبست معدن طبرك ری هر جند در آنا خرچ کد 

کان: قر :یاز دهد بدن یب کر اوقات مغطل است انا در غد 

سلاجته پیوسته در آنا بکار بودتدی گننندی اگرچه توفیر ظاهری 

اما تقره در جهان خراج شار مبخود و ابر توقغری نیک اشد آهن 
۳۰ معادن تار دارد و دز نلك باميان )( ولایی ست ا کار خوانند 

و دز غلك عرټ يکو قتان معدن است آهن یک میدهد و پولادرا 

از ان بسازند شیر قانۍ مشر 
قهستان معدن جبال قارن بکرمان معدن صاهه بولایت فارس آهن انا 


۲ پولادی نک د فد معدن فحاره بولایت ار معدن کوره بولا یت طا رین 


Û Vuafialll اٿن )۲ ران‎ (n 1 ان‎ E f قبان‎ 


و زوین و امعان هوین بکره ر یاف معدن بگتجه ٣ار‏ اران معدن ,لبر 


حد ود آذرباڃان شرب معادنش . فراو|نیت . و انجوزت یکره 


۶ رب ھن ' رذ ک مارم 1 . 2ج ۲ 
١‏ 

۰ 

| 


دما ود معدن جال عارا و اشزوسنه و مځدن بک فرغانة) خارصبتی در ! 
e a‏ 


oa 


بعضی کنب ديد م که دربلاد جټن- معد دن دارد وا ن الات خرب 
0 مض ربش ختتر از ا بود ؛ pi7‏ ی معان با n‏ 


ا فی خونتد و Ae a‏ ع ن 
و :ان ارزیژ است و بدو باز جخوانند و قلمی گتهاند معد 
انز ږ د 1 ر وجك قلس یارهای ماد اشکل Gk‏ هربك کا بيش دو 


- 3 أ ٠‏ 2 
شنال و هریكرا سوراځ در ميان ءعدن ګزایر کله و رزه کر اهلد و 


معدن بولا یت فرنگی: مس معادن یار است اتنه ٣عروفتر‏ دربن ملاك 
معد بولایت جیلان'' و افریاعان حاصل یکر دارد معدن یال 
ارا و انزوځنه معدن la‏ فر غات معدن بک چون رق حا 
٠‏ بلك شام در تجابب الخلوفات'' گرید در اول حاضل پٹبایں دات 
جون اها ى البیت | مر الومتین جسين بن عل را په اسیزری برانجا 
کڈ رانیدند و ان توم يدان ڪال ابنا را شیاتت کرد ند و حرم حضرت 
: امیر المومنین حسین عرا از تهر گرا اثر کرده و یچ بزیان رفت آرن | 
: مغدنرا برکت اند کون اغ از خرچ کد بمدشواری باز دهد ۱ 
: معدڻ پکوه سبلان آذربایجان مس رسته نیکو میدهد » | 
i‏ باب دو دوم در اجار جوهر اجار فراو| نشت اة مشھورتر و با نتر 
۱ است پر سه کرته ال و اونط و ادن یاد کم؛ غل له جواهر انت 
0 الاس در اول کناب شرح دادو غد که در ډره‌های کو سوقااپپ: میباشاد 


۰ | (1 Varinnla اوڃان .اأحنان ,اخثان‎ (TÎ ‘fhe uel in thie Armliir 3 3 
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¡ نزهة القلوب حد الله مسنوق‎ f 


و از م افا دزو غیغوإن رفت و عله وسئی طيور رون اا و 
بدین سبب پاره‌هائی بزرگ تی توان یافت» بیجادق معادش هتر و »شهورنر 
معادن فرنگ امت و بدان علك بانب عرب پبشتر آست؛ دهن دھنم 
نی مور است و در تنسخ نامه ایلخانی امن که بٹرکستان شېری اسٹ 
که افراسیاب ساخه معدن دھنج است و لون او یاقوت مانت ست 
در دزمار آذربایجان معدن دارد بشکل آنکہ اہ از سنگک ترم موب 
و يشي چ منجمد کرد اشد »؛ زرد در صور الافالم امك که درک 
فطلم :بزلا یت ضعید ءیر که ان کي مشرقعیت بر فراقه ° 
ات و در ۾ جيان غير اؤ ان معدن ومز بیت ٠‏ کے جو ور 


,و د“ ع 1 5 2 
1 معدن ټک د تی ھی ۵ور وخ و معدن را قاب" ص عك ۽ 


فیروزج معد بسیار ست و بهرباش معدن تیشاپور بود بنیکری جوهر 
وی زت و در جبال نبشاپوږ چاھا کت ودند فیږږزه پاقند و از 
اا چو تیا ار اید و وزج خت ع کچیر: 2ة رو اکرب 
ساها عقارب دران چاھہا پندا دند و مردم از بم یشان افست :از ان 
٠‏ معادن باز اند معدن بطوس جرهرش کر آز ٿیشابور است معدن 
جبال ا بین مخارا و آشروسته معدن بولایت فرغانه معدن بولایت کرمان 
فیروزه او ا رسك میدهد و بدین سب زیادن قت بدارد ۾ ۳ در 
ايام سابق لمل نبوده است و بدیڻ سبب در کتب ذکزش کار اید دربن 
چند سال در کې بدځثان پدا شد معدن خوب دارد در سر راء 
a Ra Nas RÎ A ia a EÊ‏ 
کېږدی زد لا جزم ى ندارد » ياقوت معداش بنزدبلكف خط اترا 
است که انا قوت حرارت ببشتر است و ياقوت بوت حرارت رور 
زمان تواند N‏ یشب انواع انت پت نوع مانند زاج است و 
صیاغان انرا زاج بلور خوانند بهترین یشب ان است که لون او در غایت 


() Hut ef Idris, 24 (f) Yaq. iV, 


ANN] pA apes >, 


دراذگ مخاقن) f.0‏ 


8 و مب چ خود مدل بأور ماق باد الوط بد و مزجان در 
دور نالم گوید که در اتدلس معدن دارد و غير ان در جهان معدن 
ست بلور در ژمین هد در کومېاۍ کمیر میباشد ودر کرهپای فرنگک 
بلور بزو کار خوان کرد زبراکه تائیر اتاب اورا سوزنن میگرداند چنانکه 
مايوساث فمل گانرا ميسوزان3) جرع معدن او جن باغ و جنك جای 
دیگر ا ت ع اڙ نی صلب‌ثر تباشد» وقاد پوزن عقي برو ست 
وان تناع اود قاد زكر و اق جواهر تيار انت و مٹپورات 

ثرا در اول کاب باد کرده ام آنه از ان جله عریر الوجود است ذکر 
ادش اعا تیت کر توتيا ادن ينار دارد و در ابن بلك بکرْمان 
جیه وتيا گران خاك از معدن فا وزند و اعشتهة بشکل ميل ظول بك 
کزساخه وختك کرد ودر شاخوره ن هند فوت تش نوټارا از او بشکل 
غلاق ادون یارند: زاجات معادتق قراوان است انچه در ملك اران 
ست یت کم معدن پکوه هوین ار کوچاك چشنة ایست زاج بالوان 
ی بکۍ دماوند معدن دیگر بطارمین قزوین » زجاج جوغرش 
نگ انش زت EN‏ و در که نکیا a2‏ و ونت واضناش لص تیت 
حلی صا و شهرت تام دارد+ غب نی معروفست و در ولایت ن 
ا نی و يراتا چشپه أب چون از اا ارون ی ابد و اندك مسافتی 
رود بنته میشود شب نفد ينی آست و غب ياه ذارد؛ حل سرمەرا 
فعادن بسار است معدن یال اضنهان سرمة خوپ میدهد معدن بک 
دماوئد و دز ولایت انداس تيز معادرن دارد و خاضینش اتک جنذانکه 

: »ءعادن سيار 


ماه زايد ليوز اود ان معدن سرمه بدشڌر مید هد » مردا 


() Variant here and olsuw1ı0?¢ j ھر‎ 


3 نزعة التلوب جد الله مستوق ؛ 


است و از معدن تاره تيز حاصل میود و بکیه دماوند» مرقتبقا معدن 
ر كۈچك مرفشیشا مذ هی میدهد چتانکه بگذاختن سبیکه شود ؛ 
معادش بسیار ست و در ابران یال روز ممدست بروز دود 

بب اتش از آنا مغاهن کد و چون دږ آنا وروتد مذ نر کرد e‏ 


0 و۷ اين معدن در ان زت جار چند گافی چوهر جار دهد 
معدن عا راء الهر معدن بازکند ¡ لاجورد هرعن معادتتی در بدختان 
اجک ون ار E‏ معد وبكزها رآ ذرباان معدف یگ اسنتق کا 
کان , عمد دگ 

:9 سيوم در FE‏ ادفارنت EFF‏ فزت یار داو وادور 

١‏ ضور الانال کا هتر مولیرت ا بین ارا و اشروستنه اسح 
معدن بو لابت رغاد ؛ ھی کی وز الاقام آمك برجن معادرن ز#ی 
0 انیا لات ای و چ ا 
اراوش میکد و ازو پڃه چان ميبرند معدن ا بين ارا و اشروسټه 
فقا ابلا ټنت انه عبر حار معدتش اخلاف سيار دارد و در اول 

j‏ این کناب شرح آن کردم اکا چ فر ,جر ر ات وذو اران ست 
فر مغادن بيار ارد و نة :در اران الست معدن عين انيار 
لانت :مرل جع اہیت کہ کن مہا بان ار شاد عاضل یار 
دارد و معدن دیگر ما ین خارا ی اشروسته» کبریت بالوان میباشد و 
نادن اران دار اه فز مزان جت سافن خاو ی م ف ان کی 
اا انك و ان شاد اء الست که کرگرد میدهد ی که بزرگر 
ست از کارت ځار نزدیکی تینوان رفت که یهوشی | ê‏ 
هازوت ی‌کاروت :در آن چاه غوس اند و ارت کرګرد اثر 
The Dorslay iograph adilu {200 u. t10 10 £) a nhlinber of other niînurufs,‏ )1( 


wileh ire givvn In none of the MAS, nnd whieh aro copied from {lie firut 
perl of Hv Nazlut- (FJ Yaqg. 1, 783. (f) Fug, 1V: B1, 


در ذکر ممادن: F.¥‏ 


ابغان است این روابت اصل ٹدارد د و مدن بايان عة أت از انا 
اب 5 بر میجوشد که بسافتی اوازش میتران خد و چون بتر 
رود نجيف میگردد و گزګرد میغود عدن ون بکۍ لر کوچك 
بالوان کرگرد میدهد و در ذیگر ولایات بک برائس از توا تع اندلس 
معدن گوگرد المت مواق ماکان :فار اسف اة ادر امان قبت 
دی دی اؤ توابع شبانكاره كۈهيسىت که ازو قظرات رو میچک 
دجون :دم منجمد میکردد وانرا موم ابی گنته اند مومیانی آم عم ان آن 
غد معدن دیگر بديه صاهك از توإبع ارجان قارس معدن جوصل» نط 
ا کی E‏ یت ار 
١ا‏ آنا زمین است بر آتجا چاھما حثر میگند تا بزهاب میرسد اب که از ان 
جادپا بر میارند نظ :ر ي اب مبباشد معدفی دود موصل معدن ما 
يڻ يات و پدذایچن و مغن بدیکز ولات معدن ما بن جغارا 
اتر وسټه معدن پک اسز از توا نع فرغانه 
فصل چټارم دان صقت عخارج اهار و عون و ابار؛ 

٠‏ د ر مقدمه گنه غد که بخاری که از کې ستل بقوت خرارت متضاتد 
ميتود و در ان قوت مات غالب بو اتقات ما ا آن را باز میکرداند 
ا معندل يود چون بزمیزت رید پارات پود و اکر هوا رڌ 
بود يعد از آتکه آن اغره باغ جع شن باتد و قطرات کته منجید 
شود و ژاله وت و اکا مرد بود و جال دهد که در مراجعت 

قطرات او نمع گردد م جړ خوزدی نرا بقسراند برف باد و چون 
بارندی بزمین فرود آید در رود و بنافدش و طبع خی زمین ماع 
نفوذ او پیدا شود در أجوإف زمین جنمح گزدد و کتزنت اجتاع اترا 
صعود لازم گرداند هر جا زین سختتر باغد مدخل خروج شواند 
کرد مایل اطراف شود و هر جا زین سست يايد بون اد چشبه 


(0) Variant ûe a. )۳( .اتر‎ 


oo TDS OS wT MET?” OO B1‏ و د 


: نرهة القلوب حد أله مستول‎ E4 


IT TERE ETT j 
اشد و آگر در اطرافش فت نداوت قوی بود لا بزال روان باد و‎ 
اکر ضعيف باشد چون هل گم شود از اطراف دی منقطم گردد و آن‎ 
چشبه خئك شود و چون آن چشب‌ها بسیار مم ااك واناز‎ 
روت باشد و آپ زودرا مايه بررگ ازاب ایا و کارت زف و‎ 
تکر کر انت ی که باجوإف زمین فرو شود تا بر ظاهرش روان گردد و‎ ٥ 
چ اټ رده در گڑی جع شود 1 زا ریا ريد و 1 ز آبپای روان‎ 
و ساکن اهر چه از پایاب بگڏرد ترا پاتا اد ارا ع فا‎ 
خان رفو رای بزال ابره از حار مقصاعد مشود و بر‎ 
انان رفته از آن بارند ی حاصل میاید و :ر روک زین روان میگردد و‎ 
'آکھہ در جوف رین یرود ی جح دھ آہی از چضیدما یرون میا وکږ‎ 
واف‎ e a رودها زان گنه ر‎ 
صورت مرئی و حوس | ست که مخارچ انار از عيون و جال است و‎ 
در عار و ورات وبطاج متم مشود فضبحان من لا يطلح على دقابقی‎ 
0 i ae ê ig کته و مصتو انه ا هو از ان‎ 
خلقی محتاج شود که خاك از روک ان دور کد قا کت مكف و‎ 
اریز وچا هست و در گبایب الخلوفات امن که در رلم سکن فت‎ 
و چهل و چند رود بزرگك است کی کی ا ا ات‎ 
و بززگزيڻ بهزار فرسنگ میرد و این ضعیف شرج بعفی از ان رودها‎ 
و ديک عيون و اهار که در ملك ایران است و حول آن آنجه در این‎ 
ملات شرت دارد بردو باینت کار و ضفار باد کم‎ ۲ 
فاا اودیة الکار» رودهای بزرگ که در ایران و حول آن اث و‎ 
آنه در ابن ملك شېرت دارد می و یڅ رود است و آگر چه چندی از‎ 
أ بن کتاب غرض ییشتر از‎ a“ r al 
شرح احوال ايران است اما چون بل جابب الخلوقات لقظ در روايا‎ 
جاری بود و فرموده سبحان و جبحان والنرات‎ Fl ات‎ 


در ڏک انار HE‏ 


د 
وإلتیل کا من اد پار امجنة و از ابتھا تيل بایران ترد وپس مکهور است 
ذکر آن و دیگر رودهای معروف نی زکزدن اولی بود و بسبب تهر انظ 
موی ع E‏ تاخیرشان حب فرموده او یاد کم ن رټ زوت 
بياورم ان خاء ات تعالی» بحان و جبحان دو رود اند در ولایت ردم 

اوتف عور اتال و داز الك الالك ابن که سبحان از اتا برمیخیزد 
و بر اوديه ولابات کته در ر روم مپریژد و جبحان از »هبه 
برمیخیزد و بز ولابت ف طمظنیه ر دیک بلاد ردم کات در جوی 
استان"' موریزد و بوادی ځا" مېکند و در جر روم و فرنگ منز 
و بعت علا پر ابنذ که دوت حشرت نبوی ع فو کان ایرب کو 

ر زود وارد است و کی بر ان "فة در حي ”جرن و جبحرن امك اما 


د ا تفا EF‏ کوت ام ارک و قرت الاد رود وابد 3 
اورا فرت که اتد زيرا که ر ایی که زلال و 
کنن و کارنن اند ا قرات خوا نند نوله تمالا هرا غڏي رات ام 
راي و هذا ماج اجاج و در غرئ ابران انت و از شال جوب ورود 
ر ار کرههاء ارمن و قالبنلا وارزن الوم بر یزد و در اول یك چیه بزرگ 


- 


. 7 ج AT‏ 
ټک و فو ركن جر 


مباید که گتار اپ بدشواری دهد و دیک عڼون و اودیه بدو 

,۽ پیوسته اب عم شن در ولابت دوع مید رد و بز بك فرت ارزتجان 
وم گذځته ییدود ماطیه از روم دون مپآید و ولایت میساط و شام مورود 
و اپا حه و يسوم و امان" و امتال أن بداو قى میشود و از اجا 
برقه ر رخه و عانه و هبت میرد و در ملك سود که اکنون اعال 


( Tnoertnîna varie gl lal. RI #77 e ااا نات‎ eee nele 4 
Ili ion pi H7, IF] .د ار‎ 1K. I77 Ime .ذخ‎ uncertain, ®) لاذ ,د‎ 
YY Qur; XXKF ٩ دقان «رنهاق ,بان‎ 
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1 نزهة الفلوب حد اله مستوف > 


زان ټواتند ازو غېرهاۍ يسار بر میدارند مشل تهر عیسی و غر 
صزصر و غېر ملك و نېر ناحبه که کېر کوفه واضیاعش بروست و ېز 
سورا وهر کوڻا و نهر ارس و نهر صرات و هر قرات عثیی و دز ملك 
وط با باج مینشیند و در زبر ديه ءاره" از بصا نیرون امك باب 
۾ دجاه فم ميشود و 2ط العرب میرد د 3 بصره گذ شه بدریای فارس 
موریزد و طول ابن رود جهار هد فرسنگف اشا و کر حی. قرات 
آات: واتادہف میار لنت ھا بل عمجم االبانان ٩‏ وی عن تاا 
الاك بن عير آن غال الى ع ان الزات م اناز اج و لاما 
خالظله من اذا ١ا‏ نداری به مریقی ۷١‏ راء ات تعای و ان عله نگ 
١‏ یدود عټه الادواء و در مایب الخلرقات ‏ از امير الؤميت عل ع 
مرویست قال يا اهل الكرقة ان نہر ر هدا بصب البه عيزبان عن اة 
واز امام جعفر الصادق موت که از ان اب عورد و دو پار کرو 
قاد و ارا ماح و ثا گفت و فرمود ما اعظل برکته لو عار الاس 
ما ية من البرك لضريئا اظل خافته الاب وللا ما يدانه غر 
امخظائين ما اهس اقه ذو غاهة 9# يرأ" نيل أب شيرين و كارن 
انمت چانکه غربارا تصور باد که غل کزده اند در مالك الالك 
امن که از جبال قر برعیخزد از آن سوی خط اوا و از جوب بغال 
میرود چون بدبن سوی خط اسئوا برد در دو بحیره جع میود و از 
پاد ھا مثازات بلاد زنگ و حبته او نوبه گذغته ب 
کی کا اہ اھ چیہ ی ھوک 
باسکدریه مجرود دوم بدمراط ج نف چهارم بنسطاط و زين ادوم 
که تهر مصر است م بعرش خم بسردوسن وم مڍۍ و در امت 
(F Yuq. TN, HL.‏ بااره ,بوره , مطابه (؟) قراتی ,فراٰی sاصەاعدV‏ () 
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ا ملا ية عل اغا یل ٢ی‏ ابت ور قا م و 
در به عاء پایز چندانک اب ٣‏ میتود ډو ا ري زراعت ی كنك و 
آب دیگرعحتاج يخود و در کلام تید از آن معتی خب مید هد قوله نمال" 
0 ر 1 1 f‏ إل الأرْض الجرر 4 ي زرا € اکل 

ته اتانيه واش افلا es‏ رای آن ولایت. از جت 
اد 5 اه اند و ناموت خفة در رود تیل دی ساخ از 
سکف رخام بر او علامات فراع و اصابع جهة زیادی آب کرد: اگ 
یاک کر ا ن لفات ی و کید تی او اچ به و 
اک تز افو ڳزد آکتر الزراعة وکر کر فرو کرد اقل اازراعة و س 
١‏ خط بود و تا هفك گر یلد شود و برو خزاج -اطاف اداو 


ر هر رعچی 
ج 1 س 


ی راف 

غوانند و اکر بة بشت گر رند مضر و ولایاشرا م عرق باد و 
شش ماه جار و زءستان آب تیل در عابت ک او و اب یل در 
دیزبنۍ چنانست که درخت انار ترش که آن آټ خورد انارش شبرغزن 
٣‏ شود و بداين سبب در مضر انار ترش کار و مطاوب پاد و در جاع 
اتحکایات و گبابت الخلوقات امن که در ژمان چاملیت ر جد گا آب 
ټل سه دی تا دزی ضاخټب جال را غفل .و خلل اراشته :دزو 
بنگدندی روان نندی در زیان عر بن خاب اين حال واقع تد 
قرو عاص که از قبل او عام مضر بود صنورت تقب ه یدن اما کرد 
جاب فرستاد: ٿا بر سقالت اوشعه من عبد اله عر بن اخطاب ا يل 
حر اا يعد قان تجرى من فبلك فلا نجرى و ان كان الوإحد الفهار 
بجريك فتسأل الله الوإحد الفهار ان بجريك و در أب انداختند روان 
شد و دیگز باز نښستاد"' [و جواب نوش ت که بطری که ما فم غل غود 
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8 نزهة الفلوب جد أب مسنوق ؛ 


ت 
آکون بر ان عل ٹابند اما تا غایت جنان صورت وافع شت و ابن روا بت 
ضعیفست] طول رود نیل قرب هزار فرسنگ بود و درو تساح و سفتفور 
کی ا ی و اه ر | نا يلق فرسگڭ از زیر و بالا ا 
سے 7 بافسون پسته اند» آب اتل ا زکوھہای اس ی رون و بلغار و ديار 
فيرغيز و سلتا و كمالك بر يزد و اين ولایت را سنی کردہ بام جع 

سوت و انا بس بزرگ یردد چنانکه گویند بر گر .از ز ان رودئ یټ 

ہیں ھفتاد وچند ٹر ازو بر میدارئد کہ ٭یچ بك بآسانی اسپ را گذار TE:‏ 

و ولایات و #اری بسار بدان مور قوز ازاب ا ن رر 

لاطیفون که ارا نی دزیای: وران کریش د و اإقضي دز جز شرق 

سور بز د رودش #ڪر خزر يايد وا از ځاپٹ ت کیټ زباد: از دة 

ارسنگف در دریا الو و ركت ان ا يذ بف است ظول :ان رهد صد 

ارسنگف باخد »ب انرك خراسان از کوھای تسا ویاورد" بر یزد و 

در خیرشان و جدود دهنتان گذکته بز خزر میربزد طولش ند و بښسنت 

فرستگت اد و این اب ت جج امد عا ال 8 ر تدهد و 


TY e >= 
ا‎ 


ارش اکر او قات از حرای خالی نبود؛ آب ارس از جوب نشال مر ود 
واز کرههای قاتلا و ارزن٬‏ اروم بر زد و بولایت ارسن وا ذرباڃان 
ټ ازان میگذ رد وب کر و قراسو ضم شت در ا بدریای 
زر میربزد و در این ولابات که مر اين اپ است زراعت بسیار 
است طول | أبن روذ ضد وچغاء فرسنگف باد و LE" e:‏ 
اش که بز آن آي تد باه هانک فة ورن :اودر اتير باد 
چون پاک ا قرو پد وضع ات ياسافی شود و 
در بعضی کنب دیگ آمن که صاحب فف علت رشته چون و بگذ رد i:‏ 
پا یدیا مه از یفاک ا الله تعالىء : 
اب آیلاق بوا بت نرکستان است در گرشاسف نامه گوید تا چين عیرسد : 


1 (0) Varfalit ارال‎ (F) ایرد‎ (7 ax 1, 17b. 


در ذکر امپار» If‏ 


آب بو وئ" در د paê‏ 0 در کوهپای تم و صقانيان بر چیزد 
و یره میشود و از ان عیره ورور آمڻ چند غهر معتیز ثل برش و 
بارش و بین و ى و بوزه‌اجن ازن بر رد و ولایات بتار بر ان 
اپار زراعت میکند وج لے ار ان انار کار انت پاق ید مد که 
ka‏ بولاپت د نقد و عرقند و خاراً و غير ان میرد و مدا ر آبادافی أن 
ولایات بر ار ن نج انت ورزر ابن تست مورود و در ولایت بارا خارا 
حبحون خم شت ببدر څزر مير بژد وطول اين رود مغلوم بسنت:) آب بردان 
از روم بر جښزد و بدریاۍ روم میریزد» اب تاجه در صور نالم اښ 
ک اب فاچة ابت کا از یجان ایدایس ر طلبظله و دلب بر رد و 
ى امكف الاب ا اتک وذو بیز ولایت: کداسته پرا 


پو 


مار : رد وان 2 فرسنگف ۰ 1 ب جحون ارا زت a5 e‏ 


شنک یچب ا جج وو ری غظے آدازد ی اذز حرق آبران است 
از جتوب بال ړود و بك Ee‏ از کوهپای ټغ و بیز ڃڼال 
بدخقان و بکی آز حدود غغانبان و یکی از طرف اخلان بر زد و 
هر بكرا تام پوت چند عب دیگر بدو پیوندد و بعقی از ابن 
شعبہا یر بلاد یلخ و ترمد میگذرد و چون هه با م چم شوند از دره 
ا ی کی ی ی ی ا 
یدرد وان أن دة درةيان ن دو کو شات که جتان E‏ جم امن که ات 
تز و ضه زات و آي بان لای ا کرد و 
در زیت و ریگ ګ پان یدود دو فرستگ ظاهن تښنت و ابر آن ریگ 
ا کد ر ته و از جبخورن پېرهاۍ عم بر گرفته اند و بر 
بن عارات فراوان و زراعت بې بایان کرده مثل ېر گاوخواره و جوی 
4 انټ" و کرډزان ځا او کچ کزڼه ق هر عبن و غر آن و دز 
هر يك از این رها کشتی باسانۍ میرود و ادر بغفی از اين رها دږ 


ھزارحةف ر کان جوگ (f)‏ و (Yari‏ 


: بزحة الوب حة اي نوي‎ TI 


جره خو رزم فی مښشود و ود آب جبحون ار خوإارزم کذشته از ابه 
حل که ترکی کورلادی"' گویند قرو مپریزد و بك فرسنگ بلک نه 
قزمت ا واۈشن a he a‏ از ان تبحر خزر هی افتد یر ژمییی که اترا 
خلال ويد د مقام صيادان است و از خوارزم تا دریا شش مرحد 
سنت طول أن رود پانصد رنف و در این اټ در زه‌ستان چتان ج 
مییندد که چند گا قوافل بر سر آن ج روان اشد و بر آنا چا 
بچند.گز قرو مډرود تا پاپ روان ھر اب جرجان از جال اد 
فازتدران از دره شرك تو بر میرد و بر مڌان سلطان دزین ا" گذخته 


1 : . 1 1 
جرجن ميرد و بحر زر یبژد و از این اب انی در زمڃڻ ماو 
ع 


کدلان وار ابق یټ کدار ازو عشم دشار Ty E EL‏ د رد 
کن دزی غرزق انود طول امن وزد تجاه ف ن ا 
بداد از كوخا اڈ و سلله در خدود حصن ڌو الترین بر جرد و 
عون فراوان ان ی پیوندد و رولابت ردم و ارمن یکذ رد و ياقارقين 
م و حصن ربت با اا ج میود و در اول ديار عراق عرب ١ي‏ پای 
ارين يدان خم چو ورو زیر بغداد اب روان يدو مپیوندد و در 
زیر وط بخڅ عیبر معتبر از آن بر میدارتد اول نېر دقلا دوم هر اعراف ا 
سم ېر جعار جیارم هر ميان بنج هر اسى ٠‏ چنانکه در #ږد فط 
دجله جتدان 8R‏ :5 ماد که كفت نراد رفت و در زیر ديه مظار, 0 
فواضل اہن ایا و آب فرات از بطاج یرون اید و باک از 
خوزستان در رسد ان جح گنه طط العرب میځوږد و در ژبر بصره 
بدربای فارس میریزد و طول این رود سیضد فرسنگ باد فرس انرا 3 


کلاو رکلار: ,كلاد ,لاد اکلاوی 7 خم ,تم 7 r,‏ س Vurfuuts‏ )0( 


)"( باي اعراق () دوم« دوين‎ Mae, R. 


د 


در ذکر انهار) 9 


اروتد رود خواند چنانکه قردوسی میگوید در ځاء ٹامه ا پت 
فرید ون چو بگدشت از اروند زود ی اد اف شی را درود 
اټ دبل تر دجيل تستر از کۍ زرده و دیگر جبال لر بزرگ بر یزد و بعد از 
ی و چند فرسنگ به تستز میرد و چون قريب المسافه ات جاوز 
م سرد میباد و ماقم نام چاتکه در آن گرما اهل آن دیار اغناد بر هخم 
ان مأکرلات غايظ بيار د ا زیر تسار ہر ان أب 
شاپور قر کاف کامزوانی ساخه امت و آپرا الله کرده .و بکزد 
لتر در اورده جیار دانگ دز غر اول در غري شر روان € کک 
فاگ ا مر مدد داز شرف ر جاری أت و در حدږد لک E‏ 
بام وجه بااټ دفول ل کک دوا العرپ مړو یز د ظول این رود د دناد 
فرسنگ باد 1پ ا زا ھر ند ی تابور که اذ فر کھبای ارز 1 


کے 
.۰ 


e زر بر یوزد و بر جندی وزو 2 دفول د عدرد‎ ٤ 
العزب ميشرد طول زود جت‎ Ké ا سای شن‎ KK 
ا زان يزاب بن طاسب وځدادی اوبست دوا اس‎ O, فرسگف‎ 
است یزرا زاب بزرگ خو| نند از کوهپای ارمن بر عبځیزد و بدیار بکز‎ 
میرود خد ود خدیثة: :در دجله میریزد  طواش هناد فرسگت اتج‎ 
دو مرا زاب تون خو نند جت اک خت ند میرود. و از دردپای ارمن‎ 


r 


بر فبخډرد و در ولات ارعن و دياو بكر موریرد و حدود تل سن ر 


کد عر 


ن الذة عاش ا را به . و مات عبدا قتیل اه باازاب 
اب ژریق ی خراسان ا انرا a 1 E‏ و نزو آپ است و 


0 2 9 15 اى‎ 
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› از هة القلوپب جد ال مستوق‎ FI 


زرا مقاسټه کید انرا اب زریتی ځوانند از وها مرغاب و بادغین 
بر میخیزد و بر مرو الرّود و بعقی بلاد خراسان گڏشته نچ وربا :ی 
مدار ولات مرو بر ان أب است و بزدجرد بن شپریار بر آسبانی کک 
بان اب ست که تئ و در این عقن نافع بی اسڑدا یی گت 
۾ ابت شەر 
و حن قتا بزدجرد بمعجة , من اار غب اذ ول الفرار و غارا 
فام ق حربة ت بم , غذاد e‏ اذ اژاد خوارا 
طول يڻ 2 ئ رست باشد» اپ زا رود افتپان 4 ز که زرده 
و دیک ر جبال ا ا بزرک دود ي سرد بر یزد و پر ولابت رودبار 
i‏ بر رسای تع ولات روان و افھارتے ویرد و ڈو تلجت 
F2 O PE‏ زین کا وخانی مکی .خود طولش داد ریگ NY‏ و 
ابن روڈ را خاحیتی | نک جون در ری تام باز بندند از ال زحاب 
2 از چتڌان اپ عاتنل نرد که روڈی بز رگد فا و اا ت ب 
را زابات رود که اتد 3 سیب انکه در هنگام زراعت حم از آن عاظل 
١‏ تیشود و امت بکار میرن انرا زراق ارود لار وباد و دز مالك 
امالك و در تایب الخلوقات امن کة از گاوخانی صت فرسسگ گذغت 
این اټ کر ولیت نان لا ښتود و و 
که O‏ پاره تان کزده د E‏ وځاف در ا IY‏ آندا خد 
دزمان ھا ند زاین زوایت فت مهای زاگ )| از کارخافی تا 
۾ کرمان هپای حت و جال یک م در مټان است و رک در زیر زمبن 
که جنمان ات درو روان توا غد تەر بوڈ و زم رمان E‏ 
از زین ارخا س از کرمان تا دریای شرق مسافتی عظم است 
و ولایت بيار در عبان آکر چن بودی ارت ۱برا بر ان ګه ولات 
SS NE‏ وکو انم مرف تست و دز کلت اها که نتن کاو 


روند سیت ٢‏ روید تی 1 زدرود Vr‏ 1 


e چ‎ ٣ 


فوا دک اي ۳1۷ 


خانی ختك میود چنین مرۍ دیدار بر آن ولایترا غیدهد؛ آب زکان ٠۱‏ 
بارس از کن ديه څسروبه ا" بر یزد و مارۍ ولابت ماصرم وکوار 
د جر و عمکان ر کارژمن و قدد و آبزر و لاغر و بعقی وی سیرافرا 
آب داد و د در ابن ولابت ابپای این ع جال با انم شود و باڅر مه 


۾ دیفی زکان ا EY‏ 0 ا کین و در یاث ° 


ټوو در دریای قاری اتد و 


وران ۴ کک ۴ جال a‏ ت که کن ن براق وان ا 


س 
. 


Ea 1 1‏ یولد د و i‏ 4 دای خزر ربزد اتن 
e‏ فرسنگ اند و زان E‏ ي زيا و دان اندي 
یات کچ کے اھ رک مت کے ع کا ت 
و أن ا ندین جب بدبن اام میخیانند که پر جائب غریشن اب 
چون متت و پر اوی شر اب -جحوڻ و ار هږ دو سوی ان ولا بت 
ما وراء انہر است و اهل ن ولا بت سیحونرا گل ژربون ° غوانند از 
مرف تا ير مبخیزد و پر خجند و ناکت میگدرد تا په یره خوارزم مرد 
وار ٺ نيز چون جبحونڻ در زمستان جٺان ج ى يدد که جد گا فوافل 
مز سزش میگد رد ظول تاد افرسیگ باخد» اب ان ا وزاء الهر 
از جال جدغل بر مخزد و پاب ھوغات .و کی اون پبوسته بترغاثه 
و وزد ومارغان رند و ولاباتث بسیاررا سق کرده در حوره خوارم 
ریزد طولش چیل فرسنگ بود؛ اب شاهرود برودبار قزوبرن دو شمه 
است یکی از کو طالفان قزوین بر ءبخیژد و دیک ا ز کی تسر و ہس ۱ 


تر و ہرس سرو ا ررد ۳ روب (Fs‏ زکان Vavlainl‏ 1 


گن کر و جس 


و بر ولایت رودبار اموت بگڏ بکدرد و در ولایت و تاحیت بره طارمین 
با نشد رود جع شود و در کڳلان کوم در جر ځزر ریزد طول ابن 
ی ا ا یمان اوی ی یک واا کیا باه ورگ 
PE‏ این آب نیز چون سفید رود اکثر باطل و عاطل است و اند 
: ا میرد آف. عاض . بولایت ام از جبل بعليك بر مبخیژد و 
بر ولایت خض و تجاه e‏ څا ب یزد ودر فلك: کور 
و سس که ارمبنبة الاصغر بى راد گات رای روم #ریژد و این , 
ا بقارن سیب غاقی واد که آکثر ابپای بزرگ ار زرگ از کافرۍ بسلا ی 
ابد و١‏ بن اني ميان مسانان بکافر مرود: کټ اد جال خود 
٠‏ غور ہو خود ہن ولایت بار گذغه و انرا سی کرد فاضاش در یر 
e‏ ود سیسٹان يريزد و طراش ارم ود که جد ریگ اجفتت 
ب ی بولایت خنای ایی بززگ انتت کہ بکتی باید گذشت») 
E.‏ تیرغیر' مایین شرق و نرکنتان است آي بزو ات اپ کرت 
اترا تر لبون ځواتند از کو الود مدان پر عیخیزد ر ا بها دينور 
e O E E E‏ 
و با ابهاۍ دفول و تسار جع شن بط المرب میریزد طول این رود 
عط المرب مد و ست رکآ آب کر اراز ار کغهای 
فالغلا بر میخیزد و در ولات جتان در مان شر تفاس گذشنه 
باران مهرد یك خعبه از ان :در یره کور عڼاربزد و اغلب أو در دیک 
شعب در بورت بازار اتبارجی باب ارس و فراسو جح نة کر کک 
ولات گتاسنی بدریائ خزږر مډربزد ظول ابن رود دوست فرسنگٹ 
باد » اب ر فارس در, ولایت کلار بنارس بر میخیزد و آبپای شعب 
يوان و مائين و دبگر رودهای كوچك یارس ان و میگردد ان 


() Xsiry varfatils, 


در ذکر اعهارء ۳1۹ 


رودی بل a E ١‏ 
و اظ کر ان ١‏ مب CN‏ اول پند راتجرد است و أن فد البنا اس 
در عد ۔لاجثه خال ياه بود اتابك ر الدول جاو مدید قارنش 
ا ب i a‏ 
جاو ارت کر و ابن ررد چون e‏ ارات گر در جره e‏ 
9# کا در س ب اف ا کک a a‏ 
نہ ویر" نت یزد دند و کرد مهما از دی دت hs‏ 
ب ٿا دواتست فرسدت تراد ر و 5 برقت رفا فت بان 

ل دد واکان خ دوا فا ایی اوک و فعا فیا ابارت 


ras IT NET 2‏ آب سد 
لنت ۱6 ارا جا ل تز خواتند از کوههای سیستان و بدختان i‏ 
e‏ ن جال يناییع رود هران ست و طرف:شمال :اشن 
اب E gh Fh‏ 
اگذرد وافر دو فسن دیل در عز هند مپریزد طولش صد و هغاد 
فرسنگ ات و اتن دو چند دجله بود و چون اب نیل بر را ی 
نقیتد ٹا بر ان زراعت میگید :اپ تهروان بعراق عرب دو شعبه است 
و از جبال کردستان بر میغیزد بلک :شه :از طرف شیزوان " و آنا 
آب شوروان څوانند و چور مره سف أ ب تاره ځوا نند ا بان 
شعیه دیگز رید آب روان ځو ند و شعبه دوع از حدود گل و گلان 
و گریوه طاق کرا بر میځیزد و در اول از چا ین اا 
کا یش داسیا ردان میباند و بر حلوان و قضر شیرین و خاننیٹت 


سبروان ,شرران کاددگد۷ () زمزم اسم ,رد ٩‏ 


اذه با شمه دیگر غم میشود و ببمقوبا و غهزوان مکو کو اور 
نغداد بدجله ې ریزد ی طول این رود پنجاء فرستگف باذ کاییشن ن 
بر اتا زراغب جیار ان ١ب‏ هزی: رود از جڼال غور تزدیك راما 
کردا بر یزد E‏ بان جع مشود و نه N.‏ آن بر یدارند 
۾ اول وجوی دوم اذریجان سم اشکرگان k‏ چهارم کراغ بنج غونان شم 
ك ھقتم سنۂر عتم انجیر که بہرات اید په ازن و رابات E‏ 
ثل فوستج و غیره بز أبن رود م٥زروع‏ مئود و این أب از هرات 
کته درخ رود و طول اين رود هشتاد و سه رسکی است: 
آب ررر اترا اب زره خواتد از چبال غور بر میخیژد و بر ولابت 
سے ذخ جلد تهر که هن بلك کذار اټ وزی ند ازو ر 
میرد و ولایاث پيا ج ان رر میکند و چون بسيستان میرسند ان 
لا اترا CY E.‏ فواضلتن د ت ژره: مورپژد و طول ابن رود فاد 
و ی و پنج فرسنگف اد 
و اما الاودية الصغار و المبون و الا و ابا 
۰ بعراقی م 1 ب جاجرود از کوه دماوند :ر یزد و بولایت 
زک میږیژد ودر حدود فوهد غلبا و اتان متانی يکد و فزي 
جيل جوی از ان بز دارتد و اکر ولایت ریرا أب از ان است جي 
بها هرزه انس در مثازه فنخهی مپشود طولش سی فرسگف اشد ۲ اب 
کرو د" از کرهیای طالقان و قزوین بر جیزد و در ولات ساوج بلاغ 
چند ېر ازو بر مپدارند 4 ولایت شېریار و ری اکتر دان رود مزږوع 
ات و در جار قاضل قال ابش بر تازه منخپۍ میشود غولش بیت وج 
فرستگف باشند؛ ات2 رود از کوه خا نيسار( و لاان بولایت جریادغان 
بر میخیزد و بر جریادقاان و م مډریژد و هرزه اش بقازء ی 


(NY Vuriuiits وان ,که‎ E for Iu ollurs xoe Aug. TO umd oy. IV, U7 
) هرمند‎ )۳١ عافار و الان 3) رود .گرمرود 0 , ايان‎ 


۲ 


در ذکر انار: T1‏ 
میشود طوش ی فزتنگف پاغد) أف کاومانارود ۱ بعتی از کړه الوند 
مدان بر میخیزد و بك شعبه: از زرف زه اتدایاد و غامشانرود ° 
فرجور اناك شعبه از. که راممند ر ل چ وهرغزار کتو 
بر ولابت مدان و ساو گذشت چون تزديك او و اوخ رسك در پس 

کن صاخ بيد خوا جه نن الدين :اټ یزاوی طاب 


تراه در ما یوین برو ساخه جره شود و قضل آب باریشن از خاد 
ل ٿ ما ين اوه و E‏ اتابك یږ گیږ اخته گذش در مار 
متتپی مشود وبتباد 5:٦‏ تابستاف الات :وه ونان بو اھ ی ا 
طول ابن رود چول اریگ باقكد اين رد و پاد ماننڈ زاپنه 


ەزد . E‏ زان جع شت بر e: i E‏ انك 
رود یژد اطوش چت فس اند و ایی رو وز ر غار ا ده 
رید وای ات , اب ایی روف از جاو ل کی ای وک 
سراهند بر مبخبرد بږ ولایت غزونن میگ رد و درزه اپ بايش با ایا 
کرههای فزوبن جع شت و در مقازه می مبذود و طولش ینت فرینکی 
باد و ابن رود نیز در.ولایت ت اهر و قزوین چون زنك رود زایتن است؛ 
اب خزود از کرهیای ان ولایت بر مبیزد بولا یت رامند و دشتی فزوین 
مرد :و هرز اپ جهاریش در متازه عتنېی میشود طواش چ وج 
ETE E‏ ب طارمین داج از آن کوهیا ن 
۽ رود میدیزد و «زارعات طارمين پر ابن آبپا است و در تایستان 51 
زرا رید واندو ۆد زود و دز +پار يشتز فنفټد رود ڌر 
رو2؛ اپ کاشان از جبال اپاسار و قضز بر مڃخیزد و بکاشان وود ى 
رزه اب يپاريش در مفازه مته میود و در ان اپام آکر سیل عظم 


مشا رود .مالارود ,فاشاروذ if)‏ کوماسرود 3< AR‏ رود Yntianuly‏ 1( 


› نزحة الفلوب جد الله مستوق‎ TT 
پودشهر کائان ا از ان خو بود آما در ٹایستان بکائان فورښد ودر‎ 
دیه‌های بالا بزراعت می بندند » اب مزدقان از کرهها خرفان دان بر‎ 
یزد و بر مزدفان دوف ب و ولایقشن میرد زره ابش كۆ‎ 
رول م ان رد‎ ob جاو لیت کر ره ساو ا میشد و آکنورن‎ 
انت و‎ Hoa ختقك چن و هر ناو ن نک اي‎ ٠ہ‎ 
در عفازه نشی میود طواش تخت و فرننگف باشد؛ اب وء رود‎ 
ر از کره‌یای حدود طالتان بر میځبزد و در ولایت قزوعن هوريژد هرزه‎ 
بغابستان بین ولاجت قروټفت‎ ١ اتن در پار در متازه متہی میقرد‎ 
وا ند امةءا ادان دو از کرهیای جدود طالقان بر یزد 2 کر‎ 
ول بث رک ٭یربرد هرژه ا ان در بپار در مارو ق ی ا آب ران‎ 
رودا" از کردیای خرقان بر مبخیزد و بولابت قروين مټریزد و در پار‎ 
اة ررك دزو منتى خود ۵ا اتان پکن ولیت این مان نوب‎ 
ا چټار رود اعت در یہار جاری باشد ار توت بود ياغات‎ 
شرا كناف بود و ا بعفی باغات خفك پاند و در اتان ار‎ 
اغاق ارال زیی ل ال :رح اتک اورا را هرزه آي بود تادر بأغد)‎ 
أب خزقان از کرمپای ا بر فبځینزد و در بهار ع تك رود کڏ غه بوا پىت‎ 
اراب م شت در مفازه کیک ا بقابنټارن از‎ b5 ری افد‎ 
خزقان ارون توا ند امد مما باذربایجان آب اندر ا تپ ار کو سبلان‎ 
بر مټخوژد و چون ر ېر و ولایت اردنیل میگذرد اب اردیل میخوا نند‎ 
و چون باندراټمډرد آپ اندراب یرید و ار پول عل عا کذ دت‎ 
باب اور 2 و رود ارس میزبزد طوش ت و بج فرسسنگگ‎ 
کہ آے ار ار کر اوچان اک رل ارا کرک پر رید‎ 
و از کوهیای حواف ن بر فیڅیزد و بر ادر و قلعه فلع بو در یکذ رد واز‎ 


€ 7 وتن اأرجنان 1 برکارود (١‏ ارکرو د I Vririuil‏ 


= 
. 


3ر ذکر اپار TIT‏ 
دیه جهلقان ‏ که بدذیه ضاحب دیون متسوب است گذشته باب آندراب 
کت شد بات اوی مر بزد طولش شت فرستگف اشفء انت اوجارن 


از کۍ سند بږ میخیزد و بر اوچان گذتته راو رود یرید طولش 
فت افیف اشد» آب جغتو ا زکوههای کردستان جدود دڼه اه کې ' 
بر میخیزد و بر ولایت مراغه 'گذغته باب صا و ١‏ ب تتو در دریای 
شور طروج ۱ مير یزد طولش ست فرسنگ باغد» اپ دراو رود ارک 
یلان بر میخیږد و پز زاو E‏ ز در عدود ديه کر لرن () 

زەك ورستان اسب شور یشید وا ۱ e‏ 3 0 جير موند 


SK re ف‎ 


باویل رود" رود از کي سند بر مبڅیزد و بر عواضم مد کوره گذخته 
در بهار غرزه ای اسراو رود و یدریاق شور روچ موریزد طولشن جيس 
فاخا ان خد 0 در اول دو رود است و با م پبوسته 
اسقید رود میربزد طولش هلت وک باغد» ۱ ب صا از کې سند 
بر مبخیزد و بر مراغه گذشته باب تغتو جح شن بدرباے غور طروج 
میریزد ظولش, بیت فرسدگ استء اب تال رود از جبال غال بو 
یوزد و دود برندق ۳ بسئید رود میریزد طولش هشت فرستگ 
است؛ اپ جرت وود از کوه سند بر میخیزد و بر ولابت مراغه گدشته 
بره کاوفران N‏ جغنو فم شل بد ریای شور طسوج مجریزد طولشس 
هشت فرسنگک ی کے رود از کی سراب بر میځیزد و بولایت 


1 رؤد باب یاج a‏ میود بسفید رود میریزد و طواش دوازده 


قرسنگف باك »ات هران رود از که سپند بر میخزد در باغستان 
تېربز مننهی ميشود و هرزه اپ بہاریش پاب نزاو رود ډوسته ند ریای 
جز Varn rop o1,‏ 7 فربە لقان 388 .¥ .3 Vrrial# Jil,‏ 0 


سبو و کدی 8ة × .02 ابل رود 0 کور 86 ¥ ,3 ,کربوانه .وتران ۳) 


برمدق »بر یدق فصر 38 N.‏ :2 ماوق 1Y‏ 


) نزهة الفلرب حد أله مستول‎ TE 


LL | &‏ أ چ غ 1 1 
سور روج در ر 3 طواسش شت قرستف ات ١‏ تخ فر فب ا 


i E ۱ ٤ [‏ أ 1 چ ٠‏ ۱ ا۱ ٣‏ 4 
و ی ی کے ر ر ا 


أ مات کے آ۳ - E‏ دو النغأر لوی مرل ی E.‏ کرده که جر د ارسپ 


و ج | | أ 
زیی بتهان ءيسود و باد ار جټار رتت بعد از ان بازرونل ابد و 


: : أ > 1 أ . . 1 
گر خد مبتزر ب شرزژه اب چا ری ان یا نب حوری رسك در ارس مار بر ت د 


٠ 1 ب‎ pa : 1 ٠پ‎ 3 i 
از حدر ود اہ کیا ا 1 وجان ار ماحورد‎ E طواشس هنی فرسبگف اند ١ا ب‎ 
أ د 3 هة کح‎ E 4 د ا‎ 1 
و اؤ ات ول مسك لال سته در رای يام با لب هرود اد چان لسةد‎ 


٠ 
۲۱ 0 أ ۱ 1 ا أ‎ : 
1 | ۳ ت ۹۸ 2= ۹ = ۲ ا ُ- ا‎ 
هار ود وکن ب سسا 5 ات سنا ۰ لب مو‎ EF, Faz ر 2 ه‎ 3 
۸ کو 3 لک چ‎ 3 3 3 3 َ | 
- یا ۽ ي سە ا 5 ا‎ 
ع٣ ي ا : وت درو ا ر ءټجارد و باپ جهنو‎ 
<“ | 1 سا و 5 ا | ۱ ۹ک أ‎ < 4 ù 
3 ۹ ىة ان | حه‎ arê 3 مه ك = 5 ۶ رور ٣ا“ .سے ۳ ا و‎ 
1 ا‎ 
أ ّ ْ ‌ 1ء‎ 
أ‎ 4 . FF ر أ‎ 
aK f a e و2 پٹ ر ا 1 وجار 8 ر اار2 > . ى‎ 2 ٥ 2 
٢ 1 2-1 کی )ا‎ 4 
ا اك 1 ته چس أ لین‎ 8 3 n: 1 وگه اک سح‎ E a = وت‎ n و2‎ 
1 أ‎ | ١ E د‎ r 
ا ت دوا ن سی و دې ېه اه ست ار ابن ا ةر ؛‎ 
7 2 ۹ lr أ‎ 
| 1 ` أ أ‎ o أ‎ %۳ 
ت ے ورک م ب‎ J أا و 3 تز م ز٤ ل ره قفن‎ ١ مما‎ ٩ و م ازس‎ 
ت = ر‎ 
شیر د اند 0 فجت ب 3هد د . ؟ ا ط‎ 
ور وو کک - ي‎ ST A RR HN SE 


د € ا 1 ۱ 4 Py KO‏ 
چغ فرسیک باخف ,١ب‏ طاپ از کرھها ر رن | بر يزد و م 


ا A El aos ١‏ 
وت دد ر اسب BT BY‏ 9 باقن ا 3 یو سمه از فار د سان بکد رد 4 


a 


٣ ْ | 1‏ 7 | ر : 
ی N Dag‏ ر اسان کرم 5 سسساآ تیت ار صر اس نور نے ا ست ددار 
انت ك أذ : | کف ا 


کیا ا سناو ۳ بتو (۴) 18 .1 O) Qas.‏ رر Variant‏ )( 


ا ا کی اپار To‏ | 


و دود جا به سد ب وبژد زا شانزدء قر 6 a‏ أب آب شادکان أ 
ج 1 ۱ 

٤ HT 1 ¦ و ا‎ ٢ ١ ۲ ا‎ 4 tT . | 

پدازریا ویرد چ بزرگ است گذر اسب باسان تدهد طواش نه فرسنک 
اغد i‏ [ 1 فا ى مایخاز د انا ًك 1( = i‏ 

i 0‏ لبا حرم ا رم کے ج 0 ی ي ف ا E‏ 


1 ا ا) ام ۹ ن‎ ۴ UY «| : 4-E 


1 
E" _‏ 8 
دة اوك لاف إا فو اج ورك ا ڳا بدشوا 
رر ر ۹ چ ر با ارر سەت سوا ز سے 
1 آء ۱ : 7 1 1 D..$‏ 0 ج 1 أ 
د جد ا جر ر 3 2 ور اا سے E5‏ ٹف حوا را ن ٠‏ أ أ ترا اصسھت ر 
: ۷ آ أذ z | ٍ X۸ : J‏ ؟ 
په ې هارم تي درک 1 آ وای ۹ ست اچ اكا | AK‏ ڪچ و 3را سے دو 
: 2 مے س - 
د ه | 2# : أ جح | 
أ خا و2 دا کر ات أ - 4 سار غل ۱ که وا ٠‏ ۳ جیار بز 3 ٩‏ رودکا رازگ أ سمت 
1 أ 4 ا r‏ أ 1 م | فات ١‏ 
- اسن ا َ5 2 3 سحدد ت ر ےھ“ !1 اس را ۱ 1 سےا ل ھا عا ‌d‏ علا ٢َ‏ م جارك أ 
٠ 1 7 1‏ آ 4 أ أ ڂ .1 : أ 
ر نة 1 :ا ۴ . ا ا ٠‏ | 
XL‏ 3 سي 3 J‏ کے i‏ ا ګند س و ا ر سا - E‏ کي ا 10 
- — م 2 i‏ 
8 1 ا أ : 1 - أ أ 1 ”¬ کر ر ر أ ١‏ 4 | 
تو اة با س EA E IS ra eı‏ ر ف بردت 1 
i 1 . ۰ ّ‏ م i‏ | 4 
E ES. 1 RT E O)‏ اخنان بو لدد طوش تا پاخفین 
ي ٠‏ أ 1 > أ ۹ . | 
٥‏ رسیدںن ھسے ګر ستاب اسبت ؛ اب اعسن از کی د ادین . زر مامخار د2 ر | 


چ ۱ ۴ 2 ا = . 2 . 
أ4 ازور ت آ سي 3 در ا ر €2 أ3 ولش ا بدان رسد ر ن 


i 1‏ ۱ ۱ 4 
شبن فرستکف باش اب زو (٤‏ از کرههای دار خار شاء ار عاخهرد 


a= 1‏ | . € 4 1 
و بر ولایت چۈر گذغبه در ڪر عیریزد و طولش فزینی باشت» أب 


| م سے e‏ 
در وود 1 خدود رقت کیان ار وزد حت ير روا أت بك ار 


u DY" i. 1 US‏ ا 
.7 نب سسب ا ارا دیو رو3 خو لل مق ار احم اسیا دان اچ ات اشاور 
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1 جال شاور اہ یر د فیاع بشاور د ولات RS‏ 3 د مالك را 


۹ ا 0 1 1 ۹ ه 4 i‏ 1 
مان ,بنجان سنجان 7( ر سان (î‏ يغادکان ,ساو کان Varinsls‏ 01 5 
ا ا 
l4 (۵ 0 1k: ١ .‏ : أ 
و ۰٩۹‏ 1 اد ێَ | أ در شو ءل ,2 1 } ا اوم ١‏ أ تند ,مجان 1 
NY a‏ ت دوا آ٠ ls N‏ 
اور ری ار 2ء : رد RR‏ د رن وا 1 ۰ 


> ثزهة النلوب جد أله مستون‎ rT 
SBF ا دهد و در ميان جټابه و ماندستان در دربا افد طوش تہ‎ 
باشدء آب برازه این آب قیروزاباد است و میمان ار جال خیتتان‎ 
است څېر و تواحی فیروزابادرا آب ن با اپ کان ۱ ا ا‎ 
دربا رید طولئی ا اب نکن رید دازف فرسگ باق سا بدیاز کک‎ 
ات بح ا3 چنبه دهانه ا عدود حران ار یوزد و در زښر ره بارات‎ 
اب خابور از زاش الین بر غیرد‎ ٤ عیربز د طوش هشت فرسگف باقد‎ 
و آن چشبة ایت که مټدار ده انیا اب انت ار وز ورون عاب و کایش‎ 
صد چشبة : ان م میود و بر ولایت: هرماس میگ رد‎ 
و بجدرد فرقسیا کرد در قرات میریزد طوش ییست و پم ارک‎ 
پاد اوي فرماس چشبه ات خد ود تصییین از ظور ېن بر زد‎ 
و خندار دو اساب میهد کارش اص اروج بایرد آ۳ تدر كتاف‎ 
آب دهد نوکل اخیو اترا ابشکافب اب قله کرد وخراۍ رار‎ 


ھے 


کزدن فرءود ت اقرا بردتد و بر نمبین '' کک حد ود خان ا 


شیر کم میرد بارات مدید لوا جوازصہ ورگ ء ان ار ار 
رمان کرد و ار حفر گذ ئت بادجلة مریزد؛ اب جور کاردین 
از کوهاۍ اتا بر مبخوزد ولایت مازدین‌را سی کرد بارات ٭وریز د طو لش 
ده فرستگف ات٤‏ مها جخراسان و قتان » اپب شوره رود" به نبتاپور 
بر ميان ولایت شاپور میگ رد و آجپای جڼال طروت اپور بدو 
پوندد و جوع ولابات شاپوز بقان رراعت کید کت یاد از کم 
دراد بر میخډزد و فضتل أب بهاریش در شوره رود افد و بدیکز سوام 
در کرای دزباد می مشود طواش بچ گت باد » ب ڪر ار 
جبال تر بر مبخیزد و بولایت تیشاپور و ان موضح و چند موضهی دیگزرا 


و NRK RH r oF i‏ ةة (i rhat gg e‏ 
اسز تر اي ايز 0 خر ,شم :يوه راوز ° خانه 8 بافارینین 
یر 38 N.‏ له عر . ر 


در ذکر انہار؛ TY‏ 


آب دهد ظطولش سه قرسنگ پود؛ اپ ځرو" از جیال جدود یشاپور 
بر مپخوزد و در ا ن هة و دیک از قرائ ان دود رود و هی مشود 
و فضسل آب بهاریش بشوره رود و در دیگر ا نزدیك شر پیش 
نتواتد رسید » یوشخقارن رود ا" از حدود چشمه جز یر مبخیزد و نا 


8 کے 
تياور برسكد در ان ولابت منپی شود طولش جټار فرسنگف بود ٤‏ أب 
از 


پشت فروش ۽ در رود بر میخیزد؛ و بپشت فروش و اسقربش ° 

و دیگر ماح برد و برسد و فضلات باریش بشوره رود e‏ طواش پنج 
فرسننگ بود) ا خو ٩7‏ | ز ان کوهها بر مبخیزد بر مښخیزد و دز ان نا تین 
میشے د وائ جچھا ینگ اف ات :ف ا2 فر لك ١ ٩‏ ز کرھھاے حدود 
١‏ چشمة دز بر عخیژد و در زراعت وافح مځېی شود فضل آب اش در 
هار در دیههای سثل باکار ڳرند ا وود ود اند دی فزسنگف واش 
باخ ا آب دهز م از دود نجقهه بز بر مښخید و ادر ولایت و هر 
اښشاپؤر مخهی شود و فقال اب باراش بوره رود افد طولش چیار 
قرینگ بود ؛ أب بنیران" از چبال ان حدود بر مبخیزد و در زراعت 
امام یی عقر رای چیا ارہگ اھ اپ جارس ا دږ 
شعیه ات یی از جبال باردویه! بر مبخیزد و یکی از جیال طغان و 
چارسف وبام پیوسته موإضم ان حدودرا سق کد طولش پانزد: فرسنگ 
پاخد » اب عظتاباد از حدود میدان سلطارن بر مبخیزد و بوفقت پار 
4 بست اسا داه باك و فضل ابش پشوره رود افد اما در موم گرما 


r 


توشدئان f)‏ جز 838 J, N.‏ رود یږو :جرو ,رود .خرو «اصداعدا ۱ 
نشتتەزۈشسن (f) Ofén written‏ تان elo. Sov My, MT ponhctllyg writin‏ 
و ایی انين i‏ روس , خروش 18ا۲۲ 01 e N‏ 


عك ,حك ,ردان ,خرن فرلجاك ,جيك 7( جیك ,ید تجرجك ونك (( 
حادف ) بترن تفڑان بعرق بعرن ,بحجران ,تعتران () بر :ڈهرم .دبر ۷١‏ 
بارواربه «بادواریه ٩١‏ سف رود ”وود 


> تزهة القلوب حد أله مستوق‎ FTA 
خشات شود بو ارا بدین سبب عطفاباد خوانند طواش بيست فرستگف‎ 
باشد + أب وخشاب ار جبال خلان و وخش بر مبخیزد و نختلان و‎ 
حدود بلخ رند و بحدود ترمد جیحون ریزد ظولش نی فرسنگ یاخد؛‎ 
اب جعاڻ رودا کو است جدود جاجرم ار شکل دیواری خا هوف از‎ 
مڼان آن دیوار کۍ سه چشبه در هلوی م غر یك اسیا گردانی آب‎ 
میدغد و بر صقت تاودان 0 بك تز بیش میریزد و رزاعت بعقی از‎ 
ولایت جاجرم و غیر آن بر آن اب است ولش دوازدة فرسنگ باغد؛‎ 

ومنتها بعراق غرب» آب ۴ ز ی پر مبخیزد و 
تولاایث ببات قزم جوع باغستان و زراعت ي لات ان ولايترا 
تق رده فل ١ش‏ در را افد اب فرق " کرھھای کردٹان 
خد ود دريند کاډنه بر مبځیزد و بر دقوق میرد و ادر ان میا ا 


نکر 3 رکف قاتا ریگ مټرود و بس انداك مپقاید آنا در یو 


سے 


u 


رر 
از ان رکف رونګرا فرو کن برد وک ڳر دو اود و هلاك میکند 
وا چن ن خن شان و تشال اه اند تا مرد ا گا تد و هلالا 
٥‏ شوند و ففتل: انچ پھانش Aa ha ap‏ باد ۽ 
اب بزاز الروز آز جبال کردستان بر یځیرد EF‏ ولابترا م اذه 
فق ان در را افد 
فصل پتجم» در ذکر تحار و رات » 
ا وی ن قوی اتک 
| ا وات ا و همت ج ية a‏ 


¬ 


س عر در 
عام است و در فريك چزابر ا رک هيات ان که قر ابر 


هات خلیج زیادت ار دوازده هزار چزیزه «سکون و مزروع و متاح 
E E >a‏ ا ا 


(} Variiiıt ڌږy‎ gaz 


در ذکر حار و يرات ؛ ۹ 


با ب خلاف انه خراب و غاظل است و بر ان جزایر حيرات و جبال 
و حیوائات و اجار متو يشار است و گجایب یگزان است وحد و 
خضر ان جز خدای نمال نداد و در جر حيط چون آب خت يق 
غت ال ظهور جزایر ر انت است و آن خلیجهارا در هر ثبانه روزا جزر 
وو قجس بجت ان نټ و بعد ماهیست از طلوع ماه آغاز مسبت 
کاپ درا بک کو وریا وو ھا ا و او ونی ماه (غاو یون ا 

ا اا زود و زياد ی کن اجون وید هة زياد 1 


یھ اا چدارن 5 ماه زايد التور بود آي پیشتر بود بر 


ڪل ۴7 ht‏ ر در او بود واا 
ست سود ا عرزب لک ودد رستی کے ارت جاگ n‏ 
چن ونت خد قسیحان الله اخسن کل سىء خافه و هو عل کل شی« قور 
ا احوال خسها ابه کوک هيات دباع ۳ HF‏ روا ینت معتد 
انول بیت ام بر سیل اماز و اال سمه یاد کن تا کتاب جامع فواید 
٠‏ بود از طرف شرق اغار کرد, بر زا ر 
خلبچ ڪل ايل ڪر چين و ما جين است و از هه خلیجها بزرگتر ات 
و بطرف چين جه بزرگه دارد و د درین خلبج سه هزار و هفتضد جزیره 
و در اجا درختان که چون باد بر برگش بر م زند ا وازه واقوإق دهد وان 
۰ جزابر بدن نام مخهور است يادقاه أنجارا كبر" خرإنند در سالك الالك 
.م که در اغا زر طلا جتان باز سىت که قلاده نتان و ضلبب دیکیا 
از زر طلا مبسازند و اهن چتان عزیز الوجود است که پیرایه و زبورها 
از ان میکنند و يڻ روإیت ضعيف است زرا که 3 چتان بودئ ياپىتى 
شه ا3 اا زر طلا وجه افاق برل ال کک 7 یدين دلبل پر نفع رجن مناع 


() Vazinot tironghiont gly’ (7 Of 1. K. 18 or yetê, NL K 00, 


f:‏ نزهة التلوب حد ال مستوق ؛ 


ان ہردی و متاهت میرود که تا غایت زر طلا از این ولابت بهندوښتان 
ما ا ا م ھی فاه دھل رم گنچ 
نادن بر اند ن زرهارا صرف میکند لاجرم دیگر از این ولایت 
ایرد که د آنا زر-و :تنک بایزان ن میا ورن و ماع ترین تجارنی 
٥‏ وراج جزایر خابه مياد جدود هند است و پادشاء آنجارا مهراج خو نند 
در مالك الالك کید اورا چان جزابر و آبادای در فرماشسٹ 
ارچ E. e e o‏ 
وار ان کرو می مقدار مد کا ادر صد کر بود از او ا رات 
که به څې به بلدئ دو ټزه الا در صد ګر دیدار دهد و بروز و 
١ا‏ میټاید واقرگز عل تۆد وران جز بر ردم طیارند ؛ جزا یر سای ٠‏ 
مان آر هة جزاد ات وج :اق اين ي 
خرکی اب وهو و نارق لمت ت داش ند خد ورین ادن جی دهان 

طویل ر عراش است و بر او ایادانی بار عردم وحشی خوب صورت لار 

هد و از خو ضورتدان مردم آناث آن قوزا بکرند و مد دارند و از 

EA کثزش‎ ١ يشان قرزن اورت اما چون فرصنت یابند‎ ٠ 
زد فیک چزمره دح ودر او قوم قوی هیکل اند و زعت ورت و‎ 
ردم ځوا, رند درآتجا مقام دارند» جزیره رای :دراو عاق جار و‎ 
رقص اند يقد چهار وز هستند و ايان بست :ر درختان‎ 
روف جاک د برو تنهند و درو ذرنخت کافور بررگه عیباخد» جزيره‎ 
ران قوم سگاراتد ی دیگر جزابر که شرحش اطوبلی دارد‎ ٠ اطور‎ 
ودر اير ا وع حيو نات یایب بسبارست مل غوك بزوگھ و گربه‎ 
زباد و مؤش مك و بوژینه سفید , و عبان عظم چنانکه قیلرا در ریاپد‎ 


س 
,تان ,يان 0Y Cpa. T, 1O, H2 HT uz T, i SY (Fi Vari‏ 
#اطرور e Qik T 1F, H1.‏ ر )( 108 minl so în tar, I,‏ 


ef kz, L1, 108. 2 


ذو د کر غار و غیرآت: fe‏ 
و طوصی اط و غکه خوش صقیر و طاو و باز سغید و شاهیر.. و 
کرکدن ورخ و اال آن و از اجار درخت کافور بزرگ چانک ریاد 
از هزار ادی‌را سایه دهد و درخت ب و څډزران و خرتوب بطم عم 
واضندل و گل از هه رن عخلاف اران که ا 
اترا فایت بسار است انا شاخش‌را از ان جزابر بدین ولات ینان 
اورد که البته شك میود و نا داشتن فاب نیدهد و در این عر 
کردابہاست کہ ١را‏ مالسد خواند و دردور' نیز کید اکر کی 
درو انتند جز تاه الل خلاعش یاعد و در دربا ورزان ان مقامهارا 
بعاسد رازان احاز اید اور انان باندں 


ار ' ولايٿ بست و 


٠‏ خايج دوم ر هید اس و انرا جر عر ر خود و ور کی 
فرب دو جزار رصمد چززه مکوت و درو تایب بيا 
نة جه امت که در بلك دربای بزر هتنت برا کو کان :و فارښنق و 
رة تيز خو نند و دومرا جر قلرم کرد و مرا جر جم خواند و در 
فر بك جزایر بيار ات و بعشیرا عاقب ياد خواهم کرد و غر 

از امن عر از عر محا با لات رین يانضد فرسیف کي اند وار 
جزامر اضل ابن خلیع انجه مشپورتراست»؛ جزیرة سبلا ن شناد فر گی 
در هتغاد فیک ات وک سرندیب کہ ادم ع ار بشت بر شا 
بوط کرد پزین ڃربره ست و چندان ادم عم در ان عر به بای رفته 
است اکون کشت دو به روز یرود بان کئ و در حوالیش ممادن 

م ياقوت الوان و الاس و ساوج و ورات و چوب عود و دیگر 
عظریات و "هوی خلت و کریه زباد بيار مییاشد و در حول آن 
جزیره غوص مرو ریداست, جزبره کله و سریزه درو معادن قلی بيار 


ج ةت جج ن س 


(Û 1, F. TH, Yaqg H. S06. (O SE, ely مفلا .حقلان‎ e e 


- 1 
ر وان زرا 


(WY Yaq. HE : IV, 2, E‏ سراندبې فەا .158 112 ,إ1 


اکل رزهة القلوب مد الله مسنوق ) 
الست جريرة اعاب ا درو قیلان قوی ۴ ا:و چنانکه نه باندی ده 
گر زیادت میباشد» جزیره برطایل ٩(‏ در یایب الخلوقات امن که هر 
نار اھا ار بای چدرت وشیا جیار یھ مر ان جو 
مرجمان اند بروز کنن ابشانرا ته ییند و یشب دون ابد و این سازها 
زئند و در آن جربره عقافیر بسیار ات تخار تجا روند هر تاجری متاع 
ودرا اجا مېد جدا در شب اهل جزبزه بیايند و در مقابلے هر بک 
عفاقیر بېد آگر تاجررا عوافتی آید بر دارد و ۷ بکمارد تا اضافه کند 
وا کی جر دو تاع را ار دار درتا اورا راء ثدهد؛ جزبره رامن ٩‏ 
كوو ايان ن سرغ است) جره ره موران و کان ۾ هر ءورحه ٤ e‏ و 
Ce N TT‏ میباشد و عضرت عط میراد ا8ا در ان جرژیره 
وان دیک تهسنت» چزاره سلاقظ ا برو عارت نيار است و در 
اوک امصتھ کا اټ ازو ښنکل رازه پر ججهفا و رقاشات ان سکف 
میود يکروزة سابد و ڌو روزة سياه مبباشد» جزيرة النصر دز ايب 
اقات آنا که داز ا r TEPE‏ و ا نك ننک جون 
۰ کوشکی جزبره‌را يدان باز عیځو| نند هر که ا جر أن سکف یرود خواب 
تر او که کد :واک :در غیاټ رود عه : بادا پیر او اک کرت 
کد که برڼر ابد تا چد روز سست: مبباشد» جزابر مالان") و سگناران 
چند جزیره است و در انجا کرو بسیار است و با و کے ا ا جنگ 


اشد زابر عاف سه جریره أت از ایک يونت ايف و در 
فبك هيقة باران بارد و ذر سیم پوسته باد جید و هرگ معبدل شود و 
ات ا وکال ال یگ کد جیر بو یل وچ ا 


(O Variants ا۴ا اعاب ات‎ Ut T HLS HE 88 (7 رای‎ rii وشتی‎ 
Siu nla (VU Naê 1, Ulî جرب رة اللاءط‎ olbar warinils af ale itl 
ا ا ,لارا‎ (°? thre f, E (1 پالرن ,ما لون ,قالقان ,مالوز‎ 
١" ابرا الیاجت 112 ,1 عن‎ (nz. TF, H2 


در ذکر حار و عیرات Sf‏ 


است ودر 9 بلند وغارت بار و در غهد اسکدر بر اتا 
آزدهائی عم بوذ است و اهالى انا را مزج م گردانین وایشان هر روز 
چند گاورا يسمه أن و بر بر گا 8 آزدها یی افگن اند تا طعه نا خت 
و بردم اذا یزاین اسکدر قرمود ٿا گاران طمة اورا كنع د اند و 
٠‏ درون گاوانرا ر زرڅ و آهلك و کبریت کرده و تيغا بر او ضم کرده 
جون ازدعا ان طہےه که السبب دنع جوع li‏ مبارکن بو ده اول 


کرد خوردن و ر یکی بود و آن جزیره‌را بدین تام متسویست؛ 
جر ره كلو( وەش ا خورش ابارت کا 3 تار جيل 3 
جوز اهندی و مایست و عوؤرت بوش از بر درخت. سارند؛ 
١آ‏ چزایر كران 7 درو عر پسیارست و دیگر جزای رکه اوصافش در این 
کئاب اف نود از كنب هبات مەلوم شود و در ابن ڪر آوإخ و 


چھره ا س اند وردان امعان چون ا روپوش باشند تا 
وقتی که رش در آورند اچاس عطریات و آدویه و عقاقبرات و معدن 
اجار ين و وض لولڙ و کي مقناطيس است و بدين سبپ در سفاين 
اجا آهن بکار تبرند و اجار کافور و صندل و بم و اینوس در جزایر این 
محر بسیارست» جر عان و ارس و بره ل است از دریای هند طرف 
شرقیش بولایت تأرس برمیگذ رد و تا دبرا میرسد و طرف غره ديار عرب 
وین وغان وبادیه است و شال ولایات عراق و خوزستان و جنوي جر 
هنك و عرض آین کا ر کی کک ا a‏ 
و عتشن بر مر کشتی هاناد باع و هشتاد باع گاته | اند و از اول رسیدن 
آقتاب یبرچ سنبله ٹا شش ماه مواج باد و بعد از 0 و 
ومد أن در ظط العرب e‏ اسب ا تا ر بالا 


ذب ۱ کرم hk i‏ کار .ککاوسں ,کشکالوین اف۲ ٣۱‏ 


wading meerlaiin, 


f4‏ نزهة الفارب حد ايه مستوق) 


میاید و ستی باغستان بصره برآن اپ است واز بصره در این حربوقت 
مد توان رقت که آب بالا مد امن باشد و ا کشتی در زمین ندید و 
در این ر جزایر بتار است و آنه شور و از حناب ملك ابات 
شارند و مردم نثین:هرموز و قوس( و رین و خارك و خاسل" و گند 
و أئاعاك و لاوز ورمون ن الرکافان و غود آن و از هروز تا رين 
عون لول ات ودر این دربا للژی ہرگ میبافد که ادر کچ ادریارا 
يست و غلبه غوض از کن حت تا خارك و به نزديك عدن م غرص , 
ار است و دیگر جزابرش که بولایت هند و ین نای دارد در کب 
هيات افشنطور ات و در این دزیا بر راه رین تا قبس دو کۍ خننه 
اس آارا وی وکیر خواند کدیرا اکن خوف عشم ود اتا 
داریا وزان ان مرا شتاسند و از ان احتراز اید و دږ ابت ۶ر 
عبر بيار اق ا و بدان هلاك ميخو اما یری که از 
کک ماق پوت او رکو نون بزیان رفته مياد معادن یافوت 
الان و چ وستبادج وزر و تاره و راهن وسن و مغتاطبس بسبار بسبار 
است و گردابست که خلاص از ان جز ونآ اکن ابت ا قرم 
که ایتنت از رای :هید و آنرا حر اجر گنته‌اند طرف رقش دیار 
٤ن‏ و ڪرلست و طرف غرب ېریږ و حبښه و تال غلزم و برب و 
امه و جتوب مر هند وا ولآ بجر بر وریب طول و عرض 
زاح تون امت و از ی ا چ و و 
عرضش بر صقت رږدی یا یرہ ١‏ ست چناتکه از فصبه تارم تا چند 
فرسنگ از ابن زو بدان رو دیدار دهد و انرا اا ن الر خو نند و چهنای 
اقرش کش ارگ ETE‏ فراخ ٿر شود نا آنا ڪه 
بدرباۍ هند متصل غود کاییش شصت فرسنگ باشد و در میانه و 


لادر ,انامتاك لامور (؟) خاعك (؟) فيش Varîait generally in MSS‏ )( 
(OE Fs,‏ 


د ر ذکر عار و حيرات ؛ fo‏ 


اخیاتا از اتن فراخ e O‏ 
کوههای متصضل شود و در + ميان اب پنهان م کلت بنیار است و کشتی‌را از 
ابن خطر عظم بود و در اين بجر زديك جزیرہ کوتاوا ن( گرداب است 
که کشتیزا از ان خلاص یدشواری بود و در یا ر مراف ت 
که کشتی‌را اجار گذار از آغا برد آترا جبلات ' خوانسد پوه باد 
آبد: اتک کتی را پار م نات ان ما سر ایک ام م 
ڈرھوں تھا غر غا ی ر اين ڪر جرایر ديار است از مشاهیرش 
راھ ۾ ٿارا ن اترا منوت ۱ ا تز ځوا نداد و جدود چای غرق فرعون است و؛ 
چرترة ماد ران کل بتگٹ مفناطپس بسا ر انت و ساب جزابرش 
از کنب هبارت ععاوم هیشود» کر مز وو فة افك از ډریای هند ارا عر 
بریری نز خو تد طرف درش غر هنات وغې دبار حير و شنا 
ولایات رر و جوت جیا او این تخر از آن دو مجه دیک ر کرچکتر 
ست طوش بتیال ات صد و دصت فرسنگف اة اتد عرقش رق و 
i ERs e ag‏ و ادر این خر جزایر یسار است» 
خلیج دیرم ادریای زنگ است و أن یز يڙ بٻيات چون خر هند امت 
ب کات واج وعو ی ا بد سجپ 
موج انرا نون خو نند و ابش ره رنت ابت در بابب الحلوقا س 
کہ در مض جرایر ھا طب شیا نوات دید و آل ن باب 
جوب خط | ټوا تواند پود د ود رکب هبات ام که دز بذ جرابر 
اا ج اام کے ہر ھر کل رای قدا ی ان بر طط ادوا توا ثد 


بوذ ر در این حر یکهزار و سبصد سیصد وچاد جزیره امت ی متاهیرش جزیر 
وغل“ در کحایب الخاوقات آخ در ان جربرد جهر دی تال کوک ۰ 


د 


(1 Varli جزڑغره و کاوان‎ (r) سوت "( لاطا ,حیاکت ,جیلاث‎ , 
دوپ‎ a se Yag, J, BIT; aw L I (N Qaz? ir (o) داغل‎ 
Qur, 1, IA 


7 تزهة الفلوب جد الله سوق ؛ 


٤ 
۱ طلوع کند که آکر فرق السا باشد هر چه در ان جریره بود هه پسوزد‎ 
مردم تجا چون برین حال وإقف خوند از آن جریره غبیت ایند نا ان‎ 
کا م بگذرد پش چت تابد و چاای نارای یی قزل کرد‎ 
جزیره ترشا قرو باد سيار الست ت آز جله شہری بود از سنگک‎ 
سقید چنانکه بب روشتی میداده جزبرهرا يدان باز میخواند يدان شر‎ 
نرا بار گتاشتند ند و اکور خراب‎ "١ ماران بزرگه مستول شت اند و مردم‎ 
بره انی درو عردم‎ EES یت کات و هوا خوشثرین 2 ولات بوذ» و‎ 
۵ فض الفد اند جتانکه کایش بك گر بالا دارندء جزایر سگنناران‎ 
چند جزیره اند و درو از سگاران خلقی یشار و «ردم خوارند و درغن‎ 
گر انوع یمه ااست و دو هيان الت عجر بارغا بررگة مياد چناڼک‎ | 
وزفتن الت یکذ و ملاخان اذر اب پکلنین ازو غنبر پارها بشکند‎ 
و بيڌوڻ اوزند و ادر آن جزابر اجار انوس و ندل و ساج پیداست‎ 
و دیگر جزابرس ذ رکټ هيان مخلوم کردد:‎ 
خابج چهارم حر مغرب است ولایات مغرب و بلاد عبد المومن و‎ 
نجه و غير آن نیز داخل اوست و از اطراف شالش ببست جزبره جع‎ 
اجرمڻ جه حاضل شت ١را خلیج رقاق گریند و انرا با محر مغرب چان‎ 
نردیی | ست که عرض زميق خمك در مبانغان نه فرسنگف است در‎ 
طول بيست وپنج فرسنگ و بر ان زميق ڄڙر ومد اين هر دو دريا بهم‎ 
بج زقاق روشن ميیاند و جر روز‎ 3a میرسك اپ د ریای مغرب سياه‎ 


۰ دو نوینت چزر و دو توبت مد بود از هر درا و آن زمهنرا بدن سبب 
جح الزن کریند و زر مغرب زقاق قريب يکهزار جزیره 
ایست مشهورانش جزیر اندلس و طلبطله و اشببلیه طویل و عریض است ل 
(gfe Fin GE‏ وا چن وة 


(} Variant Laya Qur: 1, IH. [} Qaz FT, 12. 


E CIF‏ | کن ف 


در ذکز حار و ڪيرات ؛ ry‏ 


دورش هناد وچ فرستگف است٤‏ جره اقریعاش دورش ۾ چندین ¦ 
جزيزة قبرسن هشتاد و ند ETO‏ بزرگ است و ادم 
زوت از اھا آوزت د جزار خالنااق: ما ورای آن جزایر است e‏ 
جزایر مور و مسکون تښسنت و لول اقام از انیا خارند و بغقی از 
عاصل مغزټ گزند از جرایز خالدات Ek e‏ ارا 
کت بود و دیک جزایرش در کب میات منطوږ ات و ادر آبزن جر 
ایب بسیار است و شرح تطوبلن دارد: 
ٍ جم ر روم و فرنگ است و در میان او آبادای است انرا 
جر قسطنطییه وز اخوانند و اهل یوان پنوس گنه اند و آن بر هيات 
۰ هځ دراز کردنست ولش از څچ زفاق که متضل بغر مغرب و عبط انت 
تا یه اسکندر یکپزار و سیضد غرستکف کته اند و فراخترنن عرضش از 
اریہ اسم کا دیاز تفرگ دو چم و کی کک هاده ئد ور 
یه کد زرا که زمین یونان يزد | ر ان حر ار طرف سر و 
اکا اټ این زیا ومین بوتا نرا نیز ادریا كرف اسک اطول ان قلف 
١‏ از ججرفرنگ ناح مجر خزر صد و ذو فرسنگ است و فراخترین عرضش 
يشت فرسنگف و عرض بربت اسکدر جور تخر فرنگٹ کایش دوست 
گر چنانکه بر طرفین و از م شنوند و بر انجا جت گذار مردم جسری 


۴ م ا رل ان برت معاد ریک امت وچ را با ریا 


دود ولايت طلبما خم زقاق بعیره هیر فلن و اناو Ee.‏ 
ارفا ی و چ !برك اسکدر 

و این مز فرتگزا به اسکدر خواند و در علط اند وا آنکه شرح 
دادم و ر کی فرنگ ايش صد جریزه ست ت مشاهیرش» جزیره 
نی خورشن ترد وڅ فسن مات ودرو غله ام بود و دیباسے 


(TI uk. 1, I. 


ځوپ بافتد دیبای رو از ان باز گویند و خورشن ایشان غير و ما 
a E‏ فرج ی بارع ر اشد 
و این جزیره براه روم سن بکد راد جرایری مر کب ماك 
مشروحست و این 1 را ٥وج‏ و اغوب کر از دیگز جار است و درو 
جا یب راون است ؛ 
خلیج شڈ شم خر غالاظفو ن" ات اترا دریای ورانگ ۲ تیر خو( تند 
رارت خافن ولا یات بف ر ربد ریه و بوده و بعضی از ر قرو زا0 


,۽ ست و ذر جوب دشت ر آارا دشت قچاق تيز خوانند و :زرب 
ولايامت فزنگف و قرم و قنطاي و تر ان و خالل خن باسنت د 
دين تر فریب بدو هزار جریره: است و بتگام کوئاق روز بغ از 
ابن جزابر تاريبك شود ویدبن سبټ انرا ظلات خو نید رخ چا یری 
ذز کپ هيات متروحست و درو کمایپ بيار ست 

و کخلیچ هثم خر عطرق است در شرق او کا و ولابات و تعاری 
ياجوچ و ماجوج است و در جوب صخاری كباك و قرغیز و در عرب 
مضع سنوریه و اتور و ظلات و در شال جزایر ظلات» و جر عبط و 
ا e‏ ا بر مچب ا ان پادء 
زد ری ک کار ال ا را دریای رانا 
رند ذر میان آبادانیست ,و اترا طوف میتوان کرد چنانکه: از ان درتا 


¬ 
- 


() dll; ef Quz. 1, 121, BH. 17. Dim, 149; I. H. 196; Tin Jubnyr, 350. 
)? ۷د#اەدnافغ: علاميفون ,غاليبطقۈن ,فاليطبنون‎ wih interne or deri 
polit () For oly oft uy Bee Qak: , 106. IF, #1. (Û Hure a 
rovpgh mit Of the Sena is generally given ih (he MSE, 


در ذکر حار و حيرات : ۹ 


اذ ر تباید کرد ۷ از رودهاکه درو مډریژد بايد دعت و | بن دربا با 
2 چ کری 9 يسمت بعصی آترا دریای جزجان و دربای جیلان توز 
ځرا نند و عوام اترا دریای قازم ٠‏ خرانند و در غلط ائد ڈرح دربای 
قازم داده شد بر طرف شرق: ابن دربا خوارژم و تسين و پلغارست 
۾ و بر شال دشت خرزر و بر غرب الان کرم و که گی و ا ران و بر 
جتوب جيلان و مازندران و هون ابن دريا گل اسث و بدین. سبب 
اش تیرہ تابد مخلاف دیک عا رکه آکثررا زمین ریگ یود و ابرا صان 
غابد و قعر دربا ذیدار اید و درین دريا مانند دیگر حار جواهر و اواو 


بت و دږو کاش وو ابت جویرو ابت خافن ایسکزرت ۱ ات 
& کون داب نھان خا آست چت اک جیجورن بتر بدریای 
مشرق رفت که غاذی ویار اجرج ۴ ماجوج ہے یاف روج 
مول راه بکزداید و با اپڻ وا کنن و چوں ابن دریا یدیک حار 
پوه يست ا جار مین خنك را بدريا افزود ا دخل و اوی 
باد جزپر ماران در ر جزبره ج ر جره سياه کو ر جژبره 
روک و جژیره گو-فندان رای" و از ابن جزابر درعید سابنی ١‏ بسکون 
و سیا کن مسکون بوده أت و ان نیز از کان خلى است و ازديك 
جنر جیا کاو غلبه قوت باد کشتیر | خار یود و جزیره ات اکر 
که محاذی باکویه ۱ ست اکئون مور است و بندر ان درا تن است و 
دیگز چزابزش از کنب میات رون شود و بای بزرگ چون اٿل و 
.۽ حون و کر و ارس و اهرود و سفید رود و امال ان بدیث دربا 
میریزد علول این دربا دویست و شصت ¥ در عرض درست 
ریگ دورش قربا هزار رسک است و این دریارا موجی عم بود 
از هه ار خت تر و جر و مد اندارد افلجة اسکدر یدز قرنگ نارف 


(PF vf, iy H7, (O Varin اجن ©) اكك .انشکرت .اکن‎ 


جزبره ابه لاد جڑیرء اله دتا (N zx 1L IS. ١‏ 


tL.‏ نرهة الفلوب حد أله مستوق ؛ 

که لگری با این ریا چان نزدیکی دارد که مسافت درز ميان ابن دو 
خرب ان کره است ښقدار دو سه رسف باشد و دز اين کیا وات 
ات عظبم چتانکه از مساقت بيد کشتیرا در خود کد و غرق کرداند 
در مسالك الالك امت و در پیش عرم مشپور است که آن موتح منغ 
وزیا اتت با خر فرنگ و ابن روإیت:ضعیف: است اک ادر 


ودی ياتى که ان زمین یز پیوسته دربا بودۍ و ندذقیی کیت ابن 
حار و جزابر از کثب میات محف کزدد و اياجا ربط نرا ابن قدر 
تبت اتاد و از این دریاها کہ ذکر رقب دریاے فارس و جر خزر و 
درائ فرنگف شیاذی ایزان اسي 

کون ذکر حيرات که در ابران و حاف ان اسث و اه مشاحیر 
دیگر ولایات انت یاد کم یا تاك وھ کیب کی رلت 


فاشو ولايامت ھی ابا وون و الجر ی اقل ایت واا جد 


اجك کرمان ردد أب دزو میریزد و در حوال ان ملاح است طول 
آن یره دوازده فرسنگ در عرض هتت فرسنگ دورش تقربیا می و پاج 
فرسنگڭ) یره دشت ارزن بولا بت قارس اپ ابن بره شرین ست بوغت 
بہار ابن پار ود تابنتان با ک اید اکر ما کہراز از آنا اشد 
دورش سه فرسنگ در صور الفالم آمن که دورش بی قرسنگ بود 
یره مور جره بولابت فارس یره کوچك است ,دورش دو رگ 


باد و درو صبد بسیار است» یره ماهلوبه بولابت فارس ءیان شیداز و 


شزږتتان ات و لاټ بپاری غپراز درانجا ریژد دورش دوإزده فرسنگگف 
است+ ڳر ډار جوید یره کوچکست تهر که ازاا میاید ار روا 


پرواپ cire. (F)‏ موو ر 7 دوز ,٥و‏ ردس Variarnls‏ 1 


در ذکر حار و حيرات ۽ ا 


فرسنگف در عرض یکفرسنگی و درو ضید بسیارست» وره مرغزار شیدان | 
بولایت فارسن در هار ټوقت آب خر جیره شود و گم گرا خشك 
شود دورش فریستگ بود؛ جیره چیچست بولایت آذرباجان انرا دربا غور 
کويند بلاد ارمیه و اشنویه و اده خوازقان و روج و سلانن بر ماحل 
FN E‏ و در میانشن جریره و بز آنا کو است که مدفن پادتاهان 
مول است آبپای نغتو و ڃغتو و ضاق و سراو رود در او مورېزد 
دورش چھل و چهار فرسنگ باد » عیره ارجیش بولایت ارمن علو یلست 
و بر عرضش چتانکه اکٹر جاب دیگرش مر بود و در تجا ماف 
رم نابت خو میبافه وار اسحا پږللایت دور رتد دورش مناد 
| فرسنگف بود طم بش کر و شور انداك دارد؛ غيره کرک گر ٩‏ 
بولا یت اذرباجان وز دود ارمن ان خوش دازد جاک آهل 2 جدود 
از ان خورند او ب اٹ دیک حيرات شور و تلخ جڪ دورش بست 
درستگ بود؛ جره چشبه سجز بولایت اسان د ود ومن دورش بلک 
فرسنگڭ بود ازو دو چوی بژرگ که به ايشابور و طوس ميزود هريڭ 
زبادت از بيست اسیا ردان اود و € ملاحی ان جره را یواد بريد 
و بتعرش ابتواند رسید و حکابت اسپ کہ از انا بر آند و بزد رد 
بزه کاررا بکٹت مشپور است ا بره چيه زرچوبه جدود آیسکون ار 
بکارش رسد در تجابي الخلوقات ٣‏ امن که رافح ت هرغة خواست 
فعرش بداد ٬لاحاڻرا‏ درو فرستاد گند که غریب هزار گر فرو رتم 
۰ و بقعرش ٹرسید م ) یره ززه جدود سبستان ظولش نی قرف اس 
و عرش خنرسنگ آب هرمند و آپ فره درو میرېزد؛ غیره ځوارزم 
آگرچه ان محر از ابران بست و از ابن کتاب عرض شرح احوال 
جج gg‏ 
دنز () مدان ,سداق ,تدان ,سیدان ,اسبندان ,مان قاصعابم۷ 0) 
عبن ألم 186 1 عو () .1474 (T) Of SAAR Namah, IM,‏ 
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ایران. انت اما چون بعفی e7‏ خو که تحاذی انراری اسن 
خرږ: داد شه از ان یڑ یاد کزهن از وة ډور آن جره ینش از 
م فرسنگ بود و بعضی آب ججحرن و آپ شاش و ”رث و رود 
فرغانه و غور ?دن مور یزد و اگرچه ۱ اجپای خوش بسار درو ربزد ۳1 
۾ څوږ اجد: و از اټ کين تار زر قرم اد 'فزنتگف زمټن دز مان 
ات عام گند که اب ابن یره جر کیب زمین با حر خزر منضل 
الست ر این فول اغتارق تفار چیب نہیں ۱ جدود مر آکرییه ار 
یران دورست انا چون از يرات ار است شرحش دادن اول 
است آبب .ان یره از رود نبل است و هرگز شور و تلخ تخود و متعفن 
٠‏ نگزدد و چدانکه جوا کرمز باف: ابش پار و زد نود چون ابن 
بیازاید در غررمزارها افد و غلك شود والعل عند الله تال و نقذش» 
مچ درکراک اة أ یزان نت ١ا e‏ ان 
حکام اران اه ابد وک کل الاو م ن بان را لا اك فظر 
FY‏ جاک در کلام نا آنه اء آل و 
(e‏ 2 ن عار کد چ 
نلك اتاراً تذل علا اا بدا إلى الائار 
و یژ گفة اند غرفت الرجال باو وا د ها ایرد دار و جوا 
خزدرا باد ان بزرگان ا شرح انار يانرا چانکه در کتب 
قدما بافنة ام بچهار طرف ابر ان جر ا کاب ت re‏ لاف 
E‏ اک ررح د روان ان ان بررگان ي موف از ترجم خواندگان و څنوندگان 
زف ت دنت ی الله وحده م العريرء 


طف الف رق ی ان شق ف ات 


(Y ME pnomlly i Grrr luvv xoi The flowing i a Jrtiwl n abl lı 


rE IL I, f02 


فر ذكر ولايان: طرف: الشر ية tf‏ 


بکن ‏ بولایت چين اسکدر روف ساخت و جى گوښد که 
کبخسرو ساخت و اسکدر در جهان جز رای تکرد از اقلم س است 
و شهزۍ غظم زر و أب و هوای خوش دارد و مایل رده 
و ٣‏ بسار در او حاضلش #موح حبویات باشد و بغایت یکو بود› 
سد ياجوج و ماجوج باقلم هنعم طواش از جزابر خالدات غط ا 
و عرض از خط انوا ع ڏو الفرنین ساخت و ص كلام ججيد غار : 
امن ثقریر است و ذکر ابن ایت از پش گنته شد بروایتی سازنت آن ذو 
ارين اکر بوده و دو ذو النرټان بن روي ين انع بن يوان بن ارخ 
بن باقت ين توح پيغبير عايه الام و بقوف ذو الفريسن اسكندر بن 


«[ داراب م ارحثیر ن جن ی اتفتنة یار دد N‏ #ھیکت: ا در 
سالك امالك بکرید کہ وای خابقه عبانی عراب دید کہ ےے کتاز, 
فک نټب ولام ترجانرا در سه ان و اعئرټن و ماټين پا بنجاه مرد 
زاد و راجله داد و بتنحض ان عال خرتاد او آز مامزه قن ضاخي 
ارمتیه و اجار شد و از اا پش فلان تاه فاخب نیروان و از اا 
5 تزد ملك الان و از اجا پش صاحجي سرير يعئى ملك باب بإب و 
از اجا پیش طرخان ملك مالك خرر و طرخان با ایتان دلیلان قرعاد 
يعست و شش روز برفنند بزژمینی ريدند که در او وی ناخوش بی امد 
ده روز دیگر برتنك بځهرۍ و زمیتی رسیدند که در اول مام باجوج ر 
۰ حصت چند رید تد تزدیك کرش که ماهو کچ ان خف و عردم آن 
خافا یخبر بودند و از بودن ځليثه جب غږدند سلام انرا فش مد 


(0 Variant 5 € atl ١ CF} Far lur eris xiv 1 RK, rt: 
Muy. TEA Vm HL, a: az. TI, WW I 1. K, I 


i4‏ نزهة الفلرب جحد الله مستوق ء 


بیود ذد وان رودرا ضد و پښاء گر عرض بود و دو بازوا" از خڅشت 
اهنین و علاط لى و أن رود هاده بود ئد 5 ٣‏ ازو يست و پاج 
گز در عرض بيست و پنچ گر وع پر جر ان باڙو خهاده و اب از سر 
چشبه ان روت روان ۆد و از بیرون در أند رون مبرفت د از ار ن بازوها 
و چشمها تا کله طاق قزیټ ده گز پدا بود و بیشتر از 1 ن در اب بود 
ا بازوھا قن رء إعرض ا پاش بار تد ری 
تباخټه و دیور درا چتان بد کردا این که بر شرفانش مردم رمیا چون 
کودلك بلج دش ساله میود و طول باد اش د بر سره بازوها فرب 
الى بود و بر اجا که کر ٹہ اضغاف ان میشږود و بالای شرفات 
i‏ طرف نوه جتان اسف ادو ار ره 0 ر او ری کج وع قادر 
اغد و عرض دپرار د در پی شرفات چتانکة پتج شش ٤‏ 
يلوگ م ن ند رفت و در میارن دبوار ي دزی دو «ضراش اهتين 


بعرضن يیست و نج در و علو قفرا ناء ا ۴ دو گر ساخه و بر 
1 در !سته اکا قال زد طول 5 قف فت گز و غا ميان فثل 
٥‏ ټو گز i‏ يد وازده دندانه هربك چون دسته اون ظول ان کید 
چھار گن از حلقة أن در بېست و بنج گزی در اوه د ان درا م 
چون بازوها از خشت آهئين و لاط قلمی و مس ساخنه و بکباره گردانین 
a a.‏ ازان يك گرو نم در يك گز و نم و حن شبری ؤب و 
بفقی از ان تتا و دیگذان ان هتوو :بر فزار است و حا ان دار ر 
٣‏ هز ”عه يك اوبست با ده مرد هری تبر در دست بيست معن در تزد 
ان ڌر شد تدای و هریلك سه ضریت باوت تام پر آن در ز دندی تا قوم 
اجرج ر ماجوچرا معاوم باغد که تگهباتان سد بر قرارند و در جوار 
3 ا سرا واه و باغات دائشت 
معاش اهل ان مقام اران حاصل شدی و ا ان دیار سلام ترجانرا 


() Many MSS. yl throughout. 


در ذكر ولايات طرف الشرقبة ؛ to‏ 


دایلان و زاد و اله جاد :رورا ن کرداید و او کا بیش بدو ماه بهنت 
فرستگف مزفغکد رسید بابادانی و از راء خراسان بساءره رفت و از حال 
سد وانق خايفهرا خبر داد و مدت غپبت سلام ترجان در این سفر دو 
سال و جھار ماه ہود) جرقند از ز اقلم پئ است ی طواش از جزایر خالدات 
٠‏ فطل و عرض ار خط العو لرل در سالك الال آنه خرشځرین و نن رین 
بلاد جھائست امحضین ين المنذ ر اارقاٹى در حق ن ھن که ات شو 


المباه لاضرة و فصورقا لياکب للاعراف و رها الجر لأإخرآض 


م 


و اسن ر | | + 


د -ورھا | الخ اللإطباى٠'‏ ر ارا e‏ بود که شېر و فلعه و لعخی ا 
درا اغا بوذ و ان غرصه دبواری دات دورش پنجاه هزار گام و بی 
١‏ از ار ان دیوار تا هرز برجاتث در ابا سال بر زمین ان کو قله 
عم اه برد حرا کو بر فخ ک5 حيان ۽پلوان 3 تاف اعا وسپف 
از ززل خی آظلال ان قله پاد و جی پغا غد قاف بیان 
گنج آن قلعا آبادان گرداید سد اڑ مدق یاز څراب غد گماسف بن 
ای کان دید عار کے وان قلا اسن کون ۶ 
٣‏ عطلم , ی ماخ دبڑاری ما چن ری ان دان و :ران :ا 
و تورانرا بر ورد طواش بست فرسنگ ر اسکندر روځ در ان TT‏ 
زی رگ ا ت کورشن دورد هزار گام بود و بعد از أو بعد 
لرك طوابفت سر تان که از شل ن برد جه خضومتی که یا اغل 
ان ديار افتادش آن شہررا خراب کرو و بکد چنانک کچ عارقی بر بای 
نگذاشت اترا سمرکد خراندند عرب سیو اه سجرقند گند غوای 


U ۰ چ‎ TA 0 ê 8 x 
٣ ان دبار سرد است و ابش از رود بوئ و از تهر برش و بارش‎ 


(N Of, 1F. 407. (FT The varinnts wre ute mirmiefot4, we lûre gyi OF 


نازمین ,ھاربان ٫پأز‏ نی ,#ارمیای MAnrlly‏ ريوس aiid‏ روس ؛رواس ,روسن thail‏ او 
These niûmrs Apparently sre uot given by uny otlker authority,‏ 
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و جوک بزرگ در ميان عرصه ان شر رران است و بز آن باغستات 
فراؤان ساخته اند و سغد سمرفند که از مقاهیر تزهات جهان است 
بن این آبآ الست و از این آب جر جار کی کد رند حاصاش غل و 
مټو نبکو بود و از میوهاش انگرر و سیب و خربزه در غایت خوب 
ه است مزجمش بیخار خی و شافی مذهبید از مزار آکابر قبز آبو عر 
اله محمد الخارى صاحب ا لصح بسغد است و سفم بر عباس که 
واھ عبد متاق غلم برد و یکین ل بای امرش اسرد 
است و در حدود مرقد تریی ااست که ارا حتت فظران خواند در 


ج2 و ل 
۹ -. 


شان او مھ البلدان ٠‏ از رسول صلم مرویست ورا سبرفند فربة 
ان م 3 نه و ارو و چون ان زعي در عهد ابق در کافرستان 
بوده مردم در حتبقت معتی این حدیت مچب بودند تا چون در عد 
سلطان سغر سوق آنا اخکر اسلامرا با کار غراختای حار اقتاد و 
خلنی عظم از مسانان تجا شید عدند ودر زمان خروچ مغول هچنان 
۴۶ خی یار از اهل ا : م آنا بد رجه شټادت رنټدتد ابن مع بر 
مردم روشن غد» سیاوخش کرد سیاوحق برن ککوس انی ساخت 
بوقتی که از پیش بار جم ترکبان رقته بود و با افراسیاب وصلت 
کزدہ و ای آن دیاررا باقطاع بسیاوغش دادء سیاوخش ان شپر اخ 
فرغاته ولایتی انت از افلم يفخ انوشیروان عادل ساخت وکر ان دیاز 
۴ از هر خانه مردیرا آنا بزد انرا هر خانه خواند و بکازت استمال فرغان 
عد دار الملکن اکون اندگان است کہ قیدو بن قائ بن ارگای 
فال و دوا بن براق بن ينون بن ماتکاڻ ين جڪتاى خان آباذارن 
گردانیدند اما در زمان ما قبل کات وکاسان و اخبکت بوده انیت 
(i) e (f) Vag. 1, DLN; 1T, HT; IV, 10 (TO OE Shih Nuh 1, 3:‏ 
(H Real aol, and ef. Muq. FE; I H. 0%.‏ 


در ذكر ولاياتث طرف الفرفة ؛ TY‏ 
و اثر الدین اخسیکٹی عاعر از اتجا و دیگر بلادش اوزکد و قبا و غبره 
ولابات بسیار و زراعت ب پایان است؛ کگدز بغرق از اقلم دوم تعنالد 
علوان ساخت مار سات مبارم‌های سرحد ایران و توران رام گور ساخت » 
طرف اة الڪ ي ان هات موضع أست؛ 
اسکدریه از ازراقلم سم ی لقن از جلا افد ا وازن 
ازخط انعو لب اندر چن داراب بن جهن ت اسفندیار ساختټ 
بر احل جر روم اناده | ست و ان ثفری است مبان اهل اسلام و 
فرنگ ودر فضیلت آن بقعه احادیت سيان است ا ا ا 
وان از رود تیل انت و کازیر و آن هو :با ان اب چان موا قفست 
3 اک کیا دیو کاک رو پان انه مال که ابستاد. باشد تیر پذدېر 
شود و در آنا بافدی بدرجه اغى بود و قاش اسکدری از ار جه جا 
فزنت امل اا رقمب دالو پار ادو در جټ ان هر چ ټار 
فر قله قلعه عظيم است بر روک کو نپاده که بر دربا مشزف اسث و 
جت بلدی قنش نار اکر کرو سے ر ار متا 
ا کیان امک دای :اک کر نمضن کتب منک . ہر اتا زبادت از 
پانصد خانه پوده و در چندی بقرب هزار خانه رسانبت و بلندی دیوارشی 
او کرک قد کل وہ و عن امل مر کت اند بن 
تود گز و بر سرش میلی مدور بعلو می گز و بلیناس حکم بقرمان اسکد ر 
| 


ابن بقطر هقت گز ساخته بود و در آن ميل دور نانح که بلندترین 
f‏ مہ عارات انیا بود و بطلیات ان اء بود که جون دراینه نگزید دی 
ج ج۹ در فطنطبه رفتی درو يدا بودی و از اسکند ریه تا قضطئطیه 
دریای روم و فر در میان است و تفریتا سبصد فرسگ منافت 
دارد و جاعت فرنکان‌را 1 زان زی عظم بودی جمی‌را بفرستادتد 
ا در لکفرة بصورت تزهد بر مدد و ايشانر | فول ام پد د 


|) See SARA Nanuah 1, d0; TIL, 1543. 


a 


> نزهة القلوب حد ال مستوق‎ eA 
انگدند کہ اسکدر در پس آن ټل و چن په کن‎ RT 
a E عظلم تهاده است و اينة نشان اوست عرو‎ 
وفور کباست و فرط ذکا و فطانت بدین مکر فرینته شد و الع گج‎ 
آنا بشکافت هچ نیافت و معنی ابات ن‎ 
لر کت رند زا۲ ۾ ارڙو ڪرد جاه ر | گج‎ : 
ری بسند و زمین کک د ا‎ 
در خن او مغرر شد چون ابنه باز جای, پاد ان جت باطل شن بږد‎ 
ن جاعترا ظلب داشت کچ ودند اق 8 و کک کزده‎ 
بودتد و علیی چان عظم بتر حرص و مع تا چيڙ شد و رانىت‎ 
ته اند‎ ١ 
ض بوشن ااا خت ۰ ز هر دو ثان دای در رخ‎ 
و کر تار مغرب آمن که | ز اسکدرج بدین باز رال دار شیب زمین. در‎ 
ستگف رین اند بعلوی يست گز و ب برض هشت گز بربلك طرف از ابن‎ 
فل کا ر جوا نند خارج قلعه عارتی عظم اود کبیا مسر لان‎ 
ع گنه اند کایش سید ستورن از سیگ رخال داه وده اند و پر‎ 
درگاهش چھار ستون سنڳن نهاده بودند و کوش بر فراازش ساخته | آکوڻ‎ 
یی ی کی و آن ستون قارا‎ ۴ 
ربع اراس در آورد: و هر ضلی شس در در عار ار :گرو پر‎ ٥ ی٣‎ 
سرش سوق مدال یرای ایت کر و نک ریا ن کر و کریی دیکر‎ 
بر فراز شس ست کار چون سققی بر سر ان جهار سٿون ٹھاده پس پر‎ ۰ 
سان سک ری عا پروید چا این شلق ہن لدی با‎ 
خرن اند 3 سن رخا‎ ٩ گری وده و ان عارترا غود فورم‎ 
EY امت و باون ریت قط یواد عل چرم با4‎ 
عازات ان دیاررا در همت بر این قياش توان کرد تقل است که‎ 


(» properly glgadl sg: cl. Flint 1, 150 


۴س 


خر ولايات طرف الذرية› E3‏ 


اسکد ر ان شہررا بساحت گفت بيت مبية إلى ألو رة و عن ألالي 
عة ”٣وا‏ برادرۍ مچب فرما نام بود دټزه جرادر شهری بزرکار و جپتر 
از از ن ساخنت و بام خو منوت کرد و قربا یاه n‏ 
مدينة إلى الاس فة ورعن الله عة ناكار ¥ ایی ر اسب 
د و از مەظات ر کا کر ام چک و 
شذ و چندانک ڌر او عارت یش کد خرا يدقتر باغد ا بال من 
ا ی از اقلم چهارم ست ت طوش از جرایز E‏ 
و عرض از خط | اغ ل درل ان وی سام بن وج م بر آن زمین بای 
ساخت ١‏ ترا باځ ارم خواتد تد ن ذکرش E‏ است و خوئی 
١‏ ةرب الل بو پەن شداد ن اد بز ان وضع ارت فراوان افزود 
چانکه ېشت و ادوژخ ساخت انرا ارم ذات الماد گند و عصدق: اين 
معنی کلا م تید است قرله نمال ن دات EES‏ 7 بخان طا 
ی آلبلاد جن ارج و هو اذ رکه پو براح خلیل اله ۴ م .وزير 
رود بود دو ان حدود پر دمڈقی سات و بعل ار رای ادر 
داراب ندید عارئش کرد بعد از ان بی اميه بر آن عارت زاین 
افزودند دور ان تهر غرطه د ۴ دل اسست بگڑبی مايل و اند 
عن ولت ذارد و ابش آل رود برد که از طرف لے ف اة و ان 
آي بزرگ ابت چتانکه در بهار گار بدشواری دهد افرش تا 
بدشقی جن فرسنگف لس ی اکر در ابه درخان ی ابد و دمت 


ا ناگارثن ات و اباغستان واه بین e:‏ است٬‏ و از تزفات 
جهان در دور الافالم رند طول غوطه دو مرل است در عرض يك 
مرحله ڌر مڌمت د دمشقی کته اند اها ڌم ر مھ رادها أ و الصييق أي 
در جد جامع ا دمشق مزار انیا یار است و بر درگاهش که باب 
رون خوانند چچ پمیر را کید و سرش بر اخاز کردد ور 


[1 ef. Yay. 1, 250: Pol 1, s7. MM) Qur, LXXXIX, î anıl 7, 


Fo.‏ نزهة الفلوب جحد الله مستو ؛ 


عهد يزيد بن معاويه عليه اللعبة سر امير المومين حسين را بر چوب 
کردئد بعد از آن.ولید بن عبد الملك مروف در آن مسجد عارات عا 
کرد چنانکه پیش از ان على تز از ان عارت جد نکرده بودند و در 
تارج شام آمك که شش بار هزار هزار دیتار زر سرخ بز ان عارت صرف 
شك بود و آگر نویسئك جلد شرح و صت آنرا یکا ویسد کاق نواند 
نوشت و ولید ذر دروازه دمشق دار الشقاء و دار الضبافه ساخ که 


PRONE‏ ناغبه بود و در صور ا۷فال آمن کہ حصول بنجسال 


ملكت شام ر غارٹ صرف کد ارتناعات قېر دمشقی ار غل و نهو 
هات آلیان قات خرب اند رو ہر فار خسقی گے اون الت 
ف وی ی کر کاو کی کی کک اد 
است از جله مغاره ایس که رید قاییل مابیل عار آنا که آست و 
اثر خوش هثوز انا پیدا است و مقارة جوع ن کریند چهل پیشبیر در 
اواز کن مرداند و قصبه قالون بر چټار فرسنی دمشق است و از 
دمشق ا مصر مساقت رین مو جست NE)‏ نا طزپه يست و دو 
فرستگت باغد و اران قا ربك مدپنة طون پت زسیک و از ار 
نا غزه بازده فرسنگ قبر هاشم بن عبد مناف اتجاست و عولد شافیی اتا 
اتاق ادو انی و از کر :تا عر هقد و بایان ات 
مله صد و بيست و شش فرسنگ باشدء ره از اقلم سم اننت واز 
توايج شام در مجم البلدان اترا فب الكوفة خوإندتد در رسالة ملك شاف 
ق فرات اناد اسک ورل کو انات دو هزار گام بود و دوز 
شر پتجهزار پانصد گام است یاغستان فراوان دارد چتاتکه جیار فرستگ 
طول و یك فرستگ عرض داه است از می یهاش اې و سیب و امرود 
و انگرر بیکوسست گېند که نفضی میو‌های آنا ذر قر سال دو توبت ره 
دهد و بس نواد رساتید : 
طرسوس از افلم سبم است و از تابح شام عر عد العزیز مروإف 


ب 
1 


فهرست 


؟٥أ‎ 


TITS IFN 
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على شاهی پول : ۲۲۲: 

على ین عیسی : ۱۴| : 

على بن موب الرضا: :٠١١‏ 

علاباد: ه: 

غاد الدولة پاى 5:5[ 

ھاویه: 115+ 

عاد الدين خرافی: ۲۷۲۹ : 

:Too TF | :1١ عبان:‎ 
TU EFS 

:)۷:16 5:1۴ :1 عر ا خليةه):‎ 
TIIILIY FV IT — T4 
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: ٠١۰ :٥۷ عمر بر عبد المریز:‎ 
:Tof :Tor 
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عمق ۱1۸ : 
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LOSE وريه‎ 
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SAE‏ 
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ين :ززه ٥۱‏ ۴: 
عبن شیس: ۲۹۱: 
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غابه (جزیره): 1Y‏ 

غار: ۴ 5: ه: 

:۷71 :٥٩ غازان خارن: ۲۷: ۲؟:‎ 
TAT 11 :A- 

غازانی: اعمال: ۰ ۴۱: 


أ 


› نزهة الفلوب جد الت مسنو‎ "ror 


٣" 2 


پان از نگ رخام فة ست و قور 2 اڑ سنگ ضقید بیز وزد 
و نامت قران بفاری بر ان مقصوره نوتاك و در ان جع چهار هزار 
جای قندیل و روشنی بود 3 وليد بن عبد اللك مرزدارت در فبطاطا 
عارات عليه فراوان کر د 1 را فظطابع خوا نداد د در فطاط ټز جاع 
۾ معتور أاخت و عبد الل بن طاهر ڏو الميئين در ان دبار عارت عالبه کد 
و بر جامعهای آنا زیادنی آفزود و در سئه ڃس و سبعين و ماڻتټن اکر 
عارات ہر برای e‏ انه بن امد بن ولون ارا مرمتٹف ورود 
و عارات 9 بر أن افُزود ر نرا قراقه څو ند تد و قبر افع در 
فرافة :است و ارا ساعبابان ألهدئ بالل در سنه سبع و لسعين و مانن 


1 
اة فغك *ء قور 7 


أ . أ 7 
ر م یف بد ر ورد و لسر نیام ردا أ 4 ا | 

i DNS 3 ۴ 

فا ن مرد ک5 دز ن ١‏ تی 9 ما ۹ د بلا ® در سح ہے IIR‏ 


تا 9 د 1 خاد عې 9ر ېد3 حا اء | 4 , Na‏ 
ناا ود کا کیا د کے رر کا ا ۲ © I < ET‏ _ 


9 جتانک بك 8 ان پانزد: ديار رسد بی کے E kia‏ 8 


فقظاباق ضەينانرا ميخو ر دند ر ١ : ET‏ سمت اکٹر ٣ز‏ دم اا اد ب r‏ 


EA‏ رار أت ورات سس بلب بغ ٤ود e9‏ ملك ۱ را در حال و 


انا لاق | ن E‏ ا e‏ و قلعەرا ارا ۴ 


ورش 


يست و ته هزار و سبصد گام ر اکون اجه داخل ان باروست 1 
" زنادت ا ok‏ تافسف کال ی تا هزار ل 


در ذکر ولایات طرف الغريةء For‏ 


در ان بود و در حد غرب معظ رین بلاد بود و هوای 0 
نابل و اشن از ود ټل ادت و اټ او شیرین و گارنة است و 
بکثرت ایستادن نفیبر پپذبرد و بگربا و سریا در آن شہر بارند ی نبود 
بلکه در اطراف ارو بود و تا بك فرسنگ إشیب وبالای صر ع 
افسؤن نگ ضرت نوا ند رانید حاصاش غل و د پو و و و نفک 
يسار برد وکو حى ١‏ تا راا ھب و ذا ها لعب ر الل 
من عب دبه بوصير بزعون اليو لفو که مقا ره موس م و قلّگاه روان 
اجار یود بر بيست فرستیی مضر است بر غر N‏ 
تعالى قوم انجارا مسخ مده جانا نرا وينه و پانرا رك کرداید بر 
E‏ مصر است و کلام E‏ ا a‏ 


واسالچہ عن ال الى 5 حا رة البجر اذ و ١‏ الت 


ا ج ور 
ايوم ناهم 
عتا ا ا عة فا ھم 3 59 خاسٿين 


بوم شيهم 8ء 0 لا یون ج ا ابة راه تعالى u‏ 
و از ءصر تا ولایات 
مسافه بر أن مو جيه i.‏ 3 0 رھ هدو هبي فر سکف د بره 
دون و چھل و بے فک و تا طرابلی صد و هتتاد و هشت 
فرنیگ: و از طابش تا روان شناد و سنه رگله مررنیه ١‏ زا 
س 2 و از توالع شام دار هور الاقام وید که هارون الرشيد خلينه 
انی ساخت هری وسظ است» اغقب در صور الاقام گرید حصین 
کوچك است و عر عبد العزیز مروافی ساخت؛ 
٠‏ ظرف امجنوية و آن هشت موضع أست) 
بازاراردتیر" په بن ٠‏ آکنون اشا میخوإنند از اقلم اول انت بهمن 


ټن أسقند یار ساخت )۲ i‏ 4 بدریای فارن نزد ديك هند در 


() Variant تخ;‎ ) Qur. VI, 103 tb 106. )( باراو ۵ه پارار‎ 


Tahari 1, 820 kiyos au or يباو‎ ond Dinararî 47, زاق ارذشبر‎ (VY cf 
1F. 30, 


زان ساب ب ان زره و اقطبفت و محصی از حاب بحرن اود است 
ور کی ار شهری سات يزه خط از آنجا اورند او 
از اقلم دی اسف) و نیز ر افلم دوم است از تواع هند فیروز 
بن يزد رد بن رام گور ساخت» زب خرو از افلم دوم و ترابع 
د هتد است اوترون عادل تاحت» سند ومان ۲ ١‏ ز اقلم دوم انت و 
1 ز اح هقد بر ساجل جرپاست کدی بن اذازان ان کون نتف 
اسقندیار ساخت» فرشاور از افلم دوم است ت و از بلاد هند است شاپور 
ڈو الاكتاف ساخت» صدور ' از اقلم دوم و توابج: هد است پر ال 
دربا اسکدر بن داراپ ساخت) رغه عدن از افلم اول و ابع يڻ 
١‏ است انوشروان عادل. ننا ۰ 


طرف التابة و ا ن باج موقع | ا 

ي الا باب #زب را سریر حو ٣‏ و کرس بقولی دراد و بول 
فټلان کریند و خاک اشارا ټلاداه کټ اند و مول عور فاو خراند 
1 ز اقلم پتجم ات ت طولشن از جراږ رخالا غ ر رخن از خط اترا 

۶ چ فراسف کان یاد کرد و وره اش اسشندیار تن اقا بن زا 
باغام رسانید شر است ست یئل تفای بعد فاد بن فیروز خراب شن انر ۱ 
از خد ا ا ا شروان ادل تجدید اوش کد با اروگ 
عظم از اروج ر اور و دیواری متصللے . برو ر بکدارف 
ا ا م کو ادرا پا 
ان کون E ara se a‏ ۾ گذر ا 
جت فبا نعقیی مرحم ۱؛ را سد ياجوج و ماجوچ خو نند اين r‏ 
است و ٹا یت عارت انوشروان باقیښت و انوشروان بز سر باروی جين 
ve Tail A ÛY Voit gj i hh Û PF (N tet, HN‏ ۳ 


د سان ,سنذسان ا 00 - وتان 9 پ24 11 1 .ندوسان 
دوه رن ,صدذره 2 
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TTL LA ATES TA 
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قا لاتقو سن: ۰۹ : 

قالیە: ۲۴ : 

:۲١ ۰ قالون:‎ 

قال: ۲ 1: 0 1: 

قالٍطبقون: ۲۳۸ : 

IF +° 1۹۴ :۹¥ الغلا‎ 
TIA 


فير وزات ریا 0% 


فیروز بران: :٥۴‏ 


قبروزج: 1£ 
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قیل ارگ + ۴٥۸‏ 

فل مدینة سقلاب: ۲٣۹‏ : 
فيل مدينه مغرب ۲۷۲ : 
فلان: 4 ۲: 1۴ ۲: 
لان غام: :۲٣٤ :۲ ٤۳‏ 

قین: 1۷ : 


› تزهة الفلوتب جد إل مسئۈق‎ Fol 

بگذرد و الآن و جرکر و فرنگف و فلي اسکدررا غرهې و دشت چاق 

و جر عرزا خرن کد بر دریای که غالاطیغون میگزید و جزایر ظلان 

بر بربك بدریای خو پيودد و ان تزدی كزين خف ابت بوط ر 

مسكون د از هر ملکی ان معتجرار و مکهورتر است ايراد کرد ویرا 
و الله اع 

صف الشرقية پت و له ملک اس دران | پرتیب روف 


"e 
ا‎ 
1 


sS (f . (MN (1‏ ۹ 
ريه و سنوږيه ` بو ند واؤنانگ وا الور و بود بلاد 


3 خاری پار ات خلف اقام ٣‏ در یات خر شر د دریای 


- 
5 


اتون و خر سکان اتيا ترا اخینتد و هوب در عایت سردی 
دارد و اتا از ارتقاعات اند 1 غ و اکر خاورس و جوب یي بږد 
و پتبه و انکر وها فدلعا از ١‏ مئ سيار بود و باد و معاش 
ايشان بر تاج موی و عضول ععدتات وغچ انج › بلاساغىن | 
ماکت وسيم امت و از افم شم و هتم و فوافشن فاج سرك ان 
بو شیر مرڊفئن جرا خن و مواق و دواب بيار :دارتر و 
علازارهای نیکو اشد و از ارتفاعات غله اند دارتدء یت میک 


وسيع است از اقلم چهارم و پنجم شهرمای بزرگ و هواے خرن 
دارد و از ارنقاعات غله و وة و حبوبات باد از بلاد ورش 

. + n هة‎ 3 a 5 1 ATA 

ترسیان و أبغور ولا یت د مسان تسیار سنت از اقلم ج و پچ و 

تخ ج ج ص ARAN I‏ 

:لوده «اسبور »بوره ;انود ,اءسوره () بلك () ستوریە ٤«aاعva‏ () 

a ak î, 610 پو © و‎ 2: 8 foe, eit. yg 1° 1 Hath 

If, gt. 1, pu IS, called و پالبع‎ (TY Forming a single manê حو اأھوتفس‎ 

: حوجان ر سوسقیت 4ه خوچان و نین 89 0 وه چت جاخوتقىين الاد 


~~ 
۰ 


J, N, 2A7; YS IV, 240. 


دزا ذکر ولایات لضت الشرقبة: Toy‏ 


لاد معتبرش قول و المالق وبيشبالق وخلح ٠‏ وجنگر7" وبتك و قاراب 

که مقام ابو نضر اجعیل بن اد جوهری فاراییست صاحب عخاح اللخ 

بوده و کاسان و تانار و فی ٩‏ که شاغرۍ در حن غلان ری که در 

خیل کار فراخطائ ہستی کر ذقذ كفت انناب E‏ 
زی ٹمٹیر زن ترکارن پردل » به سبت از فی و تاتار و کاسان : 
شارا پادث اء رک ,دږ زستایا سے از کاصاؤ 
وله ار کودکي بر سیه ختمه . هه در پش دان روسان 
فلك کترارن مهای سنج ر ء طلب کرد اڑ غیا حق نا شناسان 
ما ن که چون دون کیدتد ۽ شیر اک زشارٹ خراسان 


کت ملكت بار است از افلم بج مفول ترا قاين خواند از ۰ 
اة ىوشن مرئفبا و قرایاش ‏ غپرهای معتبر اش و کان عارات 
قيا ووا ززاخانق یغار و ردم سرا نین د ) جر حت درەضتفات رید ئ 
اما که ملک طوبل و رین ات ا ملك ای ته 1را هناد 
ومان تمرده آند؛ جین مغرل دزی و ګرب ین خواند ملکت ويل د 

عرش است ازافلم دوم سی و چهای داراللکایراجین خواند ازافلم دوم 
ابت طولش از جزایر خالدات یک و عرض از خط اسیا کب مزدمشن 
پیشار بت رښجاون باشند بز اتن ماف صورت گرو در مانشان مسان 2 1 
ترسا بود اما جهود تست و فل بک مسلاناارا و غلبه کثرت ہت پرستانرا | 
بود ودران ماك م ضنعتیا بدرچه کال است و دیگر بلاد بررگش بسار | 

و است»؛ خمائ ٩‏ مکی تیار است از اقلم چیارم و بتجم و دار الک 


() Variriis مك ( جیکل )'{ لج ,وجج‎ rind cf. L H. 302, 308, 
I. K. 23, AL. (N Taq. TT, Ok, TV, r; ih nokê Iê reall, probably, 
غيل ۲ جنگ‎ 9 CE r 11,174 ¥0 ,فراونایی 0( ریما ,برى حا‎ 
اس‎ £ abi, U, pt, 1, pp. TF, )4 حطای‎ 
| | : 
1î 


) تزهة الفلوب مد الله مستوف‎ oA 


خان بالیع است باقلم باجم طواش از جزابر خالدات قکد و عرض ار 
خط اتی ارو آن شر بزرگ ات ی در اصل چنکدو گن اند و 
قیلای قان بر ظافرش رئ دیک ساخخه است و از دیک بلاد بزرگ 
و ولایات مشهورانش تیک و جوی آب بزرگ در ان شر روانست 
و تيكىيك ‏ و قلعة شیکات ۲۱ ر طللسکو ٩‏ و غير آن بسار است» 
خن لی بزرگ انت و از اقلم جهارم و پاج از «شاهیر بلادش 
کاشغر و نی تلاس ٠‏ و یرم ویار کد و ولایات سيار و توابع پیشرار 
دارد؛ خوارزم و جزجانبه علکی پار ات از اقلم ينج و ردیر ات 
دار الملكش ارگج ات و اون خوارزم مشهور است و در ما قبل اول 
٠‏ قبل پس متصضوزہ پ ارگج گنه اند و شې ر کاترا یز جرجانیه خرانن 
اتو دير ادش هزازسف و درغان ,خاش و ارد مييق و افر دز و 
توزوار و کردزان خاش و فریة فراتکن و ماذمینبه و مزداخغان و غردمان 
ويوق کک مقام ا الدین کنزی وداه أت وان قصبه کوچلك 
است و ولایات بيار و ٣و‏ افع پیځټار دارد و ارتفاعات از غلا د 
مهای خوب دار ښخضیض خریزه بغاہت خوب باقد» حتت فجاق 
بافلم نادن سارى و علتزارهای کت بر نیال حر خرر اادء 
است و درو عارات و بلاد و قری اندکست و آکثر سکانش صرانشین 
اند از بلاد مشپورش خرر که ان رارا بدو بار خواند و دشت خرر 
کوښند و برطاس ‏ و سوار و حال ٨‏ و سرای بانو و سربر درازش يکاء 
۲ راء بود و اکرش زمین عامون است و ارتئاعش اند غل بود و جاورس 


(f) cf. ZZubté, TI, pt. J, jp, H4, Riegat V, 18‏ خان بال واہەاءەY‏ () 
,بتاك ,منك ,جنك تلىك (FD Variants of both ıê ınmerooş: n,‏ 
سكات ,سنكات ,شكار ,سمكات © تنك يليك ,عكىك ,يكك ,يجك ,بکك 
لاش () فد ,9ود .۸۴ ع عا لتکو ,ظلکو ,طلعك ,طلیکی () 
يال ,جال 0 .1.81.28 ;390 Qu. I1,‏ 


o۹ فهرست‎ 


١ 
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SAT -IALIYITAT‏ 
TE‏ 

قیبر عبلان: ۳۱۳: 

قيس مصر: ۲۷۲ 

قیشں چپر: ۰۷۸ 

فرلطان: ١ة:‏ 

ورانیان: ۲۴ 1: ۴۸1 : 

AY VE EF FF قرت‎ 
TYY TIT 11) 

AS ITF IF oF :taق‎ 


قیحز روم: ۸:٩۸‏ ۱۰+ ۱۰۹ 
قیصرية: 1۷: 1۹۸ ۱۹۱: 
قیضور: :۲۲٦‏ 

قيغان: ۲۹ : 


فیلم بالم: tf‏ 


2 TAI 
قیتان بر انوش: ۷؟:‎ 


:1۷ فومتات:‎ 
: 15: قوتکە:‎ 
° VE OV FE قونیه:‎ 

IAT IAF 


A کت‎ 


TT 
"°: ۲ کات:‎ 
:o| کاخ:‎ 
:۸٩ کارخانه:‎ 


قوه؟ حصن : | 

:٥٤ :٩۴ قوهه با اقوهد خرات:‎ 
ıı TES 

قى فېر: ۴ ۲۱: 


کابل: ١اد ٩1‏ اکا ۳ 


mim 


و توابع سيار دارډ ارتفاعش اند له بود و ټی نیکوتر ا 
فرخار فرخار() مکی ات از اقلم شم و ولایات و توا تیار داز و آهل 
اا در حسن و خو صورت درجه کال دارند در حق ایشارن 
که اند بہت 
مه جور من از فرخاریان است . که مارا م کی باد کشیدن 
گنه فرخاریاترا نیز م نیست » بگرم گر قو بوا شنیدن 
خدایا این بلا و فتن از تست ٭ ولیکن کں تی بارد چغیدن 
اب و دتدان ان ترکان چون ا ۾ پدين خوب ابابست آفریدزٹف 
کا ر دوق لے و ادندان اتان , بد تدان ی کح لاف دان 
ایر و کا مکی است از اقلم ٹہ دار الک فراش ارکناے 
فاان ۔اخت دیاین سرد ذارد و اشن و بود و حاصلش 
2 وپ صن اود و الف زار یکرت ا E‏ ا O‏ نورت 
ایی ا خان و3 E ER.‏ اوکتای قان در ٿن هر ارات ق کل کک 
از کوتاك و سرای و امال ن فراوان 9 جای شای ھآ 1 
ا قوی خراتت آند» فندهار ملکنی بزرگ است ۱ اقلم سم و چھان ۰ 
بزرگش قراخالوك 7 و ول شالوك که دار املك است و زابدندان ا 
و اغناب"' و دیگر بلاد و ولایات و گعاری بسار و ارتناعش غل ر 


(Y Mmwim Shîh 04, The verses following ute by NIŞir-i:Kirusznw, mml nate 
qioled by Jiual in is Paldiristan, )( اھ0 ره ,فرعیت ,قرغر فاصوترو۷‎ 
without points See Qe, IT, 392; Yaq:. 1, 33 Musinwf im the Fudan 
pı 550 Iîue 7, gives khe following dieriptiorl or the bounduriea Of Mongolia 


وات فیک حدود شرق ,ٿا خدای و غرې تا ولاية أبغور و شال ا قرز و 


5 نفا و بجوي ا کت و چت وین اسب‎ For Salaiga cf. Rautgat VY, 3 al 
bı diê ÎI, pk 1, p-4 (°( بول شايرك 9) قراخارك ,فراحانك ,فراچارترك‎ 
رزين دئدان .رو دندان ,٫زرین وتذان 7) ولعانك ,دی شالك ,د غایك‎ 

اغباپ ,اعياب ,اعاب (7) 


اک چۍ پاد کال سکن انت :۱ اقلم سم و بلاد و موإضع بسار 
دارد ارتفاعش تیشکر و دیگر خصولات گرسیری فراوان باشذد» کثیر 
فز رر اش ا بارو و خندق عظم دارد و ولایات بار 
از اقلم سم و چهارم از توابع اوست و مردم تجا چون با نرك امت 
دند حسن فورت دارند و بغلپه حسن و فرط ملاخت مڅپور اند 
کاله ١‏ ولابأت و تخار بسنپار ذارد واز افلم نم CIN.‏ درو عارات 
تیار یلاد و قری کټر است و سردسپر است ست و مزروعات و رواب 
ادر نباد اما دواب و وای سيار بود؛ ماچین مغول تنکیاس ' خو| نند 
اکى طویل و عریض است از اقالم اول و دوم رار الکن که 
نای است و تحقن سباهان E‏ اند که از ان بررگتر شار در رع 
کون یتو بانفاق ادر خد خری بررگارشن بلاد اسف و ارا ره در 
فاق هر سنت دورش هش فرسنگ باد و در حوإلیئی عارات ېر 


است و هویش کسیر است ارتناعش يشر یتک و برځ بود و خرما 
آنا ڃنان و و عزبز الوجود ات که بك من بت من غر بدل 
٥‏ کند و وشت خوردنی آکثر از ما و گاو 3 و گنةد نادر بود و 
حت گران باشد و درو کرت مردم چنانکه حا و حارس از الوف 
گفشخه اند بز اومان ریه و اکر آن قوم کار اند اما با قلت ذد 
مسلانانرا قوت بتر باعد: ما وراء الهر ملک رزگ ا سیت :افلم 
جيارم از و بلاد مشپورش جار و #رقند و غد بو ند و زرئوق ۱ 
و نور و کش و بدخشان و ترمد و اناس و بیکد ی اسروشنه و 
اوزکند و اتزار و چاچ و اسبیجاب و نف و تخشب و طراز و فازاب 
و ناکت و سخناق و کت و ڌر قور الاقالم امن کویند که در زمان 


() Yaq-. 1, 3S; IV, 401: 1K. A 3L (O Varianta پیکاشن ,تاين‎ 
سیاخوان ,سیاخان ؟‎ () Zafar Namah I, O4, (5 واااكةە] بور ,نور»‎ 
تززان‎ (% CFE Yaqg. HMH, 137; IV, 300. 
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TF‏ نزهة الفلوب خد الله مستوق ؛ 

۰ ما قبل تخارا دیراری داشته که فطرفن درازد. فرسنگف بوده و سشد 
E E‏ از نزهات جهان , بوده است از مخارا تا مرد هغ 
زؤه واه انت پر کار آي باغ بباغ پوده است و اهل ما وراء ار 
غریب دوست و صاحب مروت باشند و دران ملك بقرب يست هزار 

* ديه ومژرعه بوده و در اکرش مردم سپا و مساح بوده اند و از کرت 
مخالفت باکفار ھر کسرا با لاح و زره لازم بوده است: مکران ملکی 
بزرگ است از اقلم ?وم وسعنش دوازد. مرحله دار الملكشس فثزبور 
طواش از جزابر خالدات تج و عرض از خط استوا کد هوبش مت 
و ابش از رود و ذیگز يلاد بزردش تيز و ماصوره و فلفهرة و زراعات 

١‏ و عارات پسیارو فری: یشار دارد ‏ مکی )٩(‏ و باشقرود' دو ہر بزرگ 
است با افلم هنتم و ححارۍ و موإضع بسار از توابیع اوست و اکر 
کاش عراقشین؛ هند ملک بسار است بر و مجر و اکر کسیر و در 
فجت عرص ان گنه اتد که دان از عور جټان باد و در این کناب 
چند ولایت اورا که مشپور نرند پاد کم و مشپور است که کرت 

مرم و لفكز آنا یتیاس بود و بلاد بزرگش دهلی از افلم دوم است 
واکون نخنگا, سلطان و شهری ہس بغت دویرقیر از افلم دوم است 
و زیتون و سرندیب از افلم اول است و سومنات و فوج از افلم دوم 
است و کابط 7 و کرات و مرغ و ماہ از اقلم دوم است وبر و 
می بار و مقدڅو' و نلک و عه مشهوریست بسر حد چیرن و در 

٠‏ ان دکان ارزبز است و بدیین سبب ارزیزرا فلی ځوانند و ارور" و 
ائه ودگ يلاد عیبر و ولابات نخد و اندازه است چناتکه مل بار و 


(9 Variant مکٿن‎ (©) Qaz. IT, 411; Yaq. 1, 408 ( For lhe towns 
naıiéd seu A. F, #0, 354. In Dntitali TIT, 340, 3O0; IV, 46, 53, 207, 302. 
) ماي ۲ه مرع و مار 7) کبابد کات وڏیع ,دوپر ,در‎ ١ 
1۷, 604 )©0 اروس 54ھ ورس‎ a 477; 4. ۴ 347, 358 
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۲ أزهة القلوب جمد اله مسٹوق‎ tA 


میفرماید که قرله تعالی( ایا کا : يدرك ال ال ولک 3 روج 
مشبدةٍ و در ٹٹاسیر آم که ا ن عارترا پادشاه رس از رو و سن و 
ارزیز و اهن ساخته بود چنانکه مچ مڌ داشت و بر سر باروهاش 
چندين هزار پاسبان شان يود و أصحاب لز که در فران. دکرقان 
آمل بدو مئسویند " و در تاریځ قضاعی آمن که هلاك فوم عاد در زمینی 


جد( 


بوده که ٧ا‏ يي عان و حضرموت اتتت :اؤ حساب ين › 
ی ل پس ا کک ال ر 
افلم چارم ١‏ ست مشادیر بللادش سيس و قربن و طرون ‏ ر دير بلاد 
لابتی سيار و ملکنی پیشمار است هو|یش پسردی مابل است و بعفی 
معندل است و اع زراءات ر الوأن مى بيار ایت اس و روس( 
ار اقلم هام ت :بالاف بزرکن تابه he FL‏ دیک بلاد و ار 


بسیار و عاازارهای 0 و انا را دواب e‏ بيار و ر 


r 


در ابن ولایت» افرینه را دوم و سم است i‏ لول , و عرض 
٠‏ است و بلاد ا طرابلس و مېدیه و تونس و ناهرت و جلا ۷ 
و قسطنطينه و قفضه 7 و امه و ساط 3 و لبان و فود و 
دار امش قرطا جنه بو ده اتنذت و از غابت خوٹی رش ب مشت 
تسیت داشته اند و پاروش از نگ ەرعر برد اسمت بزمان ان در 


(Y Qur, IV, SO. (f) Cf. Qur. XXV, 40  (% Varals اقيق قر‎ 
طرہزون ,فربرون ,طربران ,عاریر ون ,طرس ,قرس قرس‎ )( 8 ۷۸4 1۷, 31% 
wlio quotes from TStakhrî, Îimt Ibs pnseago is not to bo fom in {he prmlud 
tox. A. F. 223; 1. 8, 11, 4 °( :ویار ءاوربار ٫«ارتاد ,اربار ,ازبار ,ارما ,اناه‎ 
زار‎ ot MIR Iv, SK MLE. O0 O oe, جیه ,د‎ e LL 
(1) allo; of, ug. 22. )1°( بلا‎ e 11 1¥, 377, فہربه () فداه ,ميل‎ 


v= قہتۈر اا‎ e. Mu. 217 snd dri 29, 0 


در ذکر ولابات لصف الغرية؛ ۳۹٥‏ 
خرب مسلاتان خراب شد و از اَن وقت باز خراب است و از جه 
م کرات درو دی تون پیا امھ از دور ری پار کرد عر چیل 

گر دیگز عارانش بر ابن قاس توان کرد و آکون دار الماک افريف 
است» الان و سوداق از ال چچ است ملکنی فج و ولایتی طویلست 
۾ و ععاری بيار دارد و مردم اجا پپشتر صعرائشین باشند و دواب و 
موی دارند و معاش ايان از ان باشد؛ انداس از افلم ض و چقارم 
است و ملکی طوبل و عریض است در صور الاقالم امت که پژزمان ساب 
اتداین‌را از حاب ملك رن شزده اند و دراعهد انلام غلك عل 
حت شت است و دار الاکن در ما قبل قزطبه پودة است و در مقرب 
بزرگار و کچ تر و رز وة تراز ان گور نبوده أت و بارو از سنگت 
داشته و دزو ٭ردم ټول پنټار بوده و آکورن در عازات وط ات 
و حار اللات اندلن افیلپه عه استت واذیگ مقاهیر پلادی چان و 
سرقصته و مله و لاردة و قرسا که واد الحجارء تيز خواننك و 
فونکه و قرفشوثه ‏ و قتطره و قسطیایه و فلهة ابوب و المربه و 
۶ بانسیه و قادس و ترجال و قوریه و عارده و احڅه و قبره و ربه و فرناظه 


که شہری بزرگ است چانکه سه جامع دارد و فریش ‏ یز شر بررگ 
است ودرو معادن آهن و سنگك مرم بسیاراست و از میو:هاش غتدق 
یتر بود و یره کوره ايست و درو قصبات و قرئۍ بار است و 
از میو‌هاش زیتون بیتتر است و مدينة النحاس ۳ که از ایب عارات 
جهان است دران ملك است و اترا دور بارو چهار فرسنگگ است و 
علو دیاز رادت از پنجاه گر ڼ دزوازه ندارد هی گنه اند ڪه ذو 
الفرتين آكبر اخعه است وا نک دبوان بترمان سلمان عليه السلا 
کرده اند و مفسران در تفسير آبة قوله تمان و اسلا له عبن القطر و مِنْ 

() AF. 178, () Yu. IY, û. (PD Yana. TV, O. (U hiris aM. 
)*( قبرء إابواجة۷‎ ( Qaz I1, 378. 


وغو م 
. ے 


الچ من ييل ين ۽ دید بان ریه گنه اند از ان چشبه روی گداخه 
انا رو ساخته شد و بئی آدم آنا کر رند و در عهد بی اميه سخصی 
اجا رست برد خلينةرا ار جال. أن ن حضار خبر داد خلیفه با ا و کسان 
فرستاد و از آندرون حصار اواز غلبه مبشنودند اا از استکام حصن 
اکل د ر وغ سس اا نرا 
فهتهه زد و در آندرون حصار اتاد پس شخصیرا مال بسیار پذبرفتند و 
اردیانی ساخجند چاتکه بر فرازش رفت و در درون عصار توإنستی دید 
فان مردرا ربسان e‏ بر ميان ستند و بر ان نردبان رقت چون در 
درون حصار نکرید او تز قېغپه زد و جواست که اندرون حضار در 
الاقف رمان کد ی که مرد دو پاره شد تی در اندرون اغناد و آن 
ی کد جو یوان وھ جود پار عائد وؤ غطعا از اندزؤن خضارعال 
علوم لقف تايامين ان اراب با خان گند ت ڪه مکر سلبان پغڊپر ع 
دینانزا در أن حصار بوس کرد است و ابن افعال. اتان است زیراک 
بثزديك مدبة الاس عرد بيار ءواجست و افر ذش فی قراواتف 
واس پش :او ی ت ان لتصر 
ملاحانرا ډار آن بره فرستاده بود و از ان ظرف چند بر اورده بود 
ارمس و قلی ساخه و م رکرده چون را میدکنتد تکل بردي زرن 
باسلاح سوإر با پیاد پیدا مید و در هئ میرفت و میگئت یا تی آله 
ا ار إت ق یکروک سان دوا E ON‏ 
١‏ م بتزدبك مدبة الغا دو لوح از سن ساخه اند و بر اجا احوال 
انیا علبہم السلام و ذکر پیغہیر نیز صل لته علبه و ل وشته و موإغظ 
E‏ بسار متید اورده و امف تاپا از نار مغرب است و در 
پټ الظوفات کید که سب په زقن مرم يرويت مدينة النحاس 
NP‏ و خاصپت این سن چاټکه هر دی 


E REE‏ تا بېرد 


مانرود: ۲۰۳: ۲۸۱: 
مانی صورت گر :۲٥۷:‏ 
مأ :T TT‏ 

: | ۸٦ ماأهان:‎ 

ماهلونة: 110+ .£ ۴: 
ماش زباط: ۱۷١‏ : 
ماهی رویان: ۱۴۱: 
ماو بال ٩١:‏ : 


تاوراء الع ر :ء١‏ ۳: 14۴ ۲۰: 


TET FI AeNiY¥ 
2)4 ماھ‎ 
جز و5‎ 
TIAN SYIR Saa 
:٥۷ مبارك آباد:‎ 
: ۷+ ميارك تر‎ 


Vo if :FF : T۲ منوگل خلبتە:‎ 
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زبلم و عيذاب * وا بلاد د قصیات بسبار ست ٤‏ از ملکی است 
در قم اول باد کردانید وا لاکن طايف و ران(“ ڪه مفام 
حاب اخدود است و جر که مقام نی ریبعه است و فرن المنازل' و 
تاه و دیگر بلاد و تخار سيار و هردم اتجارا معاش از مجارت و 
دوب بود؛ یر مکی است طویل و عریض باقلم ازل ؛ با ملک 
است بافلم دوم و سم ذکرش در کلام ید امت فوله نعال ا لد کان 
مس ا جي صتټو غر ,ت ا ف ا :س 
لسباء مسکپه | په جنتالثف کن بان و شبال کلو| بن رزق ری د 
اشرو له بلدة طيبة ورب غفورء شام از افلم سم و چهارم است و دار 
الماش نهر دەشق و لرجتن از تاش رفت و بلاد برش حصن 
وڃاه و خلب و که و ايه و انطاکه و لادقه .و اجناذین و قاسرين 
و بريه و شاط و بلقا و فيق و صور و طربلوس و بعلبك وګن 
۾ رجه و در خاد وار و تدەر واردن و دمت ر عار دا ا 
ملك کسه و جامح انطاکبه بوده و در راله ملكتا ان در جامعش 
ستو یکیاره مراع است از چوپ نویر ديدم در بلندی جھل گز و 
خلمش یك گر ساخه‌اند و د رکه گبدیست چهل گر ذر چھل گز 
و علو هتاذ گر طبه اول ان ارت از سن ترشیت بر اورده و طیقه 
اندوده و دیگر عارات آنا بدین قباس توان کرد و بشېر ندر م عارات 
عا عظم بوده و در ضور الم کید که بزمان سابتی ملك فام داخل 
5 ردم بو 3د ا د در هد اسلام باز داخغل ایران Rr‏ ۳ در سټه 
احدی و سیعین و ايه 1 ابوب داځل عضر گردائید ند واز ان 


شر لست بزو واولایت و وام بسیار دارد و از مشاهیر بلادش عا و 


() A. ¥. 15% 10 Varn میلاد ,جپلاد ,سالاب‎ (O) Yay IV, TAA 
0 تە ,يە ,لحخة‎ LK. 133, 1 8 Qur: XXXIV, 4 


دنک واف کے اء 5 


وقت یاز داخل مصر است حصن تيوك رحد است ميان شام و 
عهامه و اصحاب الایکة آنا بوده اند و شعیب پتغمیر تم بدیشان مازل 
بوده و مدين که مقام عیب پېغببر ع بود بز شرن مرڪله انجاست و 
فيیله مدین بدان موضع ملسوینكد و بقولی ذبن بن ایرام خليل ع منسوبند 
موان وقح ادو کت اه و ر کین چاق ای موس عم 
جهت دخاران شعیب ع و گوستندان او از آنجا آب ب رکفیت است و 
ان قصه مشهور است و در فران مذکور فوا تمالی 7 و لا ررد ماء 
مدي وجد عليه آمة يِن التي يفون و وجڏ ين وهم آمران ندوقان 
فال ا خط فاا لآ تی ی بصیر الرعاه و اونا شیم یڑ ق 
ig 1:‏ ا الل و صقزه موب عم بقول در اتطاكه بودة ااست و 
غار خاب كهت در کو دود شر رسوس» صعید و بلاد عبد اومن 
ملکنی بزرگ است از اقلم وخ ج و دار الماش و يلاد «شپورش 
مراکش دی مواخع و فصیات يشار و پېختر ان مح کسیر است و 
مردم تجا دين الام دارند و در زهد و لقوی درج غالی اراد و 
کارۍی خلاف شرع از ابشان ظاهر نگردد؛ طراباس ماکتی است از اقلم 
دوم و سي و يلاد ورش فزان و ولایت بسار دارد» ظلبطله خوش 
شهری است بر سر کو یلند و آکار عارانش ار سنگ کردمائد بتردیك 
نهر تاجه است و ان زود کی پک بدجله نزدټك پود از افلم پنم است 
و درابعضی کنب ارا از بلاد اتداس پادء أند و ذر جندين ملكت 
١‏ عیحت گټه ائد موإاضع و نوا فراوان از توابخ اوست و در ضور 
افلم گوبد در آن ملك جور سار است ٤‏ طنج ملکی پزرگ انت از 
اقلم دی وسم و دار الملکش ېر طنجه که اواج و مواضع و قصبات 
بسیار و توایع دارد» قرنک ملکی بزرگه است از افلم پاج و شم و هقتم 


ا 


(% Yag,. I, KI. (f) Qur. XXVIH, 22 to 24, 


و خلف آن و دار اممك شپر بزنطبه که آکنون أ نرا قسطتطینیه خوانند 
وو قیضر روم که قسطنطین تام داشت ساخت و استنیول پیز کید 
و از اقلم ششم است و طولش از جزابر خالدات ءط ن و عرض از خط 
استوا مه طااح عارنش برج سرطان و در مالك الالك امن که آن شر 
, بر جزپره افتاه است که سه طرفش شرق و غرهې و جنوي روصل مر 
روم است و شال با خشکی پبوسته و از طرفت شرق تا غرب طول آن 
جز قاش ریک نحت وان شر دو پازۍ جارد نی چدی پازو دروف 
هغاد و دو گز أشنت بعرض دوازده گر و بك هزار و دویست و ببست 
و بلج برج دارد و بر غر یك رعیان ملازم و باندۍ پاروۍ یرون چھل 
2 ن عشت گر و غاصله :مبان هز دو بازی صت گز دران 
پر کین بام فظریی و پواس خوریان ماخه اند :طولش سبصد گر 
بعرخي EE‏ و بلندی دییارش کایشن میت گز و سقفب و روا 
فار دق عتا در ان کیت اوسن ماک انف و کی ان پر کسه 
وگ اس کہ اترا بپت: مدت خوند :طرش بك مل ڪه :درو 
اقزبان دغ أیدان است: وا نزدیك: آن عذځ خخ از سنگ:سیز ژمرد 
مائند طولش بيست و چها ر گر در عرض دش گز در دیور خانه صدر 
آن متام نغانك و برو شکل عینۍ مم و مادرش مرم تگاریك و در جوارش 
دوازده تیال بر اکال حواریان از زر طلا ااه طول هريك دو گر و 
ٹم وم چشهانان از بافوت سرخ فروزان کرده و در امف کسه 
م بيست و قشت در از زر طلا و قرب بکھزار من ار سن و روا نشائن 
ادون از آنه ار عاج و اجون و صندن و ساج و غير ان کرده اتد و 
در اين هر کرت عارت چانکه زیادت از چهار هزار حام داشته و 
کیسه‌ها در خور آن؛ فلدطین مکی بزرگ است و باقلم سے منسوبست 
قلعلین بن ارم بن سام ہن وح عم و بقولی اين فلسطین از نسل حام بن 
و 
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TY‏ نزهة القلوب جحد الله مساوق ؛ 


که بربك فرت درباست و کہری بزرگ و خوش و درو جامه‌های خوب 
باقدند و میی‌های فراوان باشد و زویله و صبرة قیروان و سوسه و ساقس( 
و غير آن ولابتی بسيا ر و از توابج مصر است و 
اقلم جوم بو دال جر قرم و لن را بان شهر باز #خوائند و اتیارا 
١‏ ان ار خو که ا ا ق اة 0چ 
محرو آن عر شرح علحت نوشتن بهتر بود؛ مصر ملکئی طویل و 
عربیض است باقلم سم و شرح مصر و اسکدریه در فع ثالك گثه شد 
و از ان ادیگر بلاد اق متل دمیاط و بف و عريش واتوڅ و 
ابله و فی و فیس ومتيه'' او و است در معج 
لاط ۵ کر اھ غم رک م تون کیو ات 
بست و الیوم کڏ عك رسف ع رای ي تح بود و یوسف عم بامر 
حن عاك جوی از ایل اخراج کرده در مدت هناد روژ إن وقح 
ابادافی شد و مرجم لين اجن کیت هدا عل الف يرم آترا انيرم و 
دا - ن نام ماسوب شد و پوسقف عم وان خر ولابات بسا وا مانت و 
مار عضر أكون فر ازتفاغات اجاست وى أغاز أن ولات از عضر کي 
ات مریب از اتلم اول امیت ی غا قبل اوسنت و عاکن ارادا ف 
نفا ,دارة يلاد بزرگئن ندية اليل و أفرا اقظايه وإ شر 
بزرگ است و درو کنایس بيار و تابب و غانه“ و قراطه و فصر 
افلس ^ ودیک بلاد رگ در صور ا۷فاايم تھ کور رات برد اف 
ا و قرب پائضد فرسنگ در پانصد فرسنگ 
و یوار کات ریگ رون ان و گرا ون برا ادت عار نه و به بعقی 
روایات انرا منازة الهاج گنته PE‏ صلم مرویس ت که من قال جين 


() Varîmıla aa ر‎ (alrendy givon] nul ala) (lupiossible) ef. Tarisî, 10%, 100, 
110, tii. (F) Tdrisi 145, 144, 161. ( Yang. IV, E (YY) rini, û 
(°) Yag: IV, i14, 173 


در ذكر ولايات تصف الغريية› TYE‏ 


اأ م على فراشه استغفر الله الذى لا اله ۷ هو اى النيوم و اتوب اليه 
غار الله ذوبة ق ان کا کل کل الا و در جامع احکایات امن که 
پکبانټ ا کو ل کی مق اف و 
جز در هر هته زوز شنبه گذ رڌ ای 2 8 
هه زان اند واگ مرذی ETRE‏ افنضای ان اب و هوا از 
مردی ببتند وباندك رما بیرد و اسل ایشان از چشہۂ ابست که چون 


زان درو نئینند حامله شوند و دختر ای و ار احباتا پسری اید 
دطفلی بیرد و چون آن زتان از حیض پاك غوند آگر در آن چشہه بنغینند 
دوم روژرا باز حجخشان معاودت کد و جندان خون از ايان رود که 
۰ ہم هلا کشان اشد وبقذرت خا نفا ان زان طالب شرت سند 
تا برټه که اکر دق اء ايدان ڻ بديټ ولايت ربد چون مرد پا أو دځول 
اي جذ اها چوڻ مدعا اڃا پاندڌ و با اين آنه وغ خو 
کد اورا تیز ا مرد بيد آ ود و ایشا دين اسلام دارند E‏ 
ظاعت و عبادت دذرچه خان علیست و هر کاری که جهت نظام امور 
٣‏ دنیوی مرد آثرا بابد کرد از فلاحت و صباغت و غير آن انج هة نان 
کنند و هر جز تان که خاضل غود مرا با ۾ شرت بود و بزږکۍ و 
کوچ و تزع جمت سود وزان در بان ایشان بست و زیادت جولی 
و نعم طلى و زینت خوا وذله بندسه تقد ابتان حرام است و 
٣‏ خوش مذهې و روتۍ دارند و چين ی بر بسار مردم ترجیح 
و تأضيل میرد و بدیگ ر کزان آن مناز م در ر یگ ران شهری دیکر 
a‏ در اجا بعقی از یك تبط بی ادزایل ساکن اند و یخان بنك 
از غرق شدن فرعزن و قبطیان از خدای تعالى در خواسته اند یارب 
مارا باری دیک يان مردم مجر و بدیشان مشغول مگردان و جاب 
فرست که بی خویش و وسوسه شیطان ترا پرساش وام کرد الف بردافی 


() Qaz. IL, 4ûa. 


¿> نزهة القلوت جحد الله مستوق‎ Yt 
ایشانرا از وساوس شیطاف رهانید و بدان زین ران است وان ریگرا‎ 
سد ابخان ردان اس چتانکه در هر سال بك روز بیش راه بدت‎ 
ایت :کید وان نیز از ہر آنک ا مردم گامگاء ار حال اینان رافف‎ 
دند و در طاعت حق مبحانه و نعالی با ایتارن نواففت کند و در‎ 
قران در حن ايان آمڻ است و من فو موس امه دون بالق‎ * 
و باون و د رکب معراج امن که رسول صلم در شب اسری بدان‎ 
شر رسيت و ان قومرا دت است. و ایشاترا باسلام در اورده و در ميان‎ 
ایشان سؤاها و جوابها رفته اول پرسید که خانه‌های شارا هه بيك بالا و‎ 
بك رتم و شکل ی تکل ى جم و چ مرئبه و شرف بز م تدارد سبي‎ 
چیست گنته اند سیب آنکہ ما عه از بلك بژادم و جر از جهر پرسنش‎ ١ 


حن نای از وإلدبن تزادم و در پرستش چ فضیات بر م ندارم و ادر 
ابن عهمان ځائه ديا بر گذارم ر راء گذاری و سفریرا دل پر مرخله 
ادن ورا تزیان دادن از جهل بود گنت بر دز هه ځانهعا ورا 
بینم چرا چنیٹ کرده اید گند جهت اک از مرگ فراموش نكنم و در 
١‏ ھر عل کرشم که از ان در گور حل رت پوئ گنت طاعت ې خورش 
و پوشش حلال یود و در معرض قبول نیغند خورش و پوتش غا از 
جا است کہ بی شبھه بود گنتند که ما غه رن بك خانه ام و مولت څه 
بر دونك ان انه بود و خداوند خان ما خدای تعالى ات و رزق ما 
پر دشت اوست ما تخ غل و پنبه و دیگز چبڑها در را زرع كنم و 
۰ ابش خي تعالى از هو رتد ما انرا پورڙم و بر دارم و بيك جا غم 
بقدر حاجت از او عر کی بر میرم خذای نعالی برکت میدهد و تا سال 
دیک مارا كتاف یاد کت تق خوردنی از چه سازید گنر 
نتان نر حرا و چون غله و غير آن در ميان دارم که هه راس 
انا آکار فوم ما یوان کت خورند گفت ترازو و پبانه در میان نها باد 


( Qur. VII, 150 


در ذکر ولایات تصف الغرية› Yo‏ 


تا ھ رک داند کہ نا چ برد گقنند نہ چون ھچ کں زبادت از 
احیاج فی برم به یانش چه حاجت بود گفت ادر اجا پنشه‌وران باشند 
با نه گننند هه پیشه‌ور باعد اما متاعشارن فروختنی نبود بجت بکدیگر 
بندر حاجت سازم گنت شیارا فاضی و حار جائی بود که میانتان نزاع 
باد تا دران انصاف باید کرد ندند چون ما هه عیال الله آم وما جاج 
ما بقذر خاجٹ او میدهد مارا با م چه نزاغ اغد تا در آن انضاف 
بابد داد و تا بقاضی و حاک محناج بتوم گنت چون قاضی و جاک نیسشت 
اگ از بی جره صادر شود حکش چکرنه کد گند نا غایت که شرف 
دین الام نباف بودم لطف بردانی طریق وساوس شبطانی بر ما مسد ود 
رداین بود و ف i‏ تبطانی عصبان از ادى ضادر ود اکرزٹ 
که شرف دين اسلام مسشسعد کشم امیدوارم که کی طلغت رجه ت 
غ تر ردد ا وان :ایی و 2 معصیتی لا حى بگدد گنت ابنجا 
طب باد کندد ته وراحت قران خدای: تعالی: اس کر 2 مرگ 
آيد يدك طبیب انرا فا نتواند کرد و آگز مرض الوت تبود خود 
ا بطیب حاجت نبد گنت در ابن زمان اواز کربه بکرم رید و اواز 
خن از دیگر جاب سرش چبست گنتند خن بران بود که شخصی با ایان 
رخلت کرد وگریه بر آنکه فرزندی متولّد خد یدانم که با آیان خواهد 
بود يا ثه جرت رول صلم ون ابشانرا در هه امور چنین یکو کار 
اجاد امج در چو کان یری جا کرد وران که که 
اترتا رة حس أعاله واقتغلا بطاعنك عن الوم بربويعك و 
ملاتَكّك و نياك برك با ارجم الرجم» هرمان تخد ود E EES‏ 
و ازاقلم ت و ار امب .عارات جهان در تار خرب گید که بای 
گنت اند که ادریس پبغببر عم ساخه و بر تاتون در اجار آن هرمان 
اشکال غودارست کار ضنعتها ترش گردانیت تا چون جهانرا از وافعه 
مفل ظوفان و غير آن خرا رسد و نسل متطع شود و صنایح پولید 


>» تزهة الفلوب جحد الله متو‎ Y7 


ماد چون باز قوق پدا شوند ان اکال و نقوش ايان را جور ان 
ضفتا کرد و بی که اند که از عارات فراعته است و خر گا. 
ابخان و از چدان استحکام غرض انکه امنداد زمان آن عارات نا جیز 
نگرداند و اخاض ان مدق ظاهر نشود و پوخیه باند و جیی گتتة انر 
د ببب قدمت بانیش معلوم فیغود و زیرا کنایتی که در اجا منفوراست 
خی است که در این عهد کی یواد خواند و بدین سپب حفيقت 
ان انها معلوم نیگردد و در تاریخ بای ان اة در افوإه مشهوراست 
ينی هذا افرمان نسر الطاير فى النزطان و دين دل چون أكون ر 
طابر در خر جډۍ اسب و در هر برجن کې ار دو کزار ال ټیتراند 
ا 3 2 وو تام نکد اغد از تار #ارتش تا کون ادت از 
دوازده هزار سال بود و العل عند الله تعالی» هفت گید ات بز رگترین 
انرا هرم ٥يد‏ وم خراثنك و در مالك امالك و در تاریخ عخرب و یز 
ان وید که جار صد ذراع در چیار دد ذراع اول و عرض دارد و 
یغار بيست کر و نی گر اهو یر رف است و بعد از ان بتكل کندی 
١‏ تيز در ورد چنانکه هر ضلح آن مث ايد و علو أن م چیار صد 
5 است و بقدار يست گز ٥ز‏ بيست گز در ماش گبدیست رش 
مرح و بالاش شمن کردائین پس رور گبدۍ در آورد. و چنان پاندام 
ستگا بر م نقائن که ری بکاره است و درو وضل ندارد و در غيب 
ان سردابه که ق عظم دارد و بریسمان دراز در ان وان رفت و درو 
۰ قبور موی است و إەضیرا اعضاو عطام هتوز بر قرار اسث 3 ان از 
خاصیت خاك مصر امت و بای دیوار آن هرم بام ١‏ گق است و غیر از 
ان گبد در ان هرم چ نجوبفی :در آن دیدار غیدهد و از ستگ نراشین 
ساخته اند ھر سنگ کا بیش جت و چ گر دز ست و پت گر در 
عرض مه گز از ست سرخ مقط بسواد ناته اند و مروت کک 
۴۶ مریی کہ ذکر رفت کا یش صد گز در صد گر باد و مسطور اس که 


ا ذکر ولایات :لرن YY‏ 


ت د 
هرم بزرگارین نسیصد سال وکوچکارین بهنتاد سال تام شك است و 
دیگزهاش برین قیای» بونارت: ولایتی طوبل و غریض بوده است از 
افلم پنجم و شم و درو خلنی انیو بوده و حکای فراوان از تجا برخاسته 
اند و علوم سیار حل کردند مقل ریاف واي ومنطق وحکت و 
و فاسثه و رمل و تار و هيشت ونجوم و اقلیدس وطب و غير آن و 
شر بزرگ انرا ماند وئه کید خاصیت هوی اترا ضفای ذهن و ټزسے 
ہم و قوت حاظ و زبادتی غق و حکنت بود است اسکدر قوت فتج 
يلاد جهت کارت حکنت اهل آنا از تح آن عاج شد چون ان زمينرا 
درک باقت از درباۍ روم و فرنگت مری برد تا آن ديار بدان آټ 
۰ غرق خد و بئلچه ا آکد ر مشپور است وبعضی کریند که فلج اسکدر 
انگ دریاکا روم و فزتگف غوتند بر اقام رابع و امس و سادس و 
سابع وإقع ست و برك اش ته اسکدر ۔اخته آنگه عقبرء هرفاس 
مجوانند و اذى خلیج زقاق و جر عط است و علاۍ «یشت از اين 
روات فغیف تپاده اند و فلج اسکدررا روات خت مرد اند قل 
ا است که چون کتقی بر زیرت مافد ونه عبو رکید از خاصیت هرای ان 

ساکان کنتیرا جبم اخرال و اعال گذیته مخاطر آبد و العلل عند الله 

کتاب اموم بوصف هجایی که در بر و مجر رخ مسکوذست و آگرچه | 
بمغی از این روایات عتل بدتراری پذیرد ا جعنى قدرة الله تعال 
لا نہابة ها پاختاد مفبول بابد داشت و آن تمل است برمخلصی و متفلی» 
i‏ مخلص در ذکر گیایی که در ابران زنف اشت اؤ هر لکن را 
عى حك باد کے؛ ځراسان و قوس و مازندران و فستان در مایپ 
الخلوفات ٣‏ امن که به بچ فرستگی فامغان چشبة ایست که نرا بادخانی 
خوا نند آکر از نجاسات چیزی درو اقگند باد وسزناً و بارند ی يدا شود 
و چون بر دارند نام فرو نفیند و چناتکه نجاست پیختر یود باد و سرا 
E REE‏ ی ج 


() Varîanta here nnd elsewhere (ئ) ` قلچە .قلچە ,فلج‎ Qa 1, 1 


YA‏ نزهة القلوب حد اله مستوف» 


بیش باد و این معنی در آن ولایت «شپور است» دیگز در غا 
الخلرقات () کا ا در ميان غزنین ا 
دارد» دیگر ۾ در آنجا آم نأ که ار کچ با یک بولایتٹ روغد از 
تاع مازندران در قعر چشبه کرمان اند جممی که اب اورند آکر یکی از 
ان مان چیزیر! برر پن ببرند آب سیوۍ او و هز که در عشب او ابد 
گا تود و ہرک جر پش ایک خی پاد وکر م در چایی افر هات 
اما در ولایث مازندران هر یټدهرا که ببرند و سوزانند تا زمین هامون 
مو و یر الات زراعت کد در سال اول ب آنکہ تن افغاند از ان زین 
سوخنه هند واه رین حال شود دبک م ذر یابب ب اخاوقات امن که 
۰ در ولا پت بای در سنه ان و عفرنن و ايه زف نجه اورد فل بلك 
نهه ادى چانکہ: از فرق تا قدم بد با نم ګند وإ اا ل دیک بچه اورد 
يك ٿن و دو د سرو چهار دست و دو پا ددر فان رب 
فرسنگی چشنیة ايسنت کم اپ بيك نوبت 8 ایی اوران ی 
خلاض و صاحب فوچرا لتر مد اى 9 ) 5 در جاب 
ه٠‏ الخلوقات () ا ا اپلایستان ٩‏ ما 
يڻ اسفرابن و جرجان ت ئی نك اپ ھی ا و در 
هر جند نال وی به شود و چنف که ادربند باش ا اهل ان ديار 
عرد و زن اباساۍ خوب پوځیت و يا ساز و ملا شغادی کان ن بر در 
غار روند و نوبت چند بماع دارند مان روز أب روان ذه چ ق 
ا بْب الخلوقات و البلدان امن که در ياميان جه است که هر 
جد ااك درو لکد رل کد و ر خنک افد و اک خواید 6 

سنگ در میانش افگد مگ بر کار بنواند ابستد پاق بارزد ودرو اند 
Qa 1 2 () Qal‏ 7 هیال Qa. 1, & (Û) Yola JI,‏ )( 


TF, 100, f} Qaz. I, 189. (FW Cf, Qor, Il, 302. Variants .املاستان ,ابلانحان‎ 
ابلاستان‎ 7 Qa. 3, 190; Ya, N, 


در اذ کر ایب 1گ 


و غرق. شود » دبکر در حدود هرات دو پشته است در پهلوئ م يرا 
اران و دیگریرا توران خوانند در هر سال لشکری که از توران بابران 
خواهد امد سنگی از پشنة توران بگنلد و غاطان شود و چنانکه بر پشتۀ 
اران زند وازش آکار سکان آن حدود شتوند » دیگز ضاحب Ky‏ 
د څو اجه عاد الدين واف حکایت کرد نزديك فرات بو و 
بادی عظم از ھا ن سابد جاک او چت نی تک د 
کرت اد ایا پا اھ وابد چب کی ھر ایا در ا 
@ در یایب اخلوقات ٩‏ ای وک در کرو دنارند چاهیست غبقی جناکه 
کن تعر ارا لقالبعه اتن بو روز از انا دودی برا ا و يقب انش 
ا دزو افکند قوت عا Ny‏ بالا افگد» ټک نة فراوز در 
بب الخلوقات امنا کک | ل در آن اټ اټ زرا رایل کد :دگ 
خشپه ارد پان ق پار دزو فټږوید داگ حر ات نگ 
شت و انه در بارون اب۱ ات ن مانن بود درو بسطام در زار 
لمعا ابو يف االله اغانی" بر سر قبر أو ادرخت خفلت ات 
چون از فرزندان آن چ یکیرا وفات رسد از آن درخت فا بکد 
اکان تيز بصت ست کن کد ان ن درخت در اول عصای ببغجر ما صا 
بوده ات و تسل بر نسل به امام جعار صادق م رسید و امام جعفر 
ساعلان بایزید بسطای داد و بایزید خو ن بعد از او کاش 
دوینت سال از اتان دروو خزد و ن عصارا دي دهد 


¬ 


چون ڪچ ات داستا بور پیوست ان a‏ بدو :وسید و برقت 
وفاش پوت او فرع دفن :او کی گی ةاش زیت فر برد 
درخخی شد و شاخها کید و در فترت غر شای ازو ببریدنك آن 
درخت خذاك غد E E Ok.‏ آورا بزبك بودند اکر در آن روز هلاك 


0 varanis جلال الجن خافغ‎ dj (FÎ Cak. l, I (are 1. Il 
() Qat 1, 180. (°) Variant باا ی‎ 


) تزهة الفلوب مد ان مسنوف‎ FA. 


لد ند وازن و وت a‏ ن درخت را وک و ا ست 
کک بولایت مدان عد ن کد رد e‏ جذمه 2 ا KE‏ جشيه دبه 
سیا سنگ روغد دارد ومان کرمان در رهگذر ان چشبه اند ه رکه از 
آن چشمه اب اورد آگر از آن-کرمان چیزرا به پی ببرد آب سبو او 
وم که در عتب او باشد گن شود و هر که در پیش او بود بر فرار 
یاند» دیکر در میرم ٩‏ از توااح لرستان چشبۀ ایست که چون در ولابتی 
دیگر م رسيت بود دو مرد که بر اتان خر غنخورده و زا نکرده پروند 
دا چ ب را و ااا کا یھ اک ی ت 
٠۰‏ تند مرغان 2 ر در یی ان اب بروند و را دقع کد ا 
ملکپا شرت تام دارد وکود که سلبان عم با ع غرظ کرد که 
که وا ا | کیاء گرقت و سارانرا ا 
مغ خرابی کرد ايان ن دقع اترا از لوار رند و این خاضیت از آن e‏ 
دیک جشېه لأختت بولا بت ی ظوإلشن که ١‏ ابش جون منافتی ارود ست ردد 
و خوردش در زمستان هضر بست دگ دو دپه عید الل اباد( ۳ 
خرفان مدان چشہة ایت ابش مندار قامتی بر بالا هد و هرچه درو 
ا اء فر بالا E‏ دير د ود وب e‏ اښ درو 
درد تات ا رفت دک کر 
+ غ دو ان جاء جاده آاست؛ دگ در غا بب الخلوفات سے () َه ` 
در کي ا مدان شکانی ست تز ودم ان حدود اب محتاج 
شوند جهت زراعت يا بايا بدر شکاف روند و بیان بد اب طليند 
اب از آن شکاف یرون اید و جون خضود حاصل کند مانجا روند و 
(VY Qnl. IL, 1%: (MD Varian peî of. me 1, 2 (f) Qaz. I, 103,‏ 
(Û) Qaz. IT, 108, (°) Qaz, 1, 10h‏ 


۲۸۱ EEE 


e‏ خان بابسند» دیگر ۾ در اغا آمڻ که هچنين 

ڪھ ات فر ولات ر و رستدار؛ دیگر جشهه ارجبغيك در 
ازز بوقت خریزه انا روند و از آنا آب ران س وات اسپال آورد 
وآګراز ا E I‏ فی ماف ل خاصیت ھھھ جیگ کر ھور 
قالم امن در ولات زوفن ذو ديه ناغقین ) جاه و غیرها رنگ گرد 
و درارشت اهن خو نیریزد و د در کان غغ تی افد و غه در يك 


فرسنگف مين اس٤‏ کیک اڈ ف بولایت قو انآ قومشه در عد 
اوجایتو ساطان دخریرا بوقت باوخ زهار درو کرد و بعد از چند روز 
موضح قیل او درد کرد sea e‏ 
٣‏ شون KE‏ فاا و دى جامم انسکابات امن که در بغداد: مردی 
محبّد نامرا غچین دختری بود و در حالت زقاف از قوت دخول وهر 
ازو الت رجوليت يدا شد و بسر کد و ژن خواست و اورا قرزنداان 
دند دیگ فار دبه فان بولایت فزوتن عردایبنت روزن هزار گز 
باشد و در یانش لی رسته چ ٍ نها درم رة است و خاك درميا ن اپا 
٥ا‏ ان شه و از ژمین مرداب تلم گی ا و ا 
و جوانان بر سر ان رقه | و تاا کند و هر سال از حاصل نی آتجا ج 
فس هزار ديار بالك ل ديه مپری اند ) دگ دز که الزند هدت 
مارا ت سيار می بودد و جردم اذا میرسانیدند و د در مان سلف بر اتا 
جاھی عیق فراخ اخ کین اند و مارانرا بافسون درو حبوس کرده اند | انف 
e N‏ ورتا د که جر آن ولات ت باشد بې اختیار برود و 
خودرا در آن چاه افگد و ازو بر تنواند آند» دیگر در زبت التوارج 
0 ی ا نوی از مارست که بر طرف دم نیز سرک 
دارد و بتزدیك هر سر دو دست دارد؛ @ امسال در ولایت قزونق 


ولان )٩‏ باشىلن , ماشین ,بانبڻ ھاnدا۴ة۷‏ () .180 Qas. T1,‏ ( 
لفان pousilly‏ ,دھثان ,2ه مغان ,د بنغان وده وامقان ,ده وستان 1( 


› نزهة القلوب حمد اله مسنوق‎ TAF 
زنی دختری آورد نمه زبرین بر شکل دیگر دخترارن و نجه بالائین‌را از‎ 
اق دی پک 2ھ وچپار جس انت و کې ترو که شرك بزو يك‎ 
i RT سر کاییش یکاه از سر د‎ 
دیگر مؤلف تار مغرب کید در سئه انی و عشرین و مايه‎ + 
باجهر رسید م قاضی ابو البشر الاسدی جهت من حکایت کرد که در حدود‎ ٥ 
اهر برستم کی غاريست و در ار ن غار سوراخی کہ دستہ دست چوبہاسے‎ 
نارك بزیان اا اة أو خا ن افر اة اتد و‎ 
گند کر کا بی او واا ررر اسنات مرد دک اسال در‎ 
قزوین مردی غریب در بازار در شب وقات یات سی داشت بر‎ 
ا او خودرا بر زعین عبد جون اورا بقبره بردثد ولاك ردد‎ 
سگ چاه مرد یشن باز د وای رفات او جدان خودرا بر زمین‎ 
زد که هلال شد و این حال هه آهل بازار مشاهن کردند و بر #گان‎ 
u وفاداری سگ حقق شد ؛ دگل بر ته فسن فزوین در کی‎ 
چڅبه ارست انکزل خوا نند ودر زوزهای کرم تابستان اب ان چشبه یج‎ 
بندد و آکر روز خنك خنك بود بخ کار باشد چون در ېر يځ اید از آنا‎ ١ 
بشار آورند» دی در ژمان سلطان ایو سعید در سلطانبه مردی برش‎ 
کک م که بر لبه بالای ادام چون خرس مویہا دراز داشت اما ر‎ 
روش جز ریش موف وڊ و سخئش مهوم بود گدای کردی» فارس و‎ 
کہ در هندیان از ترابع‎ ٦١ مان و شبانکارء در تابب الخلوفات  آیں‎ 3 
فار چا است در ميان دو کرو از آنا دودئ نانف کا ربت‎ ۰ 
که بربالای آن چاه یگذرد از عفوانت آن یرد؛ دیگر مم در عا يب الخلوفات‎ 
امن که چشمه رږد خاره 0 بشبانکازه ذو سه اسیا آب از او بر هد‎ 
ئ سال جارۍ پود و تئ سال دیک دز پيد بود و هچ آب ندهد یا‎ 


رود خواره ,رود غاره ,رود غور* اه۷ () I thx. T1, AN,‏ 


e AJ Me ioc is, 


دز دک کابب: TAF‏ 


بعد از سی سال دیگر چارۍ باد و لا بزال اخواش چین باد دیگر 
م در إا آل 1( جاه ديه عد الرجاری عنش بدر دو قامت بود 


و بوقت اک ات اجاج انل خواه جهت زراعت و خواه جهت 
آسیاها آنجا روند و آټ طلبد چذان آب که اشارا کاف بود 
« جاری گردد و چون باب ماج اشد باز تاف کد دگ جا 
صاهك بارجان' فارس بتعرش نینوان رید و چندان ع اب که ایثانرا 
كتاف ات میدهد: د دز حور الاقالم گوند باردشیږ ره جه 
ات که ه رکه از آن آب خوږد اسپال آیدش و عر کرا هوس دارد 
خوردن از ان أب خدەتى یکر کد دیک ۾ در اغا امن تزڌيكڭ ده 
ا وران قرست" آز نف أن غر اھ ات بز ای اکر بے کی کرو 
رود بقدر كناف | ا دهد وبکل رند جندانک ادر اعا کد 
بقدر كناف بد يشان 4 دهد و گید از طاسات تز نيکر وکو 
آھا انت کہ بدشت بارین۴ دو ن کی چشۂ ایست آلرا چشبة وح 
رید آش تداوی علل اب کن اب وق عنوثات میکند وزان اب بولا يمت 
۶ دور میبرند + عرق عرب راق عرټ و غورښتان در عايب الخلوقات و عحنة الغرايب 
اسن که در ميان بضر و اهواز رودیست که در بعضی اوقات چوری ؛ر 
شکل مناره از ن رود پیدا شود و از او اواز طبل و بوق آید؛ دی 
م در اجا آم از ثل نان بن ثابت راف که زفرا دید که هر دو 
کچ یھ کی کہ ھی ان کی ای پاک وی 
١‏ یز در حله مردی چين ديدم که پا خیاطت کرد و در عد غازان 
خان در ټبریز اجون مرد موجود ائ که بر مدان نو هنگانة ميکر 
دیگ در بغداد زیر دار غاطیبه بر قاط دجله زمینی. است کا بیقن صد 
گز باد ٹیابی کہ در آنجا شوبند طراوت خوب داشقہ باقد و ہر هر 


O ime f, 1, (TI az 1, B0, J Qaz. TI, 14, {û} Varanî 


وی مادین 


۲ نزخة القلوب حد اټ مسئوق‎ At 


زنبتی ادیگر از شال دجله که شویند آن طراوت نداشته باغدء دیار بکر 
و أرمن و ارم در تایب امخلوقات ۲١‏ آمن که درا رمنیه چپ ابت انرا ز زراوند 
رند هز که در ا ن نہ افیا ق کیل و ترخا کا ہر یکن آو افا 
صت بذ یرد واگ از ان ورد هر باد فاسدۍ ڪه در دروش بادد 
* اخراج کد و از اطراف مردم معلول بدانغا روند و صت بابد دی 
م در اتا ا کر ا باسی' چن بولایت ارمن. چشمه انت 
اب ار چان بوت ازو بر هد که از عسافتی دور آطق یتو اث 
کید هر جاور که درو افند در حال میرد و خوردن او اسپال عظم آورد؛ 
دیگر در جام امحکابات امن که صاحب تارج دیالمه گوید که از ارسن 
٠‏ حف خد مى اص رالدوله اوردء اند دو مرد دزمان بردند بشت ابتان 
بر م جسپيت و عرغان فریب ببست و پنج مال رسيت و اخوال اکل و 
شرب و خواب و بداری ابشان الف ۾ و حکایت هائم و عد ااس 
پسران عبد ماف جد رسول صلم که م برنن صورت چسپیت بودند ا 
ابقائرا پیر جدا کرد مقوی این تفریر است ا ر ا 
خر شھز قوی اسیا بوت انت کہ اب چومته انرا دان داهف 
ج اصلاخ ر اساد غاج ڏشدی هر که خاس 5 بار E‏ 
رون ارد گنی حن يونس پیسہبر عم بایست از ز گردش باز ایستادی و 
اب مجن روان :ودی نا او مراد حاصل کردی پس گنی که بحق بوتىن 
ایو و ا و گرجستان در گجایپ 
الخلوقات آم ٤‏ که کا ملطیه روم چشہة ايست ت که جون ,ان مسافقی 
مد سنف دد و خوردنش بزمستاری مضر تیست»› قھگ جر کات 
الخلوقات امڻ که در ميان ¿ اقشهر و انطاکه چشمۀ ايست ڪه چون 


(9 Qaz. I, 191. (T) Varlanl gl er Qur, 1, 10. U يشا پور ۽ تيسادر‎ 
(U) Qaz. I, 191. (°) Qaz. 1, L5. ۰ 


قر غا TAo‏ 


خشك ردد شر بسوزد و سلطان علاء الدین کیخسرو سلجوق ازمودن 
کرد چین بود آذریا چان و توان و اژانی: و شیدوان در غاب 
الخلوقات امن که در ديه شیرگران پولایت مزاغه دو چشهه است در 
پپلوی ماز ت در ایت سردذدی تەزؤن میاید و از دیگری از ۽ غاب 
€ چاتکه در هز دو دشت تکاه توان داشت» دیگر در تایب 
المخلوفات ( امن که جروج ایت که انرا وشله گويند ھر که از ان 
ف عخورد هر جه در درونش غذا بود در حال دون :آبد: دیک م در 
آنا آمن۳ که در صراۍ دیه جیدق از ترابع مراغه جا است درو 
کزان ھىپاز :ام ی ر ناد فک و کو تارا ید کف کچ ان عا 
زیادت از باتصند گر است فرو ږود و بزوشتی رسد و ان جدود 
چاههاسنت که کتر از پنجاء گز باپ يرسك و چن در اسکدربه 
غاریښت که کوتر قراوان از ان مید کید دیگر 4 در اغا آمڻ ڪه 
حد ود خوۍ چشہة ابست ارا قوقور خواند آب انرا با عسل ا 
څورند کی وکر کپ اک عسل فپ انو کب و چاو اراب 
مزبل تب میخود+ دیگر م در آنا آمو جدود دیگر چشية ایست که 
ازو اټ رون يايد نیٹ شود پرتبه که آگر در قالب خشت ند 
حسی سنن ازو حاصضل ڈود) دبک صاحپ تارج غزپ كويد که چون 
درسنه انی وعشرین و خسابه باردییل رسیدم سگ ديدم کابیش 
دويست من چنانکه 3 اڑ آ ماخهاند فاضی بپاء آل :خد 
ردیل گنت چون اهل اردییل بباران غاج کون :این سد دز شهتر 
آورند باران اید و چون یرون برند اکن شود و مؤلف اين کاب 
میکوید که این سنگرا بکرات در اردییل ديدم بر در مسجد هاده و 
ق باران يايد و معتقد امل اردیل آنکه ان سنگرا بې اتک دست 


(Y Qaz, T, 102 (F) Qaz. T, 10, (f) Qaz. 1, 1s, (Û Variant yy 
Qax TI, 194. (%) Qaz. L 180 


حم اا 


¡ بزهة الناوب 2 أله مستوق‎ TA 


بڈر بدان رسد ازین در مسجد بدان در دیکگر نفل میکد اما من هشه 
انرا بر يك غرار یافم و بر يك مقام دیدم آگرچه بر غکل نگ را ی 
اند فا اهن آل ابت و در اتقات وه اس قا ارا 
ک دارد و غپراند جه مو کے کن اند و جچبزها برو اوشت» 
واک سگ بودی کوفت پذیرفتی» دیگر م در آنا امن که در پای 
کی سبلان درختی است و در حوالیش کا بسیار رسته اما 2 جاور و 
قا ادرت فة 8 از کل رال ی مرف رز چ ردي 
وا هزدن جت و گنه اند کے ھاتا اغا مقام چن اصت؛ ديگ م ج 
اھا امھ کک جر رل باک یی اسف :ڪه ازو اش ق ا 
۰ چناتکه پدان انش نان اؤ اش میتوان چت و ادز هنگام پارند کی ماظن 
يشود بلکه متعار میگزدد و عن آن زمین را دبت ام و تجټ که دران 
حوال مرغزاریست چون بر آن مرغزار اندکی حنره کند از آن حاره تز 
اش متتعل شود دیک م ذر اجا اسن که در مقاپله ابن زەن در که 
شکافیست وازوآب نارون بايد ودر ان آب مس پاره‌ها بوزن دان 
ا وکو جاتک نت و قاق چچ دک و اکن یو ھی کټ دږ 
اران رال ديدم چټار چم داشت دو باد مانت بود و دو بگاو؛ 
دیگر در عخاری دیمبار"' از توایم تبربر چب ایست که ف رکه از ان 
اپ خررد اهال آیدش و جردم بوقت حاجت بدین سیب انرا خورند 
مقط ؛ در ذکر ایی که در دبگر ولایات ربع مسکون است در بر 

١‏ و بجر فی ال انه در خشک است بهر ولایتی حکاینش باد کنم؛ در صور 
الاقالم و كبابب الخلوقات ‏ و تحنة الغرایب آمك كه د ر كى مرقفد 
چشہۀ ایشت که جایستان اش چ میيندد و بزهستان پيضه ی ود یگ 
م در آنا امو ٩‏ که بکوه اسبره بولایت فرغانه ستگست چون الکشت 


Qaz. T, 190, (f) Cnz: I, 158,‏ )( هاد ,هاد سار ,دبه بار مجانم () 


دز دک غاچټ: FAY‏ 


میسوزد و ا بدل مم كاوق برد و مادق .بقل غتابورق. بافناة) 
ف د ع اقات و ار کان ھی 6 ٣‏ 
التار خوانند در ان کي غاریست هر که درو رود در حال يرد و 
یگ ھر که از شن او بگذرد از چرنن ی پک 
٭دبگر ۾ در آنا و در نة اذب تز آمن١‏ که در زمټن مکار دي 
ا اق و ر ان فارو کرد کن 
از جيم اغڌيه پاك خود و ايثانرا چون وقت مسپل ځوردن باشد بر 
اجا بگگ رند دیک مھ در آنا امد که در ولایت خاش چغمة ایت بر 
سر تیه مز زززق 5 E e‏ ابر تود دزو قطره ت نادد و 
کد رآ یو ور کا و و ریه 
يست بو در انیا غاری و در آن غار قطرات اب مبچکد بپتگام گرا 
چان سد اق ک £ ۾ مببندد و برقت سرا چان گرم که يضه مېزد 
و چين در ولایت ت اقا و شهریار فة سرخبست در زیر ان بشتة 
اریت و دز ان غار مغال پستاہاسے غتر اویه است و ازو قطرات 
۶ یچک و در اکر اوقات أن غار از آن قطرات TS E‏ و مردم 
معلول‌را مثید است و بتبرك مجايپا برند و گویند از برکت اماو اة اسف 
ک زر ان تایودا + SE‏ در آنا اواس که دو لایب 
پیت سیگ ات ڪوشرنگ و٬صاق‏ هر غريب ڪه آنرا ند پې اخيار 
خدان دد جددانکه هلاك شود ودر عقارب :ان ديا یری نذارد؛ 
و ا کو ات که جباف در کتاب خود وده لدت کک 
نین خن کشت که 1 نرا کی مم خوانند جهت آنکه در آنچا دره 
ابست و جاده عا آست ت ازاچ اشن نت يارو رقت و بر اند در 


ان ره جاده ععین کرذه :اند و بر ان طرف نتا خهاده آکر روندکا 


() Qaz, II, 343, () Qaz. T1, 185. (T Varlatit :ج‎ Quz. 1, 100 
($Y Qaz. L 104 


. نزهة الفلوب حمد الله مستوف) 

آن. جاده جاوز ایند از غار رمن نفسفان بکرد ولاك ونت دک 
م ادر 3 وا الباية آم ن که بادشا: ساب از جر وخ بن مثصور 
اماف اسی فرستاد که دو سر داشت و دو پای و دو پر داشت ڪه 
طبران یک دگ کر جاع الحکایات امن که زی ديدم روی واندامش 
پر موک پر شکل خرس و دندان EE‏ الال و کی ری دددی 
گند که خرس با مادرش ا شت است و اورا آورده؛ دیگر ۾ ج 
اا و ادر تارج مشرب کړیند که در اولایت انداش پر ضز ابا 
N‏ ارا وإدی الل خوانند بطل دی و انی از سی نناخه اند روق 
بایادای کرو هرک خواهد که ۱ راان اغزد اند بست اعارت کد 
ومام کذشنن او باخد وا لفت ترد و رود وراد در 
را مورچکان اند هر ك چون ی ار ن روند انرا هلاك کد آما از 
ان سور نین بدبن طرف کیتوان آمد : دیک ادر مالك الالك '“ این 
که در زين قوم عاد بام مناره از مس ساخته اند و بر تجا سواری از 
ناکد چۆن »ا خهای حرام ڌر اب 1 زر اغا آب زان ترد اهل ان 
موشخ از ان آب دای فر کید کا نا اق ر بان وسم رسیدن 
ابغاترا کا بود دبگر در رسال . ودي امن که در زمین ارتاے" از 
اواع اتطاکبه چڌہۀ ایس چون اب 1 را ر زمین پاشند که ا 
سيار بود مه کزدمان از سوراخها یغرون آپند و بر آن ن آب جج شوتد 
و مردم ايانزا هلاك کید و از غر رشان برهند؛ دیگر م در اجا امن که 
ادر غه اتاک انها سا اند و بر تت ان خانا پاات کرد و 
درخت ارچ ورغ وااخال ان تغانت اند و بعادت باغاترا ١‏ 
میدهند و در خانه‌ها دود مپکند وچ نیرا ری EE‏ 
E‏ مالك الالك ١‏ امن که در سرای ملك الروم خانه يتل وده 


(Qaz. T, 185, MN TK. 1i; (FT Yaq, I, 100. (Û 1K. I, 


در وک غا A۸۹‏ 


e‏ 1 آن فتل تکنودی بلکه هر بک فل دبگز افزودی تا بيست 
و چيار قثل ٣ید‏ کج شد پس اودریق ڪه اخر حکام آنا بز :جر 
کک ا کا کر چ 
أسافته و کتیتان ماع جا ند و شغاعت کردند فايك نداد و در بکود 
تخال چند دید ہر هبشت عرب بعغی شار وار و بعقی اسب پت سار با 
برعا و انفاقًا هان سال مسانان از ملك غرب انيا رفند و أن يارا 
کروی دیگر در عا بب الخلرقات ٣‏ امن که در حص تام کوق است 
که انرا عا اھ او ھی ا مو کت هردق ر اک 
ا ار کداکزه یگ دار اا ظم ویوش اجا تبکو نود و چون 
1 از تجا وٹ و م ار الج پگ رانند رکا ن بع خوش ود ؛ 
2 بکرم در انیا ای که در کر واسط زين اندالس غارس و د درو 
شکائبست ودږ ان ان كاف سواری از ز اهن درگاء اس دست بی ادم 
شان موا ریاد ایپ خود ا E i‏ باز کرد يدا ردد و ار 
در خضتول. ان اة ايك أف ) لن شکافتا یری اید وتا بر که 
فراوان برو نزنند ساکن لود ؛ دیک رم در آنا آمن٠‏ کہ در ژمین اندلین 
رود انت که انرا ہر السبت شواند زیر که جر در روز به گار 
تد هد و مردی از مس باه بر سبنه‌اش بردحه ڪه ابنجا 
گنارمکید وا اکان روع نباغد؛ دیگر در ا يب الخلوقا ت" و در 
تارج مربب امل که چ ا دزو ضدغها و اورا 
۰ موسجیست که ډر ان هنگاې صندف که از ان چشبه بر دارند .و پزند و 
با عرق مخورئد از علْت جتام خلاص یابند» دیگر مم در آنجا آمن١‏ که 
در ملا کک پزلآیے ام چشہة ایس نرا ین افر خی ند :جهھ ی :٢ت5‏ 
۴ گاوی کہ حق نمال انرا بآدم عم فرستاد تا بدان رراعت کد از ان 


(Û) Qaz T1 (FD Qaz. 1, 173. Misquoted and misunderstood, (%} (pir, 
1, 16. (Y (az. T1, 189, (°) Qax. I, 100: 


Dh bh e a 


۲۹۰ زهة الفلوب جد أو مستوق ۲ 


ون آنه و انون ان چفبة زیارنگاء است و آنا مشېد است و 
خضرت امير الومنين على ع متسوب است و اټ آن چشمه چون زروعاتی 
و کی کک و کر کک رال و 
دیک م در آنا اخ ڪه در حدود بت ادس جقټه ایست که 


اشتا ینت آنکه ان ادنر هاا موق هد نفلت که در خر الرمان ان . 


جقبة حك عرد و ان قان درست باغد از ز ظهور فیامت؛ دیگر م 
در اتا آمك که 0 فاطون ' از تایح مضر چشه ایت ا اڑژی بر 
بابد ففارات آن کہ بر زین ماک انش خا دیک اک در کا کبیا 
کا در اق زناه پولا تفای کیہ ایت ی کر چن ان رخات 
زيون و چشبه در خر سال بکروز ا از ان چشبه يرون هی اید 
ودرخترا ست کرده هان روز اکرکیے جایږ جود و پر دهد و اهل آن 
کیسھرا ان رون بك سال كناف | اود و EN‏ ژ ٣چر‏ عداوڳ پر رند 
و دیگر روز چ ا پش دب ق در اھا ایو کا یږ .انان 
در پپلوی م دو چشبه است e E‏ 
3 زیی آب کرم بون ابد چان کشت پرد و از یی اب برد چانگ 
ب یبند د : دیگر مم در اغا آنا که در زمین مص رک الست ت که نرا 
که طاهر ینو نند از آنا اپ ورین بورواتف میآید و در جوض جح 
میود و هبه جواثب روان میگردد آگر جنب با حايض بتار حوض 
۴ ن رد ب باز ایستد و تان کن دور نفود ان اب که در حوّضن 
باد يدون نریزد و اب روان تشود» دیگر م در تجایب الخلوفات ١‏ 
امن که در ديه ميه :هغا م در ولایت طبریه ام هفت چشبة آب است 
:سال تیار ان جارۍ باغد و هنت پال متواتر در بنك بود و 
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در ذڈکر یایب ٤‏ ۲۹۱ 


هر گر این صضورت بر نگردد: دگ جر تالت الالك ٣‏ امن که در قله 
یت ایی می نف ابت وی اک بر آنا فت شی پکاو نيت 
مثغور شت بسر الله الرجن الرحم لا اله ۷ الله محمد رسول الله تصره حجزة 
ونتک دیگز وده که عل ول اله( » دیگر در تار مغرب و ابناکی 
دامن که در جزیره م جمع البحربن مبلى از سنگگ سید صلب ساخته اند 
ببلدی صد گر بو بشب فروزان ا و ر ل ورت ف 
ف و بر آنا قن کبس در چابت:عفمنت درجت أن اه 
يودد و قبه زر رگ در حوال ار ن و پېوسته غرا بزاسز أن افيه ققحخته 
ا وان جب اا کی ا اب خوانند افر چن تفر عبات که 
١‏ پداا خراهد زسیك بعداد خر پلک غزاب ب بان کند واقل کسه جدان 
برگه پان تریب کند ۰ وکس حتیقت آن معلیم کرد فسبخات الہ 
العظم ما اکر RE.‏ دز م :در RA‏ 
برف عغرتِ ر؛ پگ زان عظ بوده است و در زعا ن سابق بطل شکل 
مردی از زا نگف رخام ساختة اتد بر میټ و پاقنوۍ چان ر 5 ریف 
روان TN N‏ انیپ وبانید ,و ان شکرا 
از ایک هيبت ایر الپول خواتد) دیک عدر آنا ا 
من بدباز مص ر گزۍ ج بفزمان سلیان عم تاره مریج از سن رخا 

رم ا سواد در باندی برتر از صد گر باخد و برو شکل سه اد 
اا وا وکناری کرچکتر کردہ آز شیب ان اکال لا 
بزال ای از آن مناره فرو میاېد و در حوضن جح مشود و دران ملك 
جوی وکاریز فطعًا بست و آب ایشان جه آز چاه بود و در سالك 
ل و ا آب ھگ ت م و ک ھا مان ی با 
و امفطام مبشود و ن غازت از بنا هرقف ات٤‏ دیگر مدر آنا اة 
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۲ أزهة الوب جد ال مسنو‎ HE 


که در عسفلان مشېد است انرا مقېد طاهر خوانند و درو هبش ون 
تازه بر روک نین پیدا بود و گوبند قاییل هایارا تیا کته امت وائز 
خون اوست که پیداست» دیگر در صور الاقالم آمك که برلایت 
از توابج مصر است دی ای عظم مرتتع بوده و نزهتگاء قرعون 
۾ افرماف ایثان حن انعا غضب فرموده از iE,‏ بقد ر 
غور بر اوزده E O,‏ آن وقت باز بسبب آن ماران خراب 
و عاطل گذاشت اند و در کلا ید مبابد نوله E A‏ 
بصنم فرعن و و قو ر وا انوا وا بعرشون ر آن ەين را اکون عرش 
مبخو انید ¿ دک 5ا الیکایات اتف اند که ادر غهد سلف در بیت 
ا ادن زل فززندى وة دینکن رغال آدف ورای ال بزغاله و 
وش ع چانوری ماند بیږد: TW‏ ¥ جاح احکایات e EN‏ 
کا در ز ژمان ارود در هثت ہر جھت او هنت طلے ہاختید ڪه 
بدشواری عل پڈیر شود در یکی صورت بط بود که چون غرپۍ ادر آن 
شر ادر امقا ان بط ارا ژؤکردی از حال وی فحص څذندۍ و در 
۰ دوم طبلی که ه رکرا چیژی د شدی دستۍ بر ان طبل زدۍ آوازۍ امدی 
و ردا نتان دادۍ و درسم آینة که هر کرا عزیزی بسفر ودی و از 
عال او ین نداش هر نال بکزور مین دزو نیدی ان عریر دز 
هر جا و هر حال که يودئ بدیدی و در چهارم حوقی ڪه هر سال 
یکزوز معین ترود بر ارش جک ناخنی و درو از مشروبات 
۰ چیزی زیی ثل ٣ر‏ ر گلاب و جلاب a‏ و امال آن آگرچه 
آن م بهم بر آمدی سای از ن مر کسںرا که دادی مان خوږدۍ که 
وز وی ور غديزۍ پر 2 که در داوریما = بز کنارش 
کیک ی ق و مھ :د اپ کر رسکی هکی کر 
بافتی و کاذب غرق وکو کک ا بر اطرافش مورت بلاد 
که درحک ارود بود نکشنه اهل شهری که با غرود مخالنت کردندی زوت 


1 0 


چو اران غدبز بر صورت ان شېر روائه کردی در ان سال آن شهر 
جرق فدی ر در متم درخی : خر یاک ية اخه ودد که کک و 
يش هر جند 0 کن ايه ٤‏ اممنادند ق ان اکر و سایه دادی 
٭ دعوی ار ترد و تکذ یب ارام م غود و اا اا اناخ د 
ساز د پاک ر ا ا ١‏ ار ن اوا از وباو اتد 
و اورا 2 خر به هلاك کرد ٿا عبرت جهايان ا آمل 
ک5 دز ارمتیة الاصخر اشخان 1 ا بانتن, ھا 1 روج ادود و دز 
زیر اودانش حرفی ساخه اب بازان که از ان بام در آن حوض جع 
آنشخانەرا نشو بد باز باران د و جوضن پر شود؛ وی ذز بالك 
اال اموک در ویچ ریه دی ولیت فرنگ خر ای در آنا 
چند مرغ سار از مس باه اند چون هتگام زيون باغد ارغان در 
صفیر ایند ساران e‏ آنکه ابشان عیوسند هز بلك حه داڻه 
١‏ زیون دو درپای و پکی در منقار پش اینان اورند د ښزیزند مگر ابان 
ا و و ن درختثر و 
درخت زکون نښښبت ۽ E‏ در گیا ا 1( کو صاحب نارڅ 
صنل آورده که در ان ان ملك کی غلم بلند است و قله اش هر گز از 
۰ برف خال يست پر ان قله معان کبریت اسث و در ووژ از اجا دودی 
اهن کند و رھب ا وای اش ووک کا ان فل غالی 
ېود ۽ دگ کو تار مةرب a‏ کر لھ ھی ڪه اا جيل 
الا ر ځوانئد ب بروز دود و بشب آنش عظم از ان کۍ فروزان e‏ 
چنانکه تا ده فر رق ققق ی اقل ان اردان رو قر قف 
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۹ نزهة الفلوب حد ال مستوق؛ 


کازی نواتند کرد و ارا آن آن کی احیاتا سگ پاره‌های فراوان در رھ 
زود و بز جن جایرری: ک5 اید آ: آنرا یسوزاند و آگر بآپ ود اي 
از ان منطفی نگردد و سوزند در آن آب تیزم نکند اما اجار و 
نبات‌را زجحت نرشاند و جز خوانرا اسر زاند » دیگر م در تجا آمن0 
که اڏو ر رر جوز ابت و د درو مازان یبشا ر چتاتک زمین از ایشان 
پوځښن شد و ايان بر سر م افتاد: مرزغان بر فراز آیشان يبضه هند 
چ یوز و مازاترا قرت ان ته که چ اسیۍ به ببضه و بچه ان 


مرغان a‏ 
ورا زخ اند زد دیگر م در آنا ie‏ كاز ا نازوئ 
E‏ ا دو درخت چشہۂ ایست که انرا عبن الراب خواند و در 
هز سپ ادن مرم آنا رونك و ادر بعک سپ از ان چشیه روشتای 
ظا تود 6 نور خ وید مان پء دیگر م در اجا امنا ڪه در 
بلغار اسخوانهای قوم عاد ديدم کله سر چند فيه و دندا: ترا بعرض شبری و 
در طول چهار شبری و ان اوا در صلابت از عا ج حفت تر بود) 
۴ دیگ م در اجا گید که در ب بغار مردی دید م از تسل قوم عاد بالاش 
زبادت از فت گز و فوت و اعضا در خور ان و صاحب یلغار اورا 
وای لئکربان خود کرد. بود و فراخور او سلاحها ساخته و او تپا 
ژبادت از هزار ءرد EES‏ در مالك الالك این که در حخدږد 
خر خرو ولایچی است متظله درو دام باران بارد چناتکه مزروعانشان‌را 
خورد کردن بدشوارۍ جال دهد و بدین سبب در خوشه ینېند تا 
بترضت خورد کند و هنا که آن دیار جیلانانست که اکثر اوقات بدین 
nk‏ د کد ساك الاك اک فر جیوه مداد بو ن 
ست که ازو انی عظم ی اھ٤‏ ع د قاب اشقا کیک 


(Y Qaz I, W8. (N Qaz. I, 32. (N den. U, d4 {WI K. 8. 


در ڏگر #جابب؛ ۳٥‏ 


رولا ت لھ چچ ی ای ی که الت تال روان باك و هشت 
سال دریند بود و باز نهم سال روان شود و Fruahan he‏ 
در تایب الخلوقات امن که از شاق مرویست که در ولایت ين ديدم 
زف جه ورد و بزرگ غد نة زیرین نا سنه بر شیئ دیگر زان داشت 
ه و از سینه نا فرق بر هيت دو زن شدن دو سر و دو يته و چهار 
دست و هه کاری مبتوإنت کرد و وهر رفت ٤‏ دیگر م 7و تجا امن 
کا ادر ولات تما کوھ است و بر آنا دو کوشات ساخیه اند که در 
شب چون دو کوکب فروزان است و بر آنا رفن و صفت و يت 
ان معلوم كردن کن‌را ور نقد کړیند که از ميا جن است» دبک 
e (‏ اخلرفات 4 e‏ امع که در غلك هید حورت دو 


ديه قور بود ۳ ديه بتصور E‏ کا ا شود ا ډار 
ديرا گند أب بار اساد اټ ايان ج حم زیادت تشد و افل 
ديه دیک رقن و بکافات دهان حير ديرا دشککند آنآ از باو 

| اتاد و بښنوی جهل هر دو ديه خرزاب شد دیگ دز نچا( آمه‎ ٥ 
کا ومین هند جقہة ات که انرا عین الخقاب رند جت نک چون‎ 
عقاب پور و ضعیف شود در انا غوطه زند پرھای کھن ینگد و پر نو‎ 
ر آورد و قث جوا آورد؛ دیگز م در اجا آنن ۳ که کی شکزات‎ 
قله أن بادی هال دهد باتک‎ e 

جال برو رفتن تدهد و بران ن قله ا طاوس مداهن کنند 
و در شب روشنی اتش و یت ان کن معاوم نکرده» دیگر در مسالك ِ 
الالك آنه که راجة هند جهت مامون خلیفه تحف بسار از انوإع جواهر 
ولا لی فریتاده بود وکیزکی در غایت حن و جال قد عفت گز 
تناسب اغا #چنانکة از دیذش دل سیر تی بافت؛ دیکر م در اا : 

() Qaz TIT, 177, () Qaz. T, 10: (% Quz, I, I5. 


1٦‏ تزهة ألتلوب حد الله مستوق ؛ 


این( که در صئعاى يڻ وان حدود در ماههای حربران و غوز و اپ 
و بعضی ابلول که غابت گرما باشد هه روزه يك تبرور باران بارد و 
قطعا روز ی بارتد ی نیود چنانکه مردم بام در امور باسنعجال 
کوبند زود باش پش از آنکه باران اید و العل عند الله تعالى 

اق ھی چا کر رلت اوعد و عور ازن انت ا 
کین بدان عجط شود و از اپتجا کته اند حدیی عن الخررا از آن 
مشپور است و در کتاب علاء :صادق الفول دیو ام با از روإبت معتمدان 
شت ام یاد کم والفية على الرّارئ؛ در عايب الحلروقات امن که در غر 
هند حبزافی انت کک از a e‏ را چرا بکد از 

۰ دهاش ۱اش بیړون بابد کې عټول ی جرا گاھشیرا میسو زاند ؛ E‏ م د 
اا اھ اسا کہ ور کو ور چو وم اچ و چک و مف مرد 


يايد و در ميان أب ان چشمه روی پاره‌ها بوزرٹن دان و دانگ 
باد درم درا آنه که ادر خر زر گام حکزمت بائ خا 
ضاخب سربر مخضور سلام تزجان که مجهت تاخضص آخوال سد باجوچ 
و ماجرج رته بود بتکار دریا رقت ماي بزرگرا | صد کزدند در 
اتدرون ا و کډزی صاحب جال ادد بی پیراهئی و شلواری م از پوست 
آدی تا زانوۍ او ودست پر روۍ زد و موۍ يکد و نوحه میکرد و 
بعد از زمائی برد صاحي تار مغزلی نصمدیی این کرده است» 5 
م در انا امن که در جزیره قبصورا' بہند جائ است و در آنا ماهیان 
۰ اند و چون اشارا از 1 رون رند نیک کارا وتك و کږ ایشا 
یرایت اند دیک در مالك الالك امن که در عر هند ما مپباند 
طواشن ییست گر که اندرون او ماق دیگر و در اندرون او یکی دیگر 
مچنین نا چهار ماف در اندرون يك دیک باشد» دیگر م در آنا امن 


( 1, K. 156. (O Qaz. 1, 1#. )۳( Va٣امەr فبصور‎ 


ذر ذکر کاب r4Y‏ 


ات که در انز سگ عت افد ورهن یت کر زاین امپیادد 
و تر میدهد وار پوست آن الات حزټ ی مازند ودر اندرون ا وکا 
بيش يك هزار ځایه باد دير م ذر آنا امن که در حر فازم ماھ 
بر شکل ختر کاری باشد که میزاید و شیر میدهد و از پوست ایشان 

اسلخه و سپ ر میسازند و حربه درو مور تباغد» دپگز در ايب اخلوفات 
آم که ڌر خر هند سرطان ات ٹا در بست از زعت است و چون 
از آب لاږون اید سن باشد و درو خپوإنیت غیاند ؛ دبگز م در جا 
اف که خر يره و وز خرب به کت اس تب از قور 
روشنی. دهد چناتکه بروشنی او راه چان دبد و اکر از آن بر گرد و 

۰ ای € برد ابن خاضيت درو لبود وبق ذليلست ؛ بر اتک کارت 
دارد روشتی ميخواتد داد و چون ضعيف مشود ان اپور یدوا ند 
ود ؛ دیگر م در انا امن که د جزبره کله بجر فرنگی درخخنانڻ آند 


که ھ2 بار ی اواك و بوفت شگرفه انیانچه بار ی رند و “رع در آنا 
بے مار بانباڻ عانق چون م تیان شکافته شود و مرغ برو 
٠‏ آید و کار گوشت و خورش مردم ار ن ولایت از از آن مرغ است؛ دیگر ۾ 
۶ آنا آمك در جریره ۾ ارپا بيحر دریگ چشمه ايست هرچه درو ند 
بك هته ظاهرش سگ شود دیگر م در آنا امن که در مان 
جزیزه در آل بحر کوهیست از اجا اتش مشتعل میود 
چانکه دو سه نیزہ بر بالا یرود یز مت 
١‏ نگردد ولایزال فروزانست بو بوقت 
اجتاع و استفبال یران مشنعل تر 
باشد و العلم غد 


الله تقال 


برا ,عونا Variinls‏ 1( 


f 


ته ۱۹۹ ار | عرض انه در من موجودست باد این فتره ایخصور 

باك 

کیہ کرگں در متازۂ ابت جدود شھر ٹیر و با هچ کره وة ايلي 

دورش ده فرستگف ات کو غت پلند اننت وراز بلندی | که غير ازا 
کرکین بغرازش تيرود بدين سبي بدیر. نام مخهور الست و در ان کړه 0 
وجل است که از دوز آب اید صاد روارو مور اب زديك آن وحل 
روند و اؤ غابت تفتگی مابل آب اشږند و پول :خر روند و غلاك گردند» 


جدول ابوب و الاقسام 


در ذکر قومس و طبرستان 

در ذکر جیلانات 

در ذکر کیت طرق ایران 

در ذکر جبال اران و دیگر جبال مٹوره 
ر ڏکر معادن 

دز ذکر انار و عيون و ابار 

در ذکر حار و رات 

در ذد ولایات طرف الشرفية 

در ڏک ولابات طرف الفريبة 

در دک ولآیات طرف احبرببة 

رر دکر ولابات طرف الثالية 

در ذکر ولابات حارج مالك اران 

تحضف الغرقة 

ب انر 

در ذکر ایپ که در بر و کر راح رشنت 


YY 


در ذکر حرمین شریفون 
7ر ذکر مید افصی 

در شرح آبران زمین 

در ذکر غراق عرب 
دزد عراق جم 

کر ذکر اذريايجان 

٣‏ ذکر اران و موعن 
در ذکر شریان و کغاسق 
در ذکز ررم 

کر ذکر ار٧ڻ‏ 

در ذکر ديار بکر و ريمه 
ا ذکر کردسنان 

دز ذکر خوزستان 

در ذکر فارس 

دز فا اک 

ر ذکر کرمان 

كو ذکر مغازه 

در دو جروز 

در در خراسان 

در EE‏ مازتدران 


أ 


مو 


ا قرست 


أباذه: قلعة: ؟؟1: 
ابات : ۱۸۸ : 
ابوط : 
اخاز: ۹۴ ۲۸۴+ 


Ia EA FT ARLE TEL ابراه عر‎ 
HAT EFT. SFE EV EE 


راهيم بن الرسول: ١١‏ : 
رار أدڪ:د؟: 
ارادم خو اض : 07 


اھ کراهان: | 3 


1 اھر نی عرز بال د بلمي.: 2 
ابر اغیر س عاران: ۱۴۲۹ : 
,راخر هروک : ۹د: 

ارج ۴۱ | : 

ابرچ: در ؟؟1: 

آبرز؟ دز ۴ : 

ابر شفزة :3 :١‏ 

ابرقوه؟ ۲١‏ 1: ۲۲ 1: ۱10: 
ار کافان: TFI ATEIPF‏ 
رهه ب صاح: T1‏ 
اروت ٩۷‏ 11 

اا ۹۷ 

ور1۸2 ۲۱۷:۱: 

اشا خان ة1 : 

: ٤ أبلتات:‎ 


ابلستان: کره: 17: 

E 

أبن تیل ۴٥:‏ : 

o TE ان‎ 

ا طاهر: رباط: ۱۷۷: 

ان عاس: NT‏ 

ان د مرق ۴4 

اہن مسزوق: ٠٠۰‏ 

این مار ۲١۵‏ : 

TNE TE 
TATE 

1 GI 


۹ جى كاز زوف 1۲٣‏ 
ابو امامة بال : ۸ : 

ابو الد الاسدی: قاض : ۲۸۴۲: 
و کر ای۴۴2 

ا بکر شاداق: 0۹: 

الو ك ن طاھراظيار: ا 
ابو یکر قاق ۱۹۷ : 

انو بک ون [ات:٠‏ 

او بکر ایاد: ۱۸۱: 

ابو چهل: مبل: ۱٦۹‏ : 

أو لسن ٠٥::‏ 

ایی اخسن روان ۲ ۱: 


ابو الخحسن غیرازی 


قرست o0*؟‏ 


ابو تفه : +۴٦‏ 

اہو داود تای: ۹۸+ 
أو دجائه آنصاری: ۷۲ : 
ابو دلف کی 1٤‏ : 

ابر دواتبق: رجوع کن به ضور : 
انو صعد کازرږؤق: ۱۴۹+ 


اپواخعید |[ بن| ابن الجر ۸ه :١‏ 


TAS SUSY Ah A ا‎ 


TA 
۲۹ امو ید قرەچی:‎ 
: ایو سعیدی: ابرا پال )ر‎ 
: ٩۱ ایو شیره:‎ 
: ۷١ ابو طادر جم شبرازی:‎ 
: ۱۷۷ ابو طاهر: رناط:‎ 
: ۱۷۷ ابو الاس رباط:‎ 
:۱١١ : اہو عيد الله خف‎ 
:۴۷١ ابو عبد الله داستا:‎ 
:۴٤۹ ابو بعد الله ید الفاری:‎ 
:۸ ابو اغد الزات شائی:‎ : 
1٤۹ ايو ع ان حهری:‎ 


اپو غټرو: ١‏ ؟: 

اتو کی که hI N AE‏ 4 
ابو شن: ۷۸ 

ابو مسل 7 ۱: ٥۷‏ ۱: 

ابو تهر اساعبل فارای: ٥۷‏ ۲: 
بو اتر هذا ى2 1؟2 

ابو نەم : رياط + ۱۷: 

او فول 3٩۹1‏ 

او الفا 1> : 


- 


اہو یرید بور ہن سی ۱1۱ ؛ 

ابو بعثوب پوخی: د۴: 

ازرد ۷د : 

اترارة ۴4 : 

ارا ال2 ۴ 

: ۴ °۸ 71۴ اتل رود‎ 
:‘To1 :Too 

XAK ا‎ 

اثر الفين اسيك ۷ة٣:‏ 

اير الدين الاوماى: ٠1‏ ۴: 

احرد: ¥ 

اجثر: ۹۷ ۱: 

TTA اجنادین:‎ 

:۸٩ اجبان:‎ 

ادع 31۴241 ۹۰: 


77 


احہداباد: |۷٤‏ ؛ 

اڪید: ده خراجه: ۸٩‏ | : 
احہد: رباط خراجه: 4 | : 
احہد زنده پېل: ٥ه‏ | : 
:1]2١ :oA bê fira‏ 


احمد کی ٩٦‏ : 


احہد بن موی الکاظ: ٠١‏ |: 


احمر؛ عر: ۴۹ ۴: 

احتف بن قيس : فصر: |۷١‏ : 
اخادید: ۱۷۰: 

اخدود: خاب ۳۹۸: 


څک ۴1: 


اخلاط: ۰۰ 1 ۷:۰۴ )؛ 
اخبار النارس: :۱١۴‏ 

اج فرج زتحافی: 1۴: 
ادزییس Vo IA:‏ 
ادیان: ۳؟۷: 

ادیاء: ۲۷۱: 

اذرعان: تهر ۲۲۰+ 


HF A 551: اران‎ 
tT TATITEIAL IT 
+ TATETAS TST ETA TIT 


t8 اأراك:‎ 


اربا: 4 ۴: 

اریل: ۱۰۲: 

TAA ارتاح:‎ 

ارجاست کره: 4۸ 1۱ 
ارجاق: ۸۲: :۱۹7٦ : ٩‏ 
ارجان: ۴۱-۱۲۹ ۱: ۲۸۴:۱۸۹ 
ارجان کر ۱۹۱: 
ارجہان: ۴۴ ۱: 

ارختش: ۰ 1 ۸6+ :+ 


ارد: ٥1؛‏ 
اردان: ؟۷: 
ار دیل 2 51۸1۸1:۸۰ ۱۸۱ 
AEF‏ 
ارد يهشىكت: ۳۸۱+ 
ارد خشبیشن: 6 ۲+ 
اردستان: ٤۱ :1۸ ٥۱1‏ ۱: 
اديز بابگان: U oY tL‏ 
VE HIF (°F °‏ 
VAAN IC eFYHI1A‏ 
TILT‏ 
اردشیر خررء: ۱۱۴: ۱ 1: ۰۱1۸ 
TANI‏ 
اردن: ۴۹۸: 
اردوباد: |٩‏ : 
ارزت: ۰ 


فر سمت 


¥ 


ارزن: ديه دشت ؛ رجوع کن به استتو: ٠١‏ |: 


دشے: ۱۸۷ : 

:۱۰۹ ۱۰۰ :۹7:1 ارز الروم:‎ 
‘TIT IAF 

۱۸۳ :٩۷ :42 ٩± ارزضان:‎ 
1% 

ارزحك :+ ۰:۲۸۴ 

:٦۱ ۸۸ :۸٥ ۸ اریں رود:‎ 
TTF TIA FIT MALS 

TT TTK 

ارگ ¥6 

أرند: رياط 1١‏ : 

::| ٥۲ أرخك:‎ 

:١١١ ارصوك:‎ 

انامه ین شریك: ۷۸: ۱۹۷ : 

ان ۴۳۰ 

اسہرە: ۲۸+ 

:۲٤۱ اسبندان:‎ 

:۲٣ اسبوز:‎ 

:۲٣۱ اسبییاب:‎ 

:| ۷٥ انتاله:‎ 

:۲٣۵ اسنی:‎ 

:۱٣۰ :۱٣۹ استراباد:‎ 


TY استنبرل:‎ 


Ê استوزك:‎ 

اعه: ۸۴ |: 

أاق عر: :|١‏ 

اسعاق ی موی الكاظ : 1۴: 
اسد آباد عراف غ : ۷:07 19 : 
اید اباد بادغیین: ۱۷۹: 

اند آیاد گزیږه: :۴۴١‏ 

TY: انیا‎ 


Tek TPC o انزو که‎ 
LN BES E E 
YT KÎ 


اه به :1۸٤‏ 

ارغان ۱۳۴+ رجوع کن په ارجان: 

:۱ ٥١ :۱١1 :16 :٥٥ ارغرن خان:‎ 

ارغوت یا ارغین: ۱۷۹: 

ارفضشد بن‌سام: :۱١۴‏ 

ارقابا عر: ۲۴۳۸: 

:٦ ۹ اأرقلوديه:‎ 

To :slA- :۱۷۷ ارگ‎ 

ارم ذات المہاد: ٤۹۹‏ ۴: 

ارم بن سام: ۲٣۹‏ : 

:۲٩ :۸٩ :۷۰ :۲ ۲ ارتن با ارمیه:‎ 
TT. PTT IA IIE TE 


TAL 

١ : ١ أرمتيه الاضخر:‎ 
TT TT 

ارمتیة الاک ۰۰ ۰۱ :١١۲۳‏ 

:+٥ أرمتاك:‎ 

زمیات : کو TTT‏ 

:۲۴٣ :۱۸7۹ : ارموس‎ 

ارجات حب ۱۸۴ : 


TLI NU AE 


: ١ OO, 
2 


| اا Ee‏ 
ازا س بپ - ۹ 0 | 


4 : ّ 
3 و أ أ ١‏ 


~~ ~-_ - 
١ أ‎ 


ررر 

او + 

AF. ¢ ا‎ 1 
e زر ےا‎ o 


اروت: E1‏ 4 
أ . | , 
ازول رجوع کن َه الود 


A E2 اروند:‎ 


اروت رود به ولد ۳|٥‏ : 


Ga e 
° E 


‘TY : ارا‎ 


:۱ ٥۴ ازکاررون:‎ 


ازکد: ۰:۲۰۹ 3 4 3 
ازما وین : 4 8 
ازناوة: LE‏ 


اسا : ۷ 

f E. . انتج أ‎ 

1 5 ۱ 

اسول س ررا ره 1 ٤‏ أ 
۱f‏ 2 ت 

BC اسار‎ 


BU WAT $ 


: ۱۷۸ :۱ ٥۴ اسقزار:‎ 

إسنتيو: ۷۹ : 

اسفندپاز وي اء 1 

TE 

اسنورقان: ‘\loA:joY¥Y loo‏ 
سیف فر ةة ۴ 
دا0 YF‏ 

استدغهان: ۷1 
| اسفریٹر : ۲۴۷: 
اسکان: (ہ: 

اککان: ت: 


۹ 


اسکبران کر:: ٩۱:‏ ۱: 

L1: ۴۹ اسکنر زؤم : ¥؟:‎ 
VIIA | ie o FCA 
TET off Hol HTT 
TYY TL TEY To 

ایر ق ا ری 2۳¥ 764 

TYE OV 1 اسک دز به؛‎ 
:TAo:ToFTTLITIVTTTA 
۸۹ 

7 7 

RI EA E ` اسیاغیل‎ 


Tot اک‎ ERE 

ایټغیل ن عاد 2¥: 

اسچاعیل بن موی الکاظ: ۲ :١‏ 
e) E‏ 

IYT ا‎ 

استك کړه: T8‏ 

TY کک‎ 

انف 1 ۲5 

اشیلبه: :۲٦١ :۲ ۴٣‏ 
اشرویسنه رجوع کن به اسروشه: 
اشنا بان ۲۷ ١‏ : 


اشفران: ۱۷۴ : 
اشکاوند: - 
اش کی 2۴ 


4 


يرست کا 


اشکرات کره: ۱۹۱ : 

اشکرر: 8 

اشئامن: ۳۹۱: 

اشتوبه: + ۸: ۸6: ۸7: 1 ۲: 
أشږد: 41 3 

اخوندة ۷۲ 

ال5 

اعاب الاب ۴۲: 
ی ا 


Pat 1 
3 Bl انات آلج::‎ 


ضراب : 1¥ 


AT EE EYA 


| 7 ° 
ایر درو ا۲۱۲۹ 

اصن قلەە: ؟؟ | A55‏ 1 : 
ایر باز قلعه: ١۴۴‏ : 


اصطپباتان: ۱۴۳۸ : 


TT SEL ENS اصثپان:‎ 
N \LACOTYT IV LTOT ITE 


TIT ro:lto0:1۹ | 
: ۱۸4 اصتپائتك:‎ 
:۱۸ ۱١ اصپافی دبه:‎ 
Bi أاصتید:‎ 
TT. اطور:‎ 


ائاف وکا 


< کک ا ا کہ‎ E 


e‏ فرست 


اعتاب جزیره: ۲۲۴۲: 
اع: VS YT‏ 
اعیال ست :۱۱1: 
غلب ين 1 
E ATA‏ 
افنوات رود: ۱۸۲ :+ 


: ۲4٦ :۲ ٠4 : 1٥۸ افراسہاب ترك:‎ 


افگين غلام: ۹: 
افربقة: ١‏ ۲: 

افریه: ۲14 :۴٦‏ 
افبحید: 1۸ ۱: 
توان رود ۸۲ ۱: 
فرظ :+ ۴۷ : 
قاتشن ۲٠:‏ : 
ليد 177 
ادى :۴۷۷ : 
اقلق : :۹٥‏ 

:lo : ال‎ 

کیره 1۸۴+ 
آک۳ 
آگریدور: :٩٩‏ 
الارء# 1۴۷: 
الاطاف: +٠١١‏ 


o1 TES :1 1 :11 الان:‎ 


ا 


الان جربرهة :1۷١‏ 

الان کرء: ۳۴۹۹+ 

:١١۷ الافي:‎ 

+: ۱۹۲ ٩۹ الرر‎ 

البرن: 1$ 

الله آکر: TT‏ 

الل آکر جریرة: ۲۴٣‏ : 

:۷١ الغابدر:‎ 

الى جربر: ۲۴٦‏ : 

: ۴١ ان۴‎ 

:٥¥۷ البالى:‎ 

e: 10 اپرید‎ 

:۷١ الہستان:‎ 

الیوت: 11: ۲۱۸: 

A3 :Y | الق:‎ 

الثز کره: %7 

الوان رباط: ۱۸۲ : 

i الوجرد:‎ 

To الون:‎ 

: ٠١١ ۷٤-۷۴ الود با روند كره:‎ 
TAVETTIETIAAIT IT 

الوير: ۷۴ : 

الياس: امير عأ : :١١١‏ 

2٧¥ ر5‎ 


البتار: ؟۷: 


فيه رست 


س و 


+٥ امأسیه:‎ 

امام الدين رأفى: ۹ه: 
امكل : :lor‏ 

امین الدین تصر: ۹۸: 
اميه بز عرو ۷۸: 
ائاد: AF AF‏ 

أناغا: ۹۶؟۲: 

اتاز: ٩۷:1‏ ۱۷۲ : 
آنرران: ۱۳۷: 

الري: ۲۷۲: 

:]٤ ايرود‎ 

انبر تهر: ۲۲۰: 
انپلاباد: ١‏ : 

احیلاوند: 1۳؛ 

ائدجن: 1 : 

:٥ آندر:‎ 

اندر طارم: 7 
اندراعان: ۱۸۰ : 
ادراب رود: ۲۲ ۲: ۴۲۹ : 
اندگان: :۲۹٦‏ 


I1 


افون بن ماللكڭ: ۲۸: 

: ۲٣۹ +۲۴۸ انسور:‎ 

انطاکیه شام: | خ: 1۰: ۲7: ۱۹۲؛ 
TAA :TT1 TA‏ 

انطاکه روم: ۲۸: 

أنقره: †: 

اتکرران: ۸۷: 

TAF o4 ایک‎ 

انکر ۱۸1: 

اک 

اتن رود: ۲1۰: 

: | ۹۸ :۷۸ :۴٦ : آنوری‎ 

:1 ۰17:44 :£ | :۴° ائوشروان:‎ 
FEE k-TEE 

HF 3 

A آرم:‎ 

TTT IAT :AC— AF :A° :jھ‎ 


اهر دروازه: :۷٦‏ 


آهزاز: ۰ ۱۱: ۲۸۴: 


وتر ۲۰: 


اندلی: ۱۱+ ۳۰ ۲۰1 ۲۰۴: | اوتکین:۱۸1: 


Tle TUITE Y— Te 
‘Tt TFA FAA 
:٥۰ أندوان:‎ 


11١ ا‎ 


TTT IY 14° :A- أوجات:‎ 
TTA 


اوجات دروازه: ۷1: 


ووا 


IF آوزد:‎ 

اورشل ۱7: 

اۆاز :1۹ : 

اورمد بن شاپوز: ۱۲۱: 
اورهن: ۷۲: 

اوربشاق: ۸۰: 

اوژکد: FU FEY EFTY‏ 
اوش رود: ۲۱۷: 
اوشعه: ۸4 ۱: 

اوطامر: )1| : 

:۷١ وشرید‎ 

اوقیاتوس: ۲۳۸ : 
ارگای فاان: ۴۹۰: 
وای ڪانرت: 14: 


i A RS O CAT EA 3 او لجايتو:‎ 


i O ET 
٩٦1 : ونيف‎ 
:۱۹٩ :1۱۹۴۲ : اويس فر‎ 
:۱۹۸ اوی‎ 
¥: ايدج: اة‎ 
: ۲۷۹ آیرآان:‎ 
:۱۸ ایرات زمین:‎ 


اران شہر2 ۸ ۲: 


اترامعات: 1۸ا2 2:١١‏ د٣ا‏ 


؟ ا ا 


ايرچ ؛ ۱% 
زسوره: 2 :T‏ 
أفيا: ۱١‏ : 

ایشن: ۲۰: ۰ 

Tl Fett ایخور:‎ 

ایگ ۱۴۸ ۰۱۸۷ 

ابالایستان: ۲۷۸: 

TUTAN AN 
+ ۱۹ ابلا:‎ 

:T ¥7 : ۵ ابلە:‎ 

اتر ( بلرلة): 3 

او (سلطان): ۸: 

اش (غاء]: :۱۱١‏ 

آنه رو 2 ۳ 

ایوات فروزاباد: ۱۱۸ : 

آہوان کری: :٤‏ ۷۷: 

اران كف: ۴ة: 


ا دید ۲۰۷: 


تات الابراب ۴ 5۴7 2۳ 77ر 
Tio <Y 218‏ 


باب اطا که: ة: 


باب بی شپہه: :١‏ 
باټ دولت (دروازه): ۱٤‏ | : 


باب -جلد: 0 


يأب العل: خ۴ : 
باب خراان؛ 1 4 

باپ خم 3 

باب بعادت (درواز): ۱۱٤‏ : 
باپ سوق الماملان: >؟: 

باب صتا ٥‏ 

شی : 0: 

باب ئو (دروازه): رجو کر 


TE دروازء:‎ 


ل 


ابا حسن: ۲۸ 

بابا ظاھر دیواه: ۱ ۷: 

بايا قزج: ۷۸: 

I A 

بابرت: 171: 

بابك خری: 2۸۱ ١ے‏ ا: 
بابل: VU LE FY‏ 
باتبله کردەە 1٩‏ 

باظر ج 

بم کوه: TAS‏ 
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n a.m. 


حوراط: ۱۷۹ : 
حورب تان: ۲٤‏ ۱ : 
حرز: ۱۱۴ : 
حرشاب رود: ۱۷ ۲ : 
حوط (فصر): ۱۷۹: 
حومة شیراز: :١۱۹:۱ ۱٤‏ 
حوبزةة ۰ 1 1: ۱1۱ ۳۱۸: 
ج دبه: ۱۱۹ : 

یات: 6 : 

حدر قط الدین: ٠١١‏ : 
حیداریات: 4ه ۲ 


حدر هة 3۹: 
::27 


خایدان: ۲۸٩‏ : 
خابۈر: ا" ۲۲1:1 
خائوت دیه: ۱۷۴: 
خارصینی ۲۰۴ : 
خاول2: ¥؟1: 41۷1 
خا عان: ۷۸ ۱: 

خابك یا خاسل: ۲۴١‏ : 
څاف: 5٤‏ |: ۲۹۸: 

خاقان رة ۰0۸ ۱: 
خاقای: ۷۸: 


| 
١ FY فهرست‎ 


خاکتر دیه: |۷١‏ : | د ۲۹12۴۳۱۷ 
خالدات جزاین: ۷؟۲: ختت رود: ۲۲۷: 
O‏ خدا ا (ھل): ۸۸: | ا 
خالصه جزیره: ۲۳۸ : خرادین: :۱١۱‏ 

خامده بیل: ۸١‏ خزاز: ۱۷۰ ؛ 
خان ۱۷٠١‏ : رارة: ۸٩‏ : | 
خان آزاد مرد ۲1 | خراسات: ety TFT ENT‏ | 
خان بلیخ + ۱۰ ۲۵۸: STIFEIY ATT‏ ) 
خانناه شتر2 ۸1 ]: TCI STTTETIY=—T Io‏ 1 


خانتین: 1١ :٤]‏ 1: آ١‏ ۲: خرات دیر: ۱۸۴ 


| 
غار زود ۷۹: څراو: 1۳ : / 
خانسار: ۲۲۰ : رترت : :٩ ٩‏ 
خاوران: ٩۲‏ | : خرجاء: ۱۷۰ : | 
خاود: ٥۳‏ خر رود :٥۷‏ 
خبرة ۱٩۲۲‏ : خرس: :۸٩‏ 
څرز: ۲۳ ۱: خرشه: ۲١‏ ۱: 
نخر ۴ 1۲ : خرقان (قومس): ۱1۴ : 
خبین: ۱۴۰+ :۱۸٩‏ خرقان یا خرقاتین (غراف 1 ) 
خرشان: TASTTT SVFe EYE : ۲۱۴۲ :1 ١۰‏ | 
خی کے ::۱5۰ خرکان+ ٠:1۰‏ ! 
تاع ا تنلاع 51۰ ۴1۸ | خر اباد 11° ۲۱۸۷۰0 : ١‏ 
FON FF TA‏ ۰ ررمت ۱۰۱ : 
ختلان: ٥١‏ ۶۱ ۳۰۱ ۲۰۲ ۲۱۴ | خرمة با خزامە: ?۲ 1 1A‏ ° : 
TTA‏ خرمه قلعه: ۱٩۴‏ : 


ختن: ۱۸ ۲۰: ۲۵۸+ 1۸۷ | خره با خوزه: ۱۱۴ : 


TTA 


ساب ین جعبر: ۰| : 

سارء رن ابراهیم HE‏ 

ساره: ۱۴ : 

نارو: ۷ 

: 1٦ بتاروق:‎ 

u UE MS 

سازندة ماأء: ت ]: 

+۱ ۴١ سائان:‎ 

ان 8 

ماد 0> | 

سافر اذز ۹۸ ۴: 

:1 ٩ سام‎ 

اماف : 171 + 

۹ 0 امن‎ 
Tio TIS 

ساوج بلاغ: 1۴: ۰ ۲۴: 

{F7 70°87 101 ساو‎ 
TTI: VAL I1 YF 
TTT 

ساوء: تخیر ۲ ۲ ۲: 

مساو ة ۴٠:‏ 1:: 

iL 

اار۲ 

سایل بلی: ۱۷۷ : 


سیٹ: نهر TA‏ 


SEE ES 


فیة رست 


سبد بها: :¥٤‏ 

سز چشہه: ۲۷ ۲: 

سبزوار ببهق: ٩‏ | : 

سیزوار قوهستان: ۱٤۳‏ : 

٩ 211:48 2۸1 ضڼلات: کر‎ 
FAT ETM TTT 

سېوزر قرج: ۴ 

سوك قتضاره: ۲٣۰‏ ۲: 

سټارکان رود: ۴٥‏ : 

:۲ ٣٥ ستیان:‎ 


ستو رید ٥١‏ ۲ : 


ان35 £ 
رء: 17 1 : 
6۲ 

سرود: ١أ‏ : 
تعاس ۲۰١‏ ۳۹ 
تر رود: ۲٣‏ ۲: 

سد ياجوج و مانجوچ: :fto—ftf‏ 
سدور 1۸۰ : 
سدوسات: ٤٤‏ ۲: 
سدوم: :TY¥|‏ 

: | 5٠ سبذير:‎ 


سراجو ن : AY‏ 


f‏ ققرست 

ذجال: ۰ه: 

e NFI TELY FY دسله:‎ 
fT FIT EFVOTITETT- 


داراعرد یا دارایگد: ۲۶:۱۱۴ ۱: 
A:‏ 1 


دار البرار: ١۱؛‏ 

دار الغلافة: ٣؟:‏ 

دار القاطبة: :٣٤‏ 

دار الثنا. (شبراز): :l o‏ 
دار السناة (وستى): :۴٠١‏ 
دار الفيافة: ٠١‏ ۲: 

دار الندوة: ¥ EA‏ 

دار خار ا:٣‏ ۲۲؛ 
دارکان: ۸۷:1۱۴٩‏ ۱؛ 
دارك کره: ۲٤‏ ۱: 
دارەرزبن+ ۸۲: 

داروك: ۸1 1: 

داریان: 1۸۸:1۴۷ :+ 
داستان: ۲۷۹: 
ق 

داشلو: ۱۸۷ : 

:۲۴٦ داغبە:‎ 


:]۷٤ |۷۴ ۲:۱٦1 :٥7 دامغان:‎ 


TVA: TYY TI: 
+۱۷۸ داڼه: دبه:‎ 
A: داود‎ 
: ۴۲1-۲۳۴ دابره هندی:‎ 
۲۲ دیر:‎ 


TAS STU TTASTT 
:1۷١ دجلة الميرا:‎ 
| : دجيل‎ 
:۲ ٠١ :| ٦٥ دجيل تستر:‎ 
EEG دراك کره:‎ 
:۱۱٤ دراك موسی دروازه:‎ 
IEA درا که:‎ 
10 درام:‎ 
:۸٩ دراورد:‎ 
دربتد: رجوع کن به باب الابواب:‎ 
TA TLL TF 
: ۱۰۷ درد تاج خانون:‎ 
:۲ ۲۸ دربند خلبثه:‎ 
0 : دربتد زی‎ 
:۹٩ درجان:‎ 
درجان فلع ے٤ |؛‎ 
:۸۷ درجرزود:‎ 
:۲٤ ۰ در خوید کبره:‎ 
:۲ ٣٣١ در ید رود:‎ 
:۷7 در دسی شاء درۆازه:‎ 
:٥۰0 در دشت ۸ع‎ 
:۳۴۷ در رود کره:‎ 


قرست ۱؟؟ 


درزغان: ۸۰ ۱+ ۴0۸ 
درگین: i‏ 

درند: 71 ۸: 

دره: ۱۷۸ : 

دره قَلْخة: ١٤١٠٦‏ : 


دره: مرغزار: ۱۲۲ : 


دروازه 
دروازه 
دروازه 
دروازه 
دروازه 
دروا زه 
دروازه 
دروا زه 
دروازه 
دروازه 
دروازء 
دروازه 

ا 
ازررازه 
دروازه 
دروازه 
دروازه 

3 
دررازه 

1 ۰ 
دروازه 


درواز: 


: ١١۶ اصضط:‎ 


آهر؛ ۷ء 
اوجان: ¥71: 


ماف دولت: A‏ 


پاب خاد : 
باب ٿو: ۱۱: 
ARLE‏ 
جوۈى سرد: 1 ۷: 
دراك موی : ۱۱۳ : 
دزدسی:۲۹: 
دروپ:۲۱: 
FI‏ 
سرو ن 9۴ 
سرد زود: :۲٩‏ 
سلم: &1 
ستاران: :۷٦‏ 
شام:۷1: 

۷٦1 غاه:‎ 


شروان:۲۹: 


دروازة طاق: :۷٦‏ 
دروازة فا: +1١١‏ 
دروازة قلعه: :۷٦‏ 
دروازة کازرون: ۱۲ : 
دازوازة موکله:۷1: 
دروازۂ نارمیان: :۲٦‏ 
دروازة وبر : :۷٦‏ 
دروب دروازه: :۷١‏ 
درود: ۸۲ 

زوا :۷۴ 

و :5 ۴: 

دزاباد سغل : 1 : 
ذزاباد علا: 11 : 
دزباد رود: :۲۲٣‏ 

دز بهمن: ۸۱: 

دز پل 9¥ 

دز چوبه؟ ۲۹۱: 

35 س 

دز شیدان: ۸۱: 
دزفول: ۱۱۲: :۲۱۸:۴۱۰١‏ 
دز کلات: - 

ذز کیدان: ا1ا 
انار3442 5۳:4 :۳ 
سرد: 1۴ : 


11١ دستگ:‎ 


TT 


:1Yo دستگد:‎ 

دستگر: ۱۷۹: 

دسنو ک: tt‏ 

دشتاباد: ۱۰۹: 

دشت ارڑژن (عپ): ۲٣۰‏ 
دجت ارژت (دیه): ۱۸۷: 
دشت ارژت (مرغزار): :۱۲۰١‏ 
دشت بارین: ۱۲۸: ۳۸۴: 


و سحت اض : 4 


دشے رےاق: ١‏ ۲۲: 
دشت رون: ۴٤‏ ۱: ۱۸۵ : 
ودے کبیاق: +۲٥۸ +۲٣۹‏ 
دشت قظران: :۲٣١‏ 
ITI aS‏ 

دک -0: 

در ا 
دفرای: ۱۴ ۲: 
دقلا تهر ۲۱۶ : 
دقرف: TTA‏ 
دكت : LE‏ 
دلی: +۱٣۰‏ 
دڅ: 1: 

د بلك:1٦۲١:‏ 


1A: ولسان:‎ 


دم جزبره* ۰؟۲: 

دم دوان پا زوان: ۱۳٤‏ : 

NRE دماوند کره: ۷؟:‎ 
TTT LATER 
TY 

٣٤ :1۹۲ ۲:1۷۲ 2١ دمتی:‎ 
TIA To. 

: ۱۹٩ دمه:‎ 

دور قاين 1A۸.‏ 

داو 41 

دنا کی 1۹ 

دیال :۱۱۳ : 

TIF ELA, خان قر‎ 

:۲۴۳٣ دهاته:‎ 

ده: رجوع کن به دبه: 

دهرارفان رجوع کن به دیه: 

دهر: ) ۱۲: 

دهر رود: ۲۲۷: 

دهستان (بادغیس ): ۱٥۴‏ : 

:۱١1١ :1١١3 خفقستاات (جرجان):‎ 
TET TOF HAY 

دطلے: ۱۰: ۲۴۰: ۲ ۲: 

دهند: ۱۷۴: 


Tet دخ‎ 


دوا بن براف: ٣٦‏ ۲: 


:|٦ 1 دهو:‎ 


دوان: ۱۷ ۱: 


دوآنیقی رباط: AK‏ 
دو دانکه یا دانڭ: ۲۱١:۱۱۴‏ 


دورق ۱1١‏ : 
دوزال: ۸1: 
دوسر: 1۸۲ : 
دۈۆشى: ۲1+ 


PAN دولا‎ 


د وان قیننن: F147‏ 


دونو | 5 :1١1‏ 
دول سوا AY‏ 


‘TT داوبرقر:‎ 


3 
SS U دو سث‎ 


دير غال: ا 
دبزه: ۰:۱۱۲ 

یمات ۰۹ ۲: 

AMIE O ENC 
TT دیناز که‎ 

دین دلا: ا ۲|: 

دیتور: ۰۱۰۷:۲۸ 

ديه ابرقوه؛ ۱۸۸ : 

دبه باد ۸1:1۷:1۷ 
ده کی: ۴ ۱: 

دیهد د:۸۸ : 

ده جوژ: ۱۸۸ : 

ديه خراجه احید: ۱۸۴: 


دی خرارقان: -4۸: ۸1: ۸۷: ۱۲۷ : 


داز2ا ؟: | 
ای وک NAO SERT BH. FEA ANT‏ 
TAL TTT:‏ دیه شیر: ۱۸۸+ 
دیار رة ۲1۲۴ ۲-1 1 دبة غل 5:۱١۸:‏ 
دیأنه: :۲۲٢‏ فيه از ۱۸4: 
T1 NAA.‏ دبه دو ۱۲٤‏ ۱۸۵: 
TOE‏ دبه کگف: :۱۸٩‏ 
دیر خالد: 1۸ ۲: داب گیدان: 1۱ 
دور خران: :1۸٩‏ په کرز: :۱۳٣‏ 
کر کد ۱۹5 ده مالك: :۲۲٣‏ 
دبر غاقول: :٤1‏ ۱۷۱+ ديه مرد: ۱۷۸+ 


241 


Ti 


قرست 


3 به موزد: I‏ 


دیو رود: ۱۹۰: +۲۲٣‏ 


ذات العرق: :|١ 1۸ :٥‏ 
ذات العین: ۱۷۰: 
ذهب: جزیره: ۲۷ ۲: 
ذو الخلبفة+ +٠۹١ +٤‏ 
دو چر2 ::1۷ 
ذو الگتل :۰٠۱؛‏ 


:۲۴۱ :۱۹ ٥ زامند:‎ 

رامنی یا رام : جزیره: TST T°‏ 
رانک کرہ: :۱۹١‏ ۲۰۱ ۲۰۴۲: 
راهبان: ١‏ ۱۲: ۱۳۹: 

راودان: 1۴ : 

رای هند: :۱١۸‏ 

رایکان: مرغزار: ۱۱ : 

رایگات: ۱۹۹ : 

رباط اتاك عد بن !یلد گ :٤ا‏ ۱: 
راط حاجي حسی: ۸6 ۱: 


ذو الفرتین: حصن: ۲١۸‏ : رجوع كن رباط خراجه اح د: ۸4 


به اسار : 
ڌو جن ٥۰‏ : 
رایغ: IY‏ 
رادان: ۱۳٤‏ : 
رادان ۱ : 
رازنان: :٥۱‏ 
راس المین: ۰:۱۰۶ :۲۲٣‏ 
AYY E EE‏ 
واسچند: ۱۹611+ ۳۳١:‏ 
راقع ین هرتمه: :۲٣١۱‏ 
رأة . 1: TI IFC:‏ 
رامز یا رامهرموز : ۱۱ ۱: 
رام فبروز: :۲٣٣‏ 


رباط سوران: ۱۷۹: 

:١ 1۸ ريدة:‎ 

ربع ودی :۷:۷۲۲ : 

ریخات ۲۰ : 

رببعة 2 بئى: 1۸ :١‏ 

رتین رود؟ +۲۲١‏ 

FIAT o.:IYT :٠١ رة الشام:‎ 
14 

:٥ رخاطر:‎ 

رخش آباد: 8 

رخشمینرن: -۱۸: 

: 1٥١ رزند:‎ 

رښ: پادشاه: ۲٣۸‏ 

رستاق دارا یرد: :۱٩۲۹‏ ۱۸۷: 


رة ادبن وزير ¥31 
رشیدی : ربع : ۲۲: ۷۲۷: 
رضری: کرد: iI‏ 
رقی الدین ٫طالفانی:‏ ۹ : 
رقع : RR:‏ 

رقادة: ۲۱ ۲: 

TTL ik 


: ۱۲١ : رقب‎ 
:۱٠١ رکتاباد:‎ 


l1l 
:۲١ رک الدین ځوئی:‎ 
: ۱۱۹ رکن الدین رازگو:‎ 
:۱۱۲۷ رمزوان:‎ 
TY رمل الما:‎ 
:۲۷۱ :۲ ۰ رملة:‎ 


رنان: .0 


رها ۱۰۶ : 
رهاظ: ٠١‏ : 
زویاز: ۱۴۳۹: 
روح: ۱٣٩‏ : 

ردد آبان: 1۲ : 


N a KNEE 


TAT 
:۱ رودبار: دزوازد: ۱ت‎ 
1 4 1 راود شت + ج‎ 


رؤد زاوز: ۲۲۳: 


وتن 3 TAET TT‏ 
روضة شريغة: | 1: 1۲: 
روت : 2 [: 17: 1Y۸‏ 


‘TAC FT erTA 


روم: جر : 271 2 5 
TYYETVYETEVErSYENY °‏ 


U.N Naf :۱۸ روم‎ 
Uk f nl bh SAP Ek SSS: 
TITLETICETITeF‘ Tilo 


FT 


روەپة: | : ا : 
رومي کر ih h1‏ 
روك دشے: ۸٥‏ ۲۱ 
روند : ۸7: 

رونیز: ۱۲۹ : 

روی جریره: ۲۴۳۹ : 
رويتة: 1۹| 


رودن دز : RY‏ 


jt 0 1—ofF EY | 51 : زى‎ 


FEV TAITE:IYT 
FAI T11 
+۷۷ :۷7 رگ: دازوازه:‎ 
:۱۹٩ ریبد کی‎ 
:۲۰۹ رع وادی:‎ 
: ۲ ۲٣ رپسهر:‎ 
:۱٩ ۰ ربشپر یا ربصېر:‎ 
: ۲٣۶١ ربه:‎ 


زاب اضصعَر: ۱۷۲ : 

زاب رود؟ ۱۰۷: +۴۱١‏ 

زاب بن طبباسب: ۱ة +٣۱‏ 

TT. زاچ:‎ 

زایاستات: رجوع کن به زاولستان: 
زاحات: ۲-٥‏ 


IRN E 


زار2 1۸ 
زائك کږ: ٥‏ 


زاهد فتبه: ۲:۷۸ 


ا بز ¥ 


اول و زاولتات: ١ا:‏ ۱4۴: 
It‏ 

زاود: ٤ه‏ | + 

زاوه سغان: ٠١١‏ : 

:۴ ٦۰ زابدندان:‎ 

زابنده رود: رجوع کن به راه :وود ۰ 

زباله: 1۷ |۱ : 

زیده خانون: £ 21۷ ۷6: 17| ؛ 

زز در ۸؟: 

:۲١ ١ زجاج؛‎ 

زر طلا :۴١١‏ 

ih +۱٥ زر کد‎ 

: ۲۸٤ زراوند:‎ 

زرده کر ۴ ٤۲۱١:1‏ ۴۱1+ 

زرکان: ۱۴۸+ 

زرکان: ۱۸۸+ 

زرج یا زرنگ: ۱١۴‏ : 

:۲۴ :۴٣۱ زرنوف:‎ 

ریق رود: ١٥١‏ ۲: ۲۱۹+ 

زرین رود: :۲۱٠٣‏ 


زره: ځیره و رود: ٤۲‏ ۱: ۲۱۸: یران گریوه: 1A0‏ 
T0 TE‏ زنگڭف: پلاد و مر: ۰ ۴: ٠:۲۴١‏ 
زعنرانی: ۷۴+ ۷۷: رن نلفری::۹ ۱( : 
زغر: 2:۲۷۱١‏ ۲۹۰: زتگاباد: | 
زفقت ۰۹٦‏ ۲ : زنگان: :AA‏ 
زقاق خاد :۴۸-۲۴۹ ۲: ۴۷۷: زندء پیل : ۱٣٤‏ : 
زکان: رجوع که به تکان: زنده رود یا زینده رود: ۸): +٥٩۱‏ 
زکان: قطره: ۴4 ۴: ‘TIT: :or‏ 
زکان: ووج و دچ 11 211۹ | زغزة ۸۲: 
TUL FOIA‏ زوارە: ۱:1۸ ۱1: 
زک رود ۴۲ ڌو ۶ 
زک TFT‏ زوزت: ۱٥‏ :+ 
زابر رود: ۲٣‏ ۲ : زویله: ۲۲۴۲: 
زلا باد: E‏ زباد بن ابه :۱٤‏ ۴۸: 
زلوبر رود: ۸۸: زیارت بازار: :٩٩‏ 
زرد ۴ : زیی خرو £ ۴ 
زمزم: 1-۳ : زبیق؛ ۲۰ : 
زمندو: ٦٦‏ : زینونا: ۱۰ : ۲٣۳‏ 
رات شر ۲۷۴+ زیر که ۱٤5‏ : 
ژند خسرو: ۲٤٤‏ : ی۱۲۳۸ 
زند كتا +٣۰‏ زیلع: TTA‏ 
زندان باد: ۲۱ ۱: زین العابدین: :٠١‏ 
زغیان: 257 ۸ 1: 1A1‏ ۲1 
زتغات رود: 11 :1-٦1‏ ۲1۷: | اباط ؟؟: 
۲۱ سایوت: ۱۴۷ : 


A 


فیقرست 


ابی بن جعبر: ۱۰٤‏ 

ساره ڙن اپراهیہ و 

ارد ]۶ 

بنارو: ۷۹ 

ساروق: 1۹+ 

(EA ¥ ناۋ‎ 

سازندة ماه 3۴ ]: 

| ۲٣ اسان‎ 

ساس رھ £ 2۴ 

٠ سارو‎ 

سافر در ۸ ۲ : 

سام 17: 

نامان 7 ۷۳ : 

E FF ام‎ 
‘Tito TI 

ساوچ بل 1۴+ ۰ ۲۲: 

ATES OT 21° 1571 5 ساو‎ 
TTVUEVYEEIAE TK) YS 


:IYT | 


TTT 
: ۲۲۲ ساوه: یر‎ 
:| ۲١ ساوبة:‎ 


سبد بیا: :۷٤‏ 

سبز جشہه: ۲۲۷ ۲ 

سبزوار هق ٤1‏ 1: 

سیزوار فوهستان: ۱٤۳‏ : 

o IES E SURI مجلا 5ک‎ 
:TATETIWA:T-T 171 

سور فرج: :٥٩‏ 

سوك فنطره: ۲۲٣‏ : 

ستارکان رود: ۴۴٥‏ 

سنیان: و٣‏ : 

: ۲٥١ ستورية:‎ 

سئوريز : 12 : 

:14 :5 ٦ جاس:‎ 

ره: 5آ ١‏ : 

تان ۲ 

سرود: ا۸ 

اة 2 

تر زود: ۲۲ : 

سد باجو و ماجوچ: :FfCo=ttF‏ 

سدور: ۱۸۰: 

:۲ ٣٤ سدوسان:‎ 

شدرم: ۴۷۱: 

سلير: :٤-‏ | ا: 

سراجون: ۸۷: 


۳ 


سراشبون: 1۴ : قى ۲1 
اد کی 1۸٦‏ : 


س ¥4 


سراف: ۱۱۷: 

سراندیب: ۲۴۱: رجوغ کن 8 
سرند یب 

:1٥ سرانرود؛‎ 

ا 1 

سراهند کون ۱۴7 ۲۲۱: 

سراو: 4۰ 7 1۸۰ 

سراو رود ۲۲۴ ۱ ٣۲؛‏ 


سرقصته: ١‏ ۲ : 
سر کان رود: ؟۷: 
سرمان: A‏ 


سرەق : ۱۲۲ 


‘TTT :foo: TTI eR. F 
:۱۷۲ متزنگف رباط:‎ 
FFP ج‎ E E 


زاو رود؛ دروازه: V1 YA Y1‏ 
زاو TTC‏ 
سرای باتو: ۲۹۸:۲٣۵‏ : 


سزب: ۲۶۴ : زو حښیرقات: 1 

جره ۲۹۱۰5۲۴ منرؤات: ۱۲۴ : 

سرجان: ۱۸۸ : سروان: ۵ : 

سرجە: 0۷ سرود : دیه: ۱۷۸ 

ر جهان: 14+ تز وتات :5 211۷ ۲۲: 1A۷‏ 
سرچم: ۱۸۲: IES‏ 


سروشات: ۱۸۸ 


سرخ ديه 41 E‏ 
سرخاب: ۷۸ :۷٩‏ 
سزخس: ۱۵۸ : TT’ YY 1Yo‏ 
سرد رود: ۷۲: ۲۲۲: 


جا ۰ 
سری سعص ۰ o‏ 


1 
سعال راتقی: سعال اعود: ۱١٩‏ : 
رك ن آښئ وقاص : f‏ 7 1 


زد رود: دروازه: ۲۷۸:۷۲ ۲۹: 
سرد ست ۲۹: 


سرده رزد: :TTo‏ 


سرس رای: ۲: رجوع کن به‌سامره: 
ركيب TTT LRAT EVD FF‏ 


:ToA Too Tik :rif ویر‎ 


_ e 


a2 ٠‏ قرست 


سعد ن نی شلغری: ٠١‏ |۱: 

سعداباد تبریز: :۷١‏ ۱۸۴: 

سعدا باد: ۱۷¥: 

سعاد الدير حموى: ١٠١ا‏ : :۱۷٤‏ 

سما الدین ساوجی : ۱۸۲: 

:۲٤١ سعدان:‎ 

سعد شج :۱۱۹ : 

سعلبة: £: 

سيد بن العاض: :٥۷‏ 

سعدا باد: ۷۷ ۱ : 

ف که ميا : AF‏ 

1۹2¥ تج‎ 
TUT 

خناف* ۲14 

ساح : خليقه: TY‏ 

تان ۳۷۴ : 

سةرى ديد: :|۷١‏ 

سفیات ٹورۍ : ۸؟: 


Tê 


X1: مقي‎ 


11٩ :۸ 1:11 11:٤۷ : سفيد زود‎ 
TTELESTTTOTTI TIYA 


T1 


سنید: قلعه: ۱۲۹: رجوع کن به 


اة 


سفیدج: دبه: ٥۷‏ |: 


Tt 


:۲٥۹ :۲ ۳۹ :۲ | : |۰ سقسین:‎ 
٣ ة٩ نفلاب‎ 
+۲۴۳١ سقلان:‎ 

سقيم ن عباس 1 4: 
س 1 

: ٠١١ سقبا:‎ 

کان: کر 

کان ۳ 

سگان: منگغان: ۲۴ ۱+ 
سگایاد؟ +۱۸-1۷٩‏ 
ايا 01: A 1Y‏ 

مگناراند جچریر :۲۹12۲0۲ 
لاقا: ؟T:‏ 

سام ترخھان: ۳£ -- 66 1 : 

اا2 ۴© : 

: | ٥ ننلامة:‎ 

لاس2 ۴۰ ۲: 

:lYo سلاران:‎ 

سلین: ۲۸ |: 

خلس رود: ۹ 

سلطان دربن میدات: ۴۱۶ : 
سلطان دبه: |۷٤‏ : 

لان رباط: ۱۷۵ : 
بان مبدان: ۲۳۷ : 
سلطلان باد جسال: ١۰۷‏ : 


فهرست | 


ا س“ 


:1 60:۲10 2:70 ۲:0 جز قك‎ o oo | Fi ساظاننه:‎ 


IA YF e ITE 0 
TAT ETTI IAT EVAL ETAT 


سلم: ۲ ۱: 
سل ۱۰11۹ 


سار : دروازة : ١٤‏ ۱: 


° Ae Ak e 


E 
:۱۴ ١:٥ ۱۲ لمات فارنی:‎ 
لو2 با2۴‎ 
TT FTA F1 ۳91° گا‎ 
: ۱1۸ سلیله:‎ 


o n f E :4 1:۱٩ سلیمان عر:‎ 


TTI FA’ T10 
: ا٥ لمات بن خالد:‎ 
:۱۹۸ لبان دک‎ 
:٠١١ ل ات: سلطان:‎ 
:۱۰۷ نییان شاه أبره:‎ 
: ساان: د:۲۸‎ 
: ۱۸۸ لیہان: شېد ماذر:‎ 
TAY سر: کره:‎ 
ا1‎ 


: ۲٤ ٥ سهرز:‎ 
26 


STAY TAT TTT FT| 
Aie 
0 
: 11 : ېسوا‎ 
: ۱۹۸ : سبط‎ 
وج:5‎ 
10 211 سات‎ 
| سمنیان: دم‎ 
:۴ سور 6ة‎ 
سهتدور: ۹| ؟:‎ 
:۱۷۲ سہرات:‎ 
RCE 
: ا١ سيرة:‎ 
:۱ ۳٤:۱۲۵ + سپیران: قلع‎ 
STA’ e TTEITATY سمیرم:‎ 
E E E 
:۲ ۱١ تتن :تل‎ 
: ٠١١ سنایاد:‎ 
: ۲۸۴ سنات بن ابت حرانی:‎ 
با ا ا‎ ٣ 
: ۲۸۸ ساب پادشاه:‎ 
:| ٠٥ سجار:‎ 
: سنیاران: دروازة و غل‎ 
:۱٥۱ سنی‌ان:‎ 


Lr 


فیفرسمت 


سان هرات : ٤ه‏ | : 
شیچ لملا 129 
سه ۱71۸ : ۲۰۹: 
دة 145 ۲۲۳ 


سند : 11 : ۱ ۲ 5۹:۲۱۹:1۸1]: 


نة ان :7 

سند وسات: ۲۹4 : 
A‏ 

متكت معا ¥ 
سنس |۸٤‏ : 

سنفر: نهر :۲۴۲۲١‏ 
ستقراباد 1۳: ۱۷۴+ 
كلاباد: ۸6 )+ 
سنق راطا :1¥e‏ 
سگ رسن گریږږ: ٩۰‏ : 
ستگان: ۱۷۲ : 


: ۲٥۹ : ۲۴۸: |۱ سئوربه:‎ 


سیر رجوع کن به سینز: 

ضه دیه: ر باط: ۱۷۸ : 

سه گبدان: ۱۴۳:۱۳۰: 
منهارة: ٤؟‏ | : 

: 1٤ سهرورد:‎ 

سه بن سعد ساعدی: ۱٤‏ : 
سهیتی: ۱۹۳ : 


:۷ :۸۰ :۷۸ :۷۷ سهتد کوه:‎ 
TTT TY 

یا ۴ ۴ 

: ۲٣۸ رار:‎ 

سواری عمود: ۹۸ ۲: 

:TTo سوب‎ 

سوداق: : 

سودقانبه: ۷۲| : 

سرا : هر: ٠٠١‏ ۲: 

سوزات: ۲1 ۲: 

سورات : رباط: 1۷۹ : 

:۸٩ سورماری:‎ 

سورو؛ ۱۸۷: 

سوری حصار: ۱۰۰د 

:۱۱١ سوسص:‎ 

سوس عراف مجم: ۷۰: 

EA E 

وسا جزیر : ۳۹۷: 

سوسه: ۲۷۴ : 

سوق الامير: ١١‏ 1: 

سوق فهانین: 1۰5 : 2:1۹6 

: ۲٣۴ :1 ۰ سونتات:‎ 

:|۷۴ :| ٤| :٥4 سوميقأنة‎ 

سوج : رباط: ۱۷4: 

سوچ : کوه: 1۹۴ : 


Tir فښرست‎ 


: ۱۷١ سویه:‎ 

سیاران: ۷۸: 

1٩:1 ٠ اله‎ 

سپاه نگ ۴۷۸۰ : 

ناد کی ذه آذزيسان: ¥ 
TTF‏ 

سباه کوه: خراسان: ۱۸٩‏ : 

تیاه کرو اجر ۴۳٩‏ ۲۸۰: 

١ 5٩ مياه وضفاقة‎ 

سياه رود * ٤۴‏ ۱: 

باه دفأن: :٥١‏ 

اا ۳ 

+5٩ سباهلك:‎ 

سیاوختن گد:٣۲۲:‏ 

صا کی 1٩¥‏ 

مجتچےئ:: ۴€ ۲ : 

صان : هر ۰٩‏ ۲: 

: ۲۲٣ سجن:‎ 

سییرن: ۲۰۹ : ۲۱۷ ۲۲ 

مدان مرفرار: ۳)١‏ 

سیدی احہد وسېدی عیر: ۱۷۸: 

یاف 7۷ 


:۱۸۸:1 ٤۰ سیرجان:‎ 


TIN Ne ORE T1 i 
: Tt 

N 

IYA :|£Y : |17 2:1 £1 سيصعان:‎ 
TY TLV TT: —TIA:T-| 

سیحدنرى: )¢ 1: 


سف آیاد: :Yf‏ 


| تف :امن هبر مف عبار :2 ٠:۱۱۹‏ 


سبکأت: مرغزار: ۴۰ ۱: 
سبلاخور: ۴۳۱۸: 

TTI TTT TTF 1 7 سات‎ 
2١8 بالات‎ 

بی کرم ۴۰۴: 

: ] © نجەسى:‎ 
A1: 1A0 سښکان:‎ 

سن دیه: ۱۸۸ : 

ناء که :۲۲٤‏ 

سېتا كوه : ⁄: 

:۲۲۶ 1 ۳۲ سینیزة‎ 
FAK SIAF E ib 


شابران: ٩۴‏ : 
کایەة ۷۰ 
شاپور شهر و رود: :۲۲٣‏ 


س 


شناپون بزرگ ?4۳ ۲5¥ : 


EF TFTA 


ANT ONION RUESKT 


Fo FEL TTS IKA 


شاپور خوره بنا خره: ۱۲ 1: ۱۴ ۱: 


:\To 
+۱6 شاخن:‎ 
+۷۸ ماما باد:‎ 
:۸۴ شادار:‎ 
:7 شادثاپور:‎ 
NS EU 
: ۱٤۸ شادیاخ:‎ 
: ۲۲۵ شاذ کان رود:‎ 
4 شارخ‎ 
TAV TL TY :۲ °7 شا:‎ 
:A٩ :۴ شاطبة: دار:‎ 
TUS 
Fo ToT Fo: : شاقعی: امام‎ 
FFE HOT JI 


fee OK FTN AS شام‎ 
TONE ST IASI ETT 


TATETTI~ TTY 
:۷۸ ۰ ۷۹ شام: دذرواز:‎ 


شاه سیان: ١ه‏ |: 

غا جاع کرمانی : 4 

۳۱۷ 11١ ۸۲ : 1۰ شاھرود:‎ 
T1 

٣ ۰٥ شنب‎ 

:] ۸5651 9:۲۲ شبانگارە:‎ 
TV FLIAVEITIE1T 
STATSEFE 

+1٩٩-517521٩ 1۸ دیز‎ 

شبرقان یا شیررقات: ٥١‏ 1: ۷ة!: 
:TVt:lY¥o 10A‏ 

شيل : o؟:‏ 

شتات ۷ : 

جاع الدين خورشید: ۷۱: 

رة فو:2 ۳06 

iE 

شداد بن عاد +۲٤٩‏ 

شراهین : ۷۲۳: 

: 1٥ شرزورارد:‎ 

¥ درکپنی:‎ E: 

شرف الین د غا 

شرفاباد: 0۹: 

ری ةجر ۱۴ 

شروان: دروازه: ۷1: 

شروان: رجوع کن به شیروان: 


فار 


س 


to 


شروریا: ۱۹۸ :+ 
شروین: 'میر: 1٩‏ : 
شرین مالکه: :1٩۳‏ 


1:4: 


ديا العرټ: ۸؟؛. ۱۰ ۲: :۲٠٣١‏ 


TTT ETIA 
۴4 عمجل (با ال )ة‎ 


شع بوان: ۲۸:۷ ۱: 2:۱۲۹ ۱۴2: 


TIA 
: |۷۶ کعشمة:‎ 
:۱ ۷ ميا‎ 
:۲٩ : شعیمب گر‎ 
١)۷ شفبت:‎ 
:۱ ۲٣١ شق رود باآر:‎ 
:1۹۷ ۱ غټان: ۰ه‎ 
: |1۷ شقوف:‎ 


شکران: کر ۴۲۵: 


:TAo s\t re ASE 


شکلایاد: ۸۴ ۱ 

شکماباد: ۱۸۴: 

شکوات: رجوع کن به شتکوان: 
لټ :2۴۱۴ 

شلیم : ۲۷۱ : 

شمأخی: ۲ 1: 

شس الذین ساوجی: 1۴ : 


ھی ا ای : ۷۸: 

کح الین مید خا : :1Y‏ 

مس الد ين عد : صاحب ذيران: 
TTL:‏ 

TUN Tb 

٩۳ ۱۸:1۸۱ شکار‎ 

وبل ع 1 

شیبرات قلعه طارمین: 1١‏ : 

:۲۲٤ :۱ ٥۲ یرم هرات:؛‎ 

شفنوء 5 

شنت 5+ 

شتکران يا قلمة شکران: ۲۰ ۱۹۳:۱: 

تناب الدين سهروردی: ٦7؟:‏ 

خر ابلك 1۸4 

A : شهراسلام‎ 

شر بابلك: 11: ۱۸۸: 

شهر کهنه: ۲۸۸ : 

شرآ باد: ۱٠1۰‏ : 

: ۱۹١ :4٩ شهرایان:‎ 

:۱١۷ شهرزور:‎ 

شېرستان: اضتپان: 0٠‏ 

شرنحات: هېدان: ۷۱ ۲۷۳ 

: ۱۸۰١ شېرك:‎ 

شېرك نو؛ ۱٤‏ ۲: 


یره : 


7 

شېزو: 1۸¥ : 

شهریار ری ۲۴۰: ۲۸۷: 
ېز یاز فول: ‡؟ 1: 


شهین :11 : 


شور دریا: زجوع کن به طروچ: 


TLI TTL TTF 
:۲۲۷ : ۲۲١ شوره رود:‎ 
: ۱٩:٩ ىز‎ 
14:2 
چان‎ 
4 1 شرل گعان:‎ 
:۱ ٥7 : شمان‎ 
EA يٺ بن آدم:‎ 
a E 
TUN eA 


شیر : ديه ۰۱۸۸ 


ITH 2S a 
STA TEETFCTYY TEK 
ILIA 


o؟:IAY:lAo0‏ 
TU‏ 
شیراز بن ظېہورٹ: ۱ ۱: 
شبرجانی: باغ : &): 
شک ات ۳ 
شہرگران: :TAo‏ 


فرشت 


1:1۲ :3 + 1 :۲۲ شیروان:‎ 
Ao TEE FIT ITE 

شیروات: پیر ¥۸ 

:۲۲۵ +۴۴٣ : ۱۹١ :۴ شبرین:‎ 

کات : قلمة: ۸ذ٣‏ + 


+۱١١ +1 ۰٤ ضاببان:‎ 

ضاحی: دبه: ۱۹4: 

ایت اوک 5 

ماح دیران: دید ۲:1۸۲ ۲۲۴ + 
اجب + ریاط: ۱)4: 
صاع ۶: ٥:۸‏ ۱: 

ضاق رود ۸¥: ؟ ۲۲ : | ۲4 
ضافة: أ۷؟: 

ضاهك ارجان: ۳۰۷: 

ضاهك جاه: ۲۸۴: 

مناهات, فا ناجه قار ۰۳ 4-2۳ : 
ضابن قلعه: 16: ۷۴| : 
صیرة: ۲۷۲ : 

:۲۷١ صعهد:‎ 

اح اللثة: :۲١۷‏ 
کیرة: ۷| : 

رة موس 7 ۲:۹۲ ): :۲1١ : ۲٥٩‏ 
ضدر الدین مرا + ۸ه: 
صدره: ٤٤ :۱۷١‏ ۲: 


ty 


صدرین: ۲ ۹: 

فتك 4 : 

برام چر2 ۲ 

صرام: ۲۸ ۱: 

:۲ ٠۰ :17171 ضرضر:‎ 

صرمة أتخارىا: :١١‏ 

: ۲٣٤ صروءة‎ 

ضملواك دز: ؟!: 

1 1 2:۲205 ° ەد‎ 
: ٠2۹:۲۲۲ :۲( ١ ٠ صغابانة:‎ 
۲1١۴ : ضغك‎ 

صد پیل : 5ة ۲ : 

صخر : ۲۷۱ : 

صا ۲ :+ ۷: 

صناح (ستاح) خلبغه: ۲٣۴‏ 
صتران: :٠١ ٠‏ 

مق االدين: :A1‏ 

صفین: ۲۰۳ : 

صثلاب: ۱ ۱: ۰۱۸ ۲۳۴۱ 


FY TIT ETETEF- 1 Kala 
8 E Ê a | صلاح الذي پوسف:‎ 
Ao: صلاح اددین: رباط:‎ 


:٠١١ *۱۱١ صبصام الدولة:‎ 


FFE TIST E 1 


صکان: ۲۱۷:۱۱۷ : 


: ١٠١١ صيهده:‎ 

صوارم عبود: ٤۸‏ ۲: 
صور: 1۸ ۲: 

صور: رود: ۰:۱۰71 ۲۲۹: 
صور: کیے: ۲۹۷: 
صوصا: جریرة : آ۲ ۲: 
صوفیان: ۷۹ : 

صیرم: 2۸ ؟: 

صيفت الدولة اصدقهة ٠‏ : 
رة ۷١‏ + 

Te¥ 1: : بین‎ 


ضا علران: ۴۷ ۱۲6 ۷: 
ضرضا: زیرد TFT‏ 

ضياء الذي ۷A‏ : 

ضياء البلك ران : :A1‏ 


: F7 F۴ اب ز25‎ 

طابة: 11: 

ظابق: 2۴: 

طارم فاریں: 1۴۸+ ۱۸۷+ 

1 طارمین (طارم سنلى: طارم عابا):‎ 
TIA eTIY Fie er-T TY 
TT 


A۸ 


طارق کرہ: ۲۹۷ : 

طاق: دروازة: ۷1: 

طاق :+ قَلمة : 1 :١۹‏ 

طاف کا: کریرة: ۲١‏ ۲۱۹:۱: 

طاقان: کرد: Yt‏ 

طالش: رجوع کن به ظوالش: 

طالتان 
TY‏ 


:۲۱۷ :٩۷ :۲٩ طالغاٹ قزوین:‎ 


TTT TT 

طاهر کره: 1 
طاهر محید: ۹۲ ۲: 
طاهری : رباط: ۱۸۰: 
طاهربان: :۱٤۸:۱٤۷‏ 
طاون الفرمین: ۱۲۲: 
طانف: 5:۴ ۲1:۹۸:11 
طتارےان: :1٥١1 :1١١‏ 
طبرستات: : ¥ 1: I1:‏ 

T° VTASITY 
TT :o? طبراد رئ‎ 
:۱۹۸ : طبرلد: که‎ 
:۱٣٦:۱۰١:۱۹۴ : ظس کیلک‎ 
:۱۹۱:۱ ٤٥ طہس مسبنان:‎ 
:۷۳ طبشکی:‎ 


:۹۰ :۲14:۲٥۰ طبربه:‎ 


ذیار۔ 


ہے 


:۱۷١ :۱٥۹ خراآسان:‎ 


طرابلس شام: ٣۴‏ ۲: ۲۸ : 
طرابلی الغرب: :۲٣۹ +۴٣٤‏ 
ظراز: :۲۹٣١‏ 


| طرازك: ۱۱۲: پڪ 


: ۱٠۰۰ طربزوت:‎ 

رك ۱5۷: 

طرخان: ۹۴ ۲: 

طرخرران: 1۸ : 

طردجرد: 1۴ : 

طسو 26 2 

: ۲۷۰ +۱۲١: طرف‎ 

طرفل در که ۱۹۲ 
ظروچ: ۳۴+ £ : 1 


طرون: ۲۲۲ : 


طرخ ماه : :۲٣۱‏ 
طریق خراہان: ۲۲: 

طسو چ: TTESTTE EX.‏ 
نان :۲۲۷ : 

طفما ج رباظ: 1۷۷: 
طفوه رائ : :۱٦۹‏ 

طلی : ۳۸+ 

: ۴٣۸ طلیسک:‎ 

طلظله: :۴۸-۲۴71 : 11: 
طمان: بی ۱۷۴+ 
طہبرخان: ۱٩٣‏ : 


قیټ رس 


طن : ۳۴۲: ۲۲۹: 
طهران (ری): چە :o8--‏ 


طپران (اصهان ): :٥۰‏ 
طرجان: ۴٤‏ ۱: 


E O EK TY طېجررٹ:‎ 
loo :\KA:ITT:ITeoe 1 


AMAS RAK 


طزالش یا طالش: 1۰: ۸۲: :۸٤‏ 


E EO OK AU 
: ۱٩۸:1۹۰ :۰ طرر سیا2‎ 
: ۲۲۲ طور عیدین:‎ 
:1 طوز آغاج:‎ 
:1٤۹ :1۲ طوس:‎ 
TESTS A 


ظلمات؛: جزایر و تحر ۳۴۸ :۲٥۹‏ 
خر الین على ساو .: RJ‏ 


عاد (قوم): TTL ETAATT‏ 
عار ی: +۱١‏ 
ا2 


oA l6. 


1 


عاص زود: ۲۱۸: 
عالاطبتون: رجوع کن يه غالاطیتون 
عام (عتازء): ۳۷۳: 

غا ۴ 

عابضة: ؟1: :٠١‏ 

1V :1 TA: F1: ادان:‎ 
E OO 

: ١١ عد البطلي:‎ yr 
1Y عا‎ 

غید الرخین : دیه: ۲۸۴: 
عد الرحہن خازتی: ٣‏ ۲: 
ف لی + ۲۸6 

عبد الغقارسكاك: 1۴ : 
عد القادر گیلاق : :+ 
عبد اللة آباد + TA.‏ 

عبد الله انصارى: :|٥١‏ 
تیف الله بن پکر +۲ : 
عبد الله بن زبر+ 1 ؛ 
عبد الله بن عامر: ۴۸: 
عبد الله بن عأاض: ۸ : 
عبد الله انی : .0: 
عبد الله فن عبر: ٠٣٠١‏ : 
عد الله بن طاهر: ٣۲‏ ۲: 
عبد الله مبارك: :٠١١‏ 
عبد البطلب: ة: 


fa:‏ فچرست 


ف املف بن غمر+ ٠۴١ ١‏ 
عبد البومن: :۲٠٣۹ ۲۲۴۳٣:۱۱‏ 
غثبه: بن غزوان: ۴۷: 


:1۷١ ۲١١ عفان‎ 
: ۲۹۲ :۲ ۴۱ عسفلان:‎ 


خر المعتضي : ٣ة‏ : 


I سک مکرم:‎ :٥۷ :1٤ :1۴ :٩ :) عتہان | خلبته‎ 


TESTE 

عبان ماوجی :+ 1٩‏ 

: 1۷١ عتباته:‎ 

گل : ۷۸: 

TIFT TTT OE 
TAV IT FF aE 


۱۱۴ ۱۰۷ ۷٩ £۷ عراف گے:‎ 
TTIW 


FA TTT 


1¥: ۳:6۷ عاق رب۳۸‎ 
STTATITET IS ITO °1 


TAF TE 
: | عر‎ 
AT عرج کوه:‎ 
:۸ عرفات:‎ 
۷۰ عروج:‎ 
:۲۹۲ :۲۷۴ :۲ ۱ ۰ عریش:‎ 
:٥ + عر الدین سلیوفی‎ 
:۱۷ : عزیر عم‎ 
:۲٣۱ عزیز مصر:‎ 


غب ¥ 

عقد الدولةة ۴ ۱61١۹۴۴۳١١‏ ؛ 
STITT HATE TIAN‏ 
عخدی ( بن ): 1۱۸7: ۲۱۹: 
عټذا باد زود ۱۲۷ 

ت ند TT‏ 

عله غتلان: ۱+ 

قرغ ة5[ 

عثرفوف: ۲:۴۹ ۱۷۲ : 

: ٠۸:1١ عفيق:‎ 


عکرا یا عکاری : YF EF‏ 


TAA TIA To) rs 

علا الدولة كنناد: ۷ا: )رة: 

علا الدین سوق + 14+ ۰ ۲۸۵: 
غلا الدین عد ٥٤‏ ۱: 

علا زىس : 0۹: 

علوگ (رباط ): :۱۲١‏ 

على (بير): :۱١١‏ 

على یگ (دیه): ۱۸۱: 

FA: F-4 :1° عل خانە:‎ 


Çol فهرست‎ 


TIeIUA:Iro IF: <4‏ 
-4: 
على نهل اضنهای: ١ه:‏ 
على شاھی پول : ۲۲۲: 
على بن غبسی : ۱۱۳ : 
غل بن موس الرضا: ات|: 
علیاباد: :٥٤‏ 
عاد الدولة دیلمی: :۱۰٠١‏ 
اديه ٩‏ | 


عاد الدین خوافی: ¥۹ 


Toa TEE FF) 10 اة‎ 


FEE TO 


ر ا ):2 ¥4165۲۴ 


TEVLI FYE. =A 


گمر ہن سعد : ا 


عبر بن عبد العزیر: ۷ه: ۱٤۰‏ : 


Toy To: 


عجرو بن عاض: ۱ ۰:۲۱ ۲۰۱:۲۹۸: 


غجرو بن عوف: بی ۱۷۰ : 
عجرو‌بن لبث: :۱٤۸ 1 ۱١‏ 
غبری (میل ): ۱۲١‏ : 

2:1۱٦۸ عہقی:‎ 


بود صوارم ا مود السوارى: TEA‏ 


+۱۹5 ٩1 : وريه‎ 


| 


عبر ۴۰: 
عرد: ۱۷۹: 

عویر: ۲۹۹ : 
عویس: :|۷١‏ 
عذاب: ۲۹۸: 
عبس عم 1۸: ۳۷۰: 
غين الحان: | 
عیسی: نهر: ٠١‏ ۲: 
کے کغار:: 1 
عیی: ۱۷١‏ : 

تین 1۰۱ : 

عين ابر ۳۸1+ 
عن الزاټ: 4 
ین زره :۲١۱‏ 
عین شیس: ۲۶۱ 
عبن العقاب: ۲۹۵+ 
عبن التشاة: :۷١‏ 
عبن افيارة1٦۴۰:‏ 
عين الهم : |< 


غابه (جزیره): ۱۴۷ : 

غار 6: ه: 

۷71 : ٥٩ غازان خان: ۲۷: ۲ ؟:‎ 
ETAT TI A: 

غازانی: اعہال: ۲۱۰: 


Ter 


سے“ 


غالاطبترن یا عالاضیتوف: ۲۱۲: 


A؟To1:Tf:‏ 
غائەة Y۴‏ : 
غفبات بن النتعرى: ٠١ ١‏ : 
راب۱5 
غردان: ۸ ۲۹: 
غرحه: 21 | 
1A1 êê‏ 
راه ۲۹۰ : 
1 


قرین با عرته: 1١١:16١ 11١‏ 


TYA 

روات ۲: 

غزوات کره: ۱۹۸ : 

TY Tor ره‎ 

غ دان [قضر : :۲٣۹۴‏ 

غر دی کنده: ۱۹۸: 

TV A eê 

خی ۱۷ : 

تایا که : ۴ة ۱: 

:TFo ؟|:‎ :| ۳A غر 2عان:‎ 
TT TF 1¥Y +: |0 :1 0۲ : غور‎ 
۱۵۳ غورحه:‎ 


غوسہان: ۲۰ ۲: 

غرطە: ۷۹ ۲1 1 ۲1 : 

غباٹ الدين رشدێ: :۷٩‏ ۱۷: 
AFT‏ 


:۲۰۵ فادزهر:‎ 
1 ۴٥۷ فاراب:‎ 
IA ۱1۱7:1۰15: فارسن:‎ 
TT eT IITVAT VA 
PLY oT ° PTTE:EIAET ¥ 
TAF TAT 
:۱ ٩4 +1۳۹۸ :1۴ 17) فا رس( ر‎ 
CEE CEPR TEPE 
فارس (غھر قښتات : ۲4 ؛‎ 

فارزس. ہن ماسو ر: |٤‏ ۱ : 

فا رین : YY:‏ 

قارفا ان: 6۸ : | : 

فاروت: ۱۷۱ : 

قاروق: ۲1 1: 1۸۸ ¦ 

فازیاب.[فازی!: ۱۸53: 

: ۱١1 :۱١١ ٩ قاریاب (جزجانٹ‎ 
1:18 

:۱۷١ قاز:‎ 

فا ش۲۷۹3 :+ 


:إ٠١:ةطاق‎ 


قرست 


فالاد رود؛ ۴۰۹+ 

قامرء: ۴۳ ۷: 

فامیشی: ۷۲: 

یک۲۲۴ : 

يبه 1۷ + 

رباد : ۷۴ 

:۷ +: دبلہی‎ E: 

قر الدوله: رجوع کن په چاولی : 
زیا ۴۹ : 

کر ایی ایر :151 

ر الین ررازئ: lof‏ 
راا رغ :٥۴‏ 

فدك: ة١:‏ 

U0U: 6۳ 
o° TT UTIL TTT 


نراق 8 


مایت یی :+ 2:۲1۰ 
فراتین: ۳5۸ : 
فراخه: ۱٩١7١‏ : 

فزاغه: ۱۲۲ : 
را 5۹: 

فرامرز: ديه: ١۱۷؛‏ 
فران اردغیر: ۲٥۴‏ : 
فراهان: ۹ 
فراوه: ۱۷۷:15: 
فرچ: TT Fé‏ 


tof 


فرغار: 1۰:۱۰ ۲: 

فردوس (فلعه): :1٥‏ 

:۲۱٣ :۱۰ ۱ فردوسی:‎ 

۱۸٩ :1۱۳۰ فرزڭ:‎ 

فرزین: 1 : 

فرس: دربای: ۲١١‏ : رجو ع کن به 
فارس (عر) 

:۲9۹ :۲ ٤ فرشاور:‎ 

فرخك رود: ۲۲۷: 

فرگڭ: ۱۶۸ : 

TIE AMATI A. E 
TTASTTVET-T:T +6 —T-F 
TYYETVY TMI:TOTET 
5 2 4 

کره: ۱۷۸ : 

فره رؤد : 1۸ ۲: ۱ :۲٤‏ 

فرهاد: ۱ ۸: ۱۹۴: 

فرهاآدان دیه: ۱۲۷۷ : 

۲۷۲:۲٥۱ ؟۲:‎ ١ :| ٥۴ فرعرت:‎ 
TIT :TYYT 

: ۳٣۳ فرغان:‎ 

۰71 47 ۲1 1۹۸ قرغانە:‎ 
TE TLTETIT ECIVITY 
TAT 


قروجای: درد : AT‏ 1: 


Tot 


رو2 :+ 

فروکه: ۷۴: 

فریبرز: ۸۱ 

فرید الدین عطار: |٤١‏ :. 
فریدون: ۱١‏ ۲: 

: ۲۱١ فریش:‎ 

ریم : 1۲ |: 

فریرار: ۷۱: ۷۲: 

فريور؟ ۴۲۱+ 

فرپو مد ۲5۰: 

فران: ۲۹۹: 

VEFSEETRVTENS i 
AY 

فسا بن ظهہورٹ: ۰۱۲١‏ 
قا (دروازة): ۱٤‏ | : 

قار یا فاد اردگیر: :۲٥۴‏ 
قسأاران: :١١‏ 

fof :o| : 1° :طاs‎ 
:۲ ۸¥ 5:٥4 فشابوربەة:‎ 

فا رود: ٤٤‏ ۱: 

قف ن کیا 2۲۴ 
فغان: :۸٩‏ 
قفو چين ۰۸ 
فطری: يبه : ۲۷۰+ 

فاع : ۲۹۴: 


فهر 


سے 


Ti. FTY | فاس اسکندر:‎ 


:TYY:To71 

قلسطین: 17: :۲۷١ :۲۷۰ :۲٥۰‏ 
فلسطين بن حام : TY‏ 
فلك فزوی: :٥۹‏ 

فلکی شیروانی : ۷۸: 

فم :1۸ 

ن ۴3 

ن الت : 1¥‘ 

فا ترو 355 
فنا کت: ۲۳۱۷ +۴۲٣۱‏ 
فازیور: ٣۴۲‏ ۲: 

: ۲٣۲ فټوج:‎ 

فهلنهره: 1۴ ۲: 

فورات (رباط): :۱۷١‏ 
وچ : TFT’ +YY lor‏ 
فول شهریار: ۱۴۲ ۱۸٩‏ 
فول نو: :۱۸١‏ 

:۷٣ فولا:‎ 

فومن: ٦۴‏ ۱: ۱1۳ : 
وء : ۷۲: 

: ۷ : 

:|١۷:(١ قد:‎ 

فیروز بهرام : 6ه: 


ee f 


Too فرشت‎ 


روز بن ساسات: ۸۴:5۴:6۰ | یوم ۲۲۰ 2۲9۲ ۲۷۴ 
TATTLE FT‏ 
1 

روق ن :بر درد ۰۲54 


فپزوز آباد (شیروات): ۴؟: 


قابس (جر یره ): ٣۷‏ ۲: ۲۷۱: 

قاببل: ٥۰‏ ۲: ۲۲۴۲+ ۴ 
قاج : ¥ 

احە: ¥ | : . 
قادر خلینه: ۱۰٤‏ : 

قادس: ۴15 

قاد (دجل]: $£ 4 1Y‏ 


فیز وز آ باد( طارمین 5۸۲1٥|‏ ۸۲: 
فښروز اباد غارس )۱0۷۲14 
TT Le Ao IPE‏ 

ف وزان اضبیان ): ۸: :٥۲ :٥1‏ 
17 قادسیه (فرات ): ۲۸ : 
قارا مران رود: ۴۱۸: 
قارت که 14۸4: ۰۴ 1: 
قا اا5 ¥۲ 
| 


فبروزات رئ :ê$‏ 
قروز ززات: :o‏ 
فو ° 
قاسیون کره : o‏ : 
قاشین: :۲٥۷‏ 
قاطون: ۰ ۲۹ : 
قاع: 1Y 1Y‏ 
قاف( کره): TAIT‏ 
قالاتيقوس: ٠4‏ |: 
قالہه: ۲1۳: 
قالون: ۰ ۲٥‏ : ا 
قال: ۲۴ |: ۴١‏ |: 
قالِطبقون: ۲۳۳۸ : 
فالغل ¥ TIF F-1‏ 

TIA 


فبروژرام با فیروزیرانة :٩۴‏ 
قیروز کره ( زاو |: ۱۹٩‏ : 
فیروز كوه (قوشښ): ۱1 : 
فیزادان؛ ۰ :٥‏ 

فی ۲۹۸ : 

فيل ارگم: :TFo/‏ 

فل عدبتة ستلاب: ۲٠١۹‏ : 
فبل مدینة مغرب ۲۷۴+ 
فلان: ٤‏ 1 
لان غا :٣ ٤۳‏ £ 
فین: 4 E‏ 


ا 
أ 


°7 


:۲٥١ قامهل:‎ 


قاهرة: ٥۲‏ ۲: 
فام (خلینه): : ۷١:٤۰‏ 


:|۷۸ 1۷۷ : |٥ : |۲ :1 قابن:‎ 


ا:٥‏ ا اء .۱۷: 


قا (فرغات )۰ :۳٤۷‏ 


+٩۱ ۸۴ قباد ہیی قروز ا‎ 
Fs SFE ETN Ae € 


E5 
: 153 8 5 ھآ چو ا‎ 
+۸ فيان که‎ 
To. ق الكرقة:؛‎ 
: 1٦۷ قبر العیادی:‎ 
:۴۲ ۷۰:۱ - » قبرس2‎ 
: : ۲٣١ قبرة:‎ 
TEK ن5‎ 
۳۷:۲۰ فط‎ 
+۴٥۸ فلای قاآن:‎ 
:۲۲ فیلة آیرات زمین:‎ 
14:٩۳ قیلە:‎ 
۰:۱۲1: قبیادت‎ 
: ۱۰۰:1۷ قبادق:‎ 


قیاق یا فساق: ۱۱: ۲١‏ ۲۴۸ 


:ToA :To1 


5 قبل آمیر: |7 


فهرست 


۷۰:11٩ دید‎ 

41AF :IAl| :٥٦ قراباغ:‎ 

قرا تاش: :۲٥۷‏ 

قرا حهار: :٩۷‏ 

قرا خالوك: ۲٣١‏ 

قرا خکای: :۲٣۹‏ 

قرا سو (رود): ۱۸:۴۱۲ ۲: 

o۲ : 1. قرافه:‎ 

A i EIR : قراقرم‎ 

:1٩ :1۸ قزامان:‎ 

کزان : ۲۹۷ : 

قرځی :۱۰ ۲: 

٩:۱1 قرغا:‎ 

+١١۸ :۱۲۴ ٣١۰ فرغبز با قرغیز:‎ 
BETTER 

فرض: ؟1: 

:۲ ٤ قرطاجیته:‎ 

قرقرئ: ۲1۴ : 

: ٥۰ قرطان:‎ 

:٣٣١ |۱ فرطة:‎ 

:۲ ١ قرقگوه:‎ 

:۲۲٣ :1۰ ٥ قرقنیا:‎ 

قرا سین ۸ |2 

قرن الہنازل: ۰:4 ۲۹۸: 

:۲٠٦١ فرناطه:‎ 


oY سے‎ 


: ۱1۷ : قرنتێن‎ 
: ۱٤۷ قرنمن:‎ 
: | ۷ : قروری‎ 
: ۱۳٦٩ قرون:‎ 
:٥٩ قريستن:‎ 
: ٥ :٤ قریش:‎ 
: | ۴ قريظلة:‎ 
:۲ ٣٤٣ قزبن:‎ 
۰:1۷۴۲ : فر ین‎ 
:۲٦ :٩ فزوین‎ 
TAT IANATEWNT HS FAY 
TTT TT eTTVET To 
TAT TAI 
:۸۲ قژاوله بسار:‎ 


{° = o00 Of 0° 


قسطنظینه يا قطنطية روم: :۱۰٠۰‏ 
:TV<:Too: TEV ETFA:TTY‏ 
قطتطيئة العزاير: ۲14: 
قظیلیه: :۲٠١‏ 
قشبیر: ۲٣‏ ۲: 
قضار: بند: ١١‏ ۲: 
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+۴٥۹ قعدار:‎ 

قصر: 1۸ ۱: 

قصر أحنف: |۷١‏ : 
فصر جز یزه: ۴۴ ۴: 
قصر حوط: ۱۷۹ :+ 

قصر شیرین: ۴: ۲١‏ ۱: ۲۱۹: 
7 الثلوس: :TYT‏ 

قهبن لسرن |١:‏ : 
قزر نشیف T1‏ 
قضزان: :Tot :of‏ 

قعى: ": 

قطب الدين: (خ1: 
یلب ای دی :lot :ol‏ 
قطانیه (ستلاب): :۲٣۹‏ 
قطانیه (مفرب): ۲۷۲ : 
قطايم فسمااط: ٣۲‏ ۲: 
قطره: ۲۳ ۱+ ۳ ۳۰: 
قطوان: t1‏ 

فطيف: 1۳۷ ۲۸4: 
قعيقعان: |+ ؟:۷: 
قفض کره: ۹۸ |: 
قاضه: 14 : 

فنط: ۲۷۴۳: 

فی کر ۲ ۱۹: 

قلات (بندر): ٠‏ ۱: 


۳0A 


قلات (خار): ۱۴۴+ 

قلات (طارمين): :1٥‏ 

قلاع فارس: :۱۴١‏ 

2 ارسلان: 1۷: 

: ۲٣۹ ولری:‎ 

۲ ۲۳۱ ۳۰۱ ۱71٩ قلرم:‎ 
TY SFYT Too :Tfo 

لزم [یعثی حر خرر): ۲۴۸: ۲۴۹+ 

قلعة أيوب: :۴١١‏ 

فلعه: دروازة : ۷1: 

قلعه: دبة: +٩۹‏ 

قلعة خوسر : 1۸۸ : 

قلخ ممن ٠۴‏ ۴: 

لەد جم ۱۰۴: 

قلعة هند ١١‏ ۲: 

TAFE °F : قل‎ 

E قلوتية:‎ 

قلباته: ٣۴‏ ۲؛ 

لین کیت ۲٣۹۴‏ 

WNIT SOTI tO EVES : قم‎ 
T° AAT E1 

قر جال :۲1-5 162 ` 

قیراظه: ۲۷۲ : 

:۲۲١ رؤد‎ 


غه ۲۲ ): 


فهرست 


۲۲١ :1۸ قہصر:‎ 

: 1٤ قنور‎ 

قبوده: ۲4 : 

ToS 

ب ری : 2:۱۷۸ 

: o1 قتبل:‎ 

: ۲٣۹ قندابیل:‎ 

: ۲٦٠١ :| ١ قندهار:‎ 

رین : ۹۸ ۲: 

‘Tl قنخاره:‎ 

٥ فنرج:‎ 

:٥٣ فیا:‎ 

قياب ١ة:‏ 

قهبابه: 5 : 

قياية الان: :۷١‏ 

:٥ ۱ قیدرغان:‎ 

قھرجارتان: ١ه:‏ 

فهرزود: ۹¥۷: 1۸4 : 

۱۹٩ ۳۲ ارت خرانانے>::‎ 
SITTEIYAILYIET 11 
TVVeETYI TTT TF 

: ۲۲٣ +1 ٣۲ :۱ ۳۰ قپستات فارس:‎ 

ېود 14+ ۱۷۴ : 

: | ٥٩ قرادیان:‎ 

قرأاق: 11: 


TAI : 
TEY ALY KV 2F قومس:‎ 
TYVSITT ITF 11| 
Ao ITT FI1F sf قومشه:‎ 
TAI 
:1۷ قومدات:‎ 
+۳5 فوتگ:‎ 
1 ET IWY o E قونبه:‎ 
TAT IAF 


وه حصن : 4 


قود با قوهد خرا: 0۳: 54: 


TT 
۲۱۴ فی : ہر‎ 


To 


١ 


قیدو بن قاش : ۲٣٦‏ : 

قیر: ۰۳1:۱1۸ ۴: ۲۱۷+ 

قير شېر: †: 

قبرغیژ رجوع کن به فرغیز 

:۲۷١ :۴5۴ :1 ١ قیروان:‎ 

:۱۲۷ 1۱۴ فیس یا قیش: جریرة:‎ 
IAT <ALL IVYTEIFTTIT 
TE 

فب علا ۲1۴+ 

فیس مکر: ۲۷۴۲ 

فيش پیر ۷۸: 

یکر روم 1۸ A‏ :7 

۱۹۱ ۹۸:٩۷ رة‎ 

قیحور: 1 ۲۹: 

قتان: ١ة‏ ۲: 

قلع بالع: 1۴: 


قبعان بن انوش: ۹۷+ 


+ کان‎ 
| کابنل:‎ 
:r11 
To : 1: 


RT I1 TI 


کاخ: /: 
کارخانه: :۸٩‏ 


۹1 له4رسست 


:۱۸1:۱۴٤:1۱۹۲ کا زین۱۸‎ 
TI¥ 

کاریز: ؟o):‏ 

کاریات: ۱۱۸+ 

کاروانگاه: ۱۷۷ : 

IF HETRETS وۆت‎ 
AY 

گارزوت: دروازء: | | : 

:To¥ F71 کان‎ 

E 1 


TEL SKY BP :0T 2 کاضاات:‎ 


TT FFL A 
:ToA کاک‎ 
:۱۸۰ :17 : کاغڈ کان‎ 
:fe کاظہ: امام‎ 
؟|:‎ ٩ لن‎ 
: ۱٥۹ الف‎ 
:| of کالرن:‎ 
TTK 
+1۴۷ وات‎ 
: ۴۲۳۴ کاو دوان در‎ 
کاول: رجوع کن به کابل:‎ 
:۲۴۳۱ کاوماسا زود‎ 
: ۱1۸ کرانه:‎ 
کی‎ 


کر 

ریت جقنه: :۲٩۷‏ 

کرین: ۱۳۰: 

TF قکالۈتز:‎ 

کوترخانه: ۱۷5: 

کر ١١ا:‏ 

کید جامه: 1۰ : 

کت نخ د ئ١٠۲‏ ۱: 

کن 4 

کاباد: ۷۹: 

یجان ۷۸ 

گل ۷۸: 

Tro کل:‎ 

+۴۲۴ :۹۴ ٩ کر رود ( ارات‎ 
5 a Û 


کر رود( قاری ):۹ - TEEN TTA‏ 


TTL :TIA:ITAA:IT1 


کراغ : Tr:‏ 
کران (اضتهان): ۸ 4: 
کان (فارس]: ۱۱۸+ 
TIF JS‏ 
کربلا: ۳۲ 


vre 


فهر 


م 


TT ITO SIAT +11 5o چ‎ 

کرجیان: ۱۹۴ : 

:Ti Tf کرخ:‎ 

کرخ سامره: YT‏ 

کرخ طالنان: 1o‏ 

TIA: : 4S 

کرخی: شح : ۱۹ ۱: 

کدارکان: ¥ 

دات ربا 7 

کردان ووی ۲۳۴ ۴: 

کدران خاش ۴۵۸:۲۱۶ : 

Vo ¥ TA TT : بر کردستااث‎ 
NENE NEAT 
TTS :FITTIYSITT Tle 
STA. TTA TTL 

کززات رود: ¥ 

کرکر: ۸۸: 

ET 

:¥T يريه‎ 

کزکوية: ¥4 | : 

کک ۹۹ 7-4 

کرم: ۱۴۲ : 

کرماق کوه: ٥۹‏ ۲: 

NAAT“ TEA ETF iS 
:11 IA 1A1 


r 


1 : 


TYA FTL ETITUET: VU-T°& 
TAT 
: ۱ ۸ کرمانشاء:‎ 
کرمانتاهان: ٥ا ا:‎ 
:|:© کنامن:‎ 


کرندة 1۰۸ ۱: 


کسیر ۱۷۱+ ۴4 ۳: 
کی 

کفش2 ۸4( 

کش کر ۱۹۴3+ 

کشر ۱۳ 

کی ۰ 7۰021۳۲2 1 
تیر وفواق: TT‏ 
کنب رباط: Y9‏ 
که 01 ۷ 
تبه تمودر: :1٥‏ 
کلات: دز: ۰۱۳۰ 
کلات خراہان: ۱۰۱: 


TTT‏ ذیارست 


کلار: ٣‏ 1 ۴۱۸ 
لا غ 
0-3 2 


ک لسر یا كلجر ۸۳: A6‏ 1۹۷: 


۴ 
کله جریرة: ۰۴ : ۳۴1 : ۲1¥ : 
RT N‏ 
کیاخ: 1۸: 
کمارج: ۱۲۸: 


کال الدیں ا اع ل اصنھا: ۹ 


کال تبر یز : ۲:۲۸ 

کی ک0 

یع ۷ 

کرو ۸¥ : 

+٥١ کدان:‎ 

کەن ۴£ 1971:1 1: 
اک 15: 

کاید کر :۱۹٣۹‏ 
کاچت: 1A‏ 

کاز دب 1۸۸ : 
باط :2۲۴0۲ ۴ 
کت ۳1 

ک دید: :۱۷١‏ 

کیا باد: ¥7 


کر :۰:۱۷۸ 


کک ۸ 

کد جزیر؟: ۳۴٣‏ : 
کد رود +۷٩‏ 
کعان: :۱٩‏ ۳۷۱: 
كلك ٣۰‏ ۲: 

کک دز TEY TY‏ 
کار ۰۸ ۱: ۱۹١‏ ۱۷۱ 
ية الفراب + TH‏ 
کس قلیی: ۴۹8 : 
کیان 4 
کا 

كران فلعة: که 
کیرجان: ۱۱7+ 

ھر گان ۴٥‏ : 

كف اقغاب :اة إ٠‏ 
کن کا 1ا 
کندذان: EU‏ 

کپنه شېر: ۱۸۸: 


:\Ao:Ifo 11% 11 کرار:‎ 


1¥ 
NE اک‎ 
: 1 ۱۷ کواغان:‎ 
a کرتاید:‎ 
: ۴۲٥ کوتاوان:‎ 
1A 1Y +118 کو2‎ 


قهزست 1 


کا ر ۲۱۰ 

Yo کوجایاد:‎ 

کیچ نپان: ۱1۴ : 

کررد: ۱۳۹+ 

کرر دشی: ۸۸: 

کو رشت: 34 

کر زلادی: TI‏ 

کۈره زود ٥:‏ ۴ ۱: 

:وره محدت: ۲ ۲١‏ : 

کوزه کان 3۹ 
ک2 

کرک ا 

رتاف [ ا تبان ]: 2+ 

كوشاك [عراقا کیم ): o4‏ 

كرك آمک):۱: 

كرشت يأ : Y1‏ 

Aa VTi Iè کت زررد:‎ 
1¥F كلك سور‎ 

کشا ئ 1۸۸ : 

کید ک5 ۱۹ 

Tle E TUES PTE کی‎ 
کرد با کول:1۸:‎ 
AAS 

TIA: +1۰8 کۆلكرة وود‎ 
TE AS کلوانه:‎ 


کر : ۱۸1: 

کران: ۵۱+ 

:Yf کرعان:‎ 

کوه سیاه:. ۲۱۷۸ 

که قتا باد: laf‏ 

کی قاحة: ۱۰ : 

کک تفرم ۱١۴‏ : 

ا دید )ن 

TI 0: 

TET IIITEAT tz کرو‎ 
TA. 

کشرز ج۹52 

کیر و بق : 1: 

کس ۲۰۹ 

+ :lo71 KA aS 

:۲۰٣ :۴٩ + کی کوش‎ 

کیل و کلان: ٥‏ ۳ 


کہا - 1 ۲۲۴ ۳۱ 


oo tT. BF 1 کوفرت:‎ 


و و $ فک و aD rna mn‏ 


A‏ قۆرست 


گاوباری: :٩۱‏ 
اوخا :: TIT:‏ 
گاوخراره: ت 

:AY گاودۈول:‎ 

کاویاھا یا کاوباسا: :1: 
کات: TNE TIF‏ 

:٩٩ گدرك:‎ 

AE کد‎ 

راياد (عراق غرب | +2٤‏ 
گردایاد [عراق کیہ |: ۷۴۲: 
گردلاخ: ۷۱ 


1208 2۷ ۴ جعارت:‎ 
TAL ST IASITAEITT ITE 


کک کی 

:1٥ کو دب‎ 
Tio: کا‎ 
:اA٥ کک : دید:‎ 
TFT - N1: 
aS 

گکروک: 8 

کزس: رباهل: ۱۷۷ 


ATT EIT FT ۹ تتاست:‎ 


TUES SITS 


FI RF TF گفاتى‎ 


TIA 


گل زریرن: ۳۱۷: 
گل و گلان: 1:0 
گلایاد: ۱۷۷+ 
گل اندام: شج : iT‏ 
کلادگان: 1۸+ 
کین : 15: :Y‏ 
لان کرد ۱۲۹: 
گل ار: 1 : 
لقاد: +e‏ 
اادد غ۱1 

ملقغان: ۱۳۸: ٤؟۱:‏ ۱۸4: 
کت B7‏ 
چ 0 TaARAIAVLETY‏ 
کنک ٦‏ زود ۹ 
کافیر: 1 ۹؟1: 
گردرز: 1۷: |٤‏ ؛ 
گور سرع: 0۹ 1: 
گررگان: ۱۹۴: 
NA j‏ 
گسغدانة جر T3‏ 
کرک تڳر: | 
کک ل 
رگد : ۷ : ۳.7+ ۷ .۴ 
کرنان: اo:‏ 


ت کح ا قق ت قت ج خو ڪڪ SS. e‏ 
3 


فهریست 


1٥ 


TIATIY: YF :1 1. کلان:‎ 


کیلویه: کرد ا 


+۱١ لابان:‎ 

۷۲ 

لاجورد: 1 ۲۰ : 

لادقیه: ۲۹۸ :+ 

1۸:1١ : لاو‎ 

:۲٣١ ارده‎ 

TYA? 

لاکدرج: ۷ 

لالستان: ۲۲۰+ 

لاخائرود: ۷۴: 

TIF: o7 لاهان:‎ 

لاور: ؟۲: 

3 

لینان: کره: ۱۹۴: ۲۸۹: 

لبندان: ۱۸۱: 

۷ 

AR & 3 : نی‎ 

لیف ۴۹: 

ار بر وكۈچك یا ارسنان: ۱ه: 

LIEYE TT SoRaN 
Re PF ONS: VTS STITT 


3۸ 


TTLETIT :Tlo:T.¥—1.0 
TAY :FA- 
: ۱۸٩ لردك: گربوة:‎ 
¥, اردگان:‎ 
:۲٣٤ لان العر:‎ 
:۱۱۴ لشکر بن طېمورٹ:‎ 
:۴۱١ + لعکر مکرم‎ 
:۲۲۰ لسکرگان:‎ 
:۱ ۹۲ آکام: کوه:‎ 
: 1۸۸ لكان‎ 
FE FTI لگزی:‎ 
:۲۰۶ لمل‎ 
:")1 بسر‎ 
:٥١ ليان:‎ 
:T o لپاور:‎ 
TLL :loo:lT- :۴۷ لېراسشف:‎ 
:1۹ لوبپه:‎ 
TA لودریی:‎ 
:or لورد‌گان:‎ 
: ۱۸۷ لیسر:‎ 
:۱۷۹ وسرود:‎ 
:Tt-TY| لوط ع‎ 
: ٠١١ لرقبامات:‎ 
+۳۰ ٣ :1۸ : لولوء‎ 
: ۱١١:۱٤۷ لبك صنار:‎ 
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فهرست 


AR ise 


لیته: ۱۷۰ : 


ماء الخلبْض: :٠٠١‏ 
ماء رابحا عراپ: ۱١۹‏ :+ 
ایی + ۱۸5 : 
ماجرود؛ ۲۱ ۲: 
ماجعلر: ؟۷: 


ابن ماحد: 2 


Tto TIF efTAL. ماجوج ؛‎ 


TTT 


اچب ° 1421 - :5:5۲6 ۲: 


:T T1 
: ۱۴۳١ ادر لبان‎ 
:۱۸۸ : ماذر نلان مید‎ 
:Ao: مادز و دختر: کا‎ 
: | ١ مادر رول الله:‎ 
تادز کاو ا‎ 
:۲ ٥۸: ناذ‎ 
:۲۴۹ ماران يبزهر: جزیرة:‎ 
:5۰ مارباتان:‎ 
: ٩ 3 ماربین‎ 
:۲٣١ مارده:‎ 
: ۲۲٣۹:۲۰۰۹ ماردین؛‎ 
:۲۲۷ مارغنان:‎ 


| مارمپان + ۷۲: 


ماز ون2 ۴-15۷ 

مارین: ۹: 

مارین: دیه: ۰:۱۷۴ 

مأ زمین : ۸: 

HEV FFF STN SANG 
FECA VATEY TO 
TYA :TYYETT1 

° o اخ‎ 


مَاصَيرة 1 + 
ماشات زود ¥+ ¥1 
ماکنت فوطا: ۱۲۲۷ : 


ماشیر: | ۲۶ : 

ماصرم ؛ ۲۷ ۲: TY‏ 

ماقدونیه: ۳۷۷: 

ا رنه ۸ 

: ۱١٩ مالان:‎ 

مالا تر پرا : TF‏ 

نالان: گر یوة: 1۸۷: 

مالك پن اناس (أتی): ۱۶: 

مالك : دیه: ۲۲٣‏ : 

مامشان: زرود: :۲۲١‏ 

مأمروث خطلینه: 1۴ 1۰7+ ۱۱ ٣؛‏ 
:Tto‏ 

ماقمبات :۳۲۰13111 : 


فبهرست 


WY 


مانرود: ۲۰۴+ ۲۸۱: 
مانی صورت گ: +۲٣۷‏ 
مأه: ۲ ۲: 

: ۱۸٦ مأهان:‎ 

ماهلويه: 11°9: :۴٤‏ 
ماش رباط: ۱۲١‏ : 
ماھ روبائ: ۱۴۳۱: 
ماو بالق : |٠‏ : 


اورا ال - 1 |۴ 1:16۴ .7 


e EC E RCL e 
۱۰ ۸ مشت‎ 
:۷۰ ما یرود‎ 
TI ASTE FF <4 glk 
:۷ ميارك آباد+‎ 
: ۷ باراد ری‎ 


متوکل خلبنه+ ۴؟: ؟: 7+ 0 


ET 

Tey kS 

حاهد أباد: قلعه: :۱٣١۳‏ 
غد الدولة دیلى : :٥۸‏ 


عم الحرین: 1 TVET:‏ 


۱ 
مجوس: قلعة: ۱۸۸ : 
چين: رجوغ کن يه ما چين 


صل باغ : 1Y‏ 

محمد ایی صلمہ: 4: ۸6: :۲٣۴۴‏ 
: رجوع کن به لیت : 

محمد ابو الرليد : :lof‏ 

محمد باقر: ٤‏ : 

جمد الق : ۰ 

قد ڏو انار علوی: ۲ ؟: 

شی بن جعثر الحادق: :٠١۹‏ 

محرد بن العضن: خه: 

عد بن حنفبة: 1A‏ 

ید سلیرنی بلطظان: 64 : 

عبد شاه خلطان: ۴٣:‏ 

عند خاد آلدین: ٤ه‏ : 

عب ین عل ایبد 

حمد غزال: o‏ : 

محججدين فضل بني: T1‏ 

محمد بن قاسم: +۱۲٤‏ 

مد کوجائی ۲۸۲+ 

ایر ن فوس الكاظم : 117 

محمد بن پوسف الفقفی : ۷ +١١١‏ 

بد آباد: ¥1: 

رل3 8۴ 

عط : ر ۲۸ ۴۷:۲؟۲۹۸:۲ +۲٥1:‏ 
:TYY‏ 

غختلف: جزیرة : ٣۴‏ ۲: 


عمود سبکتگن: :۲٤۷:۱47٩‏ مرد رود: ۲۳ ۲: 
حمود آباد گاوباری:۱٩:‏ ا۸ | مرداسخ:۲۰۹: 
مداین: 46:۳۲:۳1 ١۷‏ |: 51۷1 | مردان تقیے ؟ ۸4: ۸۸: 


مدن : ۲۲+ مرسان: | ٥‏ |: 
مدین بن آبراهہم : o i E :۲٦۹‏ 
مدينة السلا : ؟؟: جرع کرن به | مرغ ۲٣۲‏ : 

بد أك مرغاب : ۱١‏ ۲: 
دة موسى: :0٥۷‏ مرغزار فارس: ۱۴٤‏ + 


EBE‏ الخجى> 21١‏ جا | مرق: ؟): 
A NY‏ | ريغا + -: 

مدزیکن: ۲۰ مومرة ١‏ 1 1+ 
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PREFACE 


The present vollime contains the text of the third, ar 
Geographical, purt of the Nuzhat-al-QOulûb which Hamd-Allaãh 
Mustawfî compiled in the vear 740O (1340). 

Of the various chapters in this part dealing witli Persia and 
Mesopotamia Î published a summary in the /otrnal of the Royal 
Asiatic Society for !go2, basing my work on the lithographed 
cdition which appecarcd in Bombay, in 1894 (A.H. 1311), tinder 
the editorship of Mîrza Muharımad Shîrãz, surnamed Malîk-al- 
Kuttab (Chief of the Writers) This lithographed edition runs 
to z60 pages, and contains the whole work, which is divided into 
an Introduction and three Parts, The Introduction (called 
Fatihah or Mugaddamahk) treats of the spheres, the heavenly 
bodies, and the elermetits, followed by a notice of the inhabited 
quarters of the earth, with arı explanation öf latitude and longi- 
tude, and the division of countries among the seven climes. 
The First Part (Magalah-tatwwal) deals with the fnineral, 
vegetable, and animal kingdoms. The Second Part ( Magalah- 
i-dityut) treats of man, his nature, faculties, and qualities. The 
Third Part ( Magalah-i-Siyi) is that which we have now under 
consideration and, as already said, it treats of geography. 

The Bombay edition, though useful, leaves much to be desired 
in matter of accuracy, There are nimerous lacunze, and the 
place-names are given at hazard with ar without diacritical 
points, Thus Tawwaj,the celebrated commercial emporium of the 
early middle-ages i in Fars, figures as Nû# (Noah); while the city 
of Ardabil in AÃdharbãyjãn is constantly confounded with Irbîl 
in Upper Mesopotamia. Then again as cbncerting the rivers of 
Persia (which for the most part do nat find their way to the sea), 
the Bombay editor states, in turn, that each runs into Maghûra/k 
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'a cave', when we should read Mafaãzah, which in the medizeval 
usage Îs the name for the Great Desert of Central Persia, now 
usually called the Kavir. Many other examples might be cited, 
and in shart the Bombay lithograph has been edited with such 
regrettable carelessness, that a new edition was desirable. It is, 
however, to be mentioned that the text of two series of chapters 
in the Third Part has already appeared in print, adequately 
edited : these being the sections describing 'Irãq ‘Arab, 'Irãq 
'Ajam, Adharbayjaãn, Mûghan and Arran, Shirvan and Gurgistãn, 
which will be found in the Supplénient aut Siasset Nnineh edited 
by C. Sthéfer (Paris, 1897, pp. tq! to 330); with the sectionëon 
Mãzandarãn, Qümis, and Gilãn wiich are given by B, Dorn in 
Vol. tv, of his Mulammedaenisehe Qucllen (5t Fetersburg, 1558, 
pp- S1 to 87). 

The present edition is based gon the Bombay lithograjih 
collated throtghout with four MSs (to be noticed presently) i— 
arid further, in part, collated wilh five af the other 255 (ound ir 
the British Muscum, with the five nISS of the Bodléiarni at Oxford, 
with the three MSS of the University Library at Cambridge, and 
with an excellent Ns from the Vienna Library which, thanks ta 
the India Office, 1 was able to borrow, Then further, in the Paris 
National Library therc are lıalf ã dozen MSS, all of which 1 have 
exarhinétl, and of these oie indeed has become my chief iiitlrority, 
for it is bilder by « century thar any Other copy with which Î 
am aequainted,. [n the British Museum the oldest MS is one 
(Add. 16736) said, in Dr Rieu's Catalogue, to have becn written ' 
before g69 (1652); for completeness and careful pointing, how- 
ever, the next in date (Add. 7708) is far better, and this, from a 
photograph, has been collated throughout, The Paris M$ to 
which ÎI have referred (Anciens Fonds, t39) is one originally 
bought by the Minister Colbert j; and of this also, through the 
kindness of M. Blochet, Î obtained a Bromide photograph, It 
was copied iı 853 (1449), that is to say, a little more than a 
century after the time when Mustawfî wrote, Lastly my friend 
Mr G. Grahame (now H, M. Consul General at Isfaliãn) waš able 
to buy and send me two MSS from Persia, and these (one a 
small gto, the other in &vo) I have had at my elbow in preparing 
the text. The Svo, of which some pages are missing, is dated în 
the calophon 1t1tg (1707): the qto M5 is very much older, the 
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date is wanting, but to judge by the paper and the writing if 
would appear to have becn copied in the toth (16th) century. 
These twa Ss will ultimately find & resting-place in the 
Cambridge University Library. 

Hamd-Allah Mustawfî composed his Geographical treatise, 
the Nuzhat-al-Qulüb, in 74o (1340) when he had finished writing 
his History, the well-known Tarîkh-i-Guzîdah, atid, to judge by 
the fort in which it has come down to us, the final draft of the 
Nıizhat was never completed by the author, For in all the 
older MSs, besides frequent lacune and blanks left for distances 
and dates, there are many; headings of articles, with the name of 
the town in red ink, of which the description has never heen 
written in. Ini the later MSs, anid in the Bormbay lithograph, 
these blanks disappear : the text rüns on continuolsly, articles 
that lacked all information contêrning the places namcd being: 
omitted without comment. And it must be added, rı poirt of 
fact, that with the MSS alone as guide, though these are mımeronls, 
and some are of quite exceptional excellence, the place-tarnes 
could not with any certainty have been restored. The reading 
has îi ımošt tases been obtained by a reference to thé volümes 
of De Goeje's Bibliothtca Geographoruit Araticoriuni and to 
Wiüstenfeld's edition of Yãqüt I have also had recourse ta the 
Turkish (printed) text of Haãjjî Khalfah's Jahan NumG and to 
the work in Persian attributed to Elãfiz Abrû, the Secretary of 
Tîimir, of which there is a good copy in the British Muscum, 
and another, even better-written and older, at the India Office, 

The chapter on Fars, Mustawfî has copied verbatim, but with 
omissions and changing the order, from the earlier text of Ibn 
Balkhî ealled the Fûrs Namak; arid I have published an annotated 
translation of the Geographical section of this work in the 
J-R. A. S. for ıg12. In many cases the Zafar Nznak, written 
by ‘Alî of Yazd, has been of the utmost usc for place-names, 
these occurring in his description of the campaigns of Tirtûr, 
Where Hamd-Allãh quotes from Qazwînî, the Arabic text has 
been at hand for verification in the edition published by Wisteri. 
feld. Indeed the whole of our author's last ehapter on Wonders 
and Marvels has been translated from this work of his fellow. 
townsman of Qazwîn, He has made abridgements, and often, 
as will be noted, he mistranslated the Arabic original: one 
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instance anong many is in the account he gives of Qasr Shîrîn 
and again, the article on the Canal that ran Milk. Hamd-Allãh 
mistranslated also, in quoting many other of his Arabic 
authorities; notably 1bn Khurdãdbih in the description of the 
Wall of Gog and Magog, and Ibn Hawqal in the short account 
of the Lake of Tinnîs in Egypt. 

With regard to the number of variants in our MSS (when 10 
reference to the original authority can be found), it is even as Saint 
Jerome wrote concerning the texts from which he was translating 
to produce his Vulgate, [In answer to Pope Damasus, who had 
enquired as to their reliability, Jerome was obliged to confess— 
" Si enim Latinis exemplaribus fides est adhibenda, respondeant 
qulbus: tot sunt paene quot codices” My readings of unc 
verihable place-ûames are often as numerots as my M55: und as 
anl instance the reader may be referred to the hame of the post: 
station at the junction of the Kighways, four leagues south of 
(Jazwîn, where the southern road to Isfahan and Shiraz branched 
from the great eastern highroad to Marv, Tentatively I Have 
read the name SîümîqîÃn, but there arê at least ten other readings, 
any one of which is as likely as any other to be the true spelling, 
The same mûy be said of the numerous lists of villages givên in 
the chapters describing Persian ‘Iraq and Ãdharbãyjãn. 

In most cases it has been easy to identify the authority 
primarily cansulted by our author to supplement whatever may 
have been his personal knowledge of the province he is describing, 
Far the chapter on Rim (Asia Minor), however, I have sought 
in vain for the source of Mustawfî's list of cities, and as a 
consequence the spelling of aboit a third of the place-names 
cited is still uncertain. It seems probable that he consulted the 
Reveniie-lists to which hé tnust have had access in his offîcial 
ciipacity as Accountant, and these evidently dated from the days 
of the Saljüq Sultans, whose glory, when Mustawfî wrote, had 
already waned before the rising power of the Ottoman Turks, 
Hajjî Khalfah the Turkish geographer (and bibliographer) of the 
seventeenth century, who has translated much of the Nuzhat in 
composing his Jahãn Numã, has unfortunately rade no quotations 
from this chapter in his description of the Asiatic provinces of 
the Turkish Empire, which he tabulates as matters stood in his 
own day, when the Ottoman conquest had completely obliterated 
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the nomenclature of the Saljûq dominion, For an emended 
text of the paragraph on the Vulture Hills (printed on p, f, 1) 
my thanks are due tû Sir Albert H, Schindler, 

And here, in conclusion, I1 must add a personal note of 
explanation, The draft of this preface had been thus far written 
out, and r28 pages of the text printed off, when, in October I912, 
Î partially lost my sight : lost it indeed entirely for all ptirposes 
ûf reading, anid hence could no longer correct the proofs. With 
aA kindness, in return for which anything that I can say or do is 
but a poor acknowledgement, my friend Professor E. G, Browne 
came to tny help, and undertook the weary work of praof-reading 
for the whole of the latter half of the book + and this task was 
the more laboursome to him in that he has nat made orfental 
geography his special study, 1 am now debarred by blindness 
from further work, but I Gwe to him the great satisfaction that 
the time spent in preparing this text has not been rendered of 
io avail by an accident tbat it was beyond my power, unaided, 
ta havë remedied, 

While preparing this text for the printers, I took occasion to 
write out a translation, adding such notes as should identify the 
places and persons named, and this translation—if the funds of 
the Gibb Trust admit of it—I hope may before lortg be published, 


G. LE STRANGE, 
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